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۱ ۱۰ تفسیر نمونه جلد‎ 


اصلاح ۱۲ 


للملا نامای ا مها لاک الوم امه مکی 
(4 ال آجملی عل ران الار ضاق حفیظ عم( BE‏ 


3 

فالاض ی ۰ یت فا تعصیب ريتاهم من دواد 
ت ۳ و ق و ال ار 

ا تین 40 کر YES‏ 


ترجمه: 
۴- «یادشاه گفت: «او [= یوسف] را نزد من آورید. تا وی را از خاصّان خود قرار 
دهم.) هنگامی که با او صحبت کرد لپادشاه) گفت: «تو امروز نزد ما جایگاهی 
والا داری, و امین ما هستی.» 

۵- «(یوسف) گفت: «مرا سرپرست خزاین سرزمین (مصر) قرار ده که من 
نگاهبانی آگاهم.» 

۶-« و این‌گونه ما به پوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که هر جا 
می‌خواست در آن منزل می‌گزید (و تصرف می‌کرد). ما رحمت خود را به هر کس 
بخواهيم لو شایسته ببینیم) می‌بخشیم؛ و پاداش نیکوکاران را (حتی در این دنیا) 
ضایع نمی‌کنیم.) 


۷-« (ما) پاداش آخرت» برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند بهتر 
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پوسف خزانه‌دار کشور مصر می شود 

در شرح زندگی پرماجرای «یوسف»ی این پیامبر بزرگ الهی به اینجا 
رسیدیم که سرانجام پاکدامنی او بر همگان ثابت شد وحتی دشمنانش به 
پاکی او شهادت دادند وثابت شد که تنها گناه او که به‌عاطر آن وی را به 
زندان افکندند - چیزی جز پا کدامنی و تقوا پرهیزکاری نبوده است. 

در ضمن معلوم شد که این زندانی بیگنا» قلبش کانونی است از علم 
و آگاهی و هوشیاری و استعداد مدیریّت در یک سطح بسیار عالی» چرا که 
در ضمن تعبیر خواب ملک (سلطان مصر) راه نجات از مشکلات پیچيده 
اقتصادی آینده را نیز به آنها نشان داده است. 

به دنبال این ماجراء قرآن گوید: «ملک دستور داد: او را نزد من آورید تا او 
را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم» و از علم و دانش و مدیریّت او 
as‏ تفای کیک کیرش ور تال نله بانط 
نماینده ویهُ «ملک» در حالی که حامل پیام گرم او بود» وارد زندان شد و به 
دیدار «یو سف م ) شتافت. سلام ودرود او را به «یوسف» ابلاغ کرد 


واظهار داشت که او علاقۀ شدیدی به تو پیدا کرده است و به درخواستی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۲ 


که داشتی - دایر بر تحقیق و جست‌وجو از زنان مصر در مورد تو» - جامۀ 
عمل پوشانیده وهمگی با کمال صراحت به پاکی وبی‌گناهیت گواهی 
داده‌اند. اکنون دیگر مجال درنگ نیست برخیز تا نزد او برویم. 

«یو سف ابا به نزد ملک آمد وبا او به گفت‌وگو نشست. «هنگامی که ملک 
با وی گفت‌وگو کرد - وسخنان پرمغز و پرماية «یوسف» را که از علم 
و هوش و درایت فوق‌العاده‌ای حکایت می‌کرد شنید. بیش از پیش شیفته 
و دنتسه از کد کت نز مروز ترد ها دازام ملت فال و شارات 
وسیع هستی ومورد اعتماد ووثوق ما خواهی بود «لعَا کلم قال ان 
گنها کین س 


2 


تو باید امروز در این کشور. مصدر کارهای مهم باشی وبر اصلاح امور 
همّت گماری. چرا که طبق تعبیری که از خواب من کرده‌ای» بحران 
اقتصادی شدیدی برای این کشور در پیش است ومن فکر می‌کنم تنها 
کسی که می‌تواند بر این بحران غلبه کند تویی. 

«یوسف ا» پيشنهاد کرد خزانه‌دار کشور «مصر» باشد. گفت: «مرا در 
رأس خزانه‌داری این سرزمین قرار ده؛ چرا که من هم حافظ و نگهدار 
خوبی هستم وهم به اسرار این کار واقفم» قا لاجعلنی علی خرائن 
الأزض ی حقیظعلیم» 


«یوسفث4» می‌دانست یک ریش مهم نابسامانی‌های آن جامعة مملو از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴ 
ظلم ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است. اکنون که آنها به حکم اجبار به 
سراغ او آمده‌اند. چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر را در دست گیرد و به 
یاری مستضعفان بشتابد. از تبعیض‌ها تا آنجا که قدرت دارد بکاهد. حق 
مظلومان را از ظالمان بگیرد وبه وضع بی‌سروسامان آن کشور پهناور 
ساقاق تته: 
مخصوصا مسائل کشاورزی را که در آن کشور در درجه اول اهمّّت بود 
زیر نظر بگیرد وبا توجّه به اينکه سال‌های پرنعمت و فراوانی و سپس 
سال‌های خشکی در پیش است. مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر 
دعوت کند ودر مصرف فرآورده‌های کشاورزی تا سرحد جیره‌بندی» 
صرفه‌جویی نماید و آنها را برای سال‌های قحطی ذخیره سازد. ازاین‌رو 
راهی بهتر از این ندید که پيشنهاد سریرستی خزانه‌های «مصر» کند. 
بعضی گفته‌اند: ملک که در آن سال در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود و در 
انتظار این بود که خود را به‌نحوی نجات دهد زمام تمام امور را به دست 
(یوسف» سپرد و خود کناره گیری کرد. 
ولی بعضی دیگر گفته‌اند: او را به‌جای عزیز مصر به مقام نخست وزیری 
نصب کرد. 
این احتمال نیز هست که طبق ظاهر آي فوق مورد بحث او تنها خزانه‌دار 
مصر شده باشد. 


ولی آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ همین سوره که تفسیر آن به حواست خدا خواهد 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵ 
آمد. دلیل بر این است که او سرانجام او به جای ملک نشست وزمامدار 
تمام امور «مصر» شد. هر چند أيه ۸ که می‌گوید برادران به او گفتند: «پا 
ی لَْزیژ» دلیل بر این است که او در جای «عزیز مصر» قرار گرفته 
انار 
ولی هیچ مانعی ندارد که این سلسله مراتب را تدریجاً طی کرده باشد. 
نخست به مقام خزانه‌داری و بعد نخست وزیری وسپس به جای ملک 


به هر حال. خداوند در اینجا می‌گوید: «واین چنین ما «یوسف» را بر 
سرزمین مصر مسلط ساختیم که هر گونه می خواست در آن تصرف 
می‌کر د» بو کذلك مَکت یوس فی الأَْض توا مها حیث ی 

آری» «ما رحمت خویش ونعمت‌های مادّی ومعنوی را به هر کس 
بخواهیم و شایسته بدانیم می‌بخشیم» صیب برحمتتا من تشاء». 

«وما هرگز یاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد» واگر هم به طول 
انجامد سرانجام آنچه را شايستة آن بوده‌اند به آنها خواهیم داد که در 


ولی مهم این است: که تنها به پاداش دنیا قناعت نخواهیم کرد «و پاداشی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶ 
که در آخرت» به آنها خواهد رسید بهتر و شایسته‌تر برای کسانی است که 
ا ي ااا 


رف e‏ 
یعون #. 


نکته‌ها: 

۱- چگونه بوسف دعوت طاغوت زمان را بذ برفت؟ 

نخستین سئوالی که در رابطه با آیات فوق جلب تو جه می‌کند این است 
جگونه «یو سف» ًا (اين پیامبر بزرگ) حاضر شد خزانه‌داری با نخست 
وزیری یکی از طاغوت‌های زمان را بپذیرد وبا او همکاری کند؟ 

پاسخ این سئوال. در حقیقت در خود آیات فوق نهفته است او به‌عنوان 
یک انسان «حفیظ» (امین) و «علیم» (آ گاه) عهده‌دار این منصب شد تا 
بیت‌المال را که مال مردم بود به نفع آنها حفظ کند ودر مسیر منافع آنها 
به کار گیرده حصوصاً ج مستضعفان را که در شالب جامعه‌ها پایمال 
می‌گردد به آنها برساند. 

به علاوه او از طریق علم تعبیر خواب - چنانکه گفتيم -آگاهی داشت: که 
یک بحران شدید اقتصادی برای مردم ملت «مصر» در پیش است که بدون 
برنامه‌ریزی دقیق و نظارت از نزدیک» ممکن است جان گروه زیادی بر 
باد رود. 


بتابراین نجات یک ملت و حفظ جان انسان‌های بیگناه ابجاب می‌کرد: از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۷ 
فرصتی که به دست «یوسف» ی افتاده. به نفع همه مردم - محرومان 
مخصوصاً - استفاده کند. زیرا در یک بحران اقتصادی وقحطی پیش از 
همه جان آنها به خطر می‌افتد و نخستین قربانی بحران‌ها آنها هستند. 
در «فقه» در بحت «قبول ولایت از طرف ظالم» نیز اين بحث به‌طور 
گسترده آمده است که: قبول پست ومقام از سوی ظالم هميشه حرام 
نیست. بلکه گاهی مستحب يا حتی واجب می‌گردد؛ واین در صورتی 
است که منافع پذیرش آن و مرجحات دینی آن بیش از زیان‌های حاصل از 
تقویت دستگاه باشد. 
در روایات متعذدی نیزه می‌خوانیم که امه اهل بیت به بعضی از 
دوستان نزدیک خود (مانند علی بن یقطین, که از یاران امام کاظم ِا بود 
ووزارت فرعون زمان خود هارون‌الرشید را به اجازه امام پذیرفت) چنین 
اجازه‌ای را می‌دادند. 

و به هر صورت. قبول یا رد این‌گونه پست‌ها. تابع قانون اهم و مهم است 
وباید سود و زیان آن از نظر دینی واجتماعی سنجیده شود. چه بسا کسی 
که قبول چنین مقامی می‌کند و سرانجام به خلم ید ظالم می‌انجامد 
(آن‌چنان که طبق بعضی از روایات در جریان زندگی یوسف "یذ اتفاق 
افتاد.) وگاه. سرچشمه‌ای می‌شود برای انقلاب‌ها و قیام‌های بعدی؛ چرا 
که او از درون دستگاه زمینۀ انقلاب را فراهم می‌سازد (شاید مؤمن آل 


فرعون از این نمونه بود). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 
وگاهی حداقل اینگونه اشخاص, سنگر و پناهگاهی هستند برای مظلومان 
ومحرومان و از فشار دستگاه روی این‌گونه افراد می‌کاهند. 
اینها اموری است که هر یک به‌تنهایی. می‌تواند مجوّز قبول اینگونه 
پست‌ها باشد. 
روایت معروف امام صادق لب که در مورد این‌گونه اشخاص فرمود: «کفَارَة 
عمَل‌السْلطان قضاء حوایج الاخوان»: «(كفارة همکاری با حکومت ظالم 
بو آووفن عفر استه‌های و ادراق اسه نب قار دای به حن معي اسك 
ولی این موضوع» از مسائلی است که مرز حلال وحرام آن بسیار به 
یکدیگر نزدیک است. گاه می‌شود. بر اثر سهل‌انگاری کوچکی. انسان در 
دام همکاری بیهوده با ظالم می‌افتد. ومرتکب یکی از بزرگترین گناهان 
می‌شود در حالی که به پندار خود. مشغول عبادت و خدمت به خلق است. 
وگاه افراد سوءاستفاده‌جی. زندگی «یوسف 1» یا «علیْ بن بقطین» را 
بهانه‌ای برای اعمال ناروای خود قرار می‌دهند. در حالی که هیچ گونه 


شباهتی میان کار آنها و کار «یوسف.ت» یا «علی بن بقطین» نیست. ۲ 


۱ «وسائلالشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۳۹. همین مضمون از امام کاظم ٤ا‏ در مورد «علی بن 
یقطین) در «سفینة‌البحار». جلد ۰۲ صفحه ۲۵۲ نقل شده است. 

افو روایات متعددی که از امام علی بن موسی ای نقل شده می‌خوانیم: بعضی از مردم که 
آشنا به معیارهای اسلامی آشنا نبودند. گاهی به اماما ایراد می‌گرفتند که چرا با آن همه زهد 
و بی‌اعتنایی به دنیاء پست و مقام ولایت عهدی مأمون را پذیرفته‌ای؟ 

امام در جواب سوال فرمودند: «آیا پیامبر برتر است یا وص او»؟ در پاسخ عرض کردند: پیامبر افضل 
است. 


فرمود: «کدام افضل است. مسلم یا مشرک»؟ عرض کردند: مسلم. فرمود: «عزیز مسصر مشرک بود 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹ 
در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه: چگونه. سلطان جبّار 
مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می‌دانست «یوسف» در مسیر 
خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار واستعمار او گام برنمی‌دارد بلکه به 
عکس مزاحم مظالم او است؟ 
پاسخ این سوال با توجّه به یک نکته چندان مشکل نیست» و آن اینکه: 
گاهی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی چنان است که: پایه‌های حکومت 
خودکامگان را از اساس می‌لرزاند آن‌چنان که همه چیز خود را در حطر 
می‌بینند. در این‌گونه موارد برای رهایی خویشتن از مهلکه» حاضرند حتی 


از یک حکومت عادلانۂ مردمی استقبال کنند تا خود را نجات دهند. 


۲-اهمیّت مسائل اقتصادی و مد یر نت 

گرچه ما هرگز موافق مکتب‌های یک بعدی. که همه چیز را در بُعد 
اقتصادی خلاصه می‌کنند وانسان وابعاد وجود او را نشناخته‌اند نیستیم 
ولی با این حال اهمیّت وة مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات 
هرگز نمی‌توان از نظر دور داشت. آیات فوق, نیز اشاره به همین حقیقت 
می‌کند. زیرا که «یوسف» از میان تمام پست‌هاء انگشت روی خزانه‌داری 


گذاشت. زیرا می‌دانست هرگاه» به آن سروسامان دهد قسمت عمدۀ 


و یسفن پیامبر بود ومأمون (ظاهرا) مسلمان است ومن وصی پیامبر ٤ة.‏ یوسف از «عزیز 


مصر» خواست که او را بر «خزائن مصر» قرار دهد و گفت: من «حفیظ و علیم» هستم. در حالی که 
من مجبور به پذیرفتن این مقام شدم» («وسائلالشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۴۶). 
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تفسیر نموئه جلد ۱۰ ۱ 
نابسامانی‌های کشور باستانی «مصر» سامان خواهد یافت. واز طریق 
عدالت اقتصادی می‌تواند سازمان‌های دیگر را کنترل کند. 
در روایات اسلامی نیز اهمَیّت فوق‌العاده‌ای به این موضوع داده شده؛ از 
جمله در حدیث معروف علی ای یکی از دو پایۂ اصلی زندگی مادی 
و معنوی مردم«قوام لین واللنیا» مسائل اقتصادی قرار داده شده در حالی 
که پایة دیگر علم و آگاهی شمرده شده است. 
اا اون ی ا به اب نی از کدی 
واتیاعی ات دیور کر تاتا وه مه وب از اسان شود در انو 
قسمت عقب مانده‌اند. اما بیداری و آگاهی روزافزونی که در قشرهای 
جامعٌ اسلامی دیده می‌شود. این امید را به‌وجود می‌آورد که در آینده, 
کار و فعالیّت‌های اقتصادی را به‌عنوان یک عبادت بزرگ اسلامی تعقیب 
کنند وبا نظام صحیح و حساب‌شده عقب‌ماندگی ود را از دشسمنان 
بی‌رحم اسلام از این نظر جبران نمایند. 
تا تعبیر «(یو سف اا که می‌گوید: ی حفیظ عَلیم > دلیل بر اهمّیّت 
«مدیریّت» در کنار «امانت» است. ونشان می‌دهد که پاکی وامانت 
به‌تنهایی برای پذیرش یک پست حسّاس اجتماعی, کافی نیست» بلکه 
علاوه بر آن» آگاهی و تخصّص و مدیریّت نیز لازم است؛ چرا که «علیم» را 
در کنار «حفیظ» قرار داده است. 


وما بسیار دیده‌ايم که خطرهای ناشی از عدم اطلاع و «مدیریّت» کمتر از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۱ 
حطرهای ناشی از «خیانت» نیست. بلکه گاهی از آن» برتر وبیشتر است! 
با این تعلیمات روشن اسلامی نمی‌دانیم: چرا بعضی مسلمانان به مسأل 
مدیریّت و آگاهی» هیچ اهمّیّت نمی‌دهند؟ و حداکثر کشش فکری آنها در 
شرایط واگذاری پست‌هاء همان مال «امانت و پاکی» است: با اینکه سيرة 
پیامبر ٤‏ و علی ند در دوران حکومتشان نشان می‌دهد آنها به مسا 


«آ گاهی و مدیریّت» همانند «امانت و درستکاری» اهمّّت می‌دادند. 


۳-نظارت بر مصر ف 

در مسائل اقتصادی, تنها موضوع «فزونی تولید» مطرح نیست. گاهی 
«کنترل مصرف» از آن هم مهم‌تر است. وبه همین دلیل «یوسف»ب در 
دوران حکومت خود سعی کرد در آن هفت سال وفور نعمت. مصرف را 
شالت کول کد با بت ان قسمت مه از دات کشاورزی وا براق 
سال‌های سختی که در پیش بود» ذخیره نماید. 

در حقیقت اين دو از هم نمی‌توانند جدا باشند. «تولید بي بیشتر» هنگامی 
مفید است که نسبت به «مصرف» کنترل صحیح‌تری شود. و کنترل 
مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید بیش همراه باشد. 
سیاست اقتصادی «یوسف»1 در مصر نشان داد که یک اقتصاد اصیل 
و پویا نمی‌تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد. بلکه. باید «آینده» و حتی 


نسل‌های بعد را نیز در بر گیرد. این نهایت خودخواهی است که: ما تنها به 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۲ 
کنیم وبه هیچ‌وجه به فکر آیندگان نباشیم که آنها در چه شرایطی زندگی 
خواهند کرد. مگر برادران ما تنها همین‌ها هستند که امروز با ما زندگی 
می‌کنند؟ و آنها که در آینده می ایند برادز ما نیستند؟ 


جالب اینکه: از بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود: «یوسف» 
برای پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصلة میان فشرهای مردم مصر از 
سال‌های قحطی استفاده کرد به این ترتیب. که سال‌های فراوانی نعمت؛ 
مواد غذایی از مردم خرید و در انبارهای بزرگی, که برای این کار تهیّه کرده 
بود. ذخیره کرد. وهنگامی که این سال‌ها پایان یافت و سال‌های قحطی 
پیش آمد. در سال اوّل. مواد غذایی را به درهم و دینار فروخت. واز این 
راه قسمت مهمّی از پول‌ها را جمع‌آوری کرد. در سال دوم در برابر 
زینت‌ها و جواهرات (البته به‌استثنای آنها که توانایی نداشتند), و در سال 
سوم در برابر چهارپایان. و در سال چهارم» در برابر غلامان و کنیزان. و در 
سال پنجم در برابر خانه‌ها و در سال ششم. در برابر مزارع و آب‌هاء و در 
سال هفتم در برابر خود مردم مصر. سپس تمام آنها را (به‌صورت 
عادلانه‌ای) به آنها بازگرداند وگفت هدفم این بود که: آنها را از بلا 


۱ 9 ِ 5 


۱ ضدیت فوق که با اختصارء و نقل به معنی» ذکر شد» از امام بل بن موسی الرضا که است. به 


تفسير «مجمعالبيان» جلد ۰۵ صفحه ۲۴۴ مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
۴-مدح خویش یا معزفی خویشتن 
بدون شک. از خود تعریف کردن. کار ناپسندی است. ولی. با این حال 
این یک قانون کلی نیست گاهی شرایط ایجاب می‌کند. انسان خود را به 
جامعه معرّفی کند. تا مردم او را بشناسند واز سرمایه‌های وجودش 
استفاده کنند وبه صورت یک گنج مخفی و متروک باقی نماند. 
در ابات فوق نیز خواندیم که «یوسف» اب به هنگام پیشنهاد پست 
خزانه‌داری مصر خود را با جملۀ «حفیظٌ علیم» ستود» ژیرا لازم بود 
سلطان مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی 
این کار نهایت. نهایت لزوم را دارد. 
ازاین‌رو در تفسیر «عیّاشی» از امام صادق امد می خوانیم: در پاسخ اسر 
سئوال که: آیا جایز است انسان خودستایی کند؟ و مدح خویش نماید؟ 
فرمود:«نعم إذااضطَرً لیه ماسیعت قول‌یوسْف» +جعلنی علی حزان الازض 
ی حفیظ علیم » و قول العبد الالح «و آنالکم ناصح مین ۱:4 «آری. هنگامی 
که ناچار شود مانعی ندارد. آیا نشنیده‌ای گفتار یوسف را که فرمود: «مرا بر 
خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم» و همچنین گفتار بندهُ صالح خدا 
(هود را که گفت:) «من برای شما خیرخواه وامینم». ' 
واز اینجا روشن می‌شود اینکه: در خطبة «شقشقیه». وبعضی دیگر از 
خطبه‌های «نهج البلاغة» على به مدح خویشتن می‌پردازد. خود را 


۱ تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۴۲۲. 


۲ سورخ اعراف» آیة ۶۸ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۴ 
محور آسیای خلافت می شمرد» که همای بلندپرواز اندیشه‌ها به اوج فکر 
ومقام او نمی‌رسد. وسیل علوم و دانش‌ها از کوهسار وجودش سرازیر 
می‌شود. وامثال این تعریف‌هاء همه برای این است که مردم ناآگاه و 
بی خبر به مقام او پی ببرند و از گنجينة وجودش برای بهبود وضع جامعه 


استفاده کنند. 


۵-پاداش‌های معنوی بر تر است 

گرچه بسیاری از مردم نیکوکان در همین جهان به پاداش مادی خود 
می‌رسند. همان‌گونه که «یوسف»ب نتیجۀ یا کدامنی» شکیبایی. پارسایی و 
تقوای خویش را در همین دنیا گرفت. که اگر آلوده بود هرگز به چنین 
اف کی وس 

ولی این سخن به آن معنی نیست که همه باید چنین انتظاری را داشته 
باشند واگر به پاداش‌های مادّی نرسند. گمان کنند به آنها ظلم شده» چرا 
پاداش اصلی» پاداشی است که در زندگی آینده در انتظار اوست. 

و شاید. برای رفع همین اشتباه» و دفع همین توهُم است که: قرآن در آیات 
فرق بعد از ذکر پاداش دنیوی «یو سف اا اضافه می‌کند: (و له الاخرة 
خی لین منوا و ا ون »: «پاداش آحرت برای آنان که ایمان دارند 


و تقوا پیشه کرده‌اند برتر است». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۵ 
1-حمایت از زندانیان 
«زندان» هر چند هميشه جای نیکوکاران نبوده است. بلکه گاهی. بیگناهان 
وگاهی. گناهکاران در آن جای داشته‌انده ولی؛ در هر حال اصول انسانی 
ایجاب می‌کند که نسبت به زندانیان هر چند. گناهکار باشند موازین 
امان کات رد 
گرچه دنیای امروز. ممکن است خود را مبتکر مسألة حمایت از زندانیان 
بداند. ولی در تاریخ پرمایۂ اسلام از نخستین روزهایی که پیامبر ا 
حکومت می‌کرد» توصیه‌ها و سفارش‌های او را نسبت به اسیران 
و زندانیان به خاطر داریم. و سفارش علی طا را نسبت به آن زندانی 
جنایتکار (یعنی «عبدالر حمان بن ملجم مرادی» که قاتل او بود) همه 
شنیده‌ایم. که دستور داد نسبت به او مدارا کنند وحتی از غذای خودش که 
شیر بود برای او می‌فرستاد. و در مورد اعدام «ابن ملجم» فرمود: (بیش از 
یک ضربه بر او نزنند؛ چون او یک ضربه بیشتر نزده است!» 
«یوسف»: نیز هنگامی که در زندان بود» رفیقی مهربان پرستاری 
دلسوز» دوستی صمیمی و مشاوری خیرخواه. برای زندانیان محسوب 
می‌شد. هنگامی که از زندان می خواست بیرون آید. نخست. با این جمله 
توه جهانیان را به وضع زندانیان» و حمایت از آنهاء معطوف داشت. 
دستور داد: بر سر در زندان بنویسند:«هذاقبورٌ الأحياء و یت الأحزان و 


تجربة لاصبقای اة الافداء»: «ابنجا قبر زندگان هة اندوه‌هاء 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶ 
ازفا ام فرستان وسر گان دشان ات۱0 
وبا این دعا علاقةٌ خودش به آنها نشان داد: «لهم اعطف علیهم بقلوب 
الاخیار» و لا تعم علیهم الاخبان: «بارالها! دل‌های بندگان نیکت را به آنها 
قر ا وهار ار اعاس ان 
جالب اينكه: در حديث فوق مى خوانيم:«فلك یکون شحاب‌السّجن عرف 
الناس بالاخبار في کل بلدټ: «به همین دلیل» زندانیان در هر شهری از همه 
کس به اخبار آن شهر آگاه‌ترند!». 
وما خود این موضوع را در دوران زندان آزمودیم که جز در موارد 
استثنایی. اخبار به صورت وسیعی از طرق بسیار مرموزی که مأمورین 
زندان هرگز از آن آگاه نمی‌شدند به زندانیان می‌رسید. گاه کسانی که تازه 
به زندان می آمدند خبرهایی در درون زندان می‌شنیدند که در بیرون از آن 
آگاهی نداشتند. که اگر بخواهیم شرح نمونه‌های آن را بدهیم از هدف دور 


۱ «نورالثقلین». جلد ۲ صفحه ۳۲۲. 
۲ .همان مدرک. 
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ت 22 ر ص مکی وت کے ري کے ان مر 
وج خرة بوت ود اه قمر ف ھر و کرو ور لماحر: 


ar 
هار نویاتک تاک لاتروت اواو نکیل واتا ترا‎ 
1 سر یی م سر سر رتم لز سر‎ 


ان ون به فلا کل یی افون الوا سرود عنه 
و تیم ی را روا 


۸- (سرزمین کنعان را قحطی فراگرفت؛) برادران پوسف له مصر) آمدند؛ 
و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت؛ ولی آنها او را نشناختند.» 

۹- «و هنگامی که (یوسف) بارهای آنان را آماده ساعت. گفت: «نوبت آینده) 
آن برادری را که از پدر دارید. نزد من آورید. آیا نمی‌بینید من حق پیمانه را ادا 
می‌کنم. و من بهترین میزبانان هستم ؟!) 

۰- «واگر او رانزد من نیاورید نه پیمانه‌ای (ز غله) نزد من خواهید داشت؛ و نه 
(هیچگاه) به من نزدیک شوید.» 

۱ «گفتند: «ما دربارة او با پدرش گفت‌وگو خواهیم کرد؛ و ما (اين کار را) انجام 
خواهیم داد.» 


۶۲ ((سیس) به کارگزاران خود گفت: بهایی را که پرداخته‌اند. در بارهایشان 
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بگذارید! شاید هنگامی که به سوی خانوادهٌ خویش بازگشتند. آن را بشناسند؛ 
شاید بازگردند.» 
پيشنهاد تاز ۀ « بو سف ».ا به برادران 
سرانجام همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد. هفت سال پیدرپی» وضع 
کشاورزی مصر بر اثر باران‌های پربرکت و وفور آب نیل» کاملا 
رضایت بخش بود. «یوسف»بٍْ که همه خزائن مصر وامور اقتصادی آن 
را زیر نظر داشت. دستور داد: انبارها و مخازن کوچک و بزرگی بسازند. 
به گونه‌ای که مواد غذایی را از فاسد شدن حفظ کنند. و دستور داد: مردم 
مقدار مورد نیاز خود را از محصول بردارند وبقیّه را به حکومت بفروشند. 
به این ترتیب. انبارها و مخازن از آذوقه پر شد. 
ان ھتسال ور ناکت وفور ینت اشک و ی وکال چ 
عبوس خود را نشان داد. وآن چنان آسمان بر زمین بخیل شد. که زرع 
ونخیل لب تر نکردند. ومردم از نظر آذوقه در مضیقه افتادند؛ و چون 
می‌دانستند. ذخایر فراوانی نزد حکومت است. مشکل خود را از این 
طریق حل می‌کردند. «یوسف» اب نیز تحت برنامه و نظم خاصّی که توأم با 
آینده‌نگری بود. به آنها غلّه می‌فروخت و نیازشان را به صورت عادلانه‌ای 


تأمین می‌کرد. 
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این خشکسالی منحصر به سرزمین مصر نبود» و به کشورهای اطراف نیز 
سرایت کرد و مردم «سرزمین فلسطین» و « کنعان» را که در شمال شرقی 
مصر قرار داشتند. فراگرفت. خاندان «یعقوب»بْ که در این سرزمین 
زندگی می‌کردند نیز به مشکل کمبود آذوقه گرفتار شدند. و به همین دلیل 
«یعقوب» تصمیم گرفت فرزندان خود را به استثنای «بنيامین» که به جای 
«یوسف»ب نزد پدر ماند. راهی مصر کند. آنها با کاروانی که به مصر 
می‌رفت به‌سوی این سرزمین حرکت کردند و به گفتة بعضی پس از هجده 
روز راه‌پیمایی وارد مصر شدند. 

طبق تواریخ افراد خارجی به هنگام ورود به «مصره باید خود را معرّفی 
می‌کردند تا مأمورین به اطلاع «یوسف» برسانند. هنگامی که مأمورین 
گکزارش کاروان «فلسطین» را دادند «یسوسف»اب در میان 
درو است‌کنندگان غلات؛ نام برادران خود را دید. و آنها را شناخت و 
بدون بی آنکه کسی بفهمد آنان برادر وی هستند. دستور داد احضار شوند. 
چنانکه قرآن می‌فرماید: «برادران یوسف آمدند وبر او وارد شدند. او آنها 
را شناخت. ولی آنها ولی را نشناختند» چو جَاء إِخْوة یوس قَدَخْواعَیّه 
فعرفهم و هم لهصُنکرون ». 

آنها حق داشتند «یو سف »ا را نشناسند» زیرا از یک سو سی تا چهل سال 


(از روزی که او را در چاه انداخته بودند. تا روزی که به مصر آمدند) 


گذشته بود. از سوی دیگر آنها هرگز چنین احتمالی را نمی‌دادند که 
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برادرشان «عزیز مصر» شده باشد. 
کی اگر شاف اورا یا برادر تان دات تست مل سر تضاف 
می‌کردند. 
از همۀ اینها گذشته. طرز لباس و پوشش «یوسف»ب3 آن‌چنان با سابق 
تفاوت یافته بوده که شناختن او در لباس جدید. که لباس مصریان بود. کار 
آسانی نبود» اصلاً احتمال حیات «یو سف »ا پس از آن ماجر به در نظر 
آنها بسیار بعید بود. 
به هر حال» آنها عله مورد نیاز خود را خریداری کردند. ووجه. آن راء که 
پول یا «گندر» یا «کفش» یا سایر اجناسی بود که از « کنعان» با خود به مصر 
آورده بودند» پرداختند. 
«يوسف»اا براداران را مورد لطف ومحیّت فراوان قرار داد و در 
گفت‌وگو را با آنها باز کرد. برادران گفتند: ماء ده برادر از فرزندان «یعقوب» 
هستیم. او فرزندزاده «ابراهیم خلیل» بان پیامبر بزرگ خدا است. اگر پدر 
ما را می‌شناختی احترام بیشتری می‌کردی! ما پدر پیری داریم که از 
پیامبران الهی است» ولی اندوه عمیقی سراسر وجودش را فراگرفته! 
«(یو سف)اا ف پرسید: این‌همه اندوه چرا؟ 
گفتند: او پسری داشت. که بسیار مورد علاقه‌اش» واز نظر سن از ما 
کوچک‌تر بود» روزی همراه ما برای شکار و تفریح به صحرا آمد» و ما از او 


غافل ماندیم» وگرگ او را درید! واز آن روز تاکنون» پدر برای او گریان 
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کون است: 
بعضی از مفشران. چنین نقل کرده‌اند: عادت «یوسف»ی این بود که به هر 
کس» یک بار شتر غله بیشتر» نمی‌فروخحت» و چون برادران «یوسف» ی 
ده نفر بودند. ده بار غلّه به آنها داد آنان گفتند: ما پدر پیری داریم و برادر 
کوچکی» که در وطن مانده‌اند پدر به‌حاطر شدت اندوه نمی‌تواند» 
مسافرت کند وبرادر کوچک هم برای خدمت وانس. نزد او مانده است؛ 
سهمیه‌ای هم برای آن دو به ما مرحمت کن! 
(یوسف»ب3 دستور داد دو بار دیگر بر آن افزودند. سپس رو کرد به آنها 
گفت: من شما را افراد هوشمند و موذبی می‌بینم» واینکه: می‌گویید: 
پدرتان به برادر کوچک‌تر بسیار علاقه‌مند است. معلوم می‌شود او فرزند 
فوق‌العاده‌ای است. من مایل هستم در سفر آینده حتماً او را ببینم. 
به علاوه مردم در اینجا سوء ظن‌هایی نسبت به شما دارند؛ چرا که از یک 
کشور بیگانه‌اید برای رفع سوء ظن هم که باشد» در سفر آینده برادر 
کوچک را به‌عنوان نشانه همراه خود بیاورید. 
در اینجا قرآن می‌گوید: «و هنگامی که یوسف بارهای آنان را آماده 
ساخت. به آنها گفت: آن برادری را که از پدر دارید نزد من بیاورید» «وّ لا 
هم بجها زیم ال نی بخ کم ین کم 
سپس اضافه کرد: «آیا ا حق پیمانه را ادا می‌کنم. ومن بهترین 


2 2 2 2 
میزبان‌ها هستم»؟ JÎ}‏ ترون ام آوفی الکیل و نا خر لین ». 
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و به دنبال این تشویق واظهار محبّت. آنها را با این سخن تهدید کرد که: 
«اگر آن برادر را نزد من نیاورید. نه کیل و غله‌ای نزد من خواهید داشت 


o 
ےم ر مس و‎ 


ino 5 5‏ ا € 
ونه اصلا به من نزدیک شوید» «فان لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی و لا 


«(یو سف» اا می حواست. به هر ترتیبی شده «بنیامین» را نزد خود آورد. 
گاهی» از طریق تحبیب و گاهی, از طریق تهدید وارد می‌شد. ضمناً از این 
تعبیرات روشن می‌شود: خرید وفروش غلاّت در مصر از طریق وزن 
نبود. بلکه با پیمانه بود. و نیز روشن می‌شود که «یوسف» از برادران 
خود و سایر میهمانها به عالی‌ترین وجهی پذیرایی می‌کرد. و به تمام معنی 


مهمان‌نواز بود. 


برادران در پاسخ او گفتند: «ما با پدرش گفت‌وگو می‌کنيم وسعی خواهیم 
کرد موافقت او را جلب کنیم وما این کار را خواهیم کرد» لوا شاود 
تعبیر «بّ لََاعِلون» نشان می‌دهد: آنها یقین داشتند. می‌توانند از این نظر 
دا کنو ر ی رجات ا ایس فاگ یه 
مصر قول می‌دادند. و باید چنین باشد. جائی که آنها توانستند «یوسف»ط 


را با اصرار و الحاح از دست پدر درآورند چگونه نمی‌توانند «بنیامین» را 
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از او حدا سازند؟ 


در اینجا «یوسف»بّ برای اینکه» عواطف آنها را به‌سوی خود بیشتر 
جلب کند واطمینان کافی به آنان بدهد. «به کارگزارانش گفت: وجوهی را 
که برادران در برابر غله پرداخته‌اند. دور از چشم آنهاء در بارهایشان 
بگذارید تا هنگامی که نزد خانوادة خود باز گشتند و بارها را گشودند. آن 
را بشناسند و بار دیگر به مصر باز گردن» و ال لفثیانه اجعلوا بضاعتهم 


۳ 
ام ملق 


فى رخالهم رها انیا ای هلهم له رجفون». 


نکته‌ها: 

۱-چرا بو سف خود را به برادران معزّفی نکر د؟ 

نخستین سوالی که در ارتباط با آیات فوق پیش می‌آید این است: چگونه 
«یوسف» ا خود را به برادران معرّفی نکرد؟ تا زودتر او را بشناسند وبه 
سوی پدر بازگردند. و او را از غم و اندوه جانکاه فراق «یوسف» برهانند؟ 
این سؤال را می‌توان به صورت وسیع‌تری نیز عنوان کرد و آن اینکه: 
هنگامی که برادران نزد «یوسف» آمدند حذاقل هشت سال از آزادی او 
از زندان گذشته بود؛ چرا که هفت سال دوران وفور نعمت را پشت سر 
گذاشته بود که به ذخیرۀ مواد غذایی برای سال‌های قحطی مشغول بود 


ودر سال هشتم» که قحطی شروع شد یا بعد از آن برادرها برای تَهیَة غله 
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به مصر آمدند. آیا لازم نبود که در این هشت سال. پیکی به «کنعان» 
بفرستد و پدر را از حال خود آگاه سازد و او را از آن غم بی‌پایان رهائی 
بخشد؟! 

بسیاری از مفسران. مانند «طبرسی» در «مجمع‌البیان»» و «علامه 
طباطبائی» در «المیزان». و «قرطبی» در تفسیر «الجامع لاحکام القرآن» به 
پاسخ این سوال پرداخته‌اند و جوابهایی را ذکر کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد 
بهترین آنها این است که: «یوسف »و چنین اجاژه‌ای را از طرف پروردگار 
نداشت؛ زیرا ماجرای فراق «یوسف»بِ. گذشته از جهات دیگر» صحنهٌ 
آزمایش و میدان امتحانی برای «یعقوب»ب بود ومی‌بایست دوران این 
آزمایش به فرمان پروردگار به آخر برسد» «یوسف» قبل از آن مجاز به 
خبر دادن نبود. به علاوه اگر «یوسف»بد ۳ خود را به برادران معرّفی 
می‌کرد» میک بود عکس العملهای نامطلوبی داشته باشند؛ از جمله اینکه: 
آنها چنان گرفتار وحشت حادثه شوند که دیگر به سوی او بازنگردند؛ به 


خاطر اینکه: احتمال می‌دادند «یوسف».ام ا انتقام گذشته رااز آنها بگیرد. 


۳-چرا بو سف پول را به برادران بازگر داند؟ 
جرا «یوسف».ب دستور داد وجهی را که برادران در مقابل غله پرداعته 


بودند در بارهای آنها بگذارند؟ 


به این سوال نیز پاسخ‌های متعذدی گفته شده؛ از جمله «فخر رازی» در 
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تفسیرش ده پاسخ برای آن ذکر کرده است. که بعضی نامناسب است. ولی 
خود آیات فوق» پاسخ این سوال را بیان کرده است؛ چرا که می‌گوید: 
عله نها( نیوا إلى ألهم حون ». هدف «یوسف» اد 
این بود که آنان پس از بازگشت به وطن آنها را در لابه‌لای بارها ببینند» و به 
کرامت و بزرگواری عزیز مصر (یوسف) بیش از پیش پی ببرند» و همان 
سبب شود که بار دیگر به سوی او بازگردند. وحتی برادر کوچک خویش 
را با اطمینان خاطر همراه بیاورند و نیز پدرشان «یعقوب» با توجه به این 


وضع. اعتماد بیشتری به آنها در زمینۀ فرستادن «بنیامین» به مصر پیدا کند. 


۳- چگونه بوسف از اموال بیت المال به برادران دا۵؟ 
سوال دیگری که در اینجا پیش می‌آید این است: که «یوسف»امٍْ چگونه 
اموال بیت‌المال را بدون عوض, به برادران داد؟ 

این سوال را از دو راه می‌توان پاسخ داد: نخست اینکه: در بیت‌المال مصر 
حقّی برای مستضعفان وجود داشته (وهمیشه وجود دارد) ومرزهای 
کشورها نیز دخالتی در این حق نمی توانند داشته باشند. به همین دلیل 
«یوسف»بٍ از این حق در مورد برادران خویش که در آن هنگام 
مستضعف بو دند» استفاده کرد. همان‌گونه که در مورد سایر مستضعفان نیز 
استفاده می‌کرد. 


دیگر اینکه «یوسف»3 در آن پست حساسی که داشت شخصاً دارای 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ی 


حقوقی بود و حذاقل حقّش این بود که خود و عائلة نیازمند خویش 
وکسانی همچون پدر و برادر را از نظر حذاقل زندگی تأمین کند. بنابراین 


او از حق خویش در این بخشش و عطا استفاده کرد. 
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کسی ہے رز ی و ا ا ما ر ا ا ٭ ی چ ۳ 
ما جوأ إل بيه م قال وأ ابا تا ميم تاا لکل ازل ما اتا 
سے A‏ سو سییر 1 
كتل ونال لظو قال ھل منک مه الاک انتک 


۳ ۳ و موز مر سے ۳۳ با د ی 
علخ وونل هت عظا وهو ام ری( کولمافت‌حوأمتعهم 


عم اک زر ہے سا شر د 


ا ي .بصعنناردت 


ھا ی ال 


ر م ا E‏ ر ل مین سرا ا سے خا ل 


ر ي ن ي 
با ۱ نم ر‌آهلتا lL‏ بل بر ذلك کیل سر ا 


س سیر 


”7 ۳ لاي تلق ف چا ارس 


زس لمڪم خی تنم موزقافرت نان به إل آن؛ 


۳ «هنگامی که به‌سوی پدرشان بازگشتند. گفتند: ای پدر! دستور داده شده که 
(بدون حضور برادرمان بنیامین) پیمانه‌ای (ز غلّه) به ما ندهند؛ پس برادرمان را با 
ما بفرست» تا پیمانه‌ای (ز غله) دریافت داریم؛ وبه‌یقین ما او را محافظت 
خواهیم کرد.) 

۴ «گفت: آیا نسبت به او به شما اطمینان کنم همان‌گونه که قبلاً نسبت به برادرش 
(یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد)؟! و (در هر حال) خداوند بهترین 
حافظ ومهربان‌ترین مهربانان است.» 

۵ «و هنگامی که متاع خود را گشودند. دیدند سرمایه آنها به آنها بازگردانده 


شده؛ گفتند: پدر! ما دیگر چه می‌خواهیم؟! این سرماية ماست که به ما بازپس 
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داف کا اسع؟ این دیوش که راف را با عا بسچ وما براع اراد 
خویش مواد غذایی می‌آوریم؛ و برادرمان را حفظ خواهیم کرد؛ و یک بار شتر 
زیادتر دریافت خواهیم داشت؛ این پیمانه باری که اکنون گرفته‌ایم پیمانة) 
کوچکی است.» 
۶ «گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا تعد الهی مؤکّدی بدهید که 
او زا ما دمن خر اهید آورد؟ گر اتک فذرت از شا سلب گر فد و هگا 
که آنها تعهّد موکد خود را در اختیار او گذاردند» گفت: خداوند. نسبت به آنچه 
می‌گوييم. ناظر و نگهبان است.» 
سرانجام موافقت پدر جلب شد! 
برادران «یوسف» با دست پر و خحوشحالی فراوان به « کنعان» بازگشتند. 
ولی در فکر آینده بودند که اگر پدر با فرستادن برادر کوچک (بنیامین) 
موافقت نکند. عزیز مصر آنها را نخواهد پذیرفت و سهمیه‌ای به آنها 
نخواهد داد. ازاین‌رو قرآن می‌گوید: «هنگامی که آنها به‌سوی پدرشان 
بازگشتند» گفتند: پدر! دستور داده شده است که آینده سهمیه‌ای به ما وکیل 
و پیمانه‌ای برای ما نکنند» جلا رجقرا ین سالا تاع ی 
الکیل». 


«اکنون که چنین است برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم کیل و پیمانه‌ای 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 


دریافت داریم» «فارزسل مَعتا آخاتا نکتل 4. ۱ 


پدر که هرگز خاطرۂ «یوسف )بإ را فراموش نمی‌کرد از شنیدن این سخن 
ناراجت و نگران شد رو به آنها کرده «گفت: ایا من نسبت به این برادن او 
به شما اطمینان کنم همان‌گونه که نسبت به برادرش (یوسف) در گذشته 
اطمینان کردم؟» و ال هَل آمنکم علي كما آیشکم علی آخیه ین قبل». 
یعنی شما با این سابقة بد که هرگز فراموش شدنی نیست - چگونه انتظار 
دارید من بار دیگر به پيشنهاد شما اطمینان کنم؟ و فرزند دلبند دیگرم را به 
شما بسپارم؟ آن‌هم در یک سفر دور و دراز ودر یک کشور بیگانه! 

آنگاه اضافه کرد: «در هر حال» خداوند بهترین حافظ و مهربان‌ترین 
مهربانان است» وال خر حافظا و أَرحه ال احمین». 

این جمله سکن انب ساره نه ان ماشک که برای من مشک است 
(بنيامین» را با شما بدسابقه‌ها؛ بفرستم» و اگر هم بفرستم. به اطمینان حفظ 
خدا و ارحم الرّاحمین بودن او است» نه به اطمینان شما! 

پنابراین جملة فوق. اشارة قطعی به قبول پيشنهاد آنها ندارد. بلکه یک 
بحث احتمالی است؛ زیرا از آیات آینده معلوم می‌شود: «یعقوب» هنوز 


پیشنهاد آنها را نپذیرفته بود و بعد از گرفتن عهد و پیمان موتّق و جریانات 


۱. «کتّل» در اصل از «تکتال» از ماده «کیل». به‌معنی دریافت داشتن چیزی با کیل و پیمانه است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
دیگری که پیت امده آن را نذیرفت: 
دیگر اینکه. ممکن است اشاره به «یوسف»بْ باشد. چرا که او در اینجا به 
یاد «یوسف»ت افتاد و قبلاً هم می‌دانست او در حال حیات است. (و در 
آیات آینده نیز خواهیم خواند که او به زنده بودن «یوسف»: اطمینان 
داشت) به همین خاطر برای حفظ او دعا کرد که: هر کحا هست خدایا په 


سلامت دارش. 


(پس از آن برادرها هنگامی که بارها را گشودند با کمال تعجب دیدند» 
تمام آنچه را به‌عنوان بهای غلّه, به عزیز مصر پرداخته بودند. همه به آنها 


حگ ی م م 


باز گردانده شده و در درون بارها است»! و لا فتحوامََاعَُمْ جوا 
بضَاعَهُم رث هم ». 

آنها که این موضوع را سندی قاطع بر گفتار خود می‌یافتند. نزد پدر آمده 
«گفتند: پدرجان! ما دیگر بیش از این چه می‌خواهیم؟ ببین تمام متاع ما را 
به ما بازگر دانده‌اند» الوا با بان مَانبغی هه بضاعتتا ردنت تا 

آیا بزرگواری از این بیشتر می‌شود که زمامدار یک کشور بیگانه. در چنین 


قحطی و خشکسالی. هم مواد غذایی به ما بدهد. وهم وجه آن را به ما 


۱. جملۀ «ما تُبغی» ممکن است «استفهامیه» باشد و تقدیر آن چنین است: «ما تیفی وَراءَ ذلک» (ما 
بیش از این چه می‌خواهیم؟)؛ و ممکن است «نافیه» باشد و تقدیر آن چنین است: ما تبغی بذلک 
الکذب أو -ما ثبغی منك دراهع: یعنی ما قصد دروغ نداریم. یا اینکه ما پول دیگری از تو 
نمی‌خواهیم همین‌ها کافی است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۱ 
بازگرداند؟ آن‌هم به صورتی که خودمان نفهمیم و شرمنده نشویم. از این 
برتر» چه تصوّر می‌شود؟! پدرجان. دیگر جای درنگ نیست. برادرمان را 
با ما بفرست. «برای خانوادۀ خود مواد غذایی خواهیم آورد» «و نميرٌ 
تا 
(و در حفظ برادر خواهیم کوشید» «و تَحْمَظَاتا». 

«و یک بار شتر هم به خاطر او خواهیم افزود» «و نزدادکیل بعیر». 
«و این کار برای عزیز مصر این مرد بزرگوار و سخاوتمندی که ما دیدیم» 


‌ اا ا بو 
کاو‌بناده و اسان اس «دلک کل بلس 


ولی «یعقوب» با تمام این احوال» راضی به فرستادن فرزندش «بنيامین» با 
آنها نبود. و از طرفی اصرار آنهاء که با منطق روشنی همراه بود» او را وادار 
می‌کرد که در برابر این پيشنهاد تسلیم شود. سرانجام راه چاره را در این 
دید که نسبت به فرستادن فرزند. موافقت کند. ازاین‌رو به آنها چنین 
گفت: «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد. تا اینکه: یک وثیقه ال و 
چیزی که ماي اطمینان و اعتماد باشد. در اختیار من بگذارید که او را به من 


بازگردانید. مگر اینکه: بر اثر مرگ و عواملی دیگرء قدرت از شما سلب 


۱ .مير از ماده «میر» به‌معنی جلب طعام و مواد غذایی است. 
۷ جملۀ «ذلک گیل سر 4 علاوه بر آنچه در متن گفته گفته شده این احتمال را نیز دارد که متظور 
برادران پوسف؛ این بوده که آنجه را که ما آوردیم کیل کمی بود. اگر برادر کوچکمان با ما بیاید 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۲ 
م یه 2 2 سے لاس م ٣‏ 
شوده «قال نأَسه که حى ونون موه من اله لتاتننی به | ان 
و 
یحاطبکم». 


منظور از جملة «مَوثقًا من اله» (وثيقة الهی؛ همان عهد و پیمان 

و سوگندی بوده که با نام خداوند همراه است. 

جملة « أن یحَاطیکم» در اصل» به این معنی است: مگر اینکه: حوادث 

ھا اما طه کته بک لرن رادت توآ مات میگ است 

یدز مرگ اراک دیگوی نفد که رشان وبه ان ری 2 

کوش وا ازراو سات ما 

ذکر این استننا» نشانه‌ای از درایت آشکار «یعقوب»3 پیامبر است که با 

آن‌همه علاقه‌ای که به فرزندش «بنيامین» داشت. به فرزندانش چیزی که 

در توان ندارند تکلیف نکرد وگفت: من فرزندم را از شما می‌خواهم» 

مگر اینکه حوادثی پیش آید که از قدرت و توان شما بیرون باشد. که در 

این صورت گناهی متو جه شمانیست. 

بدیهی است اگر بعضی از آنها گرفتار حادثه‌ای می‌شدند. و قدرت از آنها 

سلب می‌گردید. بِقیّه موظف بودند امانت پدر را به سوی او بازگرداننده به 

همین خاطر یعقوب می‌گوید: مگر اینکه: هم شماها مغلوب حوادث 

شوید. 

.این تعبیر در مواردی از قرآن مجید تنها به معنی هلاکت و نابودی آمده است. مانند: وم 
احیط بهم» (یونس, ۲۲) «واحیط بلمَره» (کهف. ۴۲ ولی روشن است که در آية مورد بحث. منظور 
خصوص هلا کت نیست» بلکه عذری اسف که قدرت را از انسان سلب می‌کند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 
به هر حال برادران «یوسف»ب پيشنهاد پدر را پذیرفتند. «هنگامی که عهد 
و پیمان خود را در اختیار پدر گذاشتند. یعقوب گفت: خداوند شاهد و 
ناظر و حافظ آن است که ما می‌گوئيم نسبت به آنچه می‌گوييم ناظر 


ونگهبان است» «فلعا آتوه مَونقهم قال اله له علی ما تقول وکیل». 


نکته‌ها: 

۱- نخستین سئوالی که در زمینه آیات فوق به ذهن می‌آید این است: 
جگونه «یعقوب» اب( حاضر شد. «بنیامین» را به آنها بسپارد» با اینکه 
برادران به حکم رفتاری که با «یوسف»ی4 کرده بودند. افراد بد سابقه‌ای 
موب ی ۳ ۱ 

به علاوه دانیم: آنها تنها کینه و حسد «یوسف»ثْ را به دل نداشتند. بلکه 


همان احساسات راء هر جند به صورت خفیف‌تر نسبت به «بنيامین» نیز 


داشتند؛ چنانکه در آیات آغاز سوره خواندیم: «ذ الوا لیس و أَخوهُ 


ای یامن وحن ٠‏ عصبة): «گفتند: «(یو سف »اا و برادرش نزد پدر 
از ما محبوب‌تر است. در حالی که ما نیرومندتریم». ! 

ولی توجه به این نکته» پاسخ این سوال را روشن می‌کند که: سی الى جهل 
سال. از حادثه «یوسف»ب گذشته بود. وبرادران جوان به سن کهولت 


«یوسف» رسیده بودند. و طبعا نسبت به سابق پخته‌تر شده بودند. 


۱ سوره یوسف. آیه ۸ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
به علاوه, عوارض نامطلوب سوء قصد نسبت به «یوسف»ل3 را در محیط 
خانواده ودر درون وجدان ناآرام خود به‌خوبی احساس می‌کردند 
وتجربه به آنها نشان داده بود که فقدان «یوسف»یْ نه‌تنها محبّت پدر را 
متوجّه آنها نساخته بلکه بی‌مهری تازه‌ای آفریده است! 
از همۀ اینها گذشته. مسئلۀ» یک مسئله حیاتی بود. مسئله تهیَةٌ آذوقه در 
قحطسالی برای یک خانوادۀ بزرگ بود نه مانند گردش و تفریح که برای 
(یوسف »اب پيشنهاد کردند. 
مجموع این جهات. سبب شد که «یعقوب» در برابر پيشنهاد فرزندانش 
تسلیم شود مشروط بر اینکه: پیمان الهی با او ببندند که برادرشان 


«بنیامین» را سالم نزد پدر باز اورنك. 


۲- سوال دیگری که در اینجا پیش می‌آید این است: آیا تنها سوگند یاد 
کردن و عهد الهی بستن کافی بوده است که «بنيامین» را به دست آنها 
بسپارد؟ 

پاسخ این است: مسلْماً عهد و سوگند. به‌تنهایی کافی نبود» ولی شواهد 
وقرائن نشان می‌داد که این بار» یک واقعیّت مطرح است. نه توطئه 
و فریب و دروغ. بنابراین عهد و سوگند. به‌اصطلاح. برای محکم‌کاری 
وتا کید بیشتر بوده است. درست مثل اینکه: در عصر و زمان خود می‌بینيم 


که از رجال سیاسی؛ مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس. سوگند 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵ 
وفاداری در راه انجام وظیفه می‌گیرند» بعد از آنکه در انتخاب آنها دقت 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶ 


جر ی ت د کک کے کے 


E‏ س باپ وج رخاوا کک 


مر ی ہے ترط ف ی سرچ اش مرج و 2 
ف و م ا وف رم و اسل ب هن و مر سے مه 
کر ی لی 5 رت و احسگار 
چ ر 
اناس لایعلمرت ن 
ترحمه: 


۷ «و به هنگام حرکت» یعقوب) گفت: «پسران من؛ همگی از یک در وارد 
ید؛ بلکه از درهای مختلف وارد گردید (تا توجه مردم بهسوی شما جلب 
نشود)؛ و (من با این دستور) نمی‌توانم تقدیر حتمی الهی را از شما دفع کنم. 
حکم و فرمان» تنها از آن خداست. بر او توکل کرده‌ام؛ و توکل‌کنندگان باید تنها بر 
او تول کنند.» 
۸ «و هنگامی که از همان طریق که پدرشان به آنها دستور داده بود وارد شدنده 
این کار تقدیر حتمی الهی را نمی‌توانست از آنها دور سازد. جز اینکه خواستة 
قلبی یعقوب (از این طریق) انجام شد و خاطرش آرام گرفت)؛ و او به خاطر 


تعلیمی که ما به او دادیم علم فراوانی داشت؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷ 


سرانجام برادران «یوسف»ی پس از جلب موافقت پدر برادر کوچک را 
با خود همراه کردند. و برای دومین بان آمادهٌ حرکت به‌سوی مصر شدند» 
در اینجا پدر نصیحت و سفارشی به آنها کرد «گفت: فرزندانم! شما از یک 
در وارد نشوید. بلکه از درهای مختلف وارد شوید» و قال یا بَینَ لا 
توا من باب واحد الوا من راب مر 

وا فاه کر د من با این د سور ادت ای زا که از سر ی کا عم است از 
شما بر طرف سازم» چو ما نی عنکم قو الله من شَىءٍ). 

ولی یک سلسله حوادث وپیشامدهای ناگوار است که قال اجتناب 
می‌باشد و حکم حتمی الهی دربارة آن صادر نشده» هدف من آن است که: 
این‌گونه احکام از شما برطرف گردد و این امکان‌پذیر است. 

ودر پایان گفت: (حکم وفرمان. مخصوص خدا است» إن الحکم 


0 
لله 4. 


0 


س 


«بر خدا تول کردام» «عَليْه وکلْتٌ». 

«و همه متوکلان باید بر او توکل کنند» واز او استمداد بجویند وکار خود 
اا «و علیهقلیتو کل مت کَلُون». 

بدونه شک. «یایتخت مصره در آن روز مانند هر شهر دیگر دیوار وبرج 
وبارو داشت و دروازه‌های متعدد. اما اینکه: چرا «یعقوب» سفارش کرد؛ 


فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند. بلکه به گروه‌هایی تقسیم شوند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳/۸ 


وهر گروهی از یک دروازه وارد شود دلیل آن در أيه فوق ذکر نشده. 
گروهی ار ترا کته ند« فلت آن سره این بود که رادزان 
«یو سف» تن هم از جمال کافی بهره‌مند بودند ( گرچه «یوسف»ب نبودند 
ولی برادران «یوسف» ید بودند) وهم قامت‌های رشید داشتند. و پدر 
نگران بود که جمعیّت یازده‌نفری که قیافه‌های آنها نشان می‌داد» از یک 
کشور دیگر به مصر آمده‌اند. توجّه مردم را به خود جلب کنند؛ او 
نمی‌خواست از این راه چشم‌زخمی به آنها برسد. 

وبه دنبال این تفسیی بحث مفصّلی در میان مفسّران در زمینة تأثیر 
چشمزدن در گرفته. و شواهدی از روایات و تاریخ برای آن ذکر کرده‌اند. 
که به حواست خدا در ذیل آية و ان یاه زین روا لك 
ارف پت ی کی در آنجا ثابت می‌کنيم که قسمتی از این 
موضوع حق است. واز نظر علمی نیز به‌وسیلة سيّالة مغناطيسى 
مخصوصی که از چشم بیرون می‌پرد» قابل توجیه می‌باشد» هر چند 
بعضیء آن را با مقدار زیادی از خرافات آمیخته‌اند. 

علت دیگری که برای این دستور «یعقوب» ذکر شده این است که: ممکن 
بود» وارد شدن دسته‌جمعی آنها به یک دروازۀ مصر وحرکت گروهی 
آنان, با قیافه‌های جذاب و اندام درشت. حسد حسودان را برانگیزد و 


نسبت به آنها نزد دستگاه حکومت سعایت کنند» و آنها را به‌عنوان یک 


۱ سورة قلم آية ۵۱ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹ 


جمعیّتی بیگانه که قصد خرابکاری دارند. مورد سوء ظن قرار دهند. 
ازاین‌رو پدر به آنها دستور داد: از دروازه‌های مختلف وارد شوند. تا 
جلب توجه نکنند. 

مقی از قرات یک سیر کو فی نیز یرای ابا قوق کت اند و آن ان که 
«یعقوب )ا می خواست یک دستور مهم اجتماعی به‌عنوان بدرقة راه به 
فرزندان بدهد. و آن این که: گمشده خود را از یک در نجویند» بلکه از هر 
دری باید وارد شوند. چرا که بسیار می‌شود انسان برای رسیدن به یک 
هدف گاه تنها یک راه را انتخاب می‌کند وهنگامی که به بن‌بست کشید. 
مأْیوس شده به کار می‌رود. اما اگر به این حقیقت توه داشته باشد که 
گمشده‌ها معمولاً یک راه ندارند و از راه‌های مختلف به جست‌وجوی آن 


برخیزد. غالبا پیروز می‌شود. 


برادران حرکت کردند» و پس از پیمودن راه طولانی میان « کنعان و مصر». 
وارد سرزمین مصر شدند: «وهنگامی که طبق آنچه پدر به آنها امر کرده 
بود» از راه‌هایمختلف وارد مصرف شدند. از همان طریق که پدر به آنان 
دستور داده بود وارد شدند. این کار هیچ حادثه الهی را نمی توانست از آنها 


° 
SS 


a 3‏ ۵ و 2 ۳ 7 ەا ن 
دور سازد» «ولمّا دخلوا من حَيْث مهم ابوهم ما کان غنی عَنهم من اله 


9 o8 
یں سی‎ 


۱ عالم و خطیب بزرگوار مرحو م «اشراقی» 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ .۴ 
بلکه. تنها فایده‌اش این بود. «که حاجتی در دل یعقوب بود که از این 
طریق انجام می‌شد» إلا حَاجَة فی نفس قوب قضاها». 
اشاره به اینکه: تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود چرا از 
همه فرزندان خود. دور بوده وشب وروز در فکر آنها و «یوسف»ت واز 
گزند حوادث و حسد حسودان وبدخواهان بر آنها می‌ترسید. و همین 
اندازه که اطمینان داشت آنها دستوراتش را به کار می‌بندند» دل خوش بود. 
سپس قرآن «یعقوب» را با این جمله مدح و توصیف می‌کند که: «او از 
طریق تعلیمی که ما به او دادیم علم و آگاهی فراوانی داشت. در حالی که 
ب رن ید دو عم ماو کر اس ك 
اشاره به اینکه: بسیاری از مردم چنان در عالم اسباب گم می‌شوند. خدا را 
فراموش می‌کنند و خیال می‌کنند. مثلاً چشم‌زخم» اثر اجتناب‌ناپذیر 
بعضی از چشم‌هاست. وبه همین جهت خدا وتوکل بر او را فراموش 
کرده» به دامن این و آن می‌چسبند ولی «یعقوب»ی1 چون می‌دانست تا 
خداوند چیزی نخواهد انجام نمی‌پذیرد لذا در درجه اوّل توکُل واعتماد 
او بر خدا بود و سپس به سراغ عالم اسباب می‌رفت ودر عین حال 
می‌دانست: پشت سر این اسباب. ذات پاک «مسیّب الاسباب» است. 
همان‌گونه که قرآن در سورة «بقره» ی ۱۰۲ دربارةٌ ساحران شهر «بابل» 


1 


می‌گوید: و مَا هم بضازین به من دا باذن الله 4 4: «در حالی که هیچگاه 


2 2 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۱ 
نمی‌توانند بدان اجازه خداوند. به کسی زیان برسانند». اشاره به اینکه 


ا همه انقا ار اوه مایت ایک ول ای سک و اداو کمک کاس 
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E ir‏ ل هر سس 


کس ی سے ا ES‏ ت سوي ي 
۵ و کک ا د او ت‌فلاتشیش 
ا کے ۳۹4 کک ۳۳ ی اي ی سر و 


۱ 

یت کر اهرما 

بوصم ۳ 2 قدصُواع له ۱ که بعر وأتایه. 
و کل 


زعم و فاليا لوا تال لقد غلم ماجفتا لش ده الا روما کارت 


e 


0 اس رو س قرب و ر 


yey‏ 4 ا و FOES‏ .وجد را الهو 


ی وس اہ ا ۲ 


LE‏ یال اما : ی راء يوم 


سس 


ا و یر 
5 


1 1 ۰ مره‎ e 
E e دن الملی! لا ان سء‎ 


9٩‏ «هنگامی که (برادران) بر یوسف وارد شدند. برادرش را نزد خود جای داد 
وگفت: «من برادر تو هستم از آنچه آنها انجام می‌دادند. غمگین مباش.» 
4۹ (و هنگامی که امنور یوسف) بارهای آنها را بست» جام آبخوری 


(گران‌قیمت) پاد شاه را در بار برادرش گذاشت؛ سیس کسی صدا زد «ای اهل 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 
قافله! شما سارق‌اید.» 
۱ «لبرادران یوسف» رو به‌سوی آنها کردند و گفتند: «چه چیز گم کرده‌اید؟» 
۲ «گفتند: جام مخصوص پاد شاه راو هرکس آن را بیاورد. یک بار شتر (غله) به 
او داده می شود؛ و من ضامن این پاداش) هستم.) 
۳ «گفتند: به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده‌ايم که در این سرزمین فساد 
کنیم؛ و ما هیچگاه دزد نبوده‌ایم!» 
۴ «آنها گفتند: اگر دروغگو باشید. کیفرش چیست؟» 
۵ «گفتند: هر کس (آن جام) در بار او پیدا شود. خودش کیفر آن خواهد بود؛ 
وبه خاطر این کان برد شما خواهد شد؛) ما این‌گونه ستمکاران را کیفر 
می‌دهیم.» 
۶ «در این هنگام. (یوسف) قبل از بار برادرش, به کاوش بارهای آنها [- سایر 
برادرانش] پرداخت؛ سپس آن را از بار برادرش [- بنيامین] بیرون آورد؛ این‌گونه 
راه چاره را به پوسف یاد دادیم. او هرگز نمی‌توانست برادرش را مطابق آیین 
پادشاه (مصر) بگیرد» مگر آنکه خدا بخواهد وراه چاره را به او بیاموزد). 
درجات هر کس را بخواهيم بالا می‌بريم؛ و برتر از هر صاحب علمی. عالمی 
است «و از همه برتر خحداست)». 
طرحی برای نگهد اری برادر 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۴ 
سرانجام برادران وارد بر «یوسف »اب شدند. و به او اعلام داشتند دستور 
تو را به کار بستیم» با اینکه پدر در آغاز موافق فرستادن برادر کوچک‌تر با 
ما نبود» با اصرار او را راضی ساختیم. تا بدانی ما به گفته وعهد خود 
وفاداريم. 
«یوسف»ی آنها را با احترام واکرام تمام پذیرفت. وبه میهمانی خویش 
دعوت کرد. و دستور داد هر دو نف در کنار سفره یا طبق غذا قرار گیرند. 
آنها چنین کردند. در این هنگام «بنيامین» که تنها مانده بود گریه را سر داده 
گفت: «اگر برادرم «(یو سف» ا زنده بود مرا با خود بر سر یک سفره 
می‌نشاند؛ چرا که از یک پدر ومادر بودیم! «یوسف»ی رو به آنها کرد 
وگفت: «مثل اینکه: برادر کوچکتان تنها مانده است؟ من برای رفع 
تنهاییش او را با خودم بر سر یک سفره می‌نشانم». 
پس از آن دستور داد: برای هر دو نفر یک اتاق خواب مهیّا کردند؛ باز 
«بنيامین» تنها ماند. «یوسف» ی گفت: «او را نزد من بفرستید». در این 
هنگام. «یوسف» برادرش را نزد خود جای داد. اما دید او بسیار 
ناراحت نگران است. و دائم به یاد برادر ازدست رفته‌اش «یوسف»ب 
می‌باشد. در اینجا پیمانةٌ صبر «یوسف»یّ لبریز شد وپرده از روی 
حقیقت برداشت. چنانکه قرآن می‌گوید: «هنگامی که وارد بر (یو سف» ڳلا 
شدند. او برادرش را نزد خود جای داد وگفت: من همان برادرت پوسفم. 


غم مخور و اندوه به خویش راه مده! و از کارهائی که اينها می‌کنند نگران 
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مباش»! از آنچه آنان انجام می‌دادند غمگین و ناراحت نباش» «وّ لا 


2 
مرلو 
2 


دخلواعلیٰ يُوسف وی عه أَخاه قال انی 


71 


۶ و م ام رم م و 
تا آَخوك فلا تش بماک‌انوا 


«لا تبتئس» از ماده «بۇس» و «بس»؛ در اصل به‌معنی «ضرر و تسد بت 
است. در اینجا به معنی این است که: اندوهگین و غمناک مباش! 

منظور از کارهای برادران که «بنيامین» را ناراحت می‌کرده. بی‌مهری‌هایی 
است که نسبت به او و «یوسف» الا روا داشتند. و نقشه‌هایی که برای طرد 
آنها از خانواده کشیدند. اکنون می‌بینی که کارهای آنها به زیان من تمام 
نشد بلکه وسیله‌ای برای ترقی و تعالی من بود. وار ایا تو نیز دیگر از 


این ناحیه غم و اندوهی به خود راه مده! 


در این هنگام» طبق بعضی از روایات. «یو سف»ًا به برادرش «بنيامین» 
گفت: آیا دوست داری نزد من بمانی؟ او گفت: آری» ولی برادرانم هرگز 
راضی نخواهند شد؛ چرا که به پدر قول داده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند: مرا 
به هر قیمتی که هست با خود بازگردانند! «یوسف» ی گفت: غصه مخور 
من نقشه‌ای می‌کشم که آنها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند: «سپس 
هنگامی که (مأمور پوسف) بارهای غلات را برای برادران آماده ساخت؛ 
ظرف آبخوری (پادشاه) را درون بار برادرش «بنيامین» چون برای هر 


کدام باری از غله می‌داد فلا جَهرَهم بجهّازهم جَعل السَقایة فى خل 
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لبته این کار در مخفیانه انجام گرفت؛ و شاید تنها یکنفر از مأموران» بیشتر 
از آن آگاه نشد. در این هنگام مأموران کیل مواد غذایی» مشاهده کردند که 
اثری از پیمانة مخصوص و گران‌قیمت نیست. در حالی که قبلاً در دست 
آنها بود؛ «به همین خاطر هنگامی که قافله آمادهٌ حرکت شد. کسی صدا 
زد: ای اهل قافله شما دزد هستید!» وت ادن مود ها العه انکم 
لسارفون». 

برادران «یوسف» که از این جمله را شنیدند سخت تکان خحوردند 


ووحشت کردند؛ چرا هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی‌یافت که 


بعد از این همه احترام و اکرام. متهم به سرقت شوند. 


«آنها رو به‌سوی او کردند وگفتند: مگر چه چیز گم کرده‌اید؟» «قالوا و 


ایهم ماد دون 


«گفتند: پیمانه پادشاه را» گم کرده‌ايم وبه شما مظنون هستیم قالوا ند 
وا ع لك 4. 
واز آنجا که پیمانه. گران‌قیمت و مورد علاقهٌ پادشاه بوده است «هر کس آن 


را بیاید بیاورد یک بار شتر (غلّه) به او جایزه خواهیم داد» «وّلمَن جَاء به 
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برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران شدند. و نمی‌دانستند جریان 
چیست. رو به آنها کرده «گفتند: به خدا سوگند. شما می‌دانید ما نیامده‌ايم 
که در اینجا فساد کنیم» و ما (هرگز) دزد نبوده‌ایم» «قالوا تاه قلعتم ما 
ید فى الا ض و ماک سارقین». 

اینکه گفتند: شما خود می‌دانید که ما اهل فساد وسرقت نيستیم, شاید 
اشاره به این باشد کهء شما سابقَه ما را به کو بے می‌دانید» که در دفعه گذشته 
قیمت پرداختی ما را در بارهایمان گذاشتید وما مجدداً به‌سوی شما 
بازگشتیم واعلام کردیم که حاضریم همه آن را به شما بازگردانیم. 

شتا اس کسای کے از پک کور فورخست سرا ادا خرس کرد 
بازمی‌گردند. چگونه ممکن است دست به سرقت بزنند؟ 

به علاوه گفته می‌شود: آنها هنگام ورود به مصر دهان شترهای خود را با 
دهان‌بند بسته بودند» تا به زراعت واموال کسی زیان نرسانند؛ ما که تا این 
حد رعایت می‌کنيم. که حتی حیواناتمان ضرری به کسی نرسانند. چگونه 


در این هنگام» مآموران رو به آنها کرده «گفتند: اگر شما دروغ بگوئید 
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جزایش چیست؟» «قالوافما کک 


و آنها در پاسخ «گفتند: جزایش این است که هر کس پیمانه ملک در بار او 
پیدا شود خودش را توقیف کنید و به جای آن بردارید» «َالُواجَرَاوه من 
2 ۰ م2 حله 2 #9 
وجد فی رَحله له جرَاۇه). 


این چنین ستمکاران را کیفر می‌دهیم» «كذلك نجْزی الظألیین >. 


در این هنگام «یوسف»بْ دستور داد: بارهای آنها را بگشایند ویک یک 
بازرسی کنند. منتها برای اینکه: طرح و نقشه اصلی «یوسف» اا معلوم 
نشود» «نخست: بارهای دیگران را قبل از بار برادرش «بنيامین» بازرسی 
کرد سپس پیمانه مخصوص را از بار برادرش بپرون آورد» بو 
با بل وعاء آخیه واشت هان وعاء آخیه». 

همین که پیمانه در بار «بنيامین» پیدا شد. دهان برادران از تعجب بازماند؛ 
گویی کوهی از غم و اندوه بر آنان فرود آمد. خود را در بن‌بست عجیبی 
دیدند. 

از یک‌سو برادر آنها ظاهراً مرتکب چنین سرقتی شده واسباب 
سر کیت کر انامه 

واز سوی دیگر موقعیّت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می‌اندازد» و برای 


آینده, جلب حمایت او ممکن نیست. 
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از همۀ اینها گذشته پاسخ پدر را چه بگویند؟ چگونه او باور می‌کند که 
برادران در این زمینه تقصیری نداشته‌اند؟ 

بعضی از مفسّران نوشته‌اند: در این هنگام برادرها رو به سوی «بنيامین» 
کر دت گفتند: ای بی خبرا ما را رسوا کردی» صورت ما را سیاه نمودی» این 
چه کار غلطی بود که انجام دادی؟ (نه به خودت رحم کردی. نه به ما و نه 
به حاندان یعقوب که خاندان نبوت است) آخر بگو: تو کی این پیمانه را 
برداشتی و در بار خود گذاشتی؟! 

«بنيامین» که باطن قضیه را می‌دانست. با خونسردی جواب داد: این کار را 
همان کس کرده است که وجوه پرداختی شما را در بارتان گذاشت. ولی 
حادثه آن‌چنان برای برادران ناراحت‌کننده بود که نفهمیدند چه می‌گوید. ! 
سپس. قرآن چنین اضافه می‌کند: «راه چاره را این‌گونه برای یوسف طرح 
ریختیم» تا برادر خود را به گونه‌ای که دیگر شکلی برادران نتوانند 
مقاومت کنند. نزد خود نگاه دارد» «كذلك کدتالیُوسف4. 

مسألۀ مهم اینجاست. که اگر «یوسف »ی می خواست: طبق قوانین مصر با 
برادرش «بنيامین» رفتار کند می‌بایست او را مضروب سازد. وبه زندان 
بیفکند! علاوه بر اینکه: سبب آزار برادر می‌شد هدفش که نگه داشتن 
برادر نزد خود بود. انجام نمی‌گرفت. ازاین‌رو قبلاً از برادران اعتراف 


گرفت که: اگر شما دست به سرقت زده باشید کیفرش چیست؟ آنها هم 


۱. «مجمعالبیان» جلد ۵ صفحه ۰۲۵۲ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۰ 
مطابق سنتی که داشتند پاسخ دادند: در محیط ما سنت شخص دزد این 
امه را کر رار شرق که رده سرت دارا واز از کار ھے کف( 
«یوسف» ی طبق همین برنامه با آنها رفتار کرد؛ چرا که یکی از طرقی کیفر 
مجرم آن است که او را طبق قانون وسنّت خودش کیفر دهند. 
به همین جهت. قرآن می‌گوید: «یوسف نمی‌توانست برادرش را طبق آیین 
پادشاه مصر بگیرد» و نزد خود نگه دارد وماکان ليخ أَحَاهُفِی دين 
المَلك ». 
سپس به‌عنوان یک استثنا می‌فرماید: «مگر اینکه خداوند بخواهد» ث 
اء ان 
اشاره به اینکه: کاری که «یوسف»: انجام داد وبا برادران همانند سنت 
خودشان رفتار کرد طبق فرمان الهی و نقشه‌ای برای حفظ بود. و تکمیل 
آزمایش پدرش «یعقوب »بإ آزمایش برادران دیگر! 
ودر پایان اضافه می‌کند: «یا درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم) 
تفع درَجات مَنْ نشاء». 
درجات کسانی که شایسته باشند و همچون «یوسف» ی از بوتۀ امتحان 
سالم به‌در آیند. 
«و «و در حال»» برتر از هر عالم دیگری است»؛ یعنی خدا و قوق کل ذی 


وهم او بود که طرح این نقشه را به «یوسف».ی الهام کرده بود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۱ 


نکته‌ها: 

آیات فوق سوالات زیادی را برمی‌انگیزد که باید به آنها پاسخ گفت. 

۱- چرا بوسف خودش را به برادران معژفی نکرد؛ تا پدر را از 
غم جانکاه فراق زودتر رهایی بخشد؟ 

پاسخ این سوال. همان‌گونه که قبلاً هم اشاره شد تکمیل برنامة آزمایش 
پدر و برادران بوده است. به عبارت دیگر این کار از سر هوی‌وهوس 
نبوده» بلکه طبق یک فرمان الهی بود که می حواست مقاومت «یعقوب» ید 
را در برابر از دست دادن فرزند دوم نیز بیازماید. وبدین طریق آخرین 
حلقه تکامل او پیاده گردد. و نیز برادران آزموده شوند. که در این هنگام که 
برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی شده است. در برابر عهدی که با پدر در 


زمینۀ حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد. 


۲- چگونه بیگناهی را متهم به سرقت کرد؟ 

آیا جایز بود بیگناهی را متهم به سرقت کنند؟ اتهامی که آثار شومش دامان 
بقيُّ برادران را نیز کم‌وبیش می‌گرفت؟ 

پاسخ این سوال. را نیز می‌توان از اینجا یافت که این امر با توافق خود 
«بنيامین» بوده است؛ چون «یوسف» اب قبلا خود را به او معرفی کرده بود 


و او می‌دانست: این نقشه براق نگهداری او چیده شده است و امّا نسبت به 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۲ 


برادران» تهمتی وارد نمی‌شد. و تنها ایجاد e‏ وناراحتی می‌کرد. که 


آن نیز در مورد یک آزمون مهم مانعی نداشت. 


۳- نسبت سرقت به همه چه مفهومی دارد؟ 

آیا نسبت سرقت. آن‌هم به صورت کلی و همگانی با جملة «انکم 
سَارقون» (شما دزد هستید) دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تهمت چه 
بوده است؟ 

پاسخ این سؤال نیز با تحلیل زیر روشن می‌شود: 

اؤلا: معلوم نیست گویندة این سخن چه کسانی بودند. همین اندازه در 
قرآن می‌حوانيم و (کسی صدا زد) ممکن است گویند؛ این 
سخن یکی از کارگزاران «یوسف»ی باشد. که وقتی پیمانة مخصوص را 
نیافت یقین پیدا کرد: یکی از کاروانیان « کنعان» آن را ربوده است؛ 
ومعمول است: اگر چیزی در میان گروهی ربوده شود و ربایندۀ اصلی 
شاخ تشرد هم وا خاب م سار تلد وه کی اما ات کار وا 
کردید». یعنی یکی از شما یا جمعی از شما. 

افا طرف ای سکن که این رة به این سبت راضی بره راک 
این نقشه ظاهراً او را متهم می‌کرد اما در واقع مقدّمه‌ای برای ماندن او نزد 
برادرش «یوسف »ات بود. 


و اینکه: همه آنها در مظانْ اتهام واقع شدند. موضوع زودگذری بود که 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۳ 
به‌مجرّد بازرسی بارها برطرف گردید. وطرف اصلی دعوا (بنیامین) 
اه سار 
بعضی نیز گفته‌اند: منظور از سرقت. که در اینجا به آنها نسبت داده شده 
مربوط به گذشته وسرقت کردن «یوسف» ی از پدرش را «یعقوب» ا به 
وسیلهة برادران بوده است. 
اما این در صورتی است که این نسبت به وسیلۀ «یوسف»ْ به آنها داده 
شده باشد؛ چرا که او از سابقة امر آگاهی داشت؛ و شاید جمله بعد 
اشاره‌ای به آن داشته باشد؛ چون مأموران «یوسف»ق نگفتند: شما پیمانة 
پادشاه را دزدیده‌اید, بلکه گفتند: «ْقَد صاع الْمَلك» (ما پیمانه پادشاه را 
نمی‌یابیم). 


۴-کیفر سرقت در آن زمان چه بوده؟ 

از آیات فوق استفاده می‌شود: مجازات سرقت در میان مصریان و مردم 
« کنعان» متفاوت بوده است؛ نزد برادران «یوسف»بد بو |حفیالا مردم 
اند ازات این عمل بردگن (همت کی با موف سار بوک در 


برابر سرقتی که انجام داده است. ' ولی در میان «مصریان» این مجازات 


۱ «طبرسی» در «مجمع‌البیان» نقل کرده است: سنت در میان جمعی از مردم آن زمان این بود که 
سارق را یک سال به بردگی می‌گرفتند؛ و نیز نقل کردم خاندان دوب سارق را به مقدار 
سرقتش به بردگی می‌گرفتند. (تا همان اندازه کار کند). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۴ 
معمول نبوده است» بلکه از طریق دیگر. مانند زدن وبه زندان افکندن» 
سار گان را ازات می کرو 
به هر حال» این جمله دلیل بر آن نمی‌شود که: در بعضی از ادیان آسمانی 
برده گرفتن» کیفر سارق بوده است» چه بسا یک سنت معمولی در میان 
گروهی از مردم آن زمان محسوب می‌شده. در تاریخچۀ بردگی نیز 
می خوانیم که در میان اقوام خرافی» بدهکاران را به هنگامی که از پرداختن 


بدهی خود عاجز می‌شدند به بردگی می‌گرفتند. 


۵-«سقایة» پا«صواع» 

در آیات فوق گاهی تعبیر به «صواع» (پیمانه) و گاهی تعبیر به «سقایة» 
(ظرف آبخوری) شده است ومنافاتی ميان این دو نیست؛ زیرا چنین 
بو میسنت الق ماه در ر ی ا 
هنگامی که غلات در سرزمین؛ مصر گران و کمیاب و جیره‌بندی شد برای 
اظهار اهمَیّت آن و اینکه: مردم نهایت دقت را در صرفه‌ جویی به‌خرج 
دهند. آن را با ظرف آبخوری مخصوص پادشاه پیمانه می‌کردند. 
مفسّران. در خصوصیّات این ظرف مطالب زیادی دارند: بعضی گفته‌اند: 
از نقره بوده! بعضی گفته‌اند: از طلا و بعضی اضافه کرده‌اند: که 
جواهرنشان بوده است. در بعضی از روایات غیر معتبر نیز اشاره‌ای به این 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۵ 
آنچه مسلّم است. پیمانه‌ای بوده که روزی پادشاه مصر از آن آب 
يو یت وس تین باه اس 
این موضوع بدیهی است که تمام نیازمندی‌های یک کشور را نمی‌توان با 
چنین پیمانه‌ای اندازه‌گیری کرد شاید این عمل جنبة «سمپولیک» داشته 
وبرای نشان دادن کمیابی و اهمَیّت غلات. در آن سال‌های مخصوص 
بوده است. تا مردم در مصرف آنها نهایت صرفه‌جویی را بنمایند. 
در ضمن. از آنجا که این پیمانه در آن هنگام در اختیار «یوسف»بٍ بود 
سبب می‌شده: اگر بخواهند سارق را به بردگی بگیرند باید برد صاحب 
پیمانه (یعنی یوسف) شود و نزد او بماند واین همان چیزی بود که 


«یوسف» ی برای آن نقشه کشیده بود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۶ 


ی نله ور اسا مس اد 


سے ےس 


شنت 6ا 9 داه ناخد 1 ET‏ و مب 


سر 


۷ «برادران) گفتند: اگر او [= بنیامین] سرقت کند. (جای تعجب نیست؛) 
برادرش (یوسف) نیز قبل از او سرقت کرد! یوسف (سخت ناراحت شد و) این 
(ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت» و برای آنها آشکار نکرد؛ (همین اندازه) 
گفت: شما از نظر منزلت (نزد من) از او بدترید. و خدا از آنچه وصف می‌کنید» 
آگاه‌تر است.» 

۸ «گفتند: ای عزیز! او پدر بسیار پیری دارد (که طاقت دوری او را ندارد)؛ یکی 
از ما را به جای او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می‌بینيم.» 

٩‏ «گفت: پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته‌ایم بگیریم؛ 


کر آن صورت. از ستمکاران خواهیم بود.» 


تفسیر: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ AY‏ 

چرا فداکاری برادران بو سف پذ بر فته نشد؟ 

برادران سرانجام باور کردند که برادرشان «بنیامین» دست به عمل زشت 
شوھ 1د استه وساقه آلها زا کرد فز یر مرا به گی عراب کرد 
است: ازاین‌رو؛ برای آنکه خود را تبرثه کنند «گفعند: اگر این پسر دزدی 
کند چیز عجیبی نیست؛ چرا که برادرش (یوسف) نیز قبلاً مرتکب چنین 
کاری شده است» که هر دو از یک پدر و مادرند و حساب آنها از ماء که از 
مادر دیگری هستیم» جدا است لوا ان E‏ آخ له من بل ». 
وبه این ترتیب خواستند خط فاصلی میان خود و «بنيامین» بکشند 
وسرنوشت او را با برادرش «یوسف» پیوند دهندا 

«یوسف»ب از شنیدن این سخن» سخت ناراحت شد و «آن را در دل 
مکتوم داشت و برای آنها آشکار نساخت» NT CE‏ 
چرا که او می‌دانست که آنها با این سخن» مرتکب تهمت بزرگی شدهاند 
ولی به پاسخ نپرداخت. همین اندازه سربسته به آنها «گفت: شما (از آن 
کسی که این نسبت را به او می‌دهید به قریه ما) -یا شما نزد من از نظر مقام 
ول تین هر فا «قال نش مکانا». 


۳ 


سپس افزود: «(خحداوند درباره آنچه می‌گوئید آگاه‌تر است» «راله أعلم با 


2 
۳1 


ها دم 
تصعون 4. 


درست است که برادران به «یوسف»ب تهمت ناروائی به برادرشان 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۸ 
یوسف زدند به گمان اینکه» خود را در این لحظات بحرانی تبرئه کنند. 
ول این کار بهانه و دستاویدی می شواهد که خیرم تسیتی را به او بکهته 
به همین جهت. مفسّران در این زمینه. به کاوش پرداخته و سه روایت از 
تواریخ پیشین در این زمینه را نقل کرده‌اند. 
نخست اینکه «یوسف» بعد از وفات مادرش نزد عمه‌اش زندگی 
می‌کرد واو سخت به «یوسف»ب علاقه‌مند بود. هنگامی که بزرگ شد 
و «یعقوب» خواست او را از عمّه‌اش بازگیرد» وی چاره‌ای اندیشید؛ 
کمربند. یا شال مخصوصی که از «اسحاق نبی»بْ در خاندان آنها به 
یادگار مانده بود بر کمر «(یو سف» ۲إ بست و ادّعا کرد که او می خواسته آن 
را از وی برباید. سپس طبق قانون و ستشان «یوسف»9 را در برابر آن 
کمربند و شال مخصوص. نزد خود نگه داشت. 
دیگر اینکه: یکی از خویشاوندان مادری «یوسف»ب بتی داشت که 
«یوسف)» ابا آن را برداشت و شکست وبر جاده افکند. به همین خاطر او 
را متهم به سرقت کردند. در حالی که هیچ‌یک از این کارها سرقت نبوده 
اسبتاء 
و سوم اینکه: گاهی او مقداری غذا از سفره برمی‌داشت وبه مساکین 
و مستمندان می‌داد. و به همین جهت. برادران بهانه جو این را دستاویزی 
برای متهم ساختن او به سرقت قرار دادند در حالی که هیچ یک از آنها گناه 


نبود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۹ 
ایا اگر کسی لباسی را در بر انسان کند واو نداند مال دیگری است و بعد 
متهم به سرقتش کند. صحیح است؟ 
آیا ترداشتن یف و کی کے داد 
چه مانعی دارد که انسان چیزی از سفرۀ پدرش که یقین دارد مورد 


هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان «بنیامین» طبق قانونی که 
خودشان آن را پذیرفته‌اند می‌بایست نزد «عزیز مصر» بماند واز آنجا که با 
پدر پیمان بسته‌اند که نهایت کوشش خود را در حفظ و بازگرداندن 
(بنيامین» به حرج دهند؛ رو به «یوسف»بُ! -که هنوز برای آنها ناشناخته 
بود- کردند و «گفتند: ای عزیز مصر! ای زمامدار بزرگوار! او پدری دارد 
پیر و سالخورده که قدرت بر تأمل فراق او را ندارد؛ ما طبق اصرار تو او را 
از پدر جدا کردیم واو از ما پیمان مؤکد گرفته که به هر قیمتی هست او را 
بازگردانیم» بیا بزرگواری کن و) یکی از ما را به جای او بگیره الوا ی 
یلیر اذل شَیحاکییرا قحد دنا مکائه». 

«چرا که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم» و این لین بار نیست که نسبت به 


ما مش فر وهای یا ومک کو دو این کات تک دمام نات 


۳ تست ۰ ؟ 
ص ریس *۰ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ .۶ 
«یو سف »اا این پيشنهاد را به‌شات نفی کرد و «گفت: پناه بر خدا! چگونه 
ممکن است ما کسی را جز آنکس که متاع خود را نزد او يافته‌ایم بگیریم»؟ 
هرگز شنیده‌اید آدم با انصافی, بیگناهی را به جرم دیگری مجازات کند؟ 
وال معاد ال وتاخ لا من وجدتا متاعتا عند؛». 
«اگر چنین کنیم «مسلما ظالم خواهیم بود» وإ اذ لظالیرن». 


قابل تو جه اینکه «یوسف»ی در گفتار خود. هیچ گونه نسبت سرقت به 


N \n 


برادر نمی‌دهد. بلکه از او تعبیر می‌کند به کسی که: «متاع خود را نزد او 
یافته‌ایم». و این دلیل بر آن است که او دقیقاً توجّه که در زندگی هرگز 


خلاف نگوید. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ 2 
ا بر E‏ مه ما رل ي س ا 
هلا استبعنوامنه ختلصوا حا قال رهم الم تعلموا اک ابا 
7 بت ۱ 
چ ا کل کے ر یه ونر سا ی امش ۳ ا ل و ی کم کر 
وا اسا امن الله ومن قل ما فرطتم ف بو سف فان انرح 


NT 
لیب فظو و مره ایس حصتا پا والعی ا و فاد‎ 


۰ «هنگامی که برادران) از او مأیوس شدند. به کناری رفتند وبا هم به نجوا 
پرداختند؛ (برادر) بزرگشان گفت: «آیا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته؛ 
وپیش از این دربارة یوسف نیز کوتاهی کردید؟! من از این سرزمین حرکت 
نمی‌کنم» تا پدرم به من اجازه دهد؛ یا خدا دربارۀ من حکم کند. که او بهترین 
حکم‌کنندگان است». 

۱ «شما به‌سوی پدرتان بازگردید و بگویید: پدر (جان)» پسرت سرقت کرد؛ 
وما جز به آنچه آگاه بودیم گواهی ندادیم؛ و ما از غیب باخبر نبودیم». 

۲ «واگر اطمینان نداری») از آن شهر که در آن بودیم سژال کن» و نیز از آن 


قافله که با آن آمدیم (پبرس)؛ و ما (در گفتار خود) صادق هستیم.) 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۲ 


برادران سرافکنده به سوی پدر با زگشتند 

برادران آخرین تلاش و کوشش خود را برای نجات «بنيامین» کردند. ولی 
تمام راه‌ها را به روی خود بسته دیدند. از یک‌سی مقذمات کار آن‌چنان 
دد قدو یود که قاف کر ادر نان دا مته وار سوی دک 
پیشنهاد پذیرفتن فرد دیگری به جای او نیز از طرف عزیز پذیرفته نشد. 
ازاین‌رو مأیوس شدند و تصمیم گرفتند به « کنعان» مراجعت کنند و ماجرا 
برای پدر بازگو نمایند. 

قرآن می‌گوید: «هنگامی که (برادران) آنها از عزیز مصر- يا از نجات 
پرادر- مأْیوس شدند» به گوشه‌ای آمدند و خود را از دیگران جدا ساختند 
به نجوا و سخنان در گوشی پرداختند» لما اتسوا مله خلص وا نج ». 
«خلصواه به معنی خالص شدن, کنایه از جدا شدن از دیگران و تشکیل 
جلسه حصوصی است. 

(نخی» از ماده «مناجات». در اصل از (نجوه» به‌معنی سرزمین مرتفع 
گرفته شده» چون سرزمین‌های مرتفع از اطراف خود جدا هستند و 
جلسات سرّی و سخنان در گوشی که از اطرافیان جدا می‌شود. آن 
(نحوی» می‌گویند. (بنابراین» نجوا. هر گونه سخن محرمانه؛ را اعم از 
اینکه در گوشی باشد یا در جلسة سرّی» شامل می‌شود). 


جملة«خلصوا تجیّ» همان‌گونه که بسیاری از مفسّران گفته‌اند از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۶۳ 
فصیح‌ترین و زیباترین تعبیرهای قرانی است که در دو کلمه» مطالب 
تراک رکو ی ا ی ا اس 
به هر حال» «برادر بزرگتر در آن جلسةٌ خصوصی به آنها گفت: مگر 
نمی‌دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته است که بنیامین را به هر قیمتی 
که ممکن است بازگردانید» ۲ قال يرهم منم با کم قد ادلی 
مَوْنقا من له ». 
«وشما همان کسانی هستبد که پیش از این نیز دربارهُ «یسوسف» اب 
کوتاهی کردید» و سابقة خود را نزد پدر بد نمودید «و من قبل ما فرط 
فی یوس » ! 
«حال که چنین است. من از جای خود (یا از سرزمین مصر) حرکت 
نمی‌کنم (و به اصطلاح در اینجا متحصن می‌شوم) مگر اینکه: پدرم به من 
اجان دهدء و پا خداوند فرمانی دربار؛ من صادر کندء که او بهترین 
حکم‌کنندگان است» ولو ای اا رض کی دو لی آبی آذ یکم ای 
و هو حَيْرُ الْحَاكمينَ4. 
منظور از این فرمان» یا فرمان مرگ است؛ یعنی از اینجا حرکت نمی‌کنم تا 


بمیرم» و یا راه ه چاره‌ای است که خداوند بي پیش بیاورد» و يا عذر موجهی که 


نزد پدر به‌طور قطع» پذیرفته باشد. 


۱ رم از ماذة «تفریط» در اصل از «فروط» (بر وزن شروط)» به معنی مقدّم شدن است. هنگامی 
که به باب «تفعیل» درآید به معنی کوتاهی در تقذم خواهد بود امّا هنگامی که از باب «افعال». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۴ 


سپس برادر بزرگ‌تر به ساير برادران دستور داد: «شما به‌سوی پدر 
با گر وید رز گر در فرزندت دست به دزدی زد «اژچغوا ای یک 
ولو یا انا او ابتك سَرق». 

او این شهادتی را که ما می‌دهیم به همان مقداری است که ما آگاه شدیم 
همین اندازه که ما دیدیم پیمانة ملک را از بار برادرمان خارج ساختند. که 
نشان می‌داد او مرتکب سرقت شده است. و امّا باطن امر با حداست «وّمَا 
شهدت إا بماعلشا». 

«وما از غیب خبر نداشتیم» و مَاکاللعیْب حافظین 4. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور برادران این بوده است 
که به پدر بگویند: اگر در نزد تو گواهی دادیم و تعهّد کردیم که برادر را 
می‌بریم و بازمی‌گردانيم. به‌خاطر این بود که از باطن کار او خبر نداشتیم؛ 


وما از غیب آگاه نبودیم که سرانجام کار او به اینجا می‌رسد. 


پس آنگاه برای اینکه: هرگونه سوء ظنی را از پدر دور سازند وبه او 
اطمینان دهند که جریان امر همین بوده» نه کن نه زیاد, گفتند «برای تحقیق 
۱ ۱ ا ا سم 8 


١.قرية»‏ در لغت عرب. به معنی روستا نیست. بلکه به آبادی‌ها و شهرها به‌طور کی اطلاق می‌شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۵ 


«و همچنین از قافله‌ای که با آن قافله به سوی تو آمدیم» و طبعاً افرادی از 
سرزمین کنعان واز کسانی که تو بشناسی در آن وجود دارد. می‌توانی 
حقیقت حال را بپرسی چوالعیر ای بل فیها» 

وبه هر حال, «مطمئن باش! که ما در گفتار خود صادقیم و جز حقیقت 
چیزی نمی‌گوییم» وو ان لصادون» 

از مجموع این سخن استفاده می‌شود: خبر سرقت «بنيامین» در مصر 
پیچیده بوده» که کاروانی از « کنعان» به آن سرزمین آمده و از میان آنها یک 
نفر قصد داشته است: پيمانة ملک رابا خود ببرد» که مأموران ملک به‌موقع 
وس اندو پیمانه را گر هو او رانا زداشت کر دهاند. 

شان اوه کی دران کا او سر وه مضه سوال کو ا گاید ار فم 


است که آن‌قدر این خبر مشهور شده که در و دیوار هم می‌داند! 


نکته‌ها: 
۱-برادر بز رک ت رکه بود؟ 


ی کا نام او «روبین» (روبیل) بعضی او را «شمعون» دانسته‌اند. 


۱ «عیر» چنانکه «راغب» در «سفردات» گفته است. به‌معنی گروه و جمعیّتی است که شتران 
و چارپایان را برای حمل مواد غذایی با خود می‌برند. یعنی به مجموع آنها «عیر» گفته می‌شود. 
بنابراین سؤال از آنها کاملاًامکان‌پذیر است. چرا که انسان‌ها را نیز شامل می‌شود و نیازی به تقدیر 

بعضی از مفسران گفته‌اند: «عیر» فقط شامل چهارپایان می‌شود. در این صورت آیه نیاز به تقدیر دارد. 
همان‌گونه که در «(فریه» چنین است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۶ 


و بعضی «یهودا». 


گفت‌وگواست. ولی ظاهر آیه» بزرگ‌تر از نظر سن است. 


۳-داوری بر اساس قرائن حال 

از این آیه ضمناً استفاده می‌شود: قاضی می‌تواند به قرائن قطعیّه عمل کند. 
هرچند افرار و شهودی در کار نباشد؛ زیرا در جریان کار برادران 
«یوسف»اب نه شهودی بود و نه اقراری. تنها پیدا شدن پيمانة پادشاه از بار 
«بنيامین» دلیل بر مجرمیّت او شمرده شد با تو جه به این‌که: هر یک از آنها 
شخصاً بار خود را پر می‌کردند. یا لااقل به هنگام پر کردن آن حاضر بود 
واگر قفل و بندی داشت. کلیدش در اختیار خود آنها بود. واز طرفی 
هیچکس باور نمی‌کرد» در اینجا نقشه‌ای در کار است» مسافران « کنمان؛ 
(برادر یوسف) در این شهر دشمنی نداشتند که بخواهد برای انها توطئه 
کند. 

مجموع این جهات» سبب می‌شد که: از مشاهدة پیمانة پادشاه در بار 
«بنيأمین). علم به اقدام او به چنین کاری حاصل شود. 

این موضوع. که دنیای امروز در داوری‌هایش روی آن تکیه می‌کند. از نظر 
فقه اسلامی نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ زیرا در مباحث فضایی روز 


فوق‌العاده موْتّر است و جای این بحث در «کتاب القضاء» است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۷ 


۳- تفا ت رو حنه‌ ها 

از آیات فوق پرمی‌آید که: برادران «یوسف»ت3 از نظر روحیّه با هم بسیار 
متفاوت بودند. برادر بزرگ‌تر سخت به عهد ومیثاق خود پایبند بود. در 
حالی که برادران دیگر همین اندازه که: دیدند گفت‌وگوهایشان با «عزیز 
مصر» به جایی نرسید خود را معذور دانسته. دست از تلاش بیشتر 
برداشتند البته حق با برادر بزرگ‌تر بود؛ چون با تحصن در «(مصر» 
ومخصوصا نزدیک دربار «عزیز»» این امید می‌رفت که او بر سر لطف آید 
وبه خاطر یک پیمانه» که سرانجام پیدا شد. مرد غریبی را به قیمت داغدار 
کردن برادران و پدر پیرش, مجازات نکند. لذا او به خاطر چنین امیدی 
همین احتمال در «مصر» ماند و برادران را برای کسب دستور به خدمت 
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۸ و مر ۳ دو حرش سس بو دا تيي 
ا س سل عسی‌الله له آن‌یاتمی‌به جیا 


تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۸ 


رر ل ال ت ص 


2 کش التی سیر وتو yT‏ 


مت و سس رش aS‏ 


اه وتا حزن یر لاناق تفت نکر 


۳۹ م ا ۳ 

ام EE‏ ۱۵ و :۸ م4 قال سم 

يا هي نیم نت ا ر ص لی س هنن کو عي مر 

ایی یزیا کے ۳۹[ 
ترجمه: 


۳ «(یعقوب) گفت: «هوای نفس شما این امر را چنین در نظرتان جلوه داده 
است؛ من صبری جمیل و خالی از بی‌تابی) خواهم داشت؛ امیدوارم خداوند 
هم آنها را به من بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است» 

۴ و از آنها روی برگرداند وگفت: «وا اسفا بر یوسف!» و چشمان او از اندوه 
سفید شد؛ اما خشم خود را فرو می‌برد (و هرگز کفران و بی‌تابی نمی‌کرد)». 

۵ «گفتند: به خدا سوگند که تو آن‌قدر یاد پوسف می‌کنی تا مشرف به مرگ 
شوی» یا بمیری!) 

۸۶ «گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا شکوه می‌کنم؛ و از خدا چیزهایی 


می‌دانم که شما نمی دانید». 


تفسیر: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶۹ 
من از خدا الطافی را سراغ دارم که نمی د انبد! 
برادران از مصر حرکت کردند. در حالی که برادر بزرگ‌تر و کوچک‌تر را 
در آنجا گذاردند. و با حال پریشان و نزار به « کنعان» بازگشتند. و به 
خدمت پدر شتافتند. پدر که آثار غم و اندوه را در بازگشت از این سفر به 
عکس سفر سابق, بر چهره‌های آنها مشاهده کرد. فهمید آنها حامل خبر 
نا گواری هستند. بهحصوص این که:اثری از «بنيامین» و برادر بزرگ‌تر در 
میان آنها نبود. هنگامی که برادران جریان حادثه را بی‌کم‌وکاست» شرح 
دادند «یعقوب)» ال برآشفت» رو به‌سوی آنها کرد (گفت: هوسهای نفسانی 
شماء مسثله را در نظرتان (چنین منعکس ساخته و) آراسته است!» «قال 
بل سوت که آتششکم آفراب 
یعنی درست همان جمله‌ای را در پاسخ آنها گفت. که: پس از حادنة 
«یوسف» ا هنگامی که آن طرح دروغین را بیان کردند. ذکر نمود. 
در اینجا این سؤال پیش می‌آید: آیا «یعقوب» تنها به حاطر سابقة 
سوءشان به آنها سوء ظن برد. و یقین کرد که آنها دروغ می‌گویند 
وتوطئه‌ای در کار است؟ - در حالی که این کار نه‌تنها از پیامبری چون 
«یعقوب »اا بعید به نظر می‌رسد بلکه از افراد عادی نیز بعید است که 
کسی را با یک سابقهٌ سوع به‌طور قطع متهم سازند. با اینکه: طرف مقابل 
شهودی برای خود آورده است. و راه تحقیق نیز بسته نیست. 


یا اینکه: هدف از این جمله بیان نکتهٌ دیگری بوده است. از جمله اینکه: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۷ 

۱- چرا شما با دیدن پیمانه پادشاه درون بار برادر تسلیم شدید که او 
دزدی کرده است. در حالی که. این به‌تنهایی نمی‌تواند. یک دلیل منطقی 
بوده باشد؟ 

۲- جرا شما به «عزیز مصر» گفتید جزای سارق این است که: او را به 
بردگی بردارد؟ در حالی که این یک قانون الهی نیست. بلکه ستنی است 
نادرست در میان مردم « کنعان» (و اب بن در صورتی است که بر حلاف گفتۀ 
جمعی از مفسّران» این قانون را از شریعت «یعقوب» ندانیم). 

۳- چرا شما در برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید وهمچون برادر 
بزرگ‌تر مقاومت به‌خرج ندادید؟ در حالی که» پیمان الهی موکد با من بسته 


بو دید. 


سپس «یعقوب »ا به خویشتن بازگشت وگفت: «من زمام صبر را از 

دست نمی‌دهم» و «شکیبائی نیکو و خالی از کفران می‌کنم» «قْصَیر 

جمیل» ۲ 

OE E 
من بازگرداند» «عَسی الله ا‎ 

چراکه من می‌دانم او از درون دل همه آگاه است. و از همه حوادثی که 


گذشته و می‌گذرد باخبر است. به علاوه. «او حکیم است و هیچ کاری را 


۱. و اینکه: بعضی احتمال داده‌اند: این جمله اشاره به جریان ¿ «یوسف» ا باشد» بعید است؛ زیرا 
مسألة جدا کردن ¿ «یوسف» اس از پدر و مادره در آیات فوق مطرح نیست. 
۲ دربارةُ «صبر جمیل» به ذیل ی ۱۸ همین سوره مراجعه فرمایید. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 


۲ ۲ 0 ۳1 ۵ نت۳ 
بدون حساب نمی‌کند» «انه هوّالعلیم الحکیم». 


در این حال غم و اندوهی. سراسر وجود «یعقوب»:4 را فراگرفت و جای 
خالی «بنيامین» همان فرزندی که مایۀ تسلی خاطر او بود. وی را به یاد 
«یوسف »اب عزیزش افکند. به یاد دورانی که این فرزند برومند. با ایمان 
باهوش و زیبا در آغوشش بود؛ واستشمام بوی او هر لحظه زندگی 
وحیات تازه‌ای به پدر می‌بخشید امّا امروز نه‌تنها اثری از او نیست. بلکه 
جانشین او «بنيامین» نیز به سرنوشت دردناک و مبهمی همانند او گرفتار 
شده است. «در | ین هنگام روی از فرزندان بر تافت وگفت: وااسفا بر 
یوسف!» و ی عنهم و قال با اى على بوشت». 

برادران. که از ماجرای «بنيامین». خود را در برابر پدر شرمسار می‌دیدند. 
از شتیدن نام «یوسف»ب4ٍ در فکر فرو رفتند وعرق شرم بر پیشانی آنها 
آشکار گردید. 

امین نو توافت ااب اک رایس از از شش 
«یعقوب »)ّا جاری می‌ساخت. تا آن حد که «چشمان او از اندوه سفید 
شد» «وابیضَت عیتاه من الحژن 4 

اما با این حال» سعی می‌کرد. خود را کنترل کند و خشم را فرو بنشاند 
وسخنی بر خلاف رضای حق نگوید؛ «او مردی باحوصله وبر خشم 


خویش مسلط بود» «فه و کظیم». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ HE‏ ۷۲ 


ظاهر یه فوق این است که: «یعقوب )ًا تا آن زمان نابینا نشده بود. بلکه 
این غم و اندوه مضاعف وادامةٌ گریه و ریختن اشک. بینایی او را از ميان 
برد 

همان‌گونه که سابقاً هم اشاره کردیم» این یک امر اختیاری نبود که با (صبر 


جمیل» منافات داشته باشد. ' 


برادران که از مجموع این جریان‌هاء سخت ناراحت شده بودند. از یک سو 
فان قاط انان یرسفا معا بو او وی دک 
به حاطر «بنيامین» خود را در آستانة امتحان جدیدی می‌دیدند. و از سوی 
سوم نگرانی مضاعف پدر برای آنها سخت وسنگین بود. با ناراحتی 
وبی حوصلگی به پدر «گفتند: به حدا سوگند. تو آن‌قدر یوسف می ۳ 
تا بیمار و مشرف به مرگ شوی, با هلاک گردی» الوا تاه تفتوا تذکر 


2 ر بر یه وگ سر 0 
یُوسُّفَ حتی تکون حَرَضا أو تکون منَالھالکینَ4 ' 


ما پیر « کنعان», آن پیامبر روشن ضمیر در پاسخ آنها «گفت: من شکایتم را 


به شما نیاوردم» من غم و اندوهم را نزد حدا می‌برم» وبه او شکایت 


۱ برای توضیح بیشتر به ذیل آیه ۸ همین سوره مراجعه فرمائید. 
۲ «حرض) بر وزن «مرض)». معنی چیز فاسد و ناراحت‌کنند است در اینجا به‌معنی بیمار نحیف. 


لاغر و مشرف بر مرگ می‌باشد. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
می‌آورم» ال ما اتک ای و نی ای او ۱ 
(واز خدایم لطف‌ها و کرامت‌ها و چیزهایی سراغ دارم که شما نمی‌دانید» 


جراْلم من اله ما لاتعلَمُون» 


۱ بٹٌ» به‌معنی پرا کندگی است؛ چیزی که نمی‌توان آن را کتمان کرد. در اینجا به‌معنی اندوه آشکار 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YF‏ 
م تج سر ۳ م ا 7 چ ۳ 
اد هبوا د ا ا اور ی ار م 
س ا ۳۹ ا iT‏ ی یه 7 
من5و ۳ سس یتامپاالعرم میا 


ج اس ا سر و ی ۱ سس 2 مر م م r‏ 


و سے جر فر و 


مج مب ۳ ئاق راخب واا 


سر نف ام 


را سرو ی 


تحت 


کھارے ۵ از کات وس قال توف وعد اا 

رکه همین وض زورک أهة ايض يع رامين 
ز4 قالواتامو لد 2 ءاترلف اة عل تًا وا ان ڪا لطت © 
کال لا تریب عا یکم لب مینز ر آم لکن وشو ار مال م 
آذع جوا یتم یمیھد االو عق وو ای بات بص با وتو هلم 


1 ۱ ل 
لمحت ا 


ترحمه: 


۷ (پسرانم! بروید. و از پوسف و برادرش جست‌وجو کنید؛ واز رحمت خدا 
مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس می‌شوند!» 

۸ «هنگامی که آنها بر او [= یوسف] وارد شدند. گفتند: ای عزیز «مصر! ما 
و خاندان ما را پریشانی و قحطی) فرا گرفته. وبهای اندکی رای تَهیّةُ مواد 


غذایی) با خود آورده‌ايم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصلق و بخشش نماء 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۷۵ 
که خداوند بخشندگان را پاداش می‌دهد.» 
٩‏ «گفت: آیا دانستید. آن‌گاه که جاهل بودید با یوسف و برادرش چه کر دید ؟!» 
۰ «گفتند: آیا تو همان یوسفی ؟!» گفت: (آری.) من یوسفم و این برادر من 
است؛ خداوند بر ما منت گذارد؛ هر کس تقوا پيشه کند» و شکیبایی و استقامت 
نماید. (سرانجام پیروز می‌شود؛) چرا که خحداوند پاداش نیکوکاران را ضایع 
نمی‌کند.) 
۱ «گفتند: به خدا سوگنده خداوند تو را بر ما برتری بخشید؛ وما خطاکار 
بودیم.) 
۲ «یوسف) گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست؛ خداوند شمارا 
می‌آمرزد؛ و او مهربان‌ترین مهربانان است» 
۳ این پیراهن مرا ببرید. و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا شود؛ و همه خانواده 
خود را نزد من بیاورید.» 
بکوشید و مایوس نشوید که یس نشانة کفر است 
قحطی در «مصر» و اطرافش از جمله «کنعان». بیداد می‌کرد. مواد غذایی 
به کی تمام می‌شود. دگر بار «یعقوب»بّ فرزندان را دستور به حرکت 
کردن سوی مصر و تأمین مواد غذائی می‌دهد. ولی این بار در سرلوحة 


خواسته‌هایش» جست‌وجو از «یوسف» اب وبرادرش «بنیامین» را فرار 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۷۶ 


می‌دهد و می‌گوید: «فرزندانم بروید! واز یوسف وبرادرش جست‌وجو 
کنید» یات اه افتحشوا من پوت و آخیه 4 

وان نیما که قرو E‏ اطتان داشد پوستی خر کار مانزه و از 
این توصیه و تأکید پدر تعجب می‌کردند؛ «یعقوب»4 به آنها گوشزد 
می‌کند: «از رحمت الهی» هیچگاه ما پوس نشوید» که قدرت او مافوق همه 
مشکلات و سختی‌ها است «و لا تسوا من روح له 4 

راک ا کات ی امان ےک ار قرت لا یلاوتم 
مأیوس می‌شوند؛ جته ل یش من روح له 1 الق الكَافرُون» 
«تحسُس» از ماده «حش)» به‌معنی جست‌وجوی چیزی از طریق حس 
است. در اینکه: با «تحسشس» چه تفاوتی دارد؟ در میان مفسّران وارباب 
لغت گفت‌وگو است. از «ابن عبّاس» نقل شده: «تحسٌس» در امور خير 
است و «تجسس» در امور شر. 

بعضی دیگر گفته‌اند: «تحسس» کوشش براق شنیدن سرگذشت اشخاص 
واقوام است. «تجسس» کوشش برای جست‌ وجوی عیب‌ها. 

و بعضی دیگر هر دو را به یک معنی دانسته‌اند. ولی با تو جه به حدیثی که 
می‌گوید: «لا تجسّسوا و لا تحسّسوا»» روشن می‌شود: این دو با هم 
مختلف‌اند و نظر «ابن عبّاس» در تفاوت ميان این دو. متناسب معنی آیات 
مورد بحث به نظر می‌رسد. واگر می‌بينيم در حدیث از هر دو نهژی شده 


ممکن است اشاره به این باشد که جست و جو در کار مردم نکنید. نه در کار 
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ی وة جلد ۶ ۷۷ 
خیرشان ونه در کار شر‌شان. 
«روح) به‌معنی «رحمت»» راحت» فرج وگشایش کار است. «راغب» در 
«مفردات» می‌گو ید: «روح» (بر وزن لوح) و «روح» (بر وزن نوح) هر دو در 
اصل به یک معنی است و به معنی. «جان» و «تنس» است» سپس «روح» 
(بر وزن لوح) به‌معنی رحمت و فرج آمده است؛ به خاطر اينکه هميشه به 
هنگام گشایش مشکلات» روح و جان تازه‌ای به انسان دست می‌دهد 


به هر حال» فرزندان «یعقوب »اا بارها را بستند و روانۀ «مصر» شدند. این 
سومین مرتبه است که آنها به این سرزمین پرحادثه وارد می‌شوند. 

در این سفر» بر خلاف سفرهای گذشته. یک نوع احساس شرمندگی» 
روح آنها را آزار می‌دهد؛ جرا سابقة آنها در «(مصر» ونزد «عزیز)» سخت 
آسیب دیده» و بد نام شده‌اند. شاید بعضی آنها را به عنوان گروه سارقان 
« کنعان» بشناسند. 

از سوی دیگر. متاع قابل ملاحظه‌ای برای معاوضه با گندم و سایر مواد 
غذایی همراه ندارند. از دست دادن برادر دوم «بنيامین» و ناراحتی 
فوق‌العادةُ پدر بر مشکلات آنان افزوده است. تنها چیزی که در ميان انبوه 
این مشکلات وناراک های حانفر سا مابه تسلی حخاطر آنها اسک جمله 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۷۸ 


برای او سهل و آسان است. 

«آنها وارد بر «یوسف» شدند. و در این هنگام با نهایت ناراحتی روبه 
سوئ او کرده گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و پلا 
فراگرفته است» فلا دلواعلیّه او با لعزیژممنا ی 
«و تنها متاع کم و بی‌ارزش همراه آورده‌ایم» جر جتنا ببضاعة ۳ 2 رجا 4 

اما با این حال» به کرم و بزرگواری تو تکیه کرده‌ايم «انتظار داریم که پیمانه 
ما را به طور کامل وفا کنی» قوف االکل. 

اکر ات کار ماشت گذاری ادن کو نی ع 

وپاداش خود را از ما مکی بلکه از خحدایت بگیر؛ چرا که: «حداوند 
بخشندگان را پاداش می‌دهد» إن الله یزیا لمتصوقین» 

جالب اینکه: برادران «یوسف»3 با اینکه پدر تأکید داشت. دربارة 
«یوسف»ی و برادرش به جست‌وجو برخیزد و مواد غذایی در درجهة بعد 
قرار داشت. به این گفتار چندان تو جه نکردند. و نخست از «عزیز مصر» 
تقاضای راد غذایی نمودند شاید به این علت» که چندان امیدی به پیدا 
شدن «یو سف» اها نداشتند و یا به این علت > که آنها فکر کردند: بهتر اين 


اشت خود را در همان جهره خریداران مواد غذایی که طبیعی تر است» 


۱ «بضاعة» از ماد «بضع) (بر وزن جزء) به معنی قطعه گوشتی است که از بدن جدا می‌کنند. به 
قسمتی از مال نیز «بضاعة» گفته می‌شود. که به عنوان بهای کالاتی جدا می‌شود. 

«مزجاة» از ماذة «ازجاء» به معنی راندن و دفع کردن است؛ و از آنجا که بهای کم و بی‌ارزش را شخص 
گیرنده از خود دور می‌سازد» به آن «مزجاة» گفته شده است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۷۹ 
قرار دهند. و تقاضای آزاد ساختن برادر را تحت‌الشعاع آن» تا تأثير 
بیشتری در «عزیز مصر» داشته باشدا! 
بعضی گفته‌اند: منظور اتد علیْتّا». همانا آزادی برادر بوده؛ زیرا در 
مورد مواد غذایی. قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است. تا نام 
تصلّق بر آن گذارده شود. 
در روایات نیز می‌خوانیم: برادران حامل نامه‌ای از طرف پدر برای «عزیز 
مصره بودند که در آن, نامه «یعقوب»ب4 ضمن تمجید از عدالت 
و دادگری و محبّت‌های «عزیز مصر»» نسبت به خاندانش, و پس از معرّفی 
وش رااان بت متا تم هاش ر درا معا طر ار دست ادن 
فرزندش «یوسف»:3 و فرزند دیگرش بنيامین» و گرفتاری‌های ناشی از 
خشکسالی را برای «عزیز مصر» شرح داده بود. 
و در بایان نامه از او حواسته بود؛ «بئيامین» را آزاد کند و تأکید نموده بود: 
ما خاندانی هستیم که هرگز سرقت و مانند آن در بین ما نبوده, و نخواهد 
بود. 
هنگامی که برادرهاء نامه پدر را به دست «عزیز» می‌دهند. نامه را گرفته 
ومی‌بوسد وبر چشمان خویش می‌گذارد. وگریه می‌کند. آن چنان که 
قطرات اشک ر ی آهشن فی رود ' 


وهمین امن برادران را به حيرت وفکر فرو می‌برد. که «عزیز مصر» جه 


۱ . «مجمع‌البیان). ذیل آية مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 
علاقه‌ای به پدرشان «(يعقوب») اا دارد که این چنین نامه‌اش در او ایجاد 
هیجان می‌نماید. و شاید در همین جا بود که برقی در دلشان زد نکند او 
«یوسف »اب باشد. همچنین شاید. همین نامه پدر «یوسف» را چنان 
بی‌قرار سانعت که دیگر نتوانست بیش از آن» در چهره و نقاب «عسزیز 
مصر) پنهان بماند وبه‌زودی - چنانکه خواهیم دید خویشتن را به‌عنوان 


همان برادر! به برادران معرفی کرد. 


در این هنگام که دوران آزمایش به‌سر رسیده بود و «یوسف» ی نیز 
سخت بی تاب و ناراحت به‌نظر می‌رسید. برای معرّفی از اینجا سخنی کرد 
رو به سوی برادران کرده «گفت: هیچ می‌دانید. شما در آن هنگام که جاهل 
و نادان بودید. با «یوسف» و برادرش چه کردید؟» «قال هل علمتم مافعلتم 
یوش و آخیه إذ اشم جاهلون» 

بزرگواری «یوسف»ب را ملاحظه کنید. که: 

ولا گناه آنها را سربسته بیان می‌کند. و می‌گوید: «مَافعَلُم» (آنچه انجام 
دادید). 

ایا اغا رش اه زا به ا اکان مس هل کب این اال ما به شاطر 
جهل بود؛ و آن دوران جهل گذشته و اکنون عاقل و فهمیده‌اید! 

در ضمن, از این سخن روشن می‌شود: آنها در گذشته فقط آن بلا را تنها بر 


سر «یوسف»بٍ نیاوردند. بلکه برادر دی شان «بنیامین» نیز از شه آنها در 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۱ 
آن دوران در امان نبود» و ناراحتی‌هایی نیز برای او در گذشته به وجود 
آورده بودند. و شاید «بنيامین» در ار ین مذتی که در «مصر» نزد «یوسف» اا 
مانده بود گوشه‌ای از بیدادگری‌های آنها را برای برادرش شرح داده بود. 
در بعضی از روایات. می خوانیم: «یوسف» با گفتن این جمله برای 
اينکه آنها زیاد ثاراحت نشوند و تصور نکنند «عزیز مصر) در مقام 
انتقامجویی برمی‌آید. گفتارش را با تبسمّی پایان داد. این تبسم سبب شد 
دندان‌های زیبای «یوسف »ًا در برابر برادران آشکار شود. خوب که 


دقت کردند؛ دیدند عجب شباهنی با دندان‌های برادرشان «یوسف» داروا" 


مجموع این جهات. دست‌به‌دست هم داد. از یک‌سو می‌بینند «عزیز 
مصر» از «یوسف»ی! وبلاهایی که برادران بر سر او آوردند وهیچ‌کس 
جز آنها و «یو سف »الا از آن خبر نداشت» سخن می‌گوید. 

از سوی دیگر نامه «یعقوب»ی آن چنان او را هیجان‌زده می‌کند که گویی 
نزدیک‌ترین رابطه را با او دارد. 

واز سوی سوم هر چه در قیافه و چهره یش دعس کل شیاست ار 
را با برادرشان «یوسف»ب بیشتر می‌بینند. اما در عین حال, نمی توانند 
باور کنند که «یوسف» بر مسند «عزیز مصر» تکیه زده است. او کجا 


و اینجا کجا؟ 


۱ «مجمع‌البیان». ذیل آية مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۲ 


وروا نیا شرف اک و رد و 


در اینجا لحظات فوق‌العاده حسّاسی بر برادرها گذشت درست نمی دانند 
که «عزیز مصر» در پاسخ سال آنها چه می‌گوید. آیا به‌راستی پرده را کنار 
می‌زند و خود را معرّفی می‌کند یا آنها را دیوانگانی خحطاب خواهد کرد 
که مطلب خنده‌آوری عنوان کرده‌اند؟! 

لحظه‌ها یا سرعت می‌گذشت وانتظاری طاقت‌فرساء بر قلب برادران 
سنگینی می‌کرد. ولی «یوسف »ی نگذارد این زمان طولانی شود به ناگاه 
پرده از چهرة حقیقت برداشته, «گفت: آری. من یوسفم و این برادر من 
است» «3 ل آتا وف و هذا آخی» 

ولی» برای اینکه شکر نعمت خدا را -که این‌همه موهبت به او ارزانی 
داشته به‌جا آورده باشد و ضمناً درس بزرگی به برادران بدهد- اضافه کرد: 
«خداوند بر ما منت گذارد؛ هر کس تقوا پیشه کند. و شکیبایی واستقامت 
نماید. (سرانجام خدا پاداش او را خواهد داد؛ چراکه خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضایع نمی‌کند!» «قَد من الهعليتا له مَنْ ينق یضب فان له 


۷ ری ااه ا 
يصح جرَّالمخسنین » 


هیچ کس نمی‌داند. در این لحظات حساس جه گذشت واین برادران بعد 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 
چگونه یکدیگر را در آغوش فشردند؟ و چگونه اشک‌های شادی فرو 
نمی توانند درست به صورت «یوسف» نگاه کنند آنها در انتظار این 
هستند ببینند آیا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و بخشش است يا نه؟ 
به همین خاطر به سوی برادر کرده «گفتند: به حدا سوگند. خداوند تو را 
e‏ 
است «قلُوا تاه له آذك ال علا 
«و ما حطاکار بودیم) n‏ 
اما «یوسف» اا که حاضر نبود» این حال شرمندگی برادران خصو با به 
هنگام پیروزیش, ادامه یابد؛ و یا اینکه: احتمالاً این معنی به ذهنشان 
خطور کند. که ممکن است (یو سف »الا ا در اینجا در مقام انتقامجویی 
برآید بلافاصله با این جمله. به آنان امنیّت و آرامش خاطر داده «گفت 

ص“ . mo.‏ ۰ ۰ 8 مه 0 0 7 5 ۳ 
امروز هیچگونه سرزنش و توبیخی بر شما نیست» «قال لا تثریب علیکم 
رم" 

۱ «آځرک» از مادهُ «ایثار» در اصل به معنی جست‌وجوی اثر چیزی است. از آنجا که به فضل و نیکی 
e‏ دادن e‏ است E‏ 
E e‏ 

۲ . «فخر رازی» در تفسیرش می‌گوید: میان «خاطیء» و «مخطیء» این فرقی است که «خاطیء» به 


کسی می‌گویند که عمداً کار خلافی می‌کند و «مخطیء» به کسی که از روی اشتباه. 


۲ «ثرب» (بر وزن سرو) به پوستة نازکی از پیه می‌گویند که روی معده و روده‌ها را می‌پوشاند؛ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۴ 
فکرتان آسوده» و وجدانتان راحت باشد. وغم و اندوهی از گذشته به خود 
راه ندهید. 
سپس برای اینکه: به آنها حاطرنشان کند. نه تنها حقی او بخشوده شده 
است. بلکه حقی الهی نیز در این زمینه با این ندامت. و پشیمانی قابل 
بخشش است. افزود: «خداوند نیز شما را می‌بخشد؛ چرا که او ارحم 
ار عفن ات6 و الکو هو ار E‏ 
این دلیل بر نهایت بزرگواری «یوسف»ث است که نه‌تنها از حق خود 
گذشت و حتی حاضر نشد. کمترین توبیخ و سرزنش - تا چه رسد به 
مجازات - در حم برادران روا دارد» بلکه از نظر «حق‌اله» نیز به آنها 
اطمینان داد که خداوند بخشنده ومهربان است. و حتی برای اثبات این 


سخن با این جمله استدلال کرد که او «ارحم الرّاحمین» است. 


در اینجا غم و اندوه دیگری بر دل برادران سنگینی می‌کرد. که و آن این بر 
اثر فراق فرزندانش نابینا شده وادامة این حالت رنجی است جانکاه برای 
همۀ خانواده به علاوه دلیل و شاهد مستمّری است بر جنایت آنها. 

«یوسف»ا برای حل این مشکل بزرگ» نیز چنین گفت: «اين پیراهن مرا 


٩‏ ی مه مه و 
ببرید وبر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود» «اذهبّوابقمیصی هذا فالقوه 


و «تثریب) به‌معنی کنار زدن آن است» سپس به‌معنی سرزنش و توبیخ ملامت آمده؛ گویی با این‌کار 
پرده گناه از چهرةٌ طرف کنار زده می‌شود. قاموس. مفردات. تفسیر کبیر و تفسیر روحالمعانی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۵ 


٤ 1 ۶‏ ۹« 2 
«و همه خانوادة خود را نزد من بیاورید»! «وّاتونی باهلکم اجمَعینَ » 


نکته‌ها: 

(-چهکسی پیراهن بو سف را ببرد؟ 

در پاره‌ای از روایات آمده: «یوسف»( گفت: آن‌کسی که پیراهن 
شفابخش من را نزد پدر می‌برد. بايد همان باشد که پیراهن خون‌آلود را 
نزد او آورد» تا همان‌گونه که او پدر را ناراحت ساخت این بار حوشحال و 
فرحناک کندا! بدین جهت. این کار به «یهودا» سپرده شد؛ زیرا او گفت: من 
آن کسی بودم که پیراهن خونین را نزد پدر بردم وگفتم: فرزندت را گرگ 
خورده! 

این» نشان می دهد که «یو سف» ٤‏ با آن‌همه گرفتاری که داشت از جزئیّات 


EA | ۶‏ و 1 
وریزه‌کاری‌های مسائل اخلاقی نیز غافل نمی‌ماند. 


۲-بزرگواری ہو سف )ا 
در بعضی دیگر از روایات آمده است: برادران «یوسف»بً بعد از این 
ماجراء پیوسته شرمسار بودند. یکی را به سراغ او فرستاده و گفتند: تو هر 


صبح وشام ما را بر کنار سفرةٌ خود می‌نشانی» وما از روی تو حجالت 


۱ . «مجمعالبیان). ذیل آیات مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۶ 


می‌کشیم. چرا که آن‌همه جسارت کردیم. «یوسف» برای اینکه: تنها 
خحدمتی به او احساس کنند» جواب بسیار جالبی داد گفت: مردم «مصرا. 
تاکنون به چشم یک غلام زرخرید به من می‌نگریستند» وبه یکدیگر 
می‌گفتند«سبحان من بل بدا بیتیعشرین وهماً ما بلغ. «منژه است خدایی 
که غلامی را که به بيست درهم فروخته شد به این مقام رسانیده! اما 
ا کون که شما املوانك وپروند؛ زندگی من برای این مردم گشوده شده 
می‌فهمند: من غلام نبوده‌ام من از خاندان نیت واز فرزندان (ابراهیم 


خلیل »ابا هستم. و این ماية افتخار ومباهات من است!! 


۲۳- شکرانة پیروزی 

آیات فوق. این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را نیز به روشن‌ترین 
وجهی به ما می‌آموزد که: به هنگام پیروزی بر دشمن. انتقامجو و کینه‌توز 
نباشیم. 

برادران «یوسف»بهٍ سخت‌ترین ضربه‌ها را به «یوسف» زده بودند واو 
را تا آستانة مرگ پیش بردند که اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود 
رهایی برای او ممکن نبود. نه‌تنها «یوسف»32 را آزار دادند که پدرش را 


۱ «نفسی رکبیر». جلد ۰۱۸ صفحه ۲۰۶. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ AY‏ 
گرفته‌اند» وتمام قدرت در دست او است. ولی از لابه‌لای کلمات 
«یوسف» به حوبی احساس می‌شود: او نه‌تنها هیچ کینه‌ای در دل 
نگرفته» بلکه این موضوع او را رنج می‌دهد که نکند: برادران به یاد گذشته 
بیفتند و ناراحت شوند واحساس شرمندگی کنندا 
به همین دلیل. نهایت کوشش را به حرج می‌دهد که این احساس را از 
درون جان آنها بیرون براند. وحتّی از این بالات می‌خواهد. به آنها 
بفهماند که آمدن شما به «مصره از این نظر که وسیلةٌ شناسایی بیشتر من در 
این سرزمین و اينکه از خاندان رسالتم نه یک غلام « کنعانی» که به چند 
درهم فروخته شده باشم برایم مايه فخر و مباهات است. او می خواهد: 
آنها چنین احساس کنند: نه‌تنها بدهکار نیستند بلکه چیزی هم طلبکارند! 
جالب توجه اینکه: پیامبر اسلام ٤‏ هنگامی که در شرایط مشابهی قرار 
گرفت و در جریان فتح «مکه» بر دشمنان خونخوار یعنی سران شرک 
وبت‌پرستی پیروز شد -بنا به گفتة «ابن عبّاس» به کنار خان « کعبه» آمد 
دستگیرۀ در خانه را گرفت. در حالی که مخالفان به « کعبه» پناه برده بودند 
ودر انتظار این بودند: ببینند پیامبر اسلام يه دربارة آنها چه دستوری 
صادر می‌کند؟ فرمود:«الحَمللله ای صََقَ وعه و نصرَعبده و هَرَمَ لْحزات 
وحده» «شکر خدای را که وعده‌اش تحمّق یافت وبنده‌اش را پیروز کرد 
واحزات و گروه‌های (دشمن) را منهزم ساخت». 


جح ام ور 


سپس رو به مردم کرد و گفت:«ماذاتظنون یامعشر قرّیش؟ قالوا: خیرا اح 
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بدهم)؟ 

در پاسخ گفتند: «ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم» تو برادر بزرگوار 
وبخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستی» والان قدرت در دست تو 
است». پیامبر که فرمود: «ومن دربارةٌ شما همان می‌گویم که برادرم 
«یوسف» دربارۀ برادرانش به هنگام پیروزی گفت: « تفریب علیکم 
الوم «امروز روز سرزنش و ملامت و توبیخ نیست). 

«عمر» می‌گوید: در این موقع عرق شرم از صورت من جاری شد؛ چرا که 
من به هنگام ورود به «مکه» به آنها گفتم: امروز روزی است که از شما 
انتقام خواهیم گرفت؛ هنگامی که پیامبر ٤ه‏ این جمله را فرمود» من از 
گفتار خود شرمنده شدم. ! 

در روایات اسلامی نیز می‌خوانیم: «زکات پیروزی عفو و بخشش است». 
على ان مى فر ماید: «إذا قترت علی عدوك جعل العو عنه شک رآللقدرة علیه»: 


گام که بر دمت سول تمغ را شگرانه یرفیک گر ار ده 


۱ تفسیر «قرطبی». جلد ۵» صفحه ۰۲۴۸۷ 
۲ .«نهج/لبلاغة». کلمات قصار. جملة ۱۱. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 
سر کی کر من سے ر ج م ت ا و ت ا م 
نوش ان لاچ د ريح يوس ف لول یدود 
ل وا 


ا افا لوا تاش اتك لفی لت الد یر ہا آن جاء الیش الق ع 


وجه و رات للم نم ی 


ت 2 


او رو وگو قري 2 
ِ‌ ۰« تا استففر لا دتو تا اتاک اخلط ال سوت اک 


۴ «هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد. پدرشان [- بعقوب] گفت: 
«من بوی یو سف را احساس می‌کنم. اگر مرا به نادانی و کم‌عقلی نسبت ندهید.» 
۵. «گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی!» 

۶ «امّا هنگامی که بشارت‌دهنده آمد. آن پیراهن) را بر صورت او افکند؛ 
ناگهان بینا شد؛ گفت: «آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می‌دانم که شما 
نمی دانید؟!» 

۷. «گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم.» 

۸ «گفت: به‌زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می‌طلبم که او آمرزنده 
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سرانجام لطف خدا کار خود را کرد 

فرزندان «یعقوب »ابآ در حالی که از حوشحالی در پوست نمی‌گنجیدند. 
پیراهن «یو سف )»ًا را با خود برداشته. همراه قافله از مصر حرکت کردند. 
این برادران با اینکه یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگی خود را 
می‌گذراندند» اما در سرزمین «شام» و«کنعان» در خانۂ «یعقوب» اا پیرء 
گرد و غبار اندوه غم وماتم بر چهره همه نشسته بود. خانواده‌ای افسرده. 
عزادار. و پر اندوه. لحظات دردناکی را می‌گذراندند. 

«امّا همزمان با حرکت کاروان از مصر - ناگهان در خانة «یعقوب»بد 
حادثه‌ای رخ داد که همه را در بهت و تعجب فرو برد - «یعقوب )ا تکانی 
خورد و کامل صدا زد: اگر زبان به بدگوئی نگشانید و با اطمینان وامید مرا 
به سفاهت و نادانی و دروغ نسبت ندهید به شما می‌گویم: من بوی یوسف 
عزیزم را می‌شنوم» من احساس می‌کنم دوران غم و محنت به‌زودی به‌سر 
می‌آید. وزمان وصال و پیروزی فرا می‌رسد. خاندان «یعقوب»ث! لباس 


عزا و ماتم از تن بیرون می‌کنند و در جامۀ شادی و سرور فرو خواهند 


«تفندون» از ماد «فْتّد» (بر وزن نمد)؛ به معنی ناتوانی فکر و سفاهت؛ و بعضی به معنی «دروغ) 
دانسته‌اند» و در اصل به معنی «فساد» است. بنابراین» جملا «لولا آن تقد ون». یعنی: «اگر مرا سفیه 


و فاسدالعقل نخوانید». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۱ 
او ا ول ا ا اا م ردک این ابخساس برای 


«یعقو ب )اا به مجرد حرکت کاروان از مصر دست داد. 


اطرافیان «یعقوب» ا که قاعدتاً نوه‌ها و همسران فرزندان ای و مانند آنان 


بودند. با کمال تعجب و گستاخی» رو به‌سوی او کردند وبا قاطعیّت؛ 


\ 


«گفتند: به حدا سوگند. تو در همان گمراهی سابقت هستی»! تاوا تاه 
چه گمراهی از این بالات که سالیان دراز از مرگ «یوسف»ا می‌گذرد. تو 
هنوز فکر می‌کنی او زنده است. و تازه می‌گویی: من بوی «یوسفم» را از 
مصر می‌شنوم؟ مصر کجا؟ شام و کنعان کجا؟! آیا این دلیل بر آن نیست که: 
تو همواره در عالم خیالات غوطه‌وری؟ و پندارهایت را واقعیّت 
می‌پنداری؟ این چه حرف عجیبی است که می‌گویی؟! اما این گمراهمی 
تازگی ندارد. قبلا هم به فرزندانت گفتی: بروید به مصر واز یوسفم 
جستجو کنید! 

و از اینجا روشن می‌شود: که منظور از «ضلالت». گمراهی در عقیده نبوده؛ 
بلکه گمراهی در تشخیص مسائل مربوط به «یوسف»ب بوده است. 

به هر حال این تعبیرات نشان می‌دهد که آنها با این پیامبر بزرگ و پیر 
سالخورده و روشن‌ضمیر با چه خشونت و جسارتی رفتار می‌کردند! 
یک جا گفتند: پدرمان در «ضلال مبین» (گمراهی اشکاں) است :و انففا 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۲ 
گفتند: تو در ضلال قدیمی‌ات می‌باشی. 
آنها از صفای دل و روشنایی باطن پیر « کنعان» بی‌خبر بودند» وقلب او را 
همچون دل خود تاریک می‌شمردند و فکر نمی‌کردند. حوادث آینده از 


نقاط دور و نزدیک در آیینهٌ قلبش» منعکس می‌شود. 


شب‌ها و روزهای متعددی سپری شد و «یعقوب»ی1 همچنان در انتظار 
به‌سر می‌برد. انتظاری جانسوز که در عمق آن شادی و سرور آرامش 
واطمینان موج می‌زد. در حالی که: اطرافیان او در برابر این گونه مسائل 
بی‌تفاوت بر دند و اصولاً ماجرای «یوسف»ث را برای هميشه بایان يافته 
می‌دانستند. 

بعد از چند شبانه‌روز که معلوم نیست بر «یعقوب»ی چه اندازه گذشت. 
یک روز صدا بلند شد: بیایید که کاروان «کنعان» از «مصره آمده است! 
فرزندان «یعقوب»بْ بر حلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند با 
سرعت به‌سراغ خانه پدر رفتند. و قبل از همه «بشير» و همان 
بشارت‌دهندة وصال وحامل پیراهن «یوسف». نزد «یعقوب» ید پیر آمد 
وپیراهن را بر صورت او افکند. «یعقوب» ا که چشمان بی‌فروغش 
توانائی دیدن پیراهن را نداشت. همین اندازه احساس کرد که بوی آشنایی 
از آن به مشام جانش می‌رسد» در یک لحظة طلایی پرسرور احساس کرد: 


تمام ذرّات وجودش روشن شده است» آستمان وزمین می خندند؛ بسیم 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
رحمت می‌وزد؛ وگرد وغبار اندوه را در هم می‌پیچید وبا خود می‌برد. 
گویا در دیوار فریاد شادی می‌کشند. و «یعقوب» نیز با آنها تبسم 
می‌کند. هیجان عجیبی سرتاپای پیرمرد را فراگرفته است. ناگهان احساس 
کرد: چشمش روشن شد. همه جا را می‌بیند و دنیا با زیبایی‌هایش بار دیگر 
در برابر چشمان او قرار گرفته‌اند؛ چنانکه قرآن می‌گوید: «هنگامی که 
بشارت‌دهنده آمد آن (ییراهن) را بر صورت او افکند؛ ناگهان بینا شد!» 
لا أن جاءالبشی ی علّی وجهه فاز ندیرب 
پرادران و اطرافیان اشک شوق و شادی ریختند. «یعقوب»ّ با لحن 
قاطعی به آنها «گفت: آیا به شما نگفتم: من از خدا چیزهایی می‌دانم که 


۳ ۳ 


شما نمی‌دانید؟» «قال ألم أل تکم اّی ألم من اله ما لاتخلشون» 

این معجزهُ شگفت‌انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد. لحظه‌ای به 
گذشته تاریک خر د اند دید گا نای سا از طاو کتاء واش تاه 
و تنگ‌نظری‌هاء اما چه خوب است که انسان هنگامی که به اشتباه خود 
پی‌برد» فوراً به فکر اصلاح و جبران بیفتد. همان‌گونه که فرزندان 
«یعقوب»ب دست به دامن پدر زدند «گفتند: پدر جان, از خدا بخواه که 
گناهان و خطاهای ما را ببخحشده قالوا یا بات استففو لتا ُوبتّا» 


«چرا که ما عطاکار بودیم» «ان نا خاطین». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۴ 
پیرمرد بزرگوار که روحی همچون اقیانوس. وسیع وپرظرفیّت داشت. 
بی‌آنکه آنها را ملامت و سرزنش کند» (به آنها وعده داد که: من به‌زودی 

moo 1 2 ۰ 3‏ ا اس 
و امیدوارم او توبة شما را بپذیرد و از گناهانتان صرف‌نظر کند؛ «چرا که او 


آمرزنده ومهربان است) ان هو العف ارحیم». 


نکته‌ها: 

- چگونه یعقوب. بوی پیراهن بوسف را حس کرد؟ 

این سؤالی است که بسیاری از مفسران» آن را مطرح کرده و معمولا 
به‌عنوان یک «معجزه و خارق عادت» برای «یعقوب»ابٍّ با «یوسف» با 
شمرده‌اند. ولی با تو جه به اینکه قرآن از این نظر سکوت دارد. و آن را به 
عنوان اعجاز یا غیر اعجاز قلمداد نمی‌کند. می‌توان توجیه علمی نیز بر آن 
یافت؛ چرا امروز مسألۀ «تله‌پاتی»؛ انتقال فکر از نقاط دوردست. یک 
مسألة مسلم علمی است. که در میان افرادی که پیوند نزدیک با یکدیگر 
دارند. و یا از قدرت روحی فوق‌العاده‌ای برخوردارند. برقرار می‌شود. 
شاید بسیاری از ما در زندگی روزمرَه خود» به این موضوع برخورد 
کرده‌ايم که: گاهی فلان مادر یا برادر بدون جهت. احساس ناراحتی 
فوق‌العاده در خود می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که به او خبر می‌رسد. برای 


فرزند یا برادرش در نقطهٌ دوردستی حادثۀ ناگواری اتفاق افتاده است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۵ 
دانشمندان این نوع احساس را از طریق «تله‌پاتی» و انتقال فکر از نقاط 
دور» توجیه می‌کنند. 
در داستان «یعقوب»بُ نیز ممکن است پیوند فوق‌العاده شدید او با 
«یوسف»:4 وعظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل 
پیراهن «یوسف» ی بر برادران دست داده بود از ان فاصله دور در مغز 
خود جذب کند. 
البّه این امس نیز کاملاً امکان دارد که این مسئله مربوط به وسعت دايرة 
علم پیامبران بوده باشد. 
در بعضی از روایات نیز اشارة جالبی به مسألهٌ انتقال فکر» شده است. 
در حدیثی آمده: کسی از امام باقرلثٍْ پرسید: گاهی اندوهناک می‌شوم 
بی‌آنکه مصیبتی به من رسیده باشد. یا حادثۀ ناگواری اتّفاق افتاده باشد» 
آن‌چنان که خانواده و دوستانم در چهرة من مشاهده می‌کنند! 
فرمود: «آری. خداوند مومنان را از طینت واحد بهشتی آفریده واز 
روحش در آنها دمیده. بدین‌رو مژمنان برادر یکدیگرند. هنگامی که در 
بکن ایا نکن ابر تون میتی جرسله دی تیه بانیم کل روا 
از بعضی از روایات نیز استفاده می‌شود که این پیراهن. یک معمولی نبوده 
یک پیراهن بهشتی بوده که از «ابراهیم خلیل» ا در خاندان «یعقوب» اد 


به یادگار مانده بود» وکسی که همچون «بعقوب »ی شامّهْ بهشتی داشت. 


۱ اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۱۳۲۲. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۶ 


۱ : 


۲- تفاوت حالات پیامبران 
اشکال معروف دیگری. در اینجاست که در اشعار فارسی نیز منعکس 
شده است. که کسی به «یعقوب» گفت: 

زمصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ 
چگونه می‌شود این پیامبر بزرگ از آن همه راه» که بعضیء هشتاد فرسخ 
وبعضی ده روز راه نوشته‌اند» بوی پیراهن «یوسف» را بشنود. اما در بیخ 
گوش خودش در سرزمین «کنعان». هنگامی که او را در جاه انداخته 
بودند. از حوادثی که می‌گذرد آگاه نشد؟ 
پاسخ این سوال با توح به آنچه قبلاً در زمينة «علم غیب» و حدود علم 
پیامبران وامامان گفته‌ايم. چندان پیچیده نیست؛ چرا که علم آنها نسبت به 
امور غیبی متکی به علم و ارادةٌ پروردگار است. آنجا که خدا بخواهد آنها 
می‌دانند» هر چند مربوط به دورترین نقاط جهان باشد. 
آنها را از این نظر می‌توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک شب تاریک و 
ظلمانی از بیابانی که ابرهای آسمان آن را فراگرفته است می‌گذرنده 
لحظه‌ای برق در آسمان می‌زند و تا اعماق بیابان را روشن می‌سازد. و همه 


چیز در برابر چشم این مسافران روشن می‌شود اما لحظه‌ای دیگر 


۱.برای اطلاع بیشتر از این روایات به تفسیر «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۴۶۴ مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۷ 


خاموش می‌شود و تاریکی همه جا را فرامی‌گیرد به‌طوری که هیچ چیز به 
چشم نمی خورد. 

شاید. حدیثی که از امام صادق ٤ا‏ در مورد «علم امام» نقل شده نیز اشاره 
به همین معنی باشد. آنجا که می فرماید:«جعل البِیَه وَبَينَ لامام‌عمودآمن 
نور یتظر الله به إلى الإمام و یکظر الامام به یه قذا اد علم شیء نظر في فك 
النور فعَرّفه: «خداوند در میان خودش وامام و پیشوای خلق» ستونی از 
نور قرار داده که خداوند از این طریق به امام می‌نگرد وامام نیز از این 
طریق به پروردگارش وهنگامی که بخواهد چیزی را بداند در آن ستون 
نور نظر می‌افکند وا آن ا گام ود 

وشعر معروف «سعدی» در دنبالهٌ شعر فوق نیز ناظر به همین بیان و همین 
گونه روایات است: 

بگفت احوال ما «برق جهان» است گهی پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم 
«جهان» در اینجا به‌معنی جهنده است و «برق جهان» یعنی برقی جهنده 
آسمان. 

وبا توجه به این واقعیّت. جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیّت الهی. 
برای آزمودن «یعقوب »بل از «حوادث کنعان» که در نزدیکیش می‌گذرد 


بی‌خبر باشد. و روز دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می‌رسد. از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹ 


«مصر» بوی پیراهنش را احساس کند. 


ای مه مد 
IT iT i‏ 


۳- چگونه بعقوب بینایی خود را باز یافت؟ 

بعضی از مفسران احتمال داده‌اند: «یعقوب )ا نور چشم خود را به کلی از 
دست نداده بود. بلکه چشمانش ضعیف شده بود» و به هنگام فرا رسیدن 
مقذمات وصال. آن چنان انقلاب و هیجانی به او دست داد که به حال 
تخست بازگشت» ولی ظاهر آیات فرآن نشان ميهد که او به کے اا 
وحتّی چشمانش سفید شده بود. بنابراین» بازگشت بیناییش از طریق 


ت 


اعجاز صورت گرفت. قرآن می‌گوید: «فارتدیصیرا». 


9-۴۳عده استغفار 

در آیات فوق. می خوانیم: «یوسف»ب در برابر اظهار ندامت برادران 
گفت: «یعفرٌ له لکم» (خداوند شما رامی‌آمرزد) ولیء هنگامی که آنها ترد 
«یعقوب» اعتراف به گناه واظهار ندامت کردند و تقاضای استغفار 
نمودند می‌گوید: بعداً گفت: «برای شما استغفار خواهم کرد». 

و همانگونه که در روایات وارد شده» هدفش این بوده است که: انجام این 
تقاضا را به سحرگاهان شب جمعه که وقت مناسب‌تری برای اجابت دعا 
و پذیرش توبه است. به تأخیر اندازد. ' 


۱ . در تفسیر «فرطبی» می‌خوانیم: هدفش این بود که در شب جمعه‌ای که مصادف با روز «عاشورا» 
بود برای آنها استغفار کند! (تفسیر «قرطبی» جلد ۵ صفحه ۲۶۹۱). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۹۹ 
اکنون این سوّال پیش می‌آید که: چرا «یوسف»ط به‌طور قطع به آنها پاسخ 
گفت و امّا پدر موکول به آینده کرد؟ 
ممکن است. این تفاوت به خاطر آن باشد که «یوسف» اب از امکان 
آمرزش واینکه این گناه قابل بخشش است سکن می‌گفت. ولی 
(«(یعقو ب )ا2ا بإ از «فعلیّت» آن واد بن که جه نانک کرد که این آمرزش کمن 


۵- توشل جایز است 

از آیات فوق استفاده می‌شود که تقاضای استغفار از دیگری» نه‌تنها 
منافات با توحید ندارد. بلکه راهی است برای رسیدن به لطف پروردگار 
وگرنه چگونه ممکن بود «یعقوب»ی پیامبر تقاضای فرزندان را داثر به 
استغفار برای آنان بپذیرد وبه توسّل آنها پاسخ مثبت دهد؟! 

این نشان می‌دهد: توشل به اولیای الهی» اجمالاً امری جایز است: آنها که 
آن را ممنوع و مخالف با اصل توحید می‌شمرند از متون قرآن آگاهی 
ندارند. یا تعصّب‌های غلط. مانع دید آنها می‌شود. 


BABIES 
IT i i 


- پایان شب سیه... 
درس بزرگی که آیات فوق به ما می‌دهد این است که مشکلات و حوادث 


هر قدر سخت و دردناک باشد. و اسباب و علل ظاهری هر قدر محدود 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 

ونارسا گردد. وپیروزی وگشایش و فرج هر اندازه به تأخیر افتد» هیچ 
کدام از اینها نمی‌توانند مانع از امید به لطف پروردگار شوند. همان 
خداوندی که چشم نابینا را با پیراهنی روشن می‌سازد. و بوی پیراهنی را 
از فاصلۀ دور به نقاط دیگر منتقل می‌کند. و عزیز گمشده‌ای را پس از 
سالیان دراز باز می‌گرداند. دل‌های مجروح از فراق را مرهم می‌نهد. 
ودردهای جانکاه را شفا می‌بخشد. 

آری» در این تاریخ و سرگذشت. این درس بزرگ توحید و خداشناسی 


نهفته شده است که: هیچ چیز در برابر ارادةٌ خدا مشکل و پیچیده نیست. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ اا 


2 ل هي زا هر ي‎ yT 
ووال اد خلوا مصر انشا الله‎ a علسَاهخلوا عل بوسشف ءاوی‎ 
امن 44 و رقم آن, ی‎ 
امن" * ورگ رورم لمرشوخروا باه سا ' و قا ی ا یس ی تاو تاي‎ 


ا ۳۳ 
هم مرچ س ر ا ا م ج ے2 سر مر 


یی افد جلها ری ناو سنڏ خرن ون جیوه 


SD TR 
aT مہ من ل و فن بع وان برع : 2 بی و بان‎ 
تم ۱ 3 ۱ و اس چ د م و‎ 
لمالشاء إنه شو لیر 7 رب هد ءایسی من الماك و لمشي من‎ 
سر‎ r سے‎ 
درا ی ی س سر ا بر ھر و سر ر ۳ ا‎ 
۰ - ' 1 ۱ بش ارم‎ 3 Toe ME 1 
تا یی لا حاوف عر السمو بت وا لارض‌انت وي ف الات وا لاجرو وفی‎ 
“| ت‎ 


.٩‏ «و هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را (در آغوش گرفت 
و) نودیک خود جای داد و گفت: (همگی وارد مصر شوید؛ که ان شاءالله.در 
امنیت خواهید بود.» 

۰ «و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگی برای او (در پیشگاه 
خداوند) به سجده افتادند؛ و گفت: پدرا این تعبیر همان خوابی است که پیش از 
این دیدم؛ پروردگارم آن را تحقق بخشد؛ و او به من نیکی کرد آنگاه که مرا از 
زندان بیرون آورد» و شما را : نیز از آن بیابان ابه این جا) آورد بعد از آن‌که شیطان, 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ اا 
می‌بیند») صاحب لطف است؛ چرا که او دانا و حکیم است». 
۱ «پروردگارا! بهره‌ای (عظیم) از حکومت به من بخشیدی. و مرا از علم تعبیر 
خواب آگاه ساختی. ای آفریننده آسمان‌ها و زمین! تو ولی و سرپرست من در دنیا 
و آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران؛ و به صالحان ملحق فرما.» 
سرانجام کار بوسف و یعقوب و برادران 
با فرارسیدن کاروان حامل بزرگ‌ترین بشارت از «مصر» به « کنعان»» و بینا 
شدن «یعقوب »اا پیر ولوله‌ای در «کنعان» افتاد. خانواده‌ای که سال‌ها 
لباس غم و اندوه را از تن بیرون نکرده بود. غرق در سرور و شادی شد. 
آنها هرگز از این همه نعمت الهی خشنودی خود را کتمان نمی‌کردند. 
اکنون. طبق توصية «یوسف»33 باید این خانواده به‌سوی مصر حرکت 
می‌کند» مقذمات سفر از هر نظر فراهم گشت» «یعقوب» را بر مرکب سوار 
کردند. در حالی که لب‌های او به ذکر و شکر خدا مشغول بود. عشق وصال 
آن چنان به او نیرو و توان بخشیده بود که گویی از نو جوان شده است. 
این سفر» برخلاف سفرهای گذشته برادران که با بیم و نگرانی توأم بود 
خالی از هر گونه دغدغه بود. و حتی اگر خود سفر رنجی می‌داشت این 


رنج در برابر آنچه در مقصد در انتظارشان بود قابل تو جه نبود که: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ" 

وصال کعبه جنان می دواندم به شتاب 

که خارهای مغیلان حریر می‌آید! 
شب‌ها وروزها با کندی حرکت می‌کردند؛ جرا که اشتیاق وصال. هر 
دقیقه‌ای را روز یا سالی می‌کرد. ولی هر چه بود گذشت. و آبادی‌های 
«مصر» از دور نمایان گشت: «مصره» با مزارع سرسبز و درختان سر به 
ا کته وهای وبانشی. 
قرآن همانگونه که سیدة همیشگی اش می‌باشد. این مقذمات را که با کمی 
ا نتسه و کر ووشم می شوه حاف کرت وهر اه مرعله سم 
می‌گوید: (هنگامی که وارد بر «یوسف» شدند. او پدر ومادرش را در 
آغوش فشرده فلا دلوا على یُوشف عاوی له 
«آوی» چنانکه «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید. در اصل به‌معنی 
انضمام (جیزی به چیز» دیگر است. انضمام کردن «یبوسف»ی» پدر 
ومادرش را به خود کنایه از در آغوش گرفتن آنها است. 
(سرانجام شیرین ترین» لحظه زندگی «یعقوب»بد ۳ یافت ودر این 
دیدار و وصال که بعد از سال‌ها فراق» دست داده بود. لحظاتی بر 
(یعقوب» و (یوسف» که جز خدا؛ هیچ کس نمی‌داند آن دو چه احساساتی 
در این لحظات شیرین داشتند؛ جه اشک‌های شوق ریختند و جه ناله‌های 
عاشقانه سردادند. 


پس «یوسف»ی به همگی گفت: در سرزمین مصر قدم بگذارید. که به 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ 

خواست خدا. همه در امنیت کامل خواهید بود!» و قال ادخلوا مر ان 
شاء الله آمنین » 

جرا که مصر در حکومت «بوسف» امن وامان شده بود. 

از این جمله استفاده می‌شود که «یوسف» به استقبال پدر ومادر تا 
د شیر امه توق ی فانک ان یله و 
مربوط به بیرون دروازه است. استفاده شود: دستور داده سود در آنجا 
خیمه‌ها برپا کنند واز پدر و مادر و برادران پذیرایی مقذماتی به‌عمل 


آورند. 


هنگامی که وارد بارگاه «یوسف».بُ شدند. او پدر ومادرش را بر تخت 
نشاند» او رقع اا 

عظمت این نعمت الهی» وعمق این موهبت ولطف پروردگار آن چنان 
برادران و پدر ومادر را تحت تأثیر قرار دا که: «همگی در برابر او به 
as‏ وا له سا 

در این هنگام «یوسف»ْت2» رو به‌سوی پدر کرده «گفت: پدر جان! این 
همان تأویل خوابی است که از قبل در آن هنگام که کودک خحردسالی 
بت و یت و ل بت ها امین دیامن 

مگر نه این است که در خواب دیده بودم: خورشید. ماه یازده ستاره در 


برابر من سجده کردند؟! ببین! همان‌گونه که تو پیش‌بینی می‌کردی. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۰۵ 
«خداوند این خواب را به واقعیت مبذل ساخحت» قد جعَلَها ره ان 
«پروردگان و به من لطف و نیکی کرد آن زمانی که مرا از زندان خارج 
ساخحت» وو ق خسن بی لأَْرجبی من الستجن » 
حالب اینکه: دربارهٌ مشکلات زندگی خود فقط سخن از زندان مصر 
می‌گوید امّا به خاطر برادران. سخنی از «جاه کنعان» نگفت! 
سپس اضافه کرد: «خداوند. چقدر به من لطف کرد که شما را از آن بیابان 
(کنعان, به اینجا) آورد بعد از آنکه شیطان در ميان من و برادرانم فساد 
انگیزی نمود » «ر جَاء کم من البدو من بغد ge‏ الشیطان نی وین 
خی 4. 
باز در اینجا نمونۀ دیگری از سعهٌ صدر و بزرگواری خود را نشان می‌دهد 
وبی‌آنکه بگوید: مقصّر چه کسی بوده؟ تنها به صورت سربسته می‌گوید: 
شیطان در ان کار دخالت کرد وعامل فساد شد؛ چرا که او نمی خواهد از 
حطاهای گذشتة برادران» شکایت کند. 
تعبیر از سرزمین کنعان به (بدو) بیابان نیز جالب است وروشنگر تفاوت 
تمدن (مصر» نسبت به « کنعان» می‌باشد. 
سرانجام می‌گوید: همة این مواهب از ناحيةٌ خدا است؛ «چرا که 
پروردگارم کانون لطف است و هر چه را بخواهد لطف می‌کند»؛ کارهای 
بندگانش را تدبیر و مشکلاتشان را سهل و آسان می‌سازد ِن ریی آطیفٌ 


لما شاء4. 
ت ۷ ` 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ 2 
او می‌داند چه کسانی نیازمندند و نیز چه کسانی شایسته‌اند؛ «چراکه او 


علیم و حکیم است» انه هُّالعلیم الحكيم) 


سپس رو به درگاه مالک الملک حقیقی» و ولی‌نعمت همیشگی, نمود به 


عنوان شکر و تقاضا می‌گوید: «پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت به 


بر ۵ ام Ww‏ ]مه 9 1 ۳۹ 
من بخشیدی» رب قد اتیتَنی من امّلك » 


۳ 


«ومرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی» «رَعَلمتیی من تأریل 
الأحاديث4 

و همین علم به‌ظاهر ساده. چه دگرگونی در زندگانی من و جمع زیادی از 
بندگانت ایجاد کرد. و چه پربرکت است علم! 

«ای آفرینندة آسمان‌ها وزمین!» ار السَمَنوَاِ وَالأژْض» 

و به همین دلیل. همه چیز در برابر قدرت تو خاضع و تسلیم است. 
پروردگارا! «تو ولیع وسرپرست من در دنیا وآخرت هستی» انت ولتی 
فى انیا والتخرةب 

«مرا مسلمان (و تسلیم در برابر فرمانت) بمیران» و 

دوبه صالعحان ملحق فرماه و نی كال 

یعنی من دوام ملک و بقاء حکومت و زندگی مادیم از تو تقاضا نمی‌کنم 
که ھا همه فان الک وق و تما که کات اک اد ھر زین 


می‌خواهم: عاقبت و پایان کارم په خیر باشد. و باایمان و تسلیم در راه تو 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۷ 
وبرای تو جان دهم ودر صف صالحان و شایستگان ودوستان 


نکته‌ها: 

۱- با سجده برای غیر خدا جایز است؟ 

همان گر ته که در جلا اول در بست سظة فر شعکان برای آدم ' گفتیم» 
سجده به‌معنی پرستش و عبادت» مخصوص خدا است و برای هیچکس 
در هیچ مذهبی» پرستش» جایز نیست» و «تو حید عبادت» که بخش مهمّی 
از فماله فود ست که همه پافران به ان اغوات تمو دند مهومن 
همین است. بنابراین» نه «یوسف» ی که پیامبر خدا بود اجازه می‌داد که 
برای او سجده و عبادت کنند؛ و نه پیامبر بزرگی همچون «یعقوب»4 
اقدام به چنین کاری می‌کرد؛ و نه قرآن به‌عنوان یک عمل شایسته يا حداقل 
مجاز از آن یاد می‌نمود. 

او اتا تسه دایص و مان 
خدایی که این همه موهبت و مقام عظیم را به «یوسف»3 داد و مشکلات 
وگرفتاری‌های خاندان «یعقوب»یه را برطرف نمود. در این صورت در 
عین اينکه برای خدا بوده» چون به‌حاطر عظمت موهبت «یوسف») ا 


انجام گرفته» تجلیل واحترام برای او نیز محسوب می‌شده است. 


۱ جلد اول ذیل آیه ۳۴ سوره «یقره» صفحة ۱۸۳. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۰۸ 
از این نظر ضمیر در «له» که مسلّماً به یو سف» اا بازمی گردد» با این معنی 
بهحوبی سازگار خواهد بود. 
و یا اینکه: منظور از «سجده». مفهوم وسیع آن یعنی «خضوع و تواضع» 
است؛ زیرا «سجده» همیشه به‌معنی معروفش نمی آید. بلکه گاهی. به‌معنی 
هر نوع تواضع نیز آمده است. ازاین‌ری بعضی از مفسران گفته‌اند: تحیّت 
و تواضع متداول در آن روز خم‌شدن و تعظیم بوده است. و منظور از 
«سجود» در یه فوق. همین است. 
ولی با تو جه به جملۀ «خروا» که مفهومش بر زمین افتادن است. جنین 
برمی‌آید که «سجود» آنها؛ به‌معنی انحناء و سر فرود آوردن نبوده است. 
بعضی دیگر از مفشران بزرگ گفته‌اند: «سجود» «یعقوب »الإ و برادران 
و مادرشان برای خدا بوده اما «یوسف»ب( همچون خانۀ کعبه, قبله بوده 
است. ازاین‌رو در تعبیرات عرب گاهی گفته می‌شود:«فلان صلی للقبلة: 
«فلان‌کس به‌سوی قبله نماز خواند». ! 
ولی معنی اؤل» نزدیک‌تر به‌نظر می‌رسد به‌خصوص اینکه در روایات 
متعذدی که از ائمَه اهل ببت 9 نقل شده» می خوانیم: «کان‌سجودهم لله» - 
یا -«عبادة لِلّ»: «سجود آنها به‌عنوان عبادت برای پروردگار بوده اس 


در بعضی دیگر از احادیث» می خوانیم: «کان طاعة لِله وتخال ۷ 


۱ تفسیر «المیزان» و تفسیر «کبیر فخر رازی». ذیل آية مورد بحث. 
۲ ۲ و ۲. تفسیر «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۳۶۸. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 
«به‌عنوان اطاعت پروردگار و تحیّت واحترام او ودا 
همان‌گونه که در داستان «آدم» نیز» سجده برای آن خداوند بزرگی بوده 
است که چنین خلقت بدیعی را آفریده که در عين عبادت خدا بودن 
دلیلی است بر احترام وعظمت مقام «آدم)! 
این درست به آن می‌ماند که شخصی کار بسیار مهم و شایسته‌ای انجام 
دهد. وما به‌حاطر آن» برای خدایی که چنین بنده‌ای را آفریده است؛ 


سجله کنیم که هم سجده برای خدا است وهم برای احترام این شخص. 


۳۲-وسوسه‌های شیطان 

جمله جع السَیطَان یی و بین احرتّی» با توجه به اینکه «نزغ؛ به‌معنی 
وارف شتن در کاره یه فک فتاه و افییاد اشکه فلا مان اس که 
وسوسه‌های شیطانی در این‌گونه ماجراها همیشه نقش مهمّی دارد. ولی 
قبلاً هم گفته‌ايم که: از از این وسوسه‌ها به‌تنهایی کاری ساخته نیست؛ 
تصمیم‌گيرندة نهایی خود انسان است. بلکه او است که درهای قلب خود 
را به روی شیطان می‌گشاید. واجازهُ ورود به او می‌دهد. بنابراین از أيه 
فوق. هیج‌گونه مطلبی که برخلاف اصل آزادی اراده باشد. استفاده 
نمی‌شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۷۰ 
نمی خواست برادران راء که خود به اندازه کافی شرمنده بودن در این 
ماجرا شرمنده‌تر کند. و لذا اشاره‌ای به تصمیم‌گیرنده نهایی نکرد. و تنها 


پای وسوسه‌های شیطان را که عامل درجه دوم بود. به ميان کشید. 


۳- امنیت. نعمت بز رک خدا 

«یوسف» از میان تمام مواهب و نعمت‌های مص انگشت روی مسأل 
«امنیت». گذاشت و به پدر و مادر وبرادرانش گفت: «همگی وارد مصر 
وف که ان بایان ای وا ای ا کتک 
اس انش با همه اعست‌ها اتو وا یه اه وی هرا 
«امنیّت» از میان برود. سایر مسائل رفاهی ومواهب مادی و معنوی نیز به 
خط و اه اام در یک سط مت که اطاضی :اعقاو اس 4 
زندگی توأم با سربلندی و آسودگی فک ونه تلاش وکوشش وجهاد 
برای پیشبرد هدفهای اجتماعی. 


ایی حه سکن اس خنمها آشارهبه اس ةناقت که را 
می‌خواهد بگوید سرزمین مصر در حکومت من. آن سرزمین «فراعنة» 
دیروز نیست. آن حودکامگی‌ها؛ جنایت‌ها. استثمارها. خفقان‌ها 


و شکنجه‌ها همه از ان رفته است» محیطی است اما امن و امان. 


۴-اهمیّت مقام علم 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۱ 
بار دیگر «یوسف»ٍ در پایان کار روی مسأل علم تعبیر خواب. تکیه 
می‌کند و در کنار آن حکومت بزرگ و بی‌منازع» این علم ظاهراً ساده را 
قرار می‌دهد که بیانگر تأکید هر چه بیشتر» روی اهمَیّت و تأثیر علم و 
دانش است. هر چند علم و دانش ساده‌ای باشد. می‌گوید: رَپ قد 


۳ 9 ر ر ر ۶۵ 
اتیْتنی من الملك وعلمتنی منْ تاویل الاحادیت» 


۵ -حسن عاقبت 

انسان در طول عمر خود. ممکن است دگرگونی‌های فراوانی پیدا کند. 
قل سای شالت کر E‏ شش از دایتعا 
که دفتر عمر با آن پایان می‌گیرد. و قضاوت نهایی به آن بستگی دارد. 
آزاین‌رو مردم باایمان و هوشیان همیشه از خدا می خواهند که صفحات 
عمرشان نورانی و درخشان باشد. و «یوسف» ید هم در اینجا از حدا 
همین را می‌خواهد. و می‌گوید: و وی سمل و لحقنیبالصَالحین »: «مرا 
باایمان از دنیا ببر و در زمره صالحان قرار ده». 

معنای این سخن. تقاضای مرگ از خدا نیست. آن چنان‌که «ابن عبّاس» 
گمان کرده وگفته است: هیچ پیامبری از خدا تقاضای مرگ نکرد» جز 
«یوسف»ب3 که به هنگام فراهم آمدن تمام اسباب حکومتش» عشق 
وعلاقۀ به پروردگار در جانش شعله‌ور شد و آرزوی ملاقات پروردگار 


گرد 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ 1۲ 
بلکه تقاضای «یوسف» ا تنها تقاضای شرط و حالت بوده است» یعنی 
تقاضا کرده است: به هنگام مرگ دارای ایمان و اسلام باشد. همان‌گونه که 
ا ِِ نیز این توصیه را به فرزندانشان کردند و گفتند: 
رفتن باایمان ِ در برابر فرمان خدا باشید». ! 


7- آ با مادر بوسف به مصر آمد؟ 

از ظاهر آیات فوق. به خوبی استفاده می‌شود که مادر «یوسف»ابٍ در آن 
هنگام زنده بود وهمراه همسر و فرزندانش به مصر آمد. وبه شکرانۀ این 
نعمت. سجده کرد. ولی بعضی از مفشران اصرار دارند: مادرش «راحیل» 
از دنیا رفته بود وار ین خالۀ «یوسف») ٤ا‏ بود که به مصر آمد وبه جای مادر 
مخسوب ف شام 

ولی در «سفر تکوین» «نورات». فصل ۰۳۵ جملة ۱۸ می‌خوانيم. که: 
«راحیل» پس از آنکه «بنیامین » مواد شد. چشم از جهان فرو بست. و در 
بعضی از روایات که از «وهب بن منّه» و «کعب الاحبار» نقل شده نیز 
همین معنی آمده است که به نظر می‌رسد از «تورات» گرفته شده باشد. 


به هر حال» ما نمی‌توانیم از ظاهر آیات قرآن که: می‌گوید: مادر «یوسف» 


۱ سورة بقره» آیة ۲Y‏ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۱۳ 
آن روز زنده بود؛ بدون مدرک قاطعی چشم بپوشیم و آن را توجیه و تأویل 


کم 


۷-با زگو نکردن سرگذ شت برای پدر! 

در روایتی از امام صادق اا می خوانیم: هنگامی که «یعقوب»بْ به دیدار 
«یوسف» تلا رسید به او گفت: فرزندم! دلم می‌خواهد دقیقً بدانم برادران 
با تو چه کردند؟ «یوسف»:ی4 از پدر تقاضا کرد که از این امر صرف‌نظر 
کند. ولی «یعقوب» 22 او را سوگند داد که شرح دهد. 

«(یو سف» ٤‏ گوشه‌ای از ماجرا را برای پدر بیان کرد تا آنجا که گفت 
برادران مرا گرفتند وبر سر چاه نشاندند وبه من فرمان دادند: پیراهنت را 
بیرون بیاور! من به آنها گفتم: شما را به احترام پدرم «یعقوب»4 سوگند 
می‌دهم که پیراهن از تن من بیرون نیاورید. و برهنه‌ام نکنید؛ یکی از آنها 
گار دی که با ود دا شیر کید و قر یاد زد اهف رانک لس دبا شد 
این جمله «یعقوب»الا طاقت نیاورد» صبحه‌ای زد وبی‌هوش شد. 
وهنگامی که به هوش آمد از فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهده 
اما «یوسف»بّ گفت: تو را به خحدای (ابراهیم و اسماعیل و اسحاق» 
سوگند! که مرا از این کار معاف داری! «یعقوب»ْبُ که این جمله را شنید 


صرف‌نظر کرد.! 


۱ . «مجمعالبیان). جلد ۵ صفحه ۲۶۵. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۴ 
واین نشان می‌دهد: «يوسف» ا به هیچ وجه علاقه نداشت گذشته تلخ را 
در حاطر خود با پدرش تجدید کند» هر چند حش کنجکاوی 


«یعقوب »ا را آرام نمی‌گذاشت. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۱۵ 
i‏ س ق ۰ را دصیس ی ی اه ق تال موی ررقم 
E‏ من أا الس نه حه بک و ما دنت ماد توا مرش وشم کون 
2 اچ ص ۳ ا ۳ ۳ ب سراي ر ا لے مر 
7 ۱ 9 ۳ 
ی ۱ فان تلهم ا 
ج ۰ 1 ۳ و س ۳ 2 ا 1 ا 5 ا 
وه ر ان‌هو! کر للم امین : وگ و من ایو ی ابام ل و 


و س ر ن ل و ی بح و 


مروت عنما وهم عتا معرصون (49 4 ومانومن آکارهم یاو !لا وشم 

E‏ او ی ارد تن ا ا وو مر ر 
مش رکون ل فامنو أ آن تاتس عنشية من عداب اف آوناتپم الساعه بعتة و 
رد د م 


م عرو 9 


ترجمه: 
۲ ای پیامبر!) این از اخبار غیبی است که به تو وحی می‌فرستیم؛ تو (هرگز) 
نزد آنها نبودی هنگامی که به اتفاق تصمیم می‌گرفتند و توطثه می‌کردند». 

۳ «ولی اکثر مردم. هر چند اصرار داشته باشی ایمان نمی‌آورند». 

۴ «و تو (هرگز) از آنها در برابر این دعوت پاداشی نمی‌طلبی؛ آن نیست مگر 
تذگری برای جهانیان». 

۵ «و چه بسیار نشانه‌ای (از خدا) در آسمان‌ها وزمین است که آنها از کنارش 
می‌گذرند. در حالی که از آن رویگردان و غافلند». 

۶ « بیشتر آنها به خدا ایمان نمی آورند. مگر آنکه ایمان خود را با شرک آلوده 
می‌کنند). 


۷ «آیا از این ایمن هستید که عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنان بیاید, 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۶ 

یا قیامت ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند؟!» 

این مذعبان غالباً مش رکند 

با پایان گرفتن داستان «یوسف», با آن همه درس‌های عبرت ‌آموز 
و نتایج گرانبها وپربارش, و آن هم خالی از هرگونه گزافه گویی و خرافات 
تاریخی, قرآن روی سخن را به پیامبر له کرده می‌گوید: «اینها از خبرهای 
غیب است که به تو وحی می‌فرستیم» ذلك من ناء لب و جيه لك » 
«تو هیچ‌گاه نزد آنها نبودی در آن هنگام که تصمیم گرفتند و نقشه کشیدند. 
که کو تھ آن را اضرا کده؟ و ماکنت دهم لا تقو آشرهم و هم 
te‏ 

این ریزه کاریها را تنها خدا می‌داند و یا کسی که در آنجا حضور داشته؛ 
وچون تو در آنجا حضور نداشتی» بنابراین تنها وحی الهی است که 
این‌گونه حبرها را در اختیار تو گذارده است. 

و از اینجا روشن می‌شود: داستان «یوسف»بٍّ گرچه در تورات آمده 
است و قاعدتاً کم‌وبیش در محیط حجاز اطلاعاتی از آن داشته‌اند. ولی 
هرگز تمام ماجرا به‌طور دقیق و با تمام ریزه کاریها و جزییّاتش -حتّی آنچه 
در مجالس خصوصی گذشته» بدون هرگونه اضافه و خالی از هر خرافه - 


شناخته شده نبود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۷ 


با این حال» مردم با دیدن این همه نشانه‌های وحی و شنیدن این 
ار عاق ای کے ات یات ارد وار خطا ا کرحت وی ا 
پیامبر! «هر چند تو اصرار داشته باشی» براینکه آنها ایمان بیاورند اکثرشان 
ایمان نمی‌آورند» و مَا كر الئاس و لو حرصت بمُوْمِبِين4. 

تعبیر به «حرص» دلیل بر علاقهٌ و ولع شدید پیامبر ب به ایمان مردم بود. 
ولی چه سود تنها اصرار و ولع او کافی نبود قابلیّت زمینه‌ها نیز شرط 
است. 

جایی که فرزندان «یعقوب»بٍّ که در خان وحی و نبوّت بزرگ شدند. 
این چنین گرفتار طوفان‌های هوی‌و هوس می‌شوند. تا آنجا که می خواهند 
برادر خویش را نابود کنند. چگونه می‌توان انتظار داشت که هم مردم بر 
دیو هوس وغول شهوت چیره شوند؛ و یکباره همگی به‌طور کامل رو 
به‌سوی خدا آورند؟ 

این جمله. ضمناء یک‌نوع دلداری و تسلّی خاطر» برای پیامبر است که اوه 
هرگز از اصرار مردم بر کفر وگناه خسته ومأیوس نشود. واز کمی 
همسفران در این راه ملول نگردد چنانکه در آیات دیگر قرآن می‌خوانيم: 
علّتَ باخع فسات علی آثارهم ان لم يووا بهذا الخریت سم : 


گویی می خواهی» خود رابه حاطر اعمال آنها از غم و اندوه هلاک کنی اگر 


۱ سوره کهف» آیه 2 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 


سپس اضافه می‌کند: اینها در واقع هیچ‌گونه عذر وبهانه‌ای برای عدم 

پذیرش دعوت تو ندارند؛ زیرا علاوه بر اینکه نشانه‌های حق در آن 

روشن است» «تو هرگز از آنها اجر و پاداشی در برابر آن نخواسته‌ای» که 

ان ایا مات شمان EE‏ 

این دعوتی است عمومی و همگانی» و تذکُری است براق جهانیان» 
سفره گسترده‌ای است برای عام و خاص و تمام انسان‌ها «ِن هو لا کر 


0 
۳9 ر 5 


آنها در واقع به این حاطر گمراه شده‌اند» که: چشم بازو بینا وگوش شنوا 
ندارند. به همین جهت. «بسیاری از آیات خدا در آسمان‌ها وزمین وجود 
دارد که آنها از کنارش می‌گذرند واز آن رویگردانند» وو كاين من ايد فی 
السَمَلوَاتِ والاْرض یموُون لیا و هم عنها مغرضون» 

همین حوادئی را که همه روز با چشم خود می‌نگرند: خورشید. 
صبحگاهان سر از افق مشرق برمی‌دارد. واشعة طلایی خود را بر کوه‌ها 
و دره‌ها و صحراها و دریاها می‌باشد. وشامگاهان. در افق مغرب فرو 
سس 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۹ 

در گیاهان» پرندگان» حشرات وانسان‌هاء و این زمزمة جویباران» اين 
همهمة نسیم و این‌همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است. 
به‌اندازه‌ای آشکار می‌باشد که هر که آنها و خالقش نیندیشد» همچنان نقش 
بود بر دیوار! 

قراوانتگ امور کر چک و طاهر باهش کا ما همسقه با یی اعا از کار 
آنها می‌گذريم. امّا ناگهان دانشمندی ژرف‌بین پس از ماه‌ها یا سال‌ها 
مطالعه روی آن, اسرار عجیبی کشف می‌کند. که دهان جهانیان از تعجب 
باز می‌ماند. 

اصولا مهم این است که: ما بدانیم: در این عالم هیچ چیز ساده و بی‌اهمَیّت 
نیست؛ چرا که همگی مصنوع و مخلوق خدایی است که علمش بی‌انتها 
وحکمتش بی‌پایان است. ساده وی اھت آنها هستند که جهان را 
ب یاهمیت و سرسری می‌دانند. 

بنابراین» اگر به آیات قرآن که بر تو نازل می‌شود. ایمان نیاورند تعجب 
نکن؛ چرا که آنها به آیات آفرینش وخحلقت - که از هر سو آنان را 


احاطه‌شان کرده- نیز ایمان نباورده‌اند! 


در یه بعد اضافه می‌کند: «آنها هم که ایمان می‌آورند. ایمان اکثرشان 


ای ت بلکه آمیخته با شرک است» و ما يمن رهم اله 


1 ۳ 
1 
ءِ 


وه u‏ 
مشرکون» 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ٍِ 
ممکن است. خودشان چنین تصوّر کنند: ممنان خالصی هستند. ولی 
غالبا رگه‌های شرک در افکار و گفتار وکردارشان, وجود دارد. 
اعا ها این یت که اسان اد و ا تسا با یک 
موحد خالص, کسی است که غير از خدا معبودی, به هیچ صورت. در دل 
و جان او نباشد. گفتارش برای خدا اعمالش برای خداء و هر کارش برای 
او انجام پذیرد قانونی جز قانون خدا را به رسمیّت نشناسد. و طوق 
بندگی غیر او را بر گردن ننهد. و فرمان‌های الهی را خواه مطابق تمایلاتش 
باشد. يا نه» از جان ودل بپذیرد وبر سر دو راهی‌های «خدا» و «هوا». 
همواره خدا را مقام بشمرد این است ایمان خالص. از هر گونه شرک: 
شرک در عقیده. شرک در سخن و شرک در عمل. 
وراستی اگر بخواهيم حساب دقیقی در این زمینه بکنیم» موخدان راستین 
و خالص و واقعی بسیار کم‌اند! 
به همین دلیل» در روایات اسلامی می‌خوانیم: امام صاد قا فرمود: «ِن 
ارك آخفیٰ من میب التملٍ: «شرک در اعمال انسان مخفی‌تر است از 
حرکت مورچه».! 
و يا می‌خوانیم: « َخوف ما خاف‌علیکم لرك اضف قالوا و ماالشّرك 
الاضفر يا سول اه قال الّیایقول الْتعالی یوم لقيامَة اذا جاءالاس بمالهم» 


ذهبوا إلى الذي نكنتم ترائون فى الدنیاء أنظروا هل‌تجدون عندهم من جزایة: 


۱ «سفينة البحار». جلد ۰۱ صفحه ۶۹۷ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۳۱ 
«خطرناک‌ترین چیزی که از آن بر شما می‌ترسم. شرک اصغر است. 
ااب کا کرک اضف تخس ام رول لا ؟ روه ربا ازع روز 
قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر می‌شوند. 
پروردگار به آنها که در دنیا «ریا» کردند می‌فرماید: به سراغ کسانی که به 
تحاطر آنها «ریا» کردید بروید ببینید پاداشی نزد آنها می‌پابید؟) ۱ 

از امام باقر اا در تفسیر آیة فوق نقل شده که, فرمود:«ش رل طاعة ولیس 
شرلُعبادة ولمعاصي التیبر تکبون فهی ش رل طاعة لاعوافیهالشَیطان وش رکوا 
بالله في الطاعة لخیره: «منظور از این آیه. شرک در اطاعت است. نه شرک 
عبادت. و گناهانی که مردم مرتکب می‌شوند شرک اطاعت است؛ چرا که 
در آن اطاعت شیطان می‌کنند و به خاطر این عمل برای خدا شریکی در 
اطاعت قائل و 

در بعضی از روایات دیگر می خوانیم که منظور: «شرک نعمت». است به 
انش شعتی که فواهیی از اا ند اسان رعا ویک بت این عوهت از 
ناحیة فلان‌کس به من رسیده اگر او نبود من می‌مردم! یا زندگانيم بر باد 
می‌رفت و بیچاره می‌شدم! " در اینجا غیر خدا را شریک خدا در بخشیدن 
روزی ومواهب شمرده است. 

خلاصه اینکه: منظور از «شرک» در أیهٌ فوق کفر و انکار خدا وبت‌پرستی 
۱ تفسیر «فی ظلال القرآن»» جلد ۵ صفحه ۵۴. 


۲. «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۴۷۵ ؛ تفسیر «برهان». جلد ۰۲ صفحه ۲۷۴. 
۳ «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۴۷۶. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۳۳ 


به صورت رسمی نیست؛ چنانکه از امام علی بن موسی‌الرَضا ای نقل شده 
فرمود:«شركٌ ایلع به‌الکفن. ۱ 


ولی «شرک» به‌معنی وسیع کلمه. همه اینها را شامل می‌شود. 


در آخرین آیۀ مورد بحث. به آنها که ایمان نیاورده‌اند» واز کنار آیات 
روشن الهی بی‌خبر می‌گذرند. و در اعمال خود مشرکند. هشدار می‌دهد 
که: «آیا اینها خود را از این موضوع ایمن می دانند که عذاب الهیء ناگهان و 
بدون مقدمه بر آنها نازل شود. عذابی فراگین که همه آنها را در بر گیرد»؟! 
منوا آن أيهم غاشَیه من عذاب اه 

«و یا اینکه قیامت. ناگهانی فرا رسد و دادگاه بزرگ الهی تشکیل گردد و به 
حساب آنها برسند در حالی که آنها بی‌خبر و غافلند»؟! با تانیهم 
الساعة بعتَة sS‏ 

«غاشیه» به‌معنی «پوشنده» و «پوشش» است و از جمله به پارچۀ بزرگ که 
روی زین اسب می‌اندازند و آن را می‌پوشاند «غاشیه» گفته می‌شود. و 
منظور در اینجا بلا ومجازاتی است که همه بدکاران را فرامی‌گیرد. ۲ 
منظور از «ساعة», قیامت است؛ چنانکه در بسیاری دیگر از آیات قرآن به 
همین معنی آمده است. 


ولی این احتمال نیز وجود دارد که «ساعة». کنایه از حوادث هولناک بوده 


۱ همان. صفحه ۴۷۵. 


۲ موّنث بودن «غاشیة» به خاطر آن است که صفت برای کلمة «عقوبة» است. که در تقدیر می‌باشد. 
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باشد؛ زیرا آیات قرآن مکرر می‌گوید: شروع قیامت با یک سلسله حوادث 
فوق‌العاده هولناک» همچون زلزله‌ها و طوفان‌ها و صاعقه‌ها همراه است» و 
یا اشاره به ساعت مرگ بوده باشد. ولی تفسیر اوّل نزدیک‌تر به نظر 


می رسد. 
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لر سیر ر # س ای ت کے ۳ عا ت موسر ی س ا سیم وی 
عو لای اللو عل بص یرم اناومن اتبعی‌وسبش الو و ما 


څل هد ه. سبي اد 
اد نر کیت وما سانا من قبزه لارا ریم نال 


ت من 


حور و ا ۳ تس 
ال فلز ب يروا الازض ف نطروا كيف کار عة ارس هم 
ET‏ ری وه هس تسس ارز 


شرا ری ت ےس 2 رس وس و یر 


ll,‏ ا تمد ڪ د واج ا lT‏ مان 


3 


ریت نان کم ی او انا لب مادعنا 
بقارم و ر سر و سر فد غ مر ی مر کر 
بقاری وحن تصدق الزٍی بان ۹ کل شی وهدی 


بر 
E EEE‏ 


ترحمه: 


۸ «بگو: این راه من است! من و پیروانم» با بصیرت کامل» به سوی خدا دعوت 
می‌کنيم. منره است خدا! و من از مشرکان نیستم.» 

٩‏ دو ما نفرستادیم پیش از تو» جز مردانی از اهل آبادی‌ها که به آنها وحی 
می‌کردیم. آیا (مخالفان دعوت تو) در زمین سیر نکردند تا ببینند سرانجام 
کسانی که پیش از آنها بودند چگونه شد؟! و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر 
است! ایا فکر نمی‌کنید؟!) 


۰ «پیامبران به دعوت خود. و دشمنان به مخالفت با آنهاء همچنان ادامه 
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دادند) تا آنگاه که پیامبران مأیوس شدند. و (گروهی) گمان کردند که به آنان دروغ 
گفته شده است؛ در این هنگام پاری ما به‌سراغ آنها آمد؛ آنان را که خواستیم 
نجات یافتند؛ و مجازات و عذاب ما از قوم گنهکار بازگردانده نمی شود). 
۱ «به‌راستی در سرگذشت آنها عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. اینها داستان 
دروغین نبود؛ بلکه لوحی آسمانی است. و) با کتب آسمانی پیشین هماهنگ 
است؛ و در آن است شرح هر چیزی (که مایٌ سعادت انسان است)؛ و هدایت 
ورحمتی است برای گروهی که ایمان می‌آورند». 
زنده ترین درس های عبرت 
در نخستین آیۀ مورد بحث. پیامبر اسلام کچ مموریّت پیدا می‌کند که آیین 
ووو وک وود زا نی کد مي مات کر این رای ق 
این است (که)» همگان را به سوی الله (خداوند واحد و یکتا) دعوت کنم» 
فلز وسییلی أَذعُو یاوه 
سپس اضافه می‌کند: «من این راه را بی‌اطلاع یا از روی تقلید. نمی‌پيمايم 
بلکه از روی آگاهی و بصیرت. خود و پیروانم هم مردم جهان را به‌سوی 
این طریقه می خوانیم یرو نمی 4 
این جمله. نشان می‌دهد که هر مسلمانی که پیرو پیامبر که است به نوبة 


خود دعوت‌کننده به‌سوی حق است و باید با سخن و عملش دیگران را به 
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یقت له بان با ۱۳۶ 

راه «الله» دعوت کند. 

و نیز نشان می‌دهد: «رهبر» باید دارای بصیرت و بینایی وآگاهی کافی 
باشد» وگرنه دعوتش به‌سوی حق نخواهد بود. 

بھی از وای ]کلم میک دارا می همان کین که نهر 


او دعوت می‌کنم پاک و) منزه است» از هر عیب و نقص و شبیه و شریک» 


باز هم برای تأکید بیشتر می‌گوید: «من از مشرکان نیستم! و هیچ‌گونه 
شریک و شبیهی برای او قائل نخواهم بود وان من لش کین ». 

در واقع» این از وظایف یک رهبر راستین است که با صراحت برنامه‌ها 
واهداف خود را اعلام کند. وهم خود وهم پیروانش از برنامۀ واحد 
ومشخص وروشنی پیروی کنند نه اينکه هاله‌ای از ابهام هدف و روش 
آنها را فراگرفته باشد و یا هر کدام به راهی بروند. 

اضرلا یکی از وشاع قات رهیران رامن او درون همی انب که 
اینها با صراحت سخن می‌گویند وراهشان روشن است. آنها برای اينکه 
بتوانند سرپوشی به روی کارهای خود بگذارند. همیشه به سراغ سخنان 
مبهم و چندپهلو می‌روند. 

قرار گرفتن این آیه» به دنبال آیات «یو سف» ب اشاره‌ای است به اینکه راه 
ورسم من از راہ ورسم «یوسف»ب پیامبر بزرگ الهی نیز جدا نیست. او 


هم همواره - حتی در کنج زندان - دعوت به «اله الواحد القهار» می‌کرد. 
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جاهلان دیگری رسیده است» آری» روش من وروش همه پیامبران نیز 


از آنجا که یک اشکال همیشگی اقوام گمراه و نادان به پیامبران این بوده 
است که جرا آنها انسانند؟ چرا این وظیفه بر دوش فرشته‌ای گذاشته نشده 
است؟ و طبعاً مردم عصر جاهلیّت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام ٤‏ در 
برابر این دعوت بزرگش داشتند. قرآن مجید یک بار دیگر به این ايراد 
پاسخ می‌گوید: «ما هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه: آنها 
مردانی بودند که وحی به آنها فرستاده می‌شد. مردانی که از شهرهای آباد و 
ما کت تست وو ما اسلا من قبلاك إل رجا وحى هم ین 
هل ری » 

آنها نیز در همین شهرها و آبادی‌هاء همچون سایر انسان‌ها زندگی 
می‌کردند. ودر میان مردم رفت‌وآمد داشتند واز دردها و نیازها 
و مشکلاتشان به‌حوبی آگاه بودند. 

تعبیر, به «من آهل القرئ» - با توخه به اینکه: «قریه» در لغت عرب. به 
هرگونه شهر و آبادی گفته می‌شود در مقابل «بدو» که به بیابان اطلاق 
می‌گردد- ممکن است. ضمناً به این باشد که: پیامبران الهی هرگز از میان 


مردم بیابان‌نشین برنخاستند (همان‌گونه که بعضی از مفسّران نیز تصریح 
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کرده‌اند)؛ چرا که بیابانگردها معمولاً گرفتار جهل و نادانی و قساوتند واز 
مسائل زندگی و نیازهای معنوی و مادی» کمتر آگاهی دارند. 

درست است که در سرزمین حجاز. اعراب بیابان‌گرد فراوان بودند. ولی 
پیامبر اسلام ب از «مکه» که در آن موقع شهر نسبتاً بزرگی بود. برخاست. 
ونیز درست است که شهر «کنعان» در برابر سرزمین «مصر». که 
«یوسف»ای در آن حکومت می‌کرد. چندان اهمیّنی نداشت وبه همین 
دلیل «يوسف» اا دربارة آن تعبیر به «بدو» کرد ولی می‌دانیم که 
«یعقوب )ا پیامبر الهی و فرزندانش هرگز بیابان‌گرد و بیابان‌نشین نبودند. 
بلکه در شهر کو جک « کنعان» زندگی داشتند. 

سپس اضافه می‌کند: برای اینکه اینها بدانند سرانجام مخالفتهایشان با 
دعوت تو» که دعوت به‌سوی توحید است. چه خواهد بود؟ خوب است 
پروند و انار پیشیتیان را بنگرنده ایا آنها در زمین سیر نکردند تا ینا 
عاقبت اقوام گذشته چگونه بود؟» لیوا فی‌الض فینظروا کیت 
که این «سیر در آرض) وگردش در روی زمین» مشاهله آثار گذشتگان» 
وویرانی قصرها و آبادی‌هایی که در زیر ضربات عذاب الهی در هم 
کوبیده شد» بهترین درس را به آنها می‌دهد. و محسوس, وبرای همگان 
قابل لمس! 


و فز ابات آیه:می‌فرماید: (و‌سرا آفرت براق برهیرکاران مسلما هر 
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است» ظ ولد eS‏ قو ا4. 


۳ 


اقل تم کد و فکر و ا رد راه کار تمس ار فلا 


چرا که اینجا سرایی است ناپایدار و آمیخته با انواع مصائب و آلام و دردها. 


در یه بعد. اشاره از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین لحظات زندگی پیامبران 
کرده. می‌گوید: «پیامبران الهی در راه دعوت به‌سوی حق» همچنان 
پافشاری داشتند واقوام گمراه و سرکش» همچنان به مخالفت خود ادامه 
می‌دادند تا آنجا که پیامبران از آنها مأیوس شدند. و گمان بردند که حتی 
گروه اندک مومنان به آنها دروغ گفته‌اند و آنها ڏو یتقو بخ کریش 
تنهای تنها هستند» در اد ین هنگام که امید آنها از همه جا بریده شد. نصرت 
و پیروزی از ناحیه ما فرا رسید. و هر کس را می‌خواستيم و شایسته 
می‌دیدیم» نجات می‌دادیم» «ختّی | ا تیش الل و ظنوا هم را 
جاءهم نصرنافنجی مَن تشاء» ! 

ودر پایان آیه می‌فرماید: «عذاب و مجازات ما از قوم گناهکار و مجرم 
ET‏ جو لا رَد باسنا لالج مین » 

این یک سنت الهی است. که مجرمان پس از اصرار بر کار خود وبستن 


۱ . «حنی) به صورت غایت برای جملة محذوفی ذکر شده است و تقدیر آن چنین انس ِن ال 
آقاموا عل دعتهم والکافری بهم علی مُحالقْتهم حنن إذا استیش ال ..». 
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تمام درهای هدایت به روی خویشتن» و خلاصه پس از اتمام حجت. 
مجازات‌های الهی به‌سراغشان می‌آید و هیچ قدرتی قادر بر دفع آن نیست. 
کر مین دارا ک )بیان ال 
گروهی را می‌کند. در میان مفسّران گفت‌وگو است. 
آنچه در بالا گفتیم» تفسیری است که بسیاری از بزرگان علمای تفسیر آن 
را برگزیده‌اند و خلاصه‌اش این است که: کار پیامبران به جایی می‌رسید 
که: «گمان می‌کردند. همه مردم و بدون استثنء آنها را تکذیب خواهند 
کرد»» وحتّی گروهی از مومنان که اظهار ایمان می‌کنند آنها نیز در عقیدۀ 
خود ثابت‌قدم نیستند! 
این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که فاعل «و توا موّمنان‌اند. 
یعنی مشکلات و بحران‌هابه‌حدّی بود که ایمان‌آورندگان چنین 
می‌پنداشتند؛ نکند وغد نصرت و پیروزی که پیامبران داده‌اند» حلاف 
باشد؟! و این سوء ظن و تزلزل ناشی از آن برای افرادی که تازه ایمان 
آورده‌اند. چندان بعید نیست. 
بعضی نیز تفسیر سومی» برای آیه ذکر کرده‌اند که حلاصه‌اش این است: 
پیامبران بدون شک بشر بودند. هنگامی که در طوفانی‌ترین حالات قرار 
می‌گرفتند. همان حالتی که کارد به استخوانشان می‌رسید و تمام درها 
ظاهراً به روی آنها بسته می‌شد وهیچ راه گشایشی به نظر نمی‌رسید 


ضربات طوفان‌های حوادث پیوسته آنها را در هم می‌کوبید و فریاد 
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ای که کاب میات رر ف بود سرت در کوش آنها د ا 
شک 

آری» در این حالت در یک لحظه ناپایدار به مقتضای طبع بشری این 
فکر بی‌اختیار به مغز آنها می‌افتاد که نکند وعده پیروزی» خلاف از آب 
در آید! و یا اینکه ممکن است وعده پیروزی مشروط به شرایطی باشد که 
حاصل نشده باشد. امّا به‌زودی بر این خیال پیروز می‌شدند و آن را از 
صفحهة خاطر دور می‌کردند و برق امید در دل آنها می‌درخشید و به دنبال 
آن» طلایع پیروزی اشکار می شد). 

شاهد این تفسیر را از آی ۲۱۴ سورة «بقره» گرفته‌اند آنجا که می‌فرماید: 
«حتّی یل الشول والذِينَ منوا مه مت نطو الو»: «اقوام پیشین 
آن‌چنان در تنگنای بأساء و ضرّاء قرار می‌گرفتند و بر خود می‌لرزیدند. تا 
آنجا که پیامبرشان و آنها که با او ایمان آورده بودند صدا می‌زدند: کجاست 
پاری خدا؟» «ولی. به آنها پاسخ داده می‌شد: « 
«پیروزی خدا نزدیک 9 

اما جمعی از مفسّران. همانند «طبرسی» در «مجمع‌البیان» و «فخر رازی» 
در «نفسی رکبیر»» بعد از ذکر این احتمال, آن را بعید شمرده‌اند؛ چرا که این 


مقدار هم از مقام انبیا دور است» وبه هر حال صحیح‌تر همان تفسیر 


۱ سورة بقره ای ۲۱۴. 
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آخرین اي این سوره» محتوای بسیار جامعی دارد. که تمام بحث‌هایی که 
در این سوره گذشت به‌طور فشرده در آن جمع است. و آن اینکه: «در 
سرگذشت «یو سف» 4 برادرانش. و انبیا و رسولان گذشته و اقوام مومن 
وی یما درسهای ندرک عبرت برای هه انتیشن‌تدان اس بلس کان 
فی‌قصصهم عبر ییاباب » 

آیینه‌ای است که می‌توانند در آن. عوامل پیروزی وشکست. کامیابی 
و ناکامی, حوشبختی و بدبختی» سربلندی وذآت و حلاصه آنچه در 
زندگی انسان ارزش دارده و آنچه بی‌ارزش است. در آن بین آیینه‌ای که 
عصارء تمام تجربیّات اقوام پيشين ورهبران بزرگ در آن به چشم 
می‌خورد ومشاهده آن» عمر کوتاه‌مذت هر انسان را به اندازهُ عمر تمام 
بشرّیت طولانی می‌کند! 

رل ا رارلواالاماب» وصاهان مقر و اند که سل که راناي 
مشاهده این نقوش عبرت را بر صفحهة اين آيينة عجیب دارند. 

وبه دنبال آن اضافه می‌کند: «آنچه گفته شد. یک افسانة ساختگی و داستان 
خیالی دروغین نبود» ماکان حَدِیثا ری 4 

این آیات که بر تو نازل شده وپرده از روی تاریخ صحیح گذشتگان 
برداشته ساخته مغز و اندیشه تو نیست» «بلکه یک وحی بزرگ آسمانی 


استه که کنب:اصیل اثبایپشین را کر کدی وکر اھی مس کد ور 
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به علاوه, «هر آنچه انسان به آن نیاز دارد. و در سعادت و تکامل او دخیل 
است. در این آیات آمده است» بو تقصیل کل شی ء» 

و به همین دلیل؛ «مایه هدایت جستجوگران و مايه رحمت برای همه 
کسانی است» که ایمان می‌آورند» و هُدّی و رَحْمَةً لقم يُوْمنون4 

ی فوق» گویا می‌خواهد به این نکتۀ مهم اشاره a‏ داستان‌های 
ای ا راک سیا است رها در ان اتر 
افسانه‌های خیالی جالب فراوان بوده است» مبادا کسی تصور کند 
سرگذشت «یوسف»م و یا سرگذشت پیامبران دیگر که در قرآن آمده» از 
این قبیل است. 

مهم این است که: این سرگذشت‌های عبرت‌انگیز و تکان‌دهنده همه عین 
واقعیّت است و کمترین انحراف از واقعیّت وعینیّت خارجی در آن وجود 
ندارد» و به همین دلیل تأثیر آن فوق‌العاده زیاد است. 

چرا که می‌دانیم. افسانه‌های خیالی هر قدر جالب و تکان‌دهنده تنظیم شده 
باشند. تأثیر آنها در برابر یک سرگذشت واقعی ناچیز است؛ زیرا: 

ال ھا اد کف یو کر د با مان نکن بات وان 
می‌رسد. و می‌رود که تکانی بخورد. ناگهان این برق در مغز او پیدا می‌شود 
که این یک خیال و پندار بیش نیست! 


ثانیاً - این سرگذشت‌هاء در واقع بیانگر فکر طرّاح آنهاست. او است که 
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۱۳۴ yT 
عصارة افکار و خواسته‌هایش را در چهره وافعال قهرمان داستان مجسم‎ 
ین کت‎ 
و بنابراین چیزی فراتر از فکر یک انسان نیست. و این با یک واقعیّت‎ 
عینی فرقی بسیار دارد و نمی‌تواند بیش از موعظٌ و اندرز گوینده آن بوده‎ 
باشد. اما تاریخ واقعی انسان‌ها چنین نیست. پربار وپربرکت واز هر نظر‎ 
زاهکشا است:‎ 
رور کارا ی سار کی ترا و کی ا ھا مخت کر ا‎ 
بتوانیم در سرگذشت پیشینیان راه‌های نجات خود را از مشکلاتی که‎ 
اکنون در آن غوطه‌وریم بيابیم.‎ 
3 او ادها منوا شین دہ اف یا کی افر نے دا که س‎ 
یروا به خاطر اعا وو اکاک گرا دروتا افترین شکست‌ها‎ 
شدند ببینیم واز آن راهی که آنها رفتند نرویم.‎ 
بارالها! آن چنان نیت خالصی به ما عطا کن, که پا بر سر دیو نفس بگذاریم‎ 
و آن چنان معرفتی که با پیروزی مغرور نشویم» و آن چنان گذشتی که اگر‎ 
دیگری کاری را بهتر از ما انجام می‌دهد. به او واگذار کنیم.‎ 
که اگر اینها را به ما مرحمت کنی, می‌توانیم بر همه مشکلات پیروز شویم»‎ 
و چراغ اسلام وقرآن را در دنیا روشن و زنده نگه‌داریم.‎ 

آمین با رب العالمین 


پایان سورء يو سف 
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سورةه رعد 


نو وی در مک ازل که ور درا ۲۳ داشت 
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محتوای سورة رعد 

همان‌گونه که قبل هم گفته‌ایم» سوره‌های «مکی» چون در آغاز دعوت 
پیامبر به و به هنگام درگیری شدید با مشرکان, نازل شده است؛ 

غالباً پیرامون مسائل عقیدتی مخصوصاً دعوت به توحید و مبارزه با شرک 
و اثبات معاد سخن می‌گوید. در حالی که سوره‌های «مدنی» که پس از 
گسترش اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نازل گردید. پیرامون احکام 
ومسائل مربوط به نظامات اجتماعی» طبق نیازمندی‌های جامعه. بحث 
می‌کند. 

نورا مو ردخ (سوره رع که اا سور دهان انك ات نیز همین 
برنامه را تعقیب کرده است و پس از اشاره به قات وعظمت قرآن به 
بیان آیات توحید و اسرار آفرینش که نشانه‌های ذات پاک خدا هستند. 
می پر دازد. 

گاهی. از برافراشتن آسمان‌های بی‌ستون سخن می‌گوید. و زمانی. از 
اتکی کر درا مهف باق تلا 

گام از گسترش زمین و آفرینش کوه‌ها و نهرها و درختان و میوه‌هاء 


و زمانی از پرده‌های آرام‌بخش شب که روز را می‌پوشاند. 
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وگاه» دست مردم را می‌گیرد و به میان باغ‌های انگور و نخلستان و لابه‌لای 
زراعت‌ها می‌برد» و شگفتی‌های آنها را برمی‌شمرد. 

سپس به بحث معاد و زندگی نوین انسان و دادگاه عدل پروردگار 
می‌پردازد 

و این «مجموعة معّفی مبداً و معاد» راء با بیان مسوولیّت‌های مردم 
و وظایفشان واینکه» هر گونه تغییر و دگرگونی در سرنوشت آنهاء باید از 
ناحیةٌ خود آنان شروع شود. تکمیل می‌کند. 

دگربار به مسألۀ توحید بازمی‌گردد. و از تسبیح رعد ووحشت آدمیان از 
برق و صاعقه» بحث می‌کند. و زمانی از سجدۀ آسمانیان وزمینی‌ها در 
برابر عظمت پروردگار. 

سپس. برای اینکه چشم‌ها وگوش‌ها را بگشاید و اندیشه‌ها را بیدار کند. 
وبی خاصیّت بودن بت‌های ساخته وپرداخته دست بشر را روشن سازد. 
آنها را به اندیشه و تفکر دعوت می‌کند وبرای شناخت حق وباطل مثال 
می‌زند. مثال‌هایی زنده و محسوس. و برای همه قابل درک. 

و از آنحا که ثمرۂ نهایی ایمان به توحید و معاد. همان برنامه‌های سازنده 
عملی است. به دنبال این بحث‌ها, مردم را به وفای به عهد و صلۀ رحم و 
صبر و استقامت و انفاق در پنهان و آشکار و ترک انتفامجویی دعوت 
ی کا 


دگر بار به آنها نشان می‌دهد که زندگی دنیا ناپایدار است» و آرامش و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۳۸ 
اطمینان جز در سای ایمان به خدا؛ حاصل نمی‌شود. 
و سرانسجام دست مردم را می‌گیرد. وبه اعماق تاریخ می‌کشاند 
وسرگذشت دردناک اقوام یاغی و سرکش گذشته و آنهائی که حق را 
پوشاندند. یا مردم را از حق بازداشتند به‌طور مشخص نشان می‌دهد. و با 
تهدید کفار با تعبیراتی تکان‌دهنده» سوره را پایان می‌بخشد. 
بنابراین. سورة «رعد». از عقاید و ایمان. شروع می‌شود وبه اعمال 


و برنامه‌های انسان‌سازی پایان می‌یابد. 
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: دزی 

ار کات آلکتب رای لإ ليك من روکنک ییون 

یی توت درو شاوی مرش و ا ۳ 
۴ رادار رح 


ال ری بل سییر تفیل تاملک ریک تون ی 


۳ 





۰ 


۳۹ 
۳ 


ر ر ر ر ص 


ا رص ۳۹ E‏ کل مرت ت جعل‌فپا زوجن 
تن ییاد دک e EES‏ وي الازض عع 
مر مر لل ر ر لل لے ت ای ہے سرو یار عر لوا 4 ا و 

ا وجسّت من اعت E‏ صنوان روان قل بماء و وج 


رچ کے 


ا بض فی لدف دبا لیت ل EE‏ 


ترحمه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
۱. «المرء اینها آیات کتاب الهی است؛ و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده حق است؛ هر چند بیشتر مردم‌ایمان نمی آورند». 

۲. «خدا همان کسی است که آسمان‌ها راء بدون ستون‌هایی که بتوانید آنها را 
ببینید» برافراشت» سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت؛ لوبه تدبیر جهان 
پرداخت)؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت. که هر کدام تا زمان معیّنی حرکت 


دارند. کارها را او تدبیر می‌کند؛ آیات را برای شما) تشریح می‌نماید؛ شاید به 
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قان ررر گار فان بین بیدا کید 
۲ «واو کسی است که زمین را گسترد؛ ودر آن کوه‌های استوار ونهرهایی 
قرارداد؛ و در آن از انواع میوه‌ها یک جفت آفرید؛ (پرد؛ سیاه) شب را بر روز 
می‌پوشائد؛ در اینها نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند». 
۴ «و در روی زمین. قطعات متفاوتی در کنار هم وجود دارد؛ و باغ‌هایی از انگور 
و زراعت و نخل‌هاء لو درختان میوهٌ گوناگون) که گاه بر یک پایه می‌رویند وگاه بر 
دو پایه؛ و عجب آنکه) همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند! وبا این حال» 
بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‌دهیم؛ در اینها نشانه‌هایی 
اسک بای کرو کا اد 
نشانه‌های خدا در آسمان‌ها و زمین و جهان‌گیاهان 
بار فیگر ند حرف طا ر کدی ۲٩‏ شووه ایت که ور اغاز انز 
سوره برخورد م ی‌کنیم» منتهی حروف مقطعه‌ای که در اینجا ذکر شده. در 
واقع ترکیبی است از «الم» که در آغاز جند سوره آمده و «الره که در آغاز 
چند سور دیگر بیان شده. و در واقع این سوره تنها سوره‌ای است که در 
آغاز آن حروف المر دیده می‌شود. 
و از آنجا که به نظر می رسد حروف مقطعة آغاز هر سوره. پیوند مستقیمی 


با محتوای آن سوره دار محتمل است این ترکیب که در آغاز سورة 
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«رعد» است. اشاره به این باشد که محتوای سورءه «رعد» جامع محتوای 
هر دو گروه از سوره‌هایی است که با «الم» و «الر» آغاز می‌شوده و اتفاقا 
دقت در محتوای این سوره‌هاء این موضوع را تأیید می‌کند. 

درباره تفسیر «حروف مقطعة» قرآن تاکنون در آغاز سوره‌های «بقره» و 
«آل عمران» و «اعراف». بحث‌های مشروحی داشته‌ايم که نیازی به تکرار 
آنها نمی‌بینیم. 

به هرحال» نخستین آي این سوره» از عظمت قرآن سخن می‌گوید 
می‌فرماید: «اینها آیات کتاب آسمانی است» تلك آیات الکتاب» ' 
«وآنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حقّ است» زاق 
رل یت من ری ال 

و جای هیچ گونه شک و تردیدی در آن دیده نمی‌شود؛ چرا که بیان‌کنندة 
حقایق عینی جهان آفرینش وروابط آن با انسان‌هاء می‌باشد. 

حقی است که با باطل؛ آميشته نشده وبه همین دلیل نشانه‌های حمانیتش 
از اتی ودا آسست و تیار هلال ری ارد 


(ولی بیشتر مردم اما با این همه مردم بوالهوس و نادان که اکثریت را 


تشکیل می‌دهند به این آیات ایمان نمی آورند» و لکن اکتر الناس لا 
هر ام 
بومون 2 


جرا که کر اسان نصا ویک وا گذارنه و پروی ازمل تا کال که 


۱ همان‌گونه که در گذشته گفتیم. انتخاب اسم اشارة بعید (تلك) به جای اسم اشارة قریب (هذه)» 
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در مسیر زندگی. هدایت و تربیّتش کند را نپذیرد. و همچنان در پیروی از 

هوس‌ها آزاد باشد» غالبا راه را گم کرده» و به بیراهه می‌رود. 

اما اگر مریّیان الهی و هادیان راه حق» امام و پیشوای آنها باشند. و او خود را 

در اختیارشان بگذارد اکثریّت به راه حق می‌روند. 

سپس به تشریح قسمت مهمّی از دلایل تو حید و نشانه‌های خدا در جهان 

آفرینش می‌پردازد» وانسان حاکی را در پهنة آسمان‌ها به گردش 

وامی‌دارد» و این کرات باعظمت و نظام وحرکت واسرار آن را به او نشان 

می‌دهد. تا به قدرت بی‌پایان و حکمت بی‌انتهايش پی‌برد» و جه زیبا 

می‌گوید: 

(خدا همان کسی است که آسمان‌ها را جتان که می‌بینید بدون ستون 

برپاداشت» یا «آنها را با ستون‌های نامرئی برافراشت» وال الى رقع 

السَمَلوَاتِبِعَيْرٍ مد تَرَوؤتها» ' 

برای جملا «بغیر عمَد تروتها» دو تفسیر گفته‌اند: نخست اینکه: 

«همانگونه که می‌بینید اسان بی‌ستون است» گویی در اصل چنین بوده: 

دیگر اینکه» «ترونها» صفت برای «عمد» بوده باشد. که معنیش جنین 

است: «آسمان‌ها را بدون ستونی که مرئی باشد برافراشته است» که لازمة 

آن و جود ستونی برای آسمان است. اما ستونی نامرئی!. 

2۱ (بر وزن صمد) و«عَمُد» (بر وزن دهل)» هر دو جمع «عمود» به‌معنی ستون است. هرچند 
از نظر ادبی اوّلی را جمع و دومی را اسم جمع دانسته‌اند (تفسیر مجمع‌البیان, ذیل آية مورد بحث). 
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واین همان است که از امام على بن موسی‌الرضابٍ در حدیث «حسین بن 
خالد» آمده است. او می‌گوید: از امام ابی الحسن الرَضاءثا پرسیدم: اینکه 
خداوند فرموده: وا لقا دات الك (سوگند به آسمان که دارای 
راه‌هاست) یعنی چه؟ فرمود: «اين آسمان راه‌هایی به‌سوی زمین دارد. 
«حسین بن خالد» می‌گوید: عرض کردم: چگونه می‌تواند راه ارتباطی با 
زمین داشته باشد در حالی که خداوند می‌فرماید آسمان‌ها بی‌ستون است؟ 
امام فرمود:«سبحان الله لیس ال یقول بغیر عم ترونها؟قلت بلی.فقال تم عم 
ولکن لا ترونها»: «عجیب است. آیا خداوند نمی‌فرماید: بدون ستونی که 
قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم آری» فرمود: پس ستون‌هایی هست و 
لیکن شماآن را پ سل 

این آیه با توه به حدیثی که در تفسیر آن وارد شده است» پرده از روی 
یک حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول آیات» بر کسی آشکار نبود؛ 
چرا که در آن زمان «هیئت بطلیموس» با قدرت هر چه تمامتر بر محافل 
علمی جهان وبر افکار مردم. حکومت می‌کرد. و طبق آن آسمان‌ها به 
صورت کراتی تودرتو همانند طبقات پیاز روی‌هم قرار داشتند» و طبعاً 
هیچ کدام معلّق وبی‌ستون نبود بلکه هر یک بر دیگری تکیه داشت. ولی 


حدود هزار سال بعد از نزول این آیات. علم و دانش بشر به اینجا رسید که 


ا . سورة ذاریات» یه ۷ 


۲ . این حدیت را تفسیر «برهان» از تفسیر «علی بن ابراهیم» و همچنین از تفسیر «عیاشی» نقل کرده 
است (نفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۲۷۸). 
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افلاک پوست پیازی, به کلی موهوم است و آنچه واقعیّت دارد. این است 
که کرات آسمان هر کدام در مدار و جایگاه خود معلّق و ثابتند. بی‌آنکه 
تکیه گاهی داشته باشند. و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت 
می‌دارد. تعادل قوه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با جرم این کرات 
دارد و دیگری مربوط به حرکت آنهاست. 

این تعادل جاذبه و دافعه. به صورت یک ستون نامرئی کرات آسمان را در 
جا رد تک داتفه آاست. 

حدیثی که از امیرمومنان علی ا در این زمینه نقل شده. بسیار جالب 
است» طبق این حدیث امام الا فرمود:«هنهالنجوم التي في السّماءمکائن مغل 
المكائن الذي في ال وة رت لی عمودٍ من نور»: «اين ستارگانی که 
در آسمانندء شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین» که هر شهری 
با شهر دیگر (هر ستاره‌ای با ستارة دیگر) با ستونی از نور مربوط است». ! 
آیا تعبیری روشن‌تر ورساتر از «ستون نامرئی» یا «ستونی از نور» در افق 
ادبیّات آن روز برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه پیدا 
ی 

سیس. می‌فرماید: (خداوند بعد از آفرینش این آسمان‌های بی‌ستون, که 
نشانه بارز عظمت و قدرت بی‌انتهای او است» بر عرش استیلا یافت». 


۲ 1 ates a 
4 یعنی حکومت عالم هستی را به دست گرفت «ثم اشتوى على العرّش‎ 


۱ «سفینة‌البحار». جلد ۰۲ صفحه ۵۷۴ به نقل از تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». 
۲ برای توضیح بیشتر به کتاب «قرآن و آخرین پیامبر». صفحه ۶ به بعد مراجعه فرمایید. 
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رنه مت (عر شی بو اط خداوند بر آن در سورة «اعراف» ذیل آية ۵۴ 
ر کا ده ات" 
بعد از بیان آفرینش آسمان‌ها وحکومت پروردگار بر آنهاء سخن از 
تسخیر خورشید و ماه می‌گوید: می‌فرماید: «او کسی است که خورشید 
واا و ارو شا ا ا ال 
والقعر» 

چه تسخیری از این بالات که همه اینها سر بر فرمان او هستند 
و خدمتگذار انسان‌ها و همه موجودات زنده‌اند؛ نور می‌پاشند. جهانی را 
روشن می‌سازند. بستر موجودات را گرم نگه می‌دارنده موجودات زنده را 
پرورش می‌دهند. در دریاها جزر ومد می‌آفرینند وخلاصه سرچشمةٌ 
همه حرکت‌ها وبرکت‌ها هستند. 

اما این نظام جهان ماده جاودانی و ابدی نیست. «و هر کدام از خورشید 
وماه تا سرآمد مشخصی که برای آنها تعیین شده است در مسیر خود به 
حر کت ادامه می‌دهند» کل ری لاجلا 

وبه دنبال آن می‌افزاید: این حرکات وگردش‌ها وآمدوشدها 
و دگرگونی‌هاء بی حساب و کتاب نیست» و بدون نتیجه و فائده نمی‌باشد 
بلکه: «اوست که همه کارها را تدبیر می‌کند». وبرای هر حرکتی حسابی. 


۳ 
۶۵ ۳ 


20 


مر 4 


۱. به تفسیر «نمونه» جلد ۶ صفحه ۲۰۴ ذیل آیۀ ۵۴ سورة «اعراف» مراجعه فرمایید. 
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«او آیات خویش را برای شما بر می‌شمرد و ریزه‌کاری‌های آنها را شرح 
می‌دهد تا به لقای پروردگار و سرای دیگر ایمان پیدا کنید» «یِقَصّل الیات 


هر و 
2 


ر 2 ۳1 ۳ 
o‏ امه 2 اھ ي همم 


به دنبال آیۀ قبل که انسان را به آسمان‌ها می‌برد و آیات الهی را در عالم بالا 
نشان می‌دهد. دومین آیه از آیات توحیدی این سوره. انسان را به مطالعة 
زمین وکوه‌ها و نهرها و انواع میوه‌ها و طلوع و غروب خورشید دعوت 
می‌کند؛ تا بیندیشد که محل آسایش و آرامش او در آغاز چه بوده و چگونه 
به این صورت درآمده است. 


مر کته لو او کسی ات که زیر کر دادو هب دیهد 


آن چنان آن را گسترد که برای زندگی انسان و پرورش گیاهان و جانداران 
آماده باشد. گودال‌ها و سراشیبی‌های تند و حطرناک را به‌وسیلۀ فرسایش 
کوه‌ها و تبدیل سنگ‌ها به خاک پرکرد. و آنها را مسطح وقابل زندگی 
ساخت. در حالی که چین خوردگی‌های نخستین آن چنان بودند که اجازۀ 
زندگی به انسان نمی‌دادند. 

این احتمال نیز در این جمله وجود دارد که منظور از ود الارض» اشاره به 
همان مطلبی باشد که دانشمندان زمین‌شناسی می‌گویند. که: تمام زمین در 
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و خشکی‌ها تدریجاً از آب سر برآوردند و روز به روز گسترده‌تر شدند تا 
به‌صورت کنونی درآمدند. 

پس از آن به ماله پیدایش کوه‌ها اشاره می‌کند و می‌فرماید: «خداوند در 
زمین کوه‌ها قرار داد» « جَعل فیها رواسی 4 

همان کوه‌هایی که در آیات دیگر قرآن «آوتاد» (میخ‌های) زمین معرّفی 
شده شاید به دلیل اینکه کوه‌ها از زیر به‌هم پنجه افکنده‌اند و همچون 
زرهی تمام سطح زمین را پوشانده که هم فشارهای داخلی را از درون 
خنثی کنند و هم نیروی فوق‌العاده جاذبةٌ ماه و جزر و مد را از بیرون و به 
این ترتیب» تزلزل واضطراب وزلزله‌های مداوم را از ميان ببرند وکره 
زمین را در آرامش براق زندگی انسان‌ها؛ نگه دارند. 

ذکر کوه‌ها بعد از ذکر گسترش زمین. گویا اشاره به آن است که نه زمین 
آن‌چنان گسترده است که هیچ پستی وبلندی در آن نباشد که در این 
صورت هرگز باران‌ها و آب‌ها روی آن قرار نمی‌گرفت و يا همه‌جا تبدیل 
به باتلاق می‌گشت می‌شد و طوفان‌ها دائماً بر سطح آن جریان داشت» ولی 
با آفرینش کوه‌ها از هر دو جهت امن وامان شد. 

ونه تمامش کوه و ده است که قابل زندگی نباشد. ودر مجموع ترکیبی 
است از مناطق مسطح و صاف. و کوه‌ها و دژه‌هاء که بهترین ترکیب را برای 
زندگی بشر و سایر موجودات زنده تشکیل می‌دهد. 


سپس. به آب‌ها و نهرهایی که در روی زمین» جریان دارد اشاره کرده 
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۳ 
o 


می‌گوید: «و رودهایی» و در آن نهرهائی قرار داد» و آنهارًا4 

سیستم آبیاری زمین به‌وسیلهٌ کوه‌ها؛ و ارتباط کوه‌ها با نهرها بسیار جالب 
است. زیرا بسیاری از کوه‌های روی زمین» آب‌هایی را که به‌صورت برف 
فرآمکه کر قل خود با در شخاف‌های و رهشانشان ضیرم کد که 
تدریجاً آب می‌شوند و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفع‌تر به‌سوی 
مناطق پست و گسترده. روان می‌گردند وبی‌آنکه نیاز به نیروی دیگری 
باشد در تمام مذت سال به‌طور طبیعی, بسیاری از زمین‌ها را آبیاری و 
ا 

اگر شیب ملایم زمین‌ها نبود» واگر آب‌ها به این صورت در کوه‌ها ذخیره 
نمی‌شد. آبیاری اغلب مناطق حشک. امکان‌پذیر نبود» و یا اگر امکان 
داشت. هزینۀ فوق‌العاده‌ای زیادی لازم داشت. 

بعد از آن» به ذکر مواد غذایی و میوه‌هایی که از زمین و آب و تابش آفتاب 
به وجود می‌آید و بهترین وسیله برای تغذية انسان است پرداعته 
می‌گوید: «و از تمام میوه‌ها دو جفت در زمین قرار داد؛ و من کل ترا 
مار یه ایتک س ها سر جردات توا سل که دارا هانق کر 
و ماده می‌باشند که از طریق تلقیح» بارور می‌شوند. 

اگر «لینه»» دانشمند و گیاه‌شناس معروف سوئدی» در اواسط قرن ۱۸ 


میلادی موفق به کشف این مسئله شد که: «زوجیّت در جهان گیاهان»؛ 
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تقریباً یک قانون عمومی و همگانی است و گیاهان نیز همچون حیوانات 
از طریق آمیزش نطفة نر و ماده بارور می‌شوند و میوه می‌دهند قرآن مجید 
در یکهزار و یک‌صد سال قبل از آن» این حقیقت را فاش ساخت» و این 
خود یکی از معجزات علمی قرآن مجید است که بیانگر عظمت این کتاب 
بزرگ آسمانی می‌باشد. 

شکن تست که فا از «لینه»» بسیاری از دانشمندان انخمال به وجوه ثر 
و ماده در بعضی از گیاهان پی برده بودند. حتی مردم عادی می دانستند که: 
مثلاً اگر نخل را «بّر» ندهند» یعنی از نطفهٌ نر روی قسمت‌های ماده گیاه 
نپاشند» یا ثمر نخواهد داد و یا ئمر مرغوبی نخواهد داشت. اما هیچ‌کس 
بادرس تھی دانست کہ این یک فاون تفریا همکانی استه تا ایک 
«لینه» موفقق به کشف آن شد» ولی همان‌گونه که گفتیم قرآن قرن‌ها قبل از 
وی از روی آن پرده برداشته بود. 

و از آنجا که زندگی انسان و همه موجودات زنده و مخصوصاً گياهان 
و میوه‌ها؛ بدون نظام دقیق شب و روز امکان‌پذیر نیست. در قسمت دیگر 
این اي از این موضوع سخن به میان آورده. می‌گوید: «خداوند بوسیلة 
وو راو فاا ی پر دو اا سا «یغشی الیل النَهَارَ) 

جرا که. اگر پردة تاریک آرام‌بخش شب نباشد. نور مداوم آفتاب» همة 
گیاهان را می‌سوزائد و اثری از میوه‌ها وبه‌طور کلی از موجودات زنده بر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ 
با اینکه در کرهُ ماه» روز دائمی نیست. امّا همین مقدار که طول روزها به 
مقدار پانزده شبانه‌روز کرهٌ زمین است. حرارت در وسط روز در کرهٌ ماه 
آن‌قدر بالا می‌رود که اگر آب و مایع دیگری در آنجا باشد, به نقطهٌ جوش 
وبالاتر از آن می‌رسد وهیج موجود زنده‌ای را که در زمين می‌شناسیم. 
ثاب تحمل آن گرما را در شرایط عادی ندارد. 
و در پایان آیه» می‌فرماید: «در این موضوعات که گفته شد. آیات و 
نشانه‌هاتی است برای آنهائی که تفکر می‌کنند» إن فی ذلك لیات قوم 
کون 
آنها که در اد بن نظام بدیع و شگرف. می‌اندیشند. در نظام نور و ظلمت. در 
نظام کرات آتبمای و کرد آنهاء و در نظام نورافشانی خحورشید و ماه 
وخدمتگذاری آنان نسبت به انسان‌ها و در نظام گسترش زمین واسرار 
پیدایش کوه‌هاء نهرها وگیاهان و میوه‌هاء آری» آنها در این آیات» قدرت 


و گیاه‌شناسی که هر کدام نشانة نظام حساب‌شدة آفرینش است. اشاره 
کرده نسخت. می‌فرماید: «در روی زمین قطعات مختلفی و جود دارد که 


در کنار هم و در همسایگی یکدیگرند» «وّفی الأَْض قطع تاو و 


۱ . «متجاور» از ماده «جار» به معنی همسایه و نزدیک است. ولی هنگامی که می‌فرماید: اطع 


مَعَاورَاتَ»مفهومش این است که قطعه‌های مختلفی هستند که در کنار هم قرار دارند وگرنه اگر 
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با اینکه: این قطعات. همه با یکدیگر متصل و مربوطند. هر کدام ساختمان 
واستعدادی مخصوص به خود دارند. بعضی محکم. بعضی نرم» بعضی 
شور بعضی شیرین وهر کدام استعداد برای پرورش نوع خاصی از 
گیاهان و درختان میوه و زراعت را دارد؛ چرا که نیازهای انسان و جانداران 
زمینی بسیار زیاد و متفاوت است. گویی هر قطعه از زمین مأموریّت 
برآوردن یکی از این نیازها را دارد. واگر همه یکنواخت بودند و پا 
استعدادها به صورت صحیحی در میان قطعات زمین تقسیم نشده بود 
انسان گرفتار چه کمبودهایی از نظر مواد غذایی ودارویی وسایر 
نیازمندی‌ها می‌شد. امّا با تقسیم حساب‌شده این مأموریّت وبخشیدن 
استعداد پرورش آن به قطعات مختلف زمین» همه این نیازمندی‌ها به‌طور 
کامل برطرف می‌گردد. 

دیگر اینکه: «در همین زمین» باغها و درختانی وجود دارد از انواع انگور و 
زراعت‌ها و نخل‌ها» وجنات من أغتاب و رزخ وتخیل» ۱ 

و عجب اینکه: این درختان و انواع مختلف آنهاء «گاهی از یک پایه و ساقه 


می‌رویند و گاه از پایه‌های مختلف» «صنَانْ و غير صنوّان» ' 


همة آنها یکسان بودند. تعبیر «قطعه‌های مجاور» معنی نداشت. 

۱. «اعناب» جمع «عنب) و «نخیل» جمع «نخل» است. شاید ذکر صیغة جمع در اینجا اشاره به انواع 
مختلف انگور و خرما است که هر یک از این دو میوه شناید صذها فوع در عالم خود پا خواص و طعم 
و رنگ متفاوت داشته باشند. 

۲ برای «صنوه معنی دیگری ذکر کرده‌ند وآن «شییه» است» ولی به نظر می‌رسد که این معنی از 
معنی اوّل که در بالا ذکر کردیم گرفته شده است. 
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«صنوان»» جمع (صنو». در اصل به‌معنی شاخه‌ای است که از تن اصلی 
درخت بیرون می آید. و بنابراین» «صنوان» به‌معنی شاخه‌های مختلفی 
است که از یک تنه بیرون می‌آیند. 

جالب اینکه: گاه می‌شود که هر یک از این شاخه‌هاء نوع خاصّی از میوه را 
تحویل می‌دهد. ممکن است این جمله اشاره به مسألۀ استعداد درختان 
برای پیوند باشد. که گاه بر یک پایه چند پیوند مختلف می‌زنند و هر کدام 
از این پیوندها رشد کرده و نوع خاصّی از میوه را به ما تحویل می دهده 
خاک یکی :ی رکه وسافه یکی اما متحضو ل و می هاگن مختاف و ماوت 
است! 

و عجیب‌تر آنکه: «همةٌ آنها از یک آب سیراب می‌شوند» «یْسقّی بمَاء 
واحر » 

وبا این‌همه» «بعضی از این درختان را بر بعضی دیگر از نظر میوه بر 
برتری می دهیم) وو نقضل بعضها عّی بض فی ال 

حتی بسیار دیده‌ایم: در یک درخت یا در یک شاخه میوه‌هایی از یک 
جنس وجود دارد که طعم‌ها و رنگ‌های متفاوت دارند. و در جهان گل‌ها 
بسیار دیده شده است که یک بوتة گل وحتی یک شاخه. گل‌هایی به 
رنگ‌های کاملاً مختلف عرضه می‌کند. 

چه آزمایشگاه و لابراتوار اسرارآمیزی در شاخ درختان به کار گذارده 


شده است که از مراد كاملا یکسان, ترکیبات کاملا مختلف تولید می‌کند که 
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هر یک بخشی از نیازمندی انسان را برطرف می‌سازد. 

آیا هر یک از این اسرار دلیل بر وجود یک مبدا حکیم و عالم که این نظام 
را رهبری کند» نیست؟ 

اینجاست که در پایان آیه می‌فرماید: «در این امور نشانه‌هایی است از 
عظمت خدا برای آنها که تعقل و اندیشه می‌کنند» ِن فی ذلك لیات لقَوْم 
یقلون) 

نکته‌ها: 

۱- در دومین آیۀ مورد بحث. در ابتدا اشاره به اسرار آفرینش و توحید 
شده ولی در پایان آیه می‌خوانیم: ول ات ی ارک 
تَوقنونْ»: «خداوند آیات خویش را برای شما تشریح می‌کند تا به قيامت 
ومعاد ایمان بیاورید». 

این سوال پیش می‌آید که: چه رابطه‌ای بین مسألۀ توحید و معاد است که 
یکی به عنوان نتیجۀ دیگری ذکر شده است؟! 

پاسخ این سؤال» با توجه به این نکته روشن می‌شود که: 

الاخ رت او اا اند بر فترت ویر اظاوه ان 
است. همانگونه که در ید ٩‏ سوره «اعراف» می خوانیم: «کمَا باک 
تغودون): «همان‌گونه که شما را در آغاز آفرید بازمی‌گرداند.» 


و یا در اواخر سور «یس» می‌خوانیم: «آیا حدایی که آسمان‌ها و زمین را 
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آفرید. قدرت ایجاد مثل آن را ندارد؟» 

ثانیاً - همان‌گونه که در بحث‌های «معاد» گفته‌ایم» اگر عالم آخرت نباشد 
آفرینش این جهان. بیهوده خواهد بود؛ چرا که این زندگی به‌تنهایی 
نمی‌تواند هدفی برای آفرینش این جهان پهناور باشد قرآن مجید ضمن 
آیات مربوط به معاد (سورة واقعه ی ۶۲) می‌گوید: چولدعلت الا 
لول ار ریا که ابش وان را ما سس کر سس 


تمیق بل که ما ا اعد از ان اه ۱008 


۲-معجزات علمی قرآن 

در قرآن مجید. آیات فراوانی است که پرده از روق یک سلسله اسرار 
علمی برداشته که در آن زمان از چشم دانشمندان پنهان بوده است. که این 
خود نشانه‌ای از اعجاز وعظمت قران است و محفّقانی که دربارة اعجاز 
رال بخ گر ا تس از ان ااا ا 

یکی از این آیات آیه‌ای است که در بالا ذکر شد. که دربارۀ «زوجیّت 
گیاهان» بحث می‌کند. همان‌گونه که گفتيم مسألة «زوجیّت در جهان 
گیاهان» به صورت یک قضيهٌ جزئی برای بشر از قدیم الایام شناخته شده 
بود» اما به‌عنوان یک قانون عمومی و همگانی. نخستین‌بار در اروپا در 


اواسط فرن هجدهم به‌وسیلة «لینه» دانشمند سوئدی. يرده از روی ان 


۱ برای توضیح بیشتر به کتاب معاد و جهان پس از مرگ» مراجعه فرمایید. 
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برداشته شد. اما قرآن برای مسلمانان از هزار سال حتی بیشتر خبر داده 


بود. 


این موضوع در سورة «لقمان» چنین آمده است: و لها من‌السمَاء مَاء 


2 
#۶ وم 


I‏ سس ۵ س ے 2 ۳ ا ر 
۳ ۱ : ۱ 
زمین از هر زوح. گیاه مفید رویاندیم». 


در بعضی از آیات دیگر نیز اشاره به این موضوع شده است. 


۳- تسخیر خورشید و ماه 

در آیات فوق خواندیم: خداوند خورشید و ماه را مسخر کرده است» آیات 
فراوانی در قرآن مجید داریم که می‌گوید: کرات آسمانی وموجودات 
زمینی و شب وروز و مانند آن» همه مسخر انسانند. 


س مر و 
در یک مورد می‌خوانیم: «خداوند نهرها را مسخر شما کرد» و سَخرّ لکم 


۹ ۳ ۵ مرو 
ودر مورد دیگر می‌فرماید: «کشتی را مسخر شما ساخت» و سَخرّ لکم 
۳۹2 
الفلك »۳ 


رو ر 
ودر جای دیگر: «(شب و روز را برای شما تسخیر کرد» و سَخرّ لکم الیل 


.۱۰ سورة لقمان» اية‎ .١ 
TT سورة ابراهیم. آي‎ ۲ 
1Y سورة ابراهیم آي‎ ۲ 
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رور چاق دی گرد ور کد وماد را سر قساسافت1 و شتحر کم 
الششس والْعر ‏ 

ودر جای دیگر: «دریا را به تسخیر شما در آورد تا گوشت تاره اون 
استفاده کنید» وو هو الَذِى سَحر البح لام لَحقا طريًا " 

ودر جای دیگر می‌فرماید: «آیا نمی‌بینی خداوند هم آنچه روی زمین 
اس ر فاا و له سر لک ما فى الأَْض 4 ۲ 
و بالاخره در جای دیگر می‌خوانیم: «خداوند آنچه را در آسمان‌ها وزمین 
ای وج شاه ور لک مان ارات رما 
فی لاض ییا مل؛ * 

از مجموع این آیات. به‌عوبی استفاده می‌شود که 

او تا یادا ین موی ان وال اس اور وهای 
اسلا آن‌قدر به او ارزش ومقام داده شده است که همۀ موجودات دیگر 
را مسخر این انسان ساخته» انسانی که «خليفة الّه» است وقلبش جایگاه 
نور خدا!. 


قارو ی و (تسخیر» در این آیات به این معنی نیست که 


۱ سورة نحل»آية ۱۲. 
۲ سورة ابراهیم. آیة ۲۲. 
۳ سورة نحل آیة ۱۴. 
۴ سوره حج» آي ۶۵ 
۵ سوره جائیه آیه ۱۳. 
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انسان این موجودات را همگی تحت فرمان خود درمی آوّرد. بلکه همین 
اندازه که در مسیر منافع و خدمت او حرکت دارند وفی‌المثل کرات 
آسمانی برای او نورافشانی می‌کنند يا فواید دیگری دارند در تسخیر او 
هستند. 

هیچ مکتبی این‌قدر برای انسان ارزش والا قائل نشده. و در هیچ فلسفه‌ای 
انسان این‌همه موقعیّت و شخصیّت ندارد واين از ویژگی‌های مکتب 
اسلام است. که ارزش وجودی انسان را تا این حد. بالا می‌برد. که آگاهی 
از آن» اثر عمیق تربیتی دارد. 

چرا که وقتی انسان فکر کند که: خدا این‌همه عظمت به او داده است. و ابر 
و باد و ماه و خورشید وفلک همه در کارند وهمگی سرگشته و فرمانبردار 
و خدمتکار اویند. چنین انسانی تن به غفلت و پستی نمی‌دهد. و خود را 
اسیر شهوات و برده ثروت و مقام و «زر» و «زور» نمی‌سازد. زنجیرها را در 
هم می‌شکند. و به اوج آسمان‌ها راز می کوخ 

چگونه می‌توان گفت: خورشید و ماه مسخر انسان نیستند. در حالی که با 
نورافشانی خود. صحنة حیات انسان را روشن و گرم و آماده می‌سازند. که 
اگر نور خورشید نباشد. هیچ‌گونه جنبش وحرکتی در کره زمین وجود 
نخواهد داشت. 

واز سوی دیگر به‌وسیله جاذبة خود. حرکت زمین را در مدارش تنظیم 


می‌کند و جزر ومد در درباها با همکاری ماه می‌آفریند. که خود 
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۱۸ ۶ 

سرچشمه برکات و منافع فراوانی است. 

کشتی‌ها. دریاهاء نهرهاء شب‌ها وروزها. هر کدام به‌نحوی به انسان 
خدمت می‌کنند. و در طریق منافع او در حرکتند. 

دقت در این تسخیرها و نظام حساب‌شد: آنهاء دلیل روشنی است بر 


عظمت و قدرت و حکمت آفریدگار. 
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چ سپ سر من پا کر ص 


۳ : مت ع چ سر مرح ۰ م 
E E Ty‏ انرب نمی خان جر اولیك زیت 


" Sm 


روا برتبم وكيك الال ف عناق وأو كف اب اكارشمفب 


تی ی ے کے سر سی عر بو 


رون« رت وت سلوتك بات هد 2 فتل لهس ته وید RR‏ هسر 


رن اس و سر 


المئلت‌و! اا ا مهم ولد رک مید دالیتاب(» 


ترحمه: 


۵ «واگر از چیزی) در شگفتی فرو می‌روی. عجیب گفتار آنهاست که می‌گویند: 
«آیا هنگامی که ما خاک شدیم. لبار دیگر زنده می‌شویم و) به خلقت جدیدی 
بازمی‌گردیم؟!» آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده‌اند؛ وغل 
و زنجیرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند, و جاودانه در آن خواهند ماند». 
۶ «آنها پیش از تقاضای حسنه (ورحمت» از تو تقاضای شتاب در سيه 
و عذاب) می‌کنند؛ با اينکه پیش از آنها بلاهای عبرت‌انگیز نازل شده است. و 
پروردگار تو نسبت به مردم با اینکه ظلم می‌کنند - دارای آمرزش است؛ و (در 
عین حال») پروردگارت سخت‌کیفر است!» 
تعخب کفار از معاد! 
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بعد از بحثی که پیرامون نشانه‌های عظمت خداوند در آیات قبل گذشت» 
کر تتن اب عورد نك فال «معاد» می‌پردازد وبا ارتباط 
و پیوستگی خاصّی که میان مسألةٌ «مبداً و معاد» است» این بحث را تحکیم 
می بخشد و می‌گوید: «اگر می خواھی تعجب کنی؛ از این گفتار آنها تعجب 
کن که می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم» بار دیگر آفرینش تازه‌ای پیدا 
خواهیم کرد»؟! «وّ ان تحْجَبْ تَْجب مج CE O‏ رابا أا نی خلق 
جَدید» ' 
این همان تعجٌبی است که هم اقوام جاهلی از مسألة معاد داشتند» 
و آفرینش و حیات جدید را بعد از مرگ محال می‌پنداشتنده در حالی که در 
آیات گذشته و سایر آیات قرآن به این مسأله به‌حوبی پاسخ گفته شده 
است» و آن اینکه چه فرقی میان آغاز حلقت و تجدید حلقت است؟ 
همان کسی که قادر بود در آغاز آنها را بیافریند قادر است بار دیگر جامة 
هستی و حیات را در اندامشان بپوشاند. گویا اینها آغاز خلقت خویش را 
فراموش کرده‌اند. که در تجدید آن. بحث و گفت‌وگو می‌کنند. 
سپس وضع فعلی و سرنوشت آیندۀ این گروه را در سه جمله بیان می‌کند. 


۱. جملة ان تعجب فَعَجَبٌ قولَهم» در حقیقت به این معنی است که اگر می‌خواهی از چیزی 
تعجّب کنی. از گفتار آنها تعجب نما که بسیار جای شگفتی است در حقیقت جملة «فْعَجَتٍ قَولهم» 
جزای جملة شرطیه است. 

این احتمال نیز در معنی جملۀ فوق داده شده که: مفهومش این است: «اگر از بت‌پرستی آنها تعجّب 
ی کیک انن کار انا مایة کي فیست پلکه انکار کزدن معاد از ا نها رعا تسب 
است. 


ولی معنی اوّل صحیح تر به نظر می رسد. 
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ابتدا می‌گوید: «اینها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند» 
ولد لین کفرّوابرتهم» 

چرا که اگر حداوند وربوبیّت او را قبول داشتند» هرگ قدرت او در سال 
معاد و تجدید حیات انسان تردید نمی‌کردند بنابراین» خرابی کار آنها در 
معاد. مولود خرابی کارشان در توحید و ربوبیّت خدا است. 

دیگر اینکه: براثر کفر و بی‌ایمانی و خارج شدن از زیر پرچم آزادگی 
توحید. خود را گرفتار غل‌ها و زنجیرها کرده‌اند» و زنجیرهای بت‌پرستی» 
هوی‌پرستی. ماده‌پرستی وجهل و خرافات را با دست خود بر گردن 
خویش نهاده‌اند. «و آنان غل و زنجیرها در گردنشان است» «و رتیت 
الأعْلال نی آغتاقهم» 

«چنین افرادی با این وضع و این موقعیت مسلماً اصحاب دوزخند 
و جاودانه در آن خواهند ماند» و جز این نتیجه وانتظاری دربارة آنان 


نیست و وليك أصْحَاب التّار هم فیها خالدون» 


در آية بعد به یکی دیگر از سخنان غیرمنطقی مشرکان پرداخته می‌گوید: 
«آنها به جای اینکه از خداوند به وسیلۀ تو تقاضای رحمت کنند» 
درحواست تعجیل عذاب وکیفر ومجازات می‌نمایند» و ا اوك 


چرا این قوم این قدر لجوج و جاهلند؟ چرا نمی‌گویند اگر راست می‌گویی» 
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رحمت خدا را چنین و جنان بر ما نازل بک ردان بلکه می‌گویند: اگر سخن 
کک انس اس هل اب دا را در ها مر و فرشت؟ 
آیا آنها فکر می‌کنند: مجازات الهی دروغ است؟ «با اینکه در گذشته 
۲ 
تاریخ و در دل زمین ثبت است هو قد خلت ن¿ من قبلهم المثلا لات» ۱ 
سپس اضافه می‌کند: «خداوند. هم در برابر زشتی‌ها و ستم‌های مردم 
یود وین یی 
رت جات او اع رحست مار وود ار 
رحمت عام او نباید این اشتباه را پیش آورد که او به ظالمان فرصت 
می‌دهد که هر چه بخواهند بکنند؛ چرا که در چنین مواردی شدیدالعقاب 
است» و دستیابی به آثار هر یک از این دو صفت پروردگار یعنی 


«ذو مغفرة» و «شدیدالعقاب». به زمینه‌هایی که در وجود خود انسان است. 


ow‏ دارد. 


نکته‌ها: 
١-تعجب‏ از آفر ینش جد ید چرا؟ 


از آیات مختلف قرآن استفاده می‌شود که یکی از مشکلات پیامبران در 


۱. «مثلات» جمع «منْله» (به فتح میم و ضمّ ث), به معنی «بلاها وکیفرهایی» است که بر امّت‌های 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۱۶۳ 
مقابل اقوام مشرک. اثبات مسئله «معاد جسمانی» بوده است؛ زیرا آنها 
همیشه از این موضوع تعجّب می‌کردند که چگونه انسان بعد از خاک 
شدن بار دیگر به حیات و زندگی بازمی‌گردد؟ و همین تعبیر که در آیات 
مورد بحث دیدیم مک ثرا لی خی جَدید» با مختصر تفاوتی 
در هفت مورد دیگر از آیات قرآن دیده می‌شود (مومنون» ۳۵ و ۸۲-نمل 
۷-صافات ۱۶ و ۵۲-ق. ۲ -واقعه ۴۷) 
واز این روشن می‌شود که این اشکال از نظر آنها بسیار مهم بوده است که 
همه جا روی آن تکیه می‌کردند. ولی قرآن مجید در عبارات بسیار کوتاهی 
پاسخ قاطع به آنها می‌دهد. مثلاً در یه ۲٩‏ سورة «اعراف» با جملة «کما 
دک تعُودون» که چند کلمه بیشتر نیست به این موضوع پاسخ 
دندان‌شکن می‌دهد و می‌گوید: «همان‌گونه که در آغاز شما را آفرید 
باز می‌گردید». 
ودر جای دیگر می‌گوید: ډو هر هرن عَلَیّ»: «بازگشت شما حیّی از آغاز 
ساده‌تر و آسان‌تر است» ' چرا که در آغاز هیچ نبودید واکنون استخوان 
پوسیده یا خاک شده‌ای لااقل از شما موجود است. 
و در بعضی از موارد دست مردم را می‌گیرد و به مطالعةٌ عظمت و قدرت 
تفا دور آفریتتن این رن و اسان هتاون وام درد کف ریا آن کین که 


قدرت دارد این همه کرات و کهکشان‌ها وئوابت وسیارات را بیافریند 


و 3 ۳۷ 
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قادر بر اعاده خحلقت نیست)؟ ۱ 


۲- ]یا خداوند ستمگران را می‌بخشد؟ 

در آیات فوق خواندیم که پروردگار نسبت به مردم با ظلمی که دارند 
رامش اروش اس و این تس ا 
ظالمی را که بر طلمش اصرار دارد مشمول عفو می‌کند بلکه می خواهد به 
این وسیله به ظالمان نیز امکان بازگشت واصلاح خویش را به این وسیله 
بدهد والاً مشمول جملهٌ دوم که می‌گوید: پروردگار تو «شدیدالعقاب» 
است. خواهند بود. 

ضمناً از این آیه استفاده می‌شود که گناهان کبیره (از جمله ظلم) نیز قابل 
بخشش است (منتهی با تمام شرایطش). 

این آیه و مانند آن به گفتار نادرستی که از قدیم از «معتزله» نقل شده که 
می‌گفتند ./ گناهان کبیره هرگز بخشیده نخواهد شد پاسخ قاطع می‌دهد. 
و در هر حال» ذکر «مغفرت وسیع» پروردگار و «عقاب شدید» او در واقع 
برای قرار دادن همگان در خط میانة «خوف» و «رجا» است. که عامل مهم 
تربیت انسان می‌باشد. نه هرگز از رحمت خدا مأیوس ونا هر جد 
جرمشان سنگین باشد و نه هرگز از مجازات او خود را در امان بدانند هر 


جند کناهانشان حفیف باشد. 


۱ سورة یس آي ۸۱. 
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و لذا در حدیثی از پیامبر 6 می خوانیم:«لولاعفو الله وتجاوزه ماهتا لْحَداً 
العیش, و ولا وعید الله وعقابة کل کل واجیه: «اگر عفو و بخشش خدا 
نبود. هرگز زندگی در کام کسی گوارا نمی‌شد. واگر تهدیدهای الهی 
و مجازاتش نبود» هر کسی تکیه به رحمت او می‌کرد و هر چه می‌خواست 
انجام می‌داد».! 

واز اینجا روشن می‌شود: که به هنگام انجام گناهان» مغرورانه می‌گویند: 
«خدا کریم است». در واقع به کرم خدا تکیه نکرده‌اند. آنها دروغ می‌گویند 


و در واقع بی‌اعتنا به کیفر پروردگارند. 


۱ . «مجمعالبیان). جلد ۵ صفحه ۰۲۷۸ ذیل آية مورد بحث -تفسیر «فرطبی). جلد ۶ صفحه ۰۲۵۱۴ 
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ا 8 و ا ی رص ر عر ا پیب ا ار سر ٣‏ 
SOD‏ | 11 
وبقول زین کفروا لورلا آنرل علو ءايه من ریه انما ات من و! 


ت 


۷ «کسانی که کافر شدند می‌گویند: «چرا آیه و معجزه‌ای) از پروردگارش بر او 
نازل نشده؟!» تو فقط بیم‌دهنده‌ای؛ وبرای هر گروهی هدایت‌کننده‌ای است؛ 
(واینها همه بهانه است)). 

باز هم بهانه جو یی 

پس از آنکه: در آیات گذشته اشاراتی به مسئله «تو حید»». واشاره‌ای به 
مسثله «معاد» شد در أيه مورد بحث. به یکی از ایرادات مشرکان لجوج 
در زمینة «نبوّت» می‌پردازد و می‌گوید: «کافران می‌گویند: چرا و معجزه‌ای 
و نشانه‌ای از پروردگارش بر او نازل نشده است»؟۱ «و شرل لین وا 
و ازل عله ی ین رهب 

روشن است: یکی از وظایف پیامبر ا ارائ معجزات به‌عنوان سند 
حقّانیّت و پیوندش با وحی الهی است. و مردم حقیقت جو به هنگام شک 
و تردید در دعوت نبوّت این حق را دارند که مطالبۀ اعجاز کنند. مگر 


اینکه دلایل تبرت از طریق دیگر اشکار باشد. 
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ولی» باید به یک نکته دقیقاً تو جه داشت که: مخالفان انبیاء همواره دارای 
حسن نیّت نبودند. یعنی معجزات را برای یافتن حق نمی خواستند. بلکه 
به‌عنوان لجاجت وعدم تسلیم در برابر حق. هر زمان» پيشنهاد معجزه 
وخارق عادت عجیب و غریبی می‌کردند. 
این‌گونه معجزات که «معجزات اقتراحی» نامیده می‌شود. هرگز برای 
کشف حقیقت نبوده» وبه همین دلیل پیامبران هرگز در برابر آن تسلیم 
نمی شدند. 
در حقیقت این دسته از کافران لجوج فکر می‌کردند: پیامبر عه اذعا 
می‌کند: من قادر بر انجام هر چیز و خارق‌العاده‌گر می‌باشم و در اینجا 
نشسته‌ام که هر کس پیشنهاد هر امر خارق‌العاده‌ای کند. برای او انجام 
دهم!. 
واه فا تا این تفت که E‏ شا ارس وب 
فرمان او انجام می‌گیرد. و ما وظیفة تعلیم و تربیت مردم را داریم» دست رد 
بر سینه این‌گونه افراد می‌زدند. 
لذا در آیۀٌ مورد بحث. می خوانیم» که به دنبال این سخن می‌فرماید: ای 
پیامبر؛ «تو فقط بیم‌دهنده‌ای» وبرای هر قومی و ملتی هادی و رهنمائی 


2 4 رص‎ ۰ 2 ۳ E 
» است» نما انت مَندر و لكل قوم هاد‎ 


در ابنجاء دو سؤال پیش می آید: 
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۱- جملة نما نت مر و یل قوم ماد 4 چگونه می تواند پاسخ کافران 
نسبت به تفاضای معجزه بوده باشد؟ 

جواب این سوال با توخه به آنچه در بالا گفتیم روشن است؛ زیرا پیامبر 
یک خارق‌العاده گر نیست که به درخواست هر کس وبرای هر مقصد 
وهر منظور دست به اعجاز بزند. وظیفه او در درجه اول انذار یعنی بیم 
دادن به آنها که در بیراهه می‌روند. و دعوت به صراط مستقیم است البتّه 
هرگاه برای تکمیل این انذار و آوردن گمراهان به صراط مستقیم نیاز به 
اعجازی باشد. مسلما پیامبر کوتاهی نخواهد کرد. ولی. در برابر لجوجانی 
که در این مسیر نیستند» هرگز چنین وظیفه‌ای را ندارد. 

در واقع قرآن می‌گوید: این کافران وظیفٌ اصلی پیامبر را فراموش کرده‌اند 
که: سال انذار و دعوت به سوی خدا است و چنین بنداشته‌اند که وظيفة 


اصلی او اعجازگری است!. 


۲- منظور از جملۀ «لُل قوم هاد» چیست؟ 
حمعی از مفشران گفته‌اند: این هر دو صفت: «منذر» و «هادی». به پیامبر 
۳ وه هی رم م2 

برمی‌گردد و در واقع جمله چنین بوده است: «آنت مَنذِرٌ و هاد لکل قوم»: 
(نو بيم‌دهنده و هدایت‌کننده برای هر جمعیّتی هست ی». 

۳ س 
ولی این تفسیر. خحلاف ظاهر ايه فوق است؛ جرا که «واو». جمله «لکل 
قوم هماد» را از جملة «انمَا أَنْتَ مُنذِرٌ» جدا کرده است. آری اگر کلمة 
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«هاد»» قبل از «لکل قَوْم» بود» این معنی کاملا قابل قبول بود. ولی چنین 
دیگر اینکه: هدف این بوده است که دو قسم دعوت‌کننده به‌سوی حق را 
بسیان کتل: اول دعسوت‌کننده‌ای که کسارش انسذار است» و دیکر: 
ذعو ت‌کنناه‌ای که کارش هدایت است: 

حتما سوال خواهید کرد: میان «انذار» و «هدایت» چه تفاوتی است؟ 

در پاسخ می‌گویيم: «انذار» برای آن است که: گمراهان از بی‌راهه به راه 
آیتد» ودر متن صراط مستقیم جای گیرند. ولی «هدایت» برای این است 
که مردم را پس از آمدن به راه» به پیش ببرد. 

در حقیقت «منذر» همچون «علت محدثه» و ایجادکننده است. و «هادی» 
به‌منز له «علت مبقیه» و نگهدارنده وپیش برنده واین همان چجیزی است 
که ما از آن تعبیر به «رسول» و «امام» می‌کنیم» رسول» اسن شریعت 
می‌کند وامام حافظ و نگهبان شریعت است (شک نیست که هدایت‌کننده 
بر شخص پیامبر در موارد دیگر اطلاق شده امّا به قرینۀ ذ کر «منذر» در أيه 
فوق. می‌فهمیم: منظور از هدایت‌کننده کسی است که راه پیامبر را ادامه 
می‌دهد, و حافظ و نگهبان شریعت او است). 

شاهد این معنی 

روایات متعذدی که از پیامبر ا در کتاب‌های شيعه و اهل تسنن نقل شده 


که فر مود: «من منذرم و علی هادی است». این تفسیر را کاملاً تأیید می‌کند. 
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به‌عنوان نمونه به چند روایت از آنها اشاره می‌کنيم: 
۱- «فخر رازی» در ذیل همین آیه در تفسیر این جمله از «ابن عبّاس» 
ین ال می د 
«وَضح زسول الله یه علی صدروفقال ان المننن ثم آوماً لى منكب علی وقال 
ثت‌الهادی بك‌بهندی‌المهتدون من‌بعدي: 
«پیامبر دستش را بر سینهٌ خود گذاشت وفرمود: منم منذر! سپس به شانة 
على اشاره کرد وفرمود: تویی هادی! وبه وسيلة تو بعد از من 
هلان بافنکان هلایت می شو ۱ 
این روایت را دانشمند معروف اهل تسنن, علامه «اين کثیر» در تفسیر 
خود. و همچنین؛ علامه «ابن صبّاع مالکی» در «فصول المهمة» و «گنحی 
شافعی» در «کفاية الطالب» و «طبری» در تفسیر خود و «ابو حیّان اندلسی» 
در تفسیرش «بحرالمحیط» و نیز علامه «نیشابوری» در تفسیر خویش» 
وگروه دیگری نقل کرده‌اند. 
۲- «حموینی» که از علمای معروف اهل تسنن است. در کتاب «فرائد 
السمطین» از «اپوهریره اسلمی» چنین نقل می‌کند: «نْ المراد بالهادی 
عل اند).! 


۳ «میر غیاث الذین» نويسنده كتاب «حبيب السير» در جلد دوم کتاب 


۶ 2 


۰ 3 هار 2 7 زا و ما 
خود. صفحه ۲ چنین می‌نویسد:«قد ثبت بطرق‌مَعددة انه لمّا نزل قوله 


۱ فخر رازی. تفسیر «کبیر». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۱۴. 
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تعالی لمات مر لكل قوم ماد قال لعلی آنالسننز وَ فت‌الهادي بك یاعلی 
یهتدی‌المهتدون من‌بعدي»: 

«به طرق متعذدی نقل شده هنگامی که ايه «إِّمَا ات ند و لکل قوم هاد» 
نازل شد پیامبر 6 به علی ات1 فرمود: من منذرم و تو هادی. ای علی» بعد 
از من به‌وسیلهٌ تو هدایت‌یافتگان هدایت می‌شوند». 

«آلوسی» در «روحالمعانی» و «شبلنجی» در «نورالابصار» و «شیخ سلیمان 
قندوزی» در «ینابیع‌المودة» نیز این حدیث را به همان عبارت. یا نزدیک به 
آن نقل کرده‌اند. 

گرچه راوی این حدیث. در غالب طرق آن «ابن عبّاس» است. ولی 
منحصر به او نیست. بلکه از «اپوهریره» (طبق نقل حموینی) واز خود 
یی فا فی رر ناتسا دی در 
الشبی ولهادي تج ل من بتنی‌هاشم سعنی نَفسَه» «منذر پیامبر است 
وهدایت‌کننده مردی از بنی‌هاشم است که منظور حضرت خود او بود».! 
گرچه. در این احادیث تصریح به مسألة ولایت و خلافت بلافصل نشده 
است ولی با توجه به اينکه هدایت به معنی وسیع کلمه. منحصر به على اغا 
نبود بلکه همه علمای راستین و یاران خاص پیامبر اة این برنامه را 
انجام می‌دادند. معلوم می‌شود. معرزفی علی اا به‌عنوان «هادی» به حاطر 
امتباز و خحصوصیتی است که او داشته است. او برترین مصداق «هادی» 
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بوده, و چنین مطلبی جدا از ولایت و خلافت پیامبر که نخواهد بود. 
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وس و سر ی من ار ر هه ی ی ر مم ر رم و سر 

نهیم ما حول کل ئي وماتفیض الازحام و ماترداد وحکل سین 
۳ ع 

ند دهبمقد ار عم لیب وألشبد : و الکب تال( سوام 


مرلو ومن‌جهر به وشو مشخ 1 وسار ت الا ره 
ترحمه: 


۸ «خدا از جنین‌هایی که هر (انسان یا حیوان) ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است؛ 
و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند (و پیش از موعد مقر به دنیا می‌آورند)؛ وهم از 
آنچه افزون می‌کنند (و بعد از موقع به دنیا می‌آورند)؛ و هر چیز نزد او مقدار 
معیّنی دارد». 

٩‏ «او دانای پنهان و آشکار و بزرگ و متعالی است». 

۰ «کسانی از شما که به‌طور پنهان سخن بگویند. یا آشکار» برای او یکسان 
است؛ و ا(نیز) کسانی که شبانگاه به‌طور مخفیانه حرکت می‌کنند. یا در روشنایی 


روز). 


تفسیر: 
علم بی بایان خدا 
در این بخش از آیات قسمتی از صفات پروردگار را می‌خوانیم که هم 


بحث تو حید و هم بحث‌های معاد را تکمیل می‌کند. 
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سخن از علم وسیع پروردگار و آگاهی او بر همه چیز است. همان علمی که 
سرچشمه نظام آفرینش و شگفتی‌های خلقت و دلایل توحید است» همان 
علمی که پایةٌ معاد و دادگاه بزرگ قیامت است. در این آیات روی هر دو 
قسمت (علم به نظام آفرینش و علم به اعمال بندگان) تکیه شده است. 
نخست. می‌گوید: «خداوند از جنین‌هایی که هر زن با هر حیوان ماده 
O‏ یله ما تخي ل کل آنتی » 
a‏ 
می‌ریزند می‌داند» وو ما تغيض الْرحَام ' 

«همچنین از آنچه از موعد مقّر افزون نگاه می‌دارند : نیز باخبر است». او 
ما تراد 

در تفسیر سه جملۀ بالا در میان مفشران گفت‌وگو بسیار است: 

بعضی همانگونه که در بالا گفتیم - آن را اشاره به صورت‌های سه‌گانۀ 
حل 6اک کے در مور و ا ی کیو کاک کی از 
موقع (گویی زمان لازم را در خود فرو برده است)» گاهی» بعد از موعد 
مقرر تود می‌یابد. خداوند همه اینها را می‌داند واز تاریخ تولد جنین 


و لحظه آن بی‌کم‌وکاست آگاه است» و این ن¿ از اموری است که هیچ‌کس 


۱ «تغیض) از مادة «غیض» در اصل به‌معنی «فرو بردن مایع و فروکش کردن» آن است. به همین 
جهت. به معنی نقصان و فساد نیز آمده است.«غیضه و مغیض» به مکانی گفته می‌شود که آب در آن 
می‌ایستد و آن را می‌بلعد؛ «ليلة غائضة» به معنی شب تاریک است گویی هم نورها را بلعیده و فرو 


پرده آننتنت؛ 
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و هیچ دستگاهی دقیقاً نمی تواند آن را مشخص کند. 

این علم. مخصوص ذات پاک پروردگار است و دلیل آن هم روشن است؛ 
چرا که استعداد رحم‌ها و جنین‌ها کاملاً متفاوت می‌باشد. وهیچ‌کس از 
این اها هادا آگاه تست 

بعضی دیگر گفته‌اند: جمله‌های سه گانة بالا اشاره به سه حالت مختلف از 
اعمال (رحم» در ایام بار دار است: 

جملۀ اوّل» اشاره به خود جنین است که رحم آن را حفظ می‌کند. 

و جملة دوم اشاره به حون حیض است که در آن می‌ریزد و جذب جنین 
می‌گردد» و آن را می‌مکد و در خود فرو می‌برد. 

و جملة سوم» اشاره به خون‌های اضافی است که در ایّام حمل» احیاناً به 
خارج ريخته می‌شود و يا نه هنگام تولد وبعد از آن دفع هی کدی 
احتمالات دیگری نیز در تفسیر آیه داده‌اند که: در عین حال هیچ‌یک از 
انا گیگ تسد تاره سکن ات بفرق افارنه میرم این 
تفاسیر باشد. هر جند ظاهر. همان تفسیر اول است؛ زیرا جمله «تحمل». 
حمل جنین را می‌رساند. و جمله‌های «تخیض) و «تزداد» به قرينة آن» 


اشاره به کم و زیادی دوران حمل است. 


۱ در تفسیر «المیزان». ضمن تأیید این تفسیر برای ی فوق می‌فرماید: بعضی از روایات ائْمَةْ اهل 
بیتاجل9 این تفسیر را تانیخ می‌کنند و آنچه از «اين عباس» نقل شده؛ نیز احتمالاً بر همین معنی 
منطبق است. ولی دقت در روایاتی که در تفسیر «نورالثقلین» در ذیل این آیه از ائم اهل بیت طا 


نقل شده نشان می‌دهد که بیشتر به همان معنی اول. که ما در متن اختیار کردیم» اشاره دارد. 
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در حدیثی که در «کافی» از امام باقر ی یا امام صادق ٤ا‏ در تفسیر این آیه 
نقل شده چنین می‌خوانیم:«لفیش رل ف وما 
شيء یزداد علی تسعة شهر»: «غیض هر حملی است که کمتر از نه ماه متو لد 
شود «و ما تزداد» هر چیزی است که از نه ماه افزون شود». 

و در دبا حدیث می‌فرماید:«فکلما رت المَرأة لد الخالص في حملها فان 
تزداه نالیم ا زافیها في حملها من الدّم: 

«هر زمان, زن. خون خالص در حال حمل ببیند» به تعداد ایام آن بر دوران 
حملش افزوده و 

سپس قرآن اضافه می‌کند: «هر چیز در نزد خدا به مقدار ومیزان ثابت 
ومعیّن است» «ر کل شیء عنده بمقدار » 

تا تصور نشود. که این کم و زیادها بی‌حساب و بی‌دلیل است. بلکه ساعت 
وتانبه ولحظه آن حساب دارد. همان‌گونه که اجزای جنین و خون رحم. 


همه دارای حساب و کتاب است. 


«(خداوند غيب وشهود (پنهان وآشکار) را می‌داند» «عالم الْغْیّب 
والشهادة؛ 


وآگاهی او از غیب و شهود. به این دلیل است که «او بزرگ است و متعالی 


۱ کافی». جلد ۶ صفحه ۰۱۲ طبق نقل «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۳۸۵. 
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ومسلط بر هر چیز» وبه همین دلیل» در همه جا حضور دارد و چیزی از 
دیدگان علم او پنهان نیست «الکبیر الْتَعال 4 


و برای تکمیل این بحث. و تأکید بر علم بی‌پایان او اضافه می‌کند: «برای 
خداوند هیچ تفاوتی ندارد: کسانی که سخن خود را مکتوم دارند و با آنها 
که آشکار کنند»؛ او همه را می‌داند و می‌شنود «سَوا #منکم من أ لول 
(ونیز برای او تفاوت نمی‌کند: کسانی که مخفیانه در دل شب و در میان 
پرده‌های ظلمت گام بر می‌دارند و ِ« آشکارا در روز ت به دنبال 
کار خویش می‌روند» او مَنْ هو سُنْتّخّف سُنتخف بالل و سارب بالتهار» 

اصولا برای کسی که در همه جا حضور دارد. نور وظلمت. تاریکی 
و روشنی» غيب و شهود. مفهومی ندارد او به‌طور یکسان از همه اینها 


باخبر است. 


نکته‌ها: 
۱-قرآن و جنین شناسی 


به‌عنوان یک دلیل بر توحید و خداشناسی وعلم بی‌پایان حق اشاره شده 


۱ . «سارب» از ز ماذة «سرب» (بر وزن ضرر) در اصل به معنی آب جاری است و سپس به انسانی که 
دنبال کاری در حرکت است گفته شده. 
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است. البته جنین شناسی. به‌عنوان یک علم بسیار تازه و جوان است» در 
گذشته اطلاعات محدودی دانشمندان دربار؛ جنین ومراحل مختلف آن 
داشتند. ولی با پیشرفت علم و دانش» جهش فوق‌العاده‌ای در این علم پیدا 
شد و اسرار و شگفتی‌های فراوانی از این عالم خحاموش وبی‌سروصدا 
برای ما مکشوف گشت. به‌طوری که می‌توان گفت: یک دنیا درس توحید 
و خداشناسی در آفرینش جنین و مراحل تحوّل و تکامل آن نهفته است. 
چه کسی می‌تواند به موجودی که از دسترس همگان بیرون است. و به 
تسیر قراخ در ظلْعَات تلاث» ۲ قرار گرفته و زندگانیش فوق‌العاده ظریف 
و دقیق است. رسیدگی کند. و به مقدار لازم مواد غذایی در اختیار او 
بگذارد. و در تمام مراحل هدایتش کند؟ 

در آیات فوق هنگامی که می‌گوید: خداوند می‌داند هر حیوان ماده‌ای چه 
در رحم دارد؟ مفهومش این نیست که تنها از جنسیت آن (یعنی نر و ماده 
بودن) آن. آگاه است. بلکه از تمام مشخصات. استعدادهاء ذوق‌هاء 
ونیروهایی که بالقوّه در آن نهفته شده, آگاه است» اموری که هیچ‌کس با 
هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند از آن آگاهی یابد. 

بنابراین. وجود این نظامات حساب‌شده در جنین» و رهبری آن در مسیر 


تکامل دفیق و پیچیده‌اش» جز از یک | عالم و قادر ممکن نیست. 


۶ سورة زمر اية‎ .١ 
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٣-همه‏ چیز اندازه دارد 

در آیات مختلفی از قرآن مجید» می‌خوانیم که» هر چیزی محدود به حذی 
است که از آن خد تجاوز نمی‌کند. در سورة «طلاق» آية ۳ می‌فرماید: وقد 
جعَل | لکل شیء قَدرا» 4: «به یقین خدا برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده 
است». 

ودر سورة «حجره آية ۲۱ می‌خوانیم: و ان من د ا عا خر و 
نله لا در مغلوم»: «و هیچ چیز نیست» مگر آنکه خزائن آن نزد 
ماست؛ ولی ما جز به اندازه معینی آن را نازل نمی‌کنیم»!. 

در آیات مورد بحث. نیز خواندیم: «و کل تیم عند؛ بیفدار» 

اینها همه اشاره به آن است که هیچ چیز در این عالم بی‌حساب نیست؛ 
حتی موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت. بی حساب و کتاب» فرض 
می‌کنيم» هم آنها دقیقاً حساب وکتاب دارند. چه ما بدانیم یا ندانيم 
اصولا؛ حکیم بودن خداوند. نیز مفهومی جز این ندارد. که همه چیز در 
آفرینش او برنامه و حد و اندازه دارد. 

آنچه را از اسرار آفرینش امروز به‌وسيلة علوم دریافته‌ایم» این حقیقت را 
کاملاً تا کید می‌کند. مثلا حون انسان» که حیاتی ترین ماد وجودی او است؛ 
و عهده‌دار رساندن مواد لازم به تمام یاخته‌های بدن انسان است از بيست 
و چند ماده ترکیب یافته. نسبت این مواد و اندازه و کیفیّت هر یک به‌قدری 


دق اس کشا کر لش مایت ادان باه شم اف 
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به همین دلیل برای شناخت نارسایی‌های بدن» فوراً به سراغ آزمایش 
خون واندازه‌گیری مواد قندی وچربی واوره و آهن وسایر اجزاء 
ترکیبیش می‌روند» و از کمی و زیادی این اجزاء به علل نارسایی‌های بدن 
و بیماری‌هاء پی می‌برند. 
تنها خون انسان نیست که ترکیبی این چنین دقیق دارد» این دقت و محاسبه 
در سراسر عالم هستی موجود است. 
ضمناء با توه به این نکته روشن می‌شود که آنچه را گاهی ما بی‌نظمی‌ها 
و نابسامانی‌های عالم هستی می‌پنداريم. در واقع مربوط به نارسایی علم و 
دانش ما است. و یک موحد و خداپرست راستین, هیچ‌گاه نمی تواند چنین 
تصوّری دربارة عالم داشته باشد. و پیشرفت تدریجی علوم گواه این 
واقعیّت است. 
و نیز این درس را می‌توانیم بیاموزيم که جامعة انسانیّت که جزئی از 
مجموعٌ نظام هستی است» اگر بخواهد سالم زندگی کند. باید این اصل 
(و کل شىء عنده بمقدار) بر سراسر آن حکومت داشته باشد. از هر گونه 
افراط و تفریط و کارهایی که حساب وکتاب در آن نیست بپرهیزد و در 


تمام نهادهای اجتماعی حساب و کتاب را حاکم سازد. 


۳-برای خداوند غیب و شهود یکسان است! 


در آیات مورد بحث بر این موضوع تکیه شده که: غيب و شهود در 
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پیشگاه دا روشن است. اساسا غیب و شهود ذو مفهوم نسبی است که در 
مورد موجودی که علم و هستی‌اش محدود است. به کار می‌رود. فی‌المثل» 
ما دارای حواسّی هستیم. آنچه در شعاع دی و شئوایی و‌سابر خواش ما 
قرار دارد. برای ما «شهود» است. و آنچه از حوزهُ دید وشنید ما بیرون 
است نسبت به ما (غیب» محسوب می‌شود. 

واگر فرضاً قدرت دید ما نامحدود برف وبه دانعل وباطن اشیا وذزات 
عالم نفوذ می‌کرد. همه چیز برای ما «شهود» بود. 

واز آنجا که همه جیز غير از ذات پاک خداوند محدود است. برای همۀ 
آنها «غیب و شهود» وجود دارد. ولی ذات خدا چون نامحدود است و همه 
جا حضور دارد. بنابراین همه چیز» برای او «شهود» است و «غیب» دربارۀ 
ذات پاکش, مفهوم ندارد. 

واگر می‌گویيم خداوند «عالم القیب والشهادة» می‌باشد» یعنی معنیش 
این است آنچه برای ما غیب یا شهادت محسوب می‌شود برای او یکسان 
و شهادت است. 

فرض کنید: ما به کف دست خود در روشنایی نگاه کنیم» آیا ممکن است از 
آنچه در آن است بی‌خبر باشیم؟ عالم هستی در برابر علم خداوند 


به‌مراتب از این واضح و آشکارتر است. 


۴- آثار تربیتی توجه به علم خدا! 
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هنگامی که در آیات فوق می‌خوانیم: خداوند. سخنان پنهانی و آشکار 
ورفت و آمدهای روزانه و شبانه وحرکات شما را یکسان می‌داند. و در 
پیشگاه علم او همه آشکار است. هر گاه به این حقیقت. راستی ایمان 
داشته باشیم و نظارت دائمی او را بر خود احساس کنیم دگرگونی عمیقی 
در روح و فکر و گفتار و کردار ما پیدا می‌شود. 

در روایتی از امام صاد قا نقل شده است در پاسخ سؤال کسی که 
می‌پرسد: برنامة زندگانی شما چیست؟ اموری را می‌فرماید. از جمله 
اینکه:«علمث أن الله مطلْ عَلنَشتحییت»: 

یکی از برنامه‌های من این است که دانستم خداوند از تمام کارهای من 
آگاه و با خبر است. لذا از نافرمانی او حیا و شرم دارم».! 

در تاریخ اسلام. و زندگی روزانة مسلمانان متعهّد. جلوه‌های فراوانی از 
این حقیقت را مشاهده می‌کنيم. 

می‌گویند: پدر و فرزندی وارد باغی شدند. پدر به قصد چیدن میوه بدون 
اجازُ صاحب باغ به بالای درختی رفت. فرزندش که نوجوان با معرفتی 
بود صدا زد: پدر پایین بیا. پدر متوخش شد وخود را جمع کرد وفورا 
پایین آمد. پرسید نفهمیدم چه کسی بود که مرا می‌دید؟ 

گفت: کسی از بالای سرت! نگاه به بالا کرد چیزی ندید. 


گفت: منظورم خدااست که مافوق و محیط بر همۀ ما است. چگونه ممکن 


۱ «مستدرک». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۷۲. 
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است از نگاه کردن انسانی وحشت داشته باشی امّا از اينکه خدا تو را در 


هر حال می‌بیند وحشت نمی‌کنی؟ این چه ایمانی است؟! 
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لان لے مچ سے ل ب ري رل و د ع در 1 ۳ ا 
له ,معت من بان يديه وسن له .؛ نه, من | a‏ له لار مايقو 
سر کوت رار | ۶ سس میس ۳ ۳ ی ر 
حم بحر وا مایا و اذااراد انه جوم سوها فلا وما لهرمن ا 

و ۳۹ مر ۳1 
برد چم 
اي له 

ترحمه: 


را هر کس» مأمورانی است که پی درپی» از پیش روء واز پشت سر او را از 
فرمان خدا [= حوادث غیرحتمی] حفظ می‌کنند؛ و خداوند سرنوشت هیچ قومی 
لو ملتی) راتغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در (وجود) خودشان است تغییر 
دهند. و هنگامی که خدا برای قومی به‌خاطر اعمالشان) بدی و عذاب) 
بخواهد. هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خداء (جات‌دهنده و) سرپرستی 


نخواهند داشت). 


تفسير: 
محافظان غیبی! 


در آیات گذشته خواندیم که: خدا به حکم «عالمالْعَيْب والشهادة» بودن» 
از پنهان و آشکار مردم باخبر و همه جا حاضر و ناظر است. 
در آیةٌ مورد بحث اضافه می‌کند: خداوند علاوه بر این» حافظ و نگاهبان 


بندگان خحود نیز می اشد ابرا انسان ماو رای است که پی‌دریی» از پیش 
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رن وشت سرفن کار می یرگ و او را ار کرادت حقظ ی کف وله 
عبات من بين يديه و من خلفه یط وله تن 

اما پرای اینکه: کسی اشتباه نکند که اپن حفظ و نگهبانی» بی‌قیدوشرط 
است وانسان می‌تواند خود را به پرتگاه‌ها بیفکند ودست به هر ندانم 
کاری بزند. و يا مرتکب هرگونه گناهی که مستوجب مجازات و عذاب 
است بشوی وباز انتظار داشته باشد: دا ومأمورانشی حافظ وی بال 
اضافه می‌کند: «خداوند سرنوشت هیچ قومی وملتی را تغییر نمی‌دهد 
مگر آنکه آنها تغییراتی در خود ایجاد کنند)! نله لب يعر ما قوم حتی 
یوم باشیهم» 

و باز» برای اینکه: این اشتباه پیش نیاید که با وجود مأموران الهی که عهده 
دار حفظ انسان هستند مسألةٌ مجازات وبلاهای الهی چه معنی دارد. در 


پایان آیه می‌افزاید: «هرگاه خداوند به قوم و جمعیتی ارادۀ سوء و بدی 


کند. هیچ راه دفاع و بازگشت ندارند» و إِذا أَرَاد الله قوم وا فلا مر 


۳ 


له 4. 
«(و هیچ کس غیر خداء نمی تواند والی و ناصر و یاور آنها باشد» وو ماله 


هم 2 7 
من دونه من وال 4 


۱. در اينکه ضمیر «له» به چه کسی برمی‌گردد» در میان مفسران گفت‌وگو است. مشهور و معروف 
همان است که در بالا گفتیم. یعنی به انسان برمی‌گردد که در آیات قبل به او اشاره شده است. 
بعضی احتمال داده‌اند که به پیامبر یا به خدا برگردد. ولی این دو احتمال با ذیل آیه سازگار نیست 

(دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۶ 
به همین دلیل. هنگامی که فرمان خدا به عذاب و مجازات یا نابودی قوم 
وملتی صادر شود حافظان و نگهبانان دور می‌شوند. وانسان را تسلیم 


نکته‌ها: 

۱-مُعَقبات چیست؟ 

«معقبات» چنانکه «طبرسی» در «مجمع‌البیان» وبعضی دیگر از مفسّران 
بزرگ. گفته‌اند. جمع «معقّبه» و آن هم به نوبه خود جمع (معقب» می‌باشد 
به‌معنی گروهی است که پی‌درپی» وبه‌طور متناوب. به دنبال کاری 
می‌روند. 

ظاهر این آیه. آن است که: خداوند به گروهی از فرشتگان مأموریّت داده 
که در شب و روز به‌طور متناوب به سراغ انسان بيایند واز پیش رو وپشت 
افا سخانط ار 

بدون تردید انسان در زندگی خود» در معرض آفات وبلاهای زیادی 
است. حوادثی از درون و برون. انواع بیماری‌ها. میکروب‌هاء انواع 
حادثه‌ها و حطراتی که از زمین و آسمان می‌جوشد انسان را احاطه 
کرده‌اند. مخصوصاً به هنگام کودکی که آگاهی انسان از اوضاع اطراف 
خود بسیار ناچیز است وهیچ تجربه‌ای ندارد. در هر گامی خطری در 
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وگاه انسان تعب می‌کند: کودک چگونه از لابه‌لای این همه حوادث؛ 
چان به لاست یره وبترگ شی کرت مخصبوضا در عانراده‌های که 
پدران و مادران چندان آگاهی از مسائل ندارند. و یا امکاناتی در اختیار آنها 
نیست» مانند کودکانی که در روستاها بزرگ می‌شوند. ودر میان انبوه 
محرومیّت‌هاء عوامل بیماری و خطرات قرار دارند. 
اگر به‌راستی. در این مسائل بينديشيم. احساس می‌کنيم: نیروی محافظی 
هست که ما را در برابر حوادث حفظ می‌کند و همچون سپری از پیش رو 
و بشت س اظ و تیدا رها است: 
در بسیاری از مواقع. حوادث خطرناک برای انسان پیش می‌آید 
ومعجزه‌آسا رهایی می‌یابد. به‌طوری که احساس می‌کند. همه اینها 
تصادف نیست. بلکه نیروی محافظی از او نگهبانی می‌کند. 
در روایات متعدّدی که از پیشوایان اسلام نقل شده نیز روی این معنی 
تأکید شده است. از جمله در روایتی از امام باقرثلا می‌خوانیم که: در 
تفسیر آیة فوق فرمود:«.. بآمر الله مِن أن يقح في زکی أو ی علیه حائط أو 
یضیبهشیءحتی اذ جاءالَدَر خلوابینه و بینیتفعونه إلىالمقادير وهماملکان 
یحفظانه باللیل وملکان من نهاریتعاقبانه: «به فرمان خدا انسان را حفظ 
می‌کند از اينکه در چاهی سقوط کند. يا دیواری بر او بیفتد. با حادثة 
دیگری برای او پیش مانت تا زمانی که مقذرات حتمی فرارسد» در اپن 


هنگام آنها کنار می‌روند واو را تسلیم حوادث می‌کنند آنها دو فرشته‌اند که 
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انسان را در شب حفظ می‌کنند و دو فرشته‌اند که در روز که به‌طور 
متناوب به این وظیفه می‌پردازند». ! 
در حدیثی دیگر از امام صادق )ا می خوانیم «ما من عبد الا و مَعَهُملکان 
یحفظانه اذا جاء الامز من عند الله خليا بسن وَبَینَ مر الله: «هیچ بنده‌ای 
تسف کر اک دی قر که با او شفک وان را سافظت ی كد شا 
هنگامی که فرمان قطعی خداوند فرارسد. او را تسلیم حوادث می‌کنند»" 
(بنابراین آنها او را تنها از حوادثی که به فرمان خدا قطعیّت نیافته. حفظ 
می‌کنند). 
در «نهج‌لبلاغة» نیز می‌خوانیم که: امیر مؤمنان علیث فرمود: «إِنَ مع کل 
سان‌ملکینیفظانه فا جاء ال خلیا ینت۰ 
ابا هر اقتانی دو قر فغ ات که او را حفط می که آنا هتکاس که 
رات تس د المد اورا رها مسا نز 
همچنین» در خطبۀ اوّل «نهج البلاغة» در توصیف فرشتگان وگروه‌های 
مختلف آنها می‌خوانيم: «و منهم الحَظة لعباده: «گروهی از آنها حافظان 
بندگان اویند». 
البتّه عدم آگاهی از وجود این فرشتگان, از طریق حس يا از طریق علوم و 
دانشهای طبیعی. هرگز نمی تواند دلیل بر نفی آنها باشد؛ چرا که این 
منحصر به مورد بحث ما نیست. قرآن مجید و همچنین مذاهب دیگر از 


۱و ۲. تفسیر «برهان». جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۲ (جلد ۲. صفحة ۰۲۸۳ چاپ بعنت). 
۳ «نهج البلاغة». كلمات قصار» جملة ۲۰۱. 
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اور اا کد مارر ی اقا استم خی ددا کا شر از طرق 
عادی ی ا آگاهی یاد. 

از این گذشته. همان‌گونه که در بالا گفتیم» ما در زندگی روزانة خود. 
نشانه‌های واضحی از وجود چنین نیروی محافظی می‌بينيم واحساس 
می‌کنيم در برابر بسیاری از حوادث مرگبار» به‌طور اعجازآمیزی نجات 
می‌یابیم که تفسیر و توجیه همه آنها از طریق عادی و یا حمل بر تصادف؛ 
مشکل است. (ومن خود بعضی نمونه‌های آن را در زندگی دیده‌ام که 
راستی حیرت‌آور بوده» حتی برای شخص دیرباوری مثل من دلیلی بوده 


است برای وجود آن محافظ نامرئی!). 


۲-همیشه تغییرات از خود ما است! (یک قانو نکلی) 

جملة ان الله لايعي ما بوم حتی یروا ما بأنفسهم» که در دو مورد از 
قرآن با تفاوت مختصری آمده است» یک قانون کلی و عمومی را بیان 
می‌کنده قانونی سرنوشت‌ساز, حرکتآفرین و هشدار دهنده! 

این قانون که یکی از پایه‌های اساسی جهان‌بینی و جامعه‌شناسی در اسلام 
است به ما می‌گوید: مقذرات شما قبل از هر چپ وهر کس در دست 
خود شما است. و هرگونه تغییر و دگرگونی در حوشبختی و بدبختی اقوام 
در درجه اوّل به خود آنها بازگشت می‌کند. شانس و طالع و اقبال 


و تصادف و تأثیر اوضاع فلکی و مانند اینهاء هیچ‌کدام پایه ندارد. آنچه 
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اسای و ناه ان این اس که ما ود خا اعد تنس ماه وتف آز: 
پیروز و پیشرو باشد. یا به عکس» خودش تن به ذلّت و زبونی وشکست 
در دهد» حیّی لطف خداوند. یا مجازات او بی‌مقدّمه. دامان هیچ ملّتی را 
نهر اه کر قت بلک این ارادم و تواست مات ها وهی اف درونی 
آنهاست. که آنها را مستحق لطف يا مستوجب عذاب خدا می‌سازد. 
به تعبیری دیگر: این اصل قرآنی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی 
اسلام را بیان می‌کند به ما می‌گوید: هر گونه تغییرات برونی متکی به 
تغییرات درونی ملت‌ها و اقوام است. و هر گونه پیروزی و شکستی که به 
قومی رسید از همین جا سرچشمه می‌گیرد. 
بنابراین» آنها که همیشه برای تبرئۀ خویش, به دنبال «عوامل برونی» 
می‌گردند» 
و قدرت‌های ساطه‌گر و استعمار کننده را همواره عامل بدبختی خحود 
می‌شمارند. سخت در اشتباهند؛ چرا که اگر این قدرت‌های جهنمی, 
پایگاهی در درون یک جامعه نداشته باشند. کاری از آنان ساخته نیست. 
مهم آن است که: پایگاه‌های سلطه گران و استعمارکنندگان و جبّاران را در 
درون جامعةٌ خود درهم بکوبیم تا آنها هیچ‌گونه راهی برای نفوذ نداشته 
باشند. 
آنها به‌منزلة شیطانند» و می‌دانیم شیطان به گفتۀ قرآن» کسانی که «عباد الله 


المخلصین» هستند راه ندارد؛ او تنها بر کسانی چیره می شود که پایگاهی 
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در درون وجود خود برای شیطان ساخته‌اند. 

این اصل قرآنی می‌گوید: برای پایان دادن به بدبختی‌هاء و ناکامی‌هاء باید 
دست به انقلابی از درون بزنیم: یک انقلاب فکری و فرهنگی. یک انقلاب 
ایمانی و اخلاقی. و به هنگام گرفتاری در چنگال بدبختی‌ها» باید فوراً به 
جست‌وجوی نقطه‌های ضعف خویشتن بپردازيم و آنها را با آب توبه 
وبازگشت به‌سوی حق. از دامان روح و جان خود بشوییم. تولدی تازه 
پیدا کنیم. ونور وحرکتی جدید. تا در پرتو آن بتوانیم ناکامی‌ها 
وشکست‌ها را به پیروزی مبدل سازیم. نه اینکه» این نقطه‌های ضعف - 
که عوامل شکست است - در زیر پوشش‌های خودخواهی مکتوم بماند» 
وبه جست‌وجوی عوامل شکست در بیرون جامعهٌ خود. در بیراهه‌ها 
سرگردان بمانیم. 

تا کنون کتاب‌ها یا مقالات زیادی دربار؛ عوامل پیروزی مسلمانان 
نخستین» 

و عوامل عقب‌نشینی مسلمانان قرون بعد. نوشته شده است. که بسیاری از 
بحثهای آنان» به کاوش در سنگلاخ و بیراهه می‌مانّد. اگر بخواهيم از اصل 
فوق که از سرچشمۀ وحی به ما رسیده. الهام بگیریم» باید هم آن پیروزی 
وهم آن شکست وناکامی را در تغییرات فکری و عقیدتی واخلاقی 
و برنامه‌های عملی مسلمانان جستجو کنیم ونه غیر آن» در انقلاب‌های 


اصن از جم اقلاپ ملت ما (مساماتان ان ان اتقلان السزای: 
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انقلاب افغانستان» و مانند آن به وضوح» حاکمیّت این اصل قرآنی را 
مشاهده می‌کنيم. 

یعنی اينکه دولت‌های استعماری, و ابرقدرت‌های سلطه گر» روش خود را 
تغییر دهند. هنگامی که ما از درون دگرگون شدیم همه چیز دگرگون شد. 
به هر حال» این درسی است برای امروز وفردا وفرداهای دیگر برای 
هم مسلمانها؛ و همه نسل‌های آینده!. 

و می‌بینيم تنها رهبرانی پیروز و موفّق شدند. که ملت خود را بر اساس این 
اصل رهبری کردند و دگرگون ساختند. 

تاریخ اسلام و تاریخ معاصر ممل است از شواهدی بر این اصل اساسی 


و جاودانی, که ذکر آنها ما را از روش بحثمان در این تفسیر دور می‌سازد. 
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وی ریس زک حرش وطنت وشوو السَحامت امْقال(0 


وجح الرعد مدو وام که من‌خیفیه .و رسال اضوع یت 


کر سرس ص ماو ل ر 


سر مر کنو 71 
E‏ وم محر لورت ف له وهو شرید ال له بش نوخ ول وان 


سح لو ي م و تم اس رم مر سيم جر مر - 
بد عون من دو نو -لاست‌صیون EI A‏ که هی امه[ » واوا هو ا 
سے س لو ر ل ا کے 


ہے کے ول 
ا مرإ لاف لل و لله جد منیا کوت وله مت 


A‏ لصا ل 


ترحمه: 


۲ «او کسی است که برق (و صاعقه) را به شما نشان می‌دهد» که هم مايه بیم 
است و هم مایة امید؛ و ابرهای سنگین بار ایجاد می‌کند». 

۳. «و رعد. تسبیح و حمد او می‌گوید؛ و (همچنین) فرشتگان از حوف اوا 
و (اوست که) صاعقه‌ها را می‌فرستد؛ و هر کس را بخواهد گرفتار آن می‌سازد با 
این حال آنها (همچنان) دربارۀ خدا به مجادله مشغولند؛ با اینکه قدرت او 
بی‌انتهاست!» 

۴ «دعوت حق و دعای مستجاب) از آن اوست؛ و کسانی را که (مشرکان) غير 
از او می‌خوانند. (مرگز) به دعوت آنها پاسخ نمی‌گویند. آنها همچون کسی 


هستند که کف‌های (دست) خود را به‌سوی آب می‌گشاید تا آب به دهانش 
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برسد» و هرگز نخواهد رسید. و دعای کافران جز در ضلال (و گمراهی) نیست». 
۵ «کسانی که در آسمان‌ها وزمین هستند از روی اختیار یا اجبار - و همچنین 
سایه‌هایشان هر صبح و شام برای خدا سجده می‌کنند». 

بخش دیگری از نشانه‌های عظمت او 

قرآن در اینجا بار دیگر به آیات توحید و نشانه‌های عظمت خدا و اسرار 
آفرینش می‌پردازد» وبا انگشت گذاشتن روق قسمت‌های مختلفی از 
پدیده‌های طبیعی. و اشاره‌های کوتاه و پرمعنی به اسرار و خواص آنها؛ 
رابطة بندگان را با خدا نزدیک‌تر کرده نور ایمان ومعرفت را در 
قلب‌هایشان می‌پاشد. 

نخست به برق - برقی که در میان قطعات ابر پیدا می‌شود- اشاره کرده 
می‌گوید: «او کسی است که برق را که مايه ترس و طمع می‌باشد. به شما 
ارائه می‌دهد»! هو ای ا خَوَفا و طمفا» 

از یک سو. شعاع درخشانش چشم‌ها را خیره می‌کند. و صدای رعب‌انگیز 
«رعد» که از آن برمی‌ خیزد. گاهی شما را به وحشت می‌اندازد. و ترس و 
اضطراب از خطرات آتش‌سوزی ناشی از آن» مخصوصاً برای آنها که در 
بیابان‌ها زندگی می‌کنند و یا از آن عبور دارند. آنان را آزار می‌دهد. 


اما از آنجا که غالا همراه رگبارهایی به وجود می‌آید و تشته کامان بيابان را 
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آب زلال می‌بخشد. و درختان و زراعت را سیراب می‌کند» آنها را به امید 
و طمع می‌کشاند. ودر میان این بیم وامید» لحظات حسّاسی را 
می‌گذرانند. 
ا له ای کی اس که هایس که سار ااه 


می‌کند» که قادر به آبیاری زمین‌های تشنه‌اند «و نشیم السَحَاب الثقال 4 


برکات رعد و برق 

می‌دانیم از نظر علمی» پیدایش برق» به حاطر آن است که: دو قطعه ابر با 
الکتریسیته‌های مختلف (مثبت و منفی) به هم نزدیک می‌شوند. و درست 
همانند سر دو سیم برق که به هنگام نزدیک شدن به هم جرقه می‌زند آنها 
نید جر فا عظیمی ایجاد کرده و به‌اصطلاح «تخلية الکتریکی» می‌شوند. 
اگر جرقه‌های کوچکی که از سر دو سیم در برابر چشم ما آشکار می‌شود 
صدای خفیفی دارند» در عوض صدای جرقَه آسمانی برق به خاطر 
گسترش ابر و بالا بودن میزان الکتریسیته. به‌قدری شدید است که «رعد» 
را به وجود می‌آورد. 

و هرگاه, قطعه ابری که دارای الکتریسیتۀ مثبت است به زمین. که هميشه 
الکتريسيتة منفی دارد نزدیک شود جرقه در میان زمین وابر ایجاد 
می‌شود که آن را «صاعقه» می‌نامند و خطرناک بودنش به همین دلیل 


است که یک سر آن. زمین و نقطه‌های مرتفعی است که به‌اصطلاح نوک 
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این سیم را تشکیل می‌دهد. 

حتّی یک انسان در یک بیابان ممکن است عملاً تبدیل به نوک این سیم 
منفی شود و درست جرقة وحشتناکی بر سر او فرود آید. و در یک لحظة 
کوتاه تبدیل به خاکستر شود و نیز به همین دلیل است که هنگام رعد 
و برق در بیابان‌ها باید فوراً به کنار درخت يا دیوار یا کوه یا هر نقطة 
ری کا اراھ گنای دا که 

به هر حال» برق که از نظر بعضی» شاید شو خی طبیعت محسوب می‌شود. 
با اکتشافات غلمی رون ثابت شده کک اک ویر کات فراوانی دارد که ذیلا 


۱-آبیاری: 

برق‌ها معمولاً حرارت فوق‌العاده زیاد -گاه» در حدود پانزده هزار درجه 
سانتیگراد! - تولید می‌کنند. این حرارت کافی است که مقدار زیادی از 
هوای اطراف را بسوزاند و در نتبجه فشار هوا فوا کم شود. و می‌دانیم در 
فشار کم ابرها می‌بارند. وبه همین دلیل غالبا متعاقب جهش برق و 
رگبارهائی شروع می‌شود. و دانه‌های درشت باران فرو می‌ریزند. 


و ازاین‌رو برق در واقع یکی از وظایفش آبیاری است. 
۲ سمپاشی: 
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به هنگامی که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود قطرات باران با مقداری 
اکسیژن اضافی: تر گیب مس شوند و آب سکن بچ «اب | کید 
(H,O,)‏ ایجاد می‌کنند و می‌دانیم: 

آب اکسیژنه یکی از آثارش کشتن میکروب‌ها است» و به همین جهت در 
مصارف طبّی برای شست‌وشوی زخم‌ها به کار می‌رود» این قطرات آب 
اکسیژنه» هنگامی که بر زمین‌ها می‌بارد» تخم آفات و بیماری‌های گیاهی را 
از میان می‌بّرد» و سمپاشی خوبی از آنها می‌کند. به همین دلیل گفته‌اند: هر 


شال رعد و برق کم باشد آفات گیاهی تاد اسٹ: 


۳- تغذبه وکودرسانی: 

قطرات باران که بر اثر برق و حرارت شدید وترکیب یک حالت اسید 
کربنی پیدا می‌کند. هنگام پاشیده شدن بر زمین‌ها و ترکیب با آنهاء یک‌نوع 
کود مور گیاهی می‌سازد. و گیاهان از این طریق تغذیه می‌شوند. 

بعضی از دانشمندان گفته‌اند: مقدار کودی که در طی سال» از مجموع 
برق‌های آسمان در کر زمین به وجود می‌آید. ده‌ها میلیون تن است! که 
رقم فوق‌العاده‌ای بالاثی می‌باشد. 

بنابراین. می‌بينيم» همین پدیدۂ ظاهراً پیش‌پاافتاده وبی‌خاصیّت طبیعت. 
چقدر پربار و پربرکت است» هم آبیاری می‌کند. هم سمپاشی می‌کند. و هم 
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که می تواند رهنمون روشنی بر مسال خداشتاسی باشد. 

اینها همه از یک‌سی برکات برق است. و از سوی دیگر. آتش سوزی‌هایی 
که از یک‌نوع آن (صاعقه) به وجود می‌آید. گاهی ممکن است انسان یا 
انسان‌ها یا درختانی را بسوزاند. هر چند این امر کم و نادر است» و قابل 
اجتناب. ولی می‌تواند عامل خوف و ترس شود. 

به این ترتیب آنچه در آیهٌ فوق خواندیم که: برق هم ماية ترس است و هم 
مید. ممکن است اشاره به مجموع این امور باشد. 

و نیز ممکن است جملة و ینشیء السَحَابَ ب الثقال» که در آخر آي فوق 
آمده ارتباط با همین خاصیّت برق داشته باشد, که ابرها را سنگین‌بار از 


دانه‌های پر پشت باران می‌سازد!. 


آية بعد به صدای «رعد» می‌پردازد. که هرگز از برق جدا نیست. می‌فر ماید: 
«(رعد» تسبیح و حمد خدا می‌گوید» او سبح اعد بحنده» ' 

آری» این صدای پرطنین جهان طبیعت. که ضرب‌المثل در عظمت صوت 
است. از آنجا که توأم با پدیده برق می‌باشد. و هر دو در خدمت یک هدف 
هستند. و حدمات پرارزش و حساب‌شده‌ای دارند -که در بالا به آن اشاره 
شد- عملا تسبیح خدا می‌گوید. به تعبیر دیگر» «رعد» زبان گویای «برق) 


است. که حکایت از نظام آفرینش, وعظمت خالق می‌کند. 


۱ توضیح بیشتر دربارة «نسبیح و تقدير» موجودات. در ذیل آية ۴۴ سور «اسراء): و ان من شیء 


الا یسب بخمده و لکن لا فَهون تسبيحهم 4 به خواست خدا خواهد آمد. 
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این همان چیزی است که ما نام آن را زبان حال می‌گذاریم: یک کستاب 
پرمحتواء یک قصيدة غرا. یک تابلو زیبا و دلانگیز» یک ساختمان محکم 
ومنظم و حساب‌شده با زبان حال خود از علم و دانش و مهارت و ذوق 
نویسنده و گوینده, و نقاش ومعمار سخن می‌گویند. آنها را مدح می‌کنند. 
وم نیک : 

ذرات این عالم هستی که همه اسرارآميزند. ونظام بسیار دقیق 
و حساب‌شده‌ای دارند. همگی از پاکی خداوند و منژه بودن او از هر گونه 
عیب و نقص» سخن می‌گویند. (آیا «تسبیح» چیزی جز تنزیه وپاک 
دانستن می‌باشد؟) و همگی از قدرت و علم و حکمت او خبر می‌دهند (آیا 
«حمد» چیزی جز بیان صفات کمال است؟). 

این احتمال را نیز جمعی از فلاسفه داده‌اند که: تمام ذرّات این جهان, هر 
یک برای خود نوعی از عقل و شعور دارند واز روی همین عقل و شعور 
تسبیح و تقدیس خدا می‌کنند. نه‌تنها با زبان حال وحکایت کردن 
وجودشان از وجود خداء بلکه با زبان قال. نیز او را می‌ستایند. 

نه‌تنها صدای رعد یا سایر اجزای جهان ماذه. تسبیح او می‌گویند. که: 
«همگی فرشتگان نیز از ترس و خشیت خدا به تسبیح مشغولند» 


۵ م و 2 
«والمَلائکة من خیفته» ' 


۱ . شيخ طوسی» در تفسیر «تبیان». جلد ۶ صفحه ۲۳۰ می‌فرماید: تفاوت «خفیه» و «خوف» در این 
است که «خفیه» بیان حالت را می‌کند و «خوف» مصدر است. یعنی اوّلی به معنی حالت ترس 


و دومی به معنی ترسیدن است. 
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آنها از این می ترسند که در انجام دادن فرمان پروردگار و مسوولیّت‌هایی 
که در نظام هستی بر عهدة آنها گذارده. کوتاهی کنند و گرفتار مجازات 
الهی شوند؛ 
و می‌دانیم: هميشه وظیفه‌ها و تکالیف. برای آنها که احساس مسوولیّت 
می‌کنند ترس آفرین است؛ ترسی سازنده که شخص را به تلاش وحرکت 
وامی‌دارد. 
و برای توضیح بیشت در زمینه رعد وبرق اشاره به «صاعقه‌ها» می‌کند و 
می‌فرماید: 
(حداوند صاعقه‌ها را می‌فرستد و به هر کس را بخواهد به وسیله آن آسیب 
می‌رساند گرفتار آن می‌سازد» و یس الصََاعق فیصیب بها مَنْ یَشاء4 
«ولی» با این همه و با مشاهدة آیات عظمت پروردگار در عالم آفرینش؛ 
در پهنۀ زمین و آسمان در گياهان و درختان و رعد وبرق و مانند آنهاء وبا 
کوچکی و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث. حتّی در برابر یک 
جرقة آسمانی «باز هم گروهی از بی‌خبران دربارة خدا به مجادله و ستیز بر 
می‌خیزند» « هم یْجَادلُونْ فی آل 
«در حالی که خداوند قدرتی بی‌انتهاء و مجازاتی دردناک و کیفری سخت 
دارد» و هو شدیذ المحال 4 
«محال» در اصل از «حیله» و «حیله» به‌معنی هر نوع چاره‌اندیشی پنهانی و 


عير آشکار استنت (نه به‌معبی جاره‌جویی‌های مخرّب. که در زبان فارسی 
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مشهور شده است) مسلْما؛ کسی که توانایی بر چاره‌اندیشی آن هم با 
قدرت و شدت دارد. کسی است که هم از نظر توانایی فوق‌العاده است 
وهم از نظر علم و حکمت. وبه همین دلیل بر دشمنانش مسلط و پیروز 
می‌باشد. و کسی را پارای فرار از حوزه قدرت او نیست. 
به همین جهت. مفسران» هر یک «شدید المحال» را طوری تفسیر کرده‌اند 
که: همه در واقع از معنی بالا ریشه گرفته است: بعضی آن را به‌معنی 
«شدید الْقَوّة». بعضی «شدید العذاب». بعضی: «شدید القدرة). بعضی: 


«شدید الاخذ» و مانند آن, تفسیر نموده‌اند. 


سومین آیۀ مورد بحث به دو مطلب اشاره می‌کند: 

نخست اینکه: «دعوت خی از ان علاست) وله عر ةالح > 
یعنی: هرگاه او را بخوانیم می‌شنود. واجابت می‌کند. هم آگاهی از دعای 
بندگان دارد وهم قدرت برانجام خواسته‌های آنها؛ و به همین دلیل 
خواندن او و تقاضای از ذات مقاسش حتّ است. نه باطل وبی‌اساس. 
دیگر اینکه. خواندن بت‌ها و تقاضای از آنهاء دعوت و دعای باطل است؛ 
زیرا «کسانی را که مشرکان غير از خداوند می‌خوانند وبرای انجام 
خواست‌هایشان به آنها پناه می‌برند. هرگز به آنان پاسخ نمی‌گویند 
۱. بعضی «محال» را از مادهٌ «حیله» ندانسته‌اند. بلکه از ماذة «مسحل» و «ماحل». که به‌معنی مکر 


و جدال و تصمیم بر مجازات وکیفر می‌باشد گرفته‌اند. ولی آنچه در متن گفتیم» صحیح‌تر به نظر 
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رتیت ی BG‏ ینف دم 5 ون لهم 


2 
° 


پشی ٩‏ 
آری» این چنین است دعوت باطل؛ چرا که پندار وخیالی بیش نیست 
و هرگونه علم و قدرتی برای بت‌ها قائل باشند کاملاً موهوم و بی‌پایه و 
تی ساس اتب 

مگر «حق». چیزی جز عینیّت وواقعیّت ومایة خیر وبرکت» و باطل» 
چیزی جز پندار و توهم و مایۀ شر و فساد. می‌باشد؟ 

سپس. همان‌گونه که روش قرآن است» برای مجسّم ساختن این موضوع 
عقلانی. مثال حسی زیبا و رسائی بیان کرده می‌گوید: «آنها که غیر خدا را 
می خوانند به کسی می‌مانند که بر کنار آبی که سطح آن از دسترس او دور 


است نشسته و به آن اشاره می‌کند.به این امید که به دهان او برسد و هرگز 


کے E‏ ور 
نمی‌رسد چه خواب و پندار بیهوده‌ای»! إلا کباسطکفیّه إلى الما ء للع فاه 


و ما هو بیالغه » 

آیا می‌توان در کنار چاه نشست. ودست به‌سوی آب دراز کرد و با اشاره؛ 
آب را به دهان فرستاد؟ آیا این‌کار جز از یک انسان ساده‌لوح و دیوانه سر 
می‌زند؟! 

این احتمال نیز در تفسیر جملةٌ قوق وجود دارد که: بت‌پرستان را به کسی 
تشبیه می‌کند» که کف دستان خود را کاملاً صاف وافقی گرفته وارد آب 


می‌کند و انتظار دارد آب در دست او بند شود. در حالی که به‌محض بیرون 
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آوردن دست. قطرات آب. از لابه‌لای انگشتان و کف دست او بیرون 
می‌ریزد و چیزی باقی نمی‌مانّد. 

تفسیر سومی. نیز برای این جمله کرده‌اند و آن اینکه: بت‌پرستان که برای 
حل مشکلاتشان به سراغ بت‌ها می‌روند. مانند کسی هستند که: می خواهد 
آب را در مشت خود نگاه دارد آیا هیچ‌گاه می توان آب زا در مشت نگاه 
داشت؟ واین از ضرب‌المثل معروفی در میان عرب گرفته شده که وقتی 
می‌خواهند برای کسی که کوشش بیهوده می‌کند. مثالی بزنند می‌گویند: 
«ه و کقابض الماء بالیّد»: «او مانند کسی است که می‌خواهد آب را با دست 
خود بگیرد». 
شاعر عرب نیز می‌گوید: 

اصبحت فیما كان بيني وبیتّها ‏ من الود مثل القابض الماء بالید 
(کار من به جایی رسید که برای حفظ محبّت ميان خود و او مانند کسی 
بودم که می‌خواست آب با رفس ناو ارو 
ولی تفسیر اوّل. از همه روشن تر به‌نظر می‌رسد!. 
در پایان آیه» برای تأکید این سخن می‌گوید: «درخواست کافران از بتها 
چیزی جز گام برداشتن در گمراهی نیست» و ما دعَاء الٰکافرین ال فی 
خلال» 


جه ضلالتی از این بالاتره که انسان سعی و کوشش خود را در بیراهه‌ای که 


۱ تفسیر «فرطبی». جلد ۵ صفحه ۰۲۵۲٩‏ 
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هرگز او را به مقصد نمی‌رساند به کار بترد؟ خسته و ناتوان شود اما نتیجه 
وبهره‌ای نگیرد. 

در آخرین آیۀ مورد بحث. برای اينکه نشان دهد بت‌پرستان چگونه از 
کاروان عالم هستی جدا گشته و تک‌وتنها در بیراهه‌ها سرگردان شده‌انده 
چنین می‌فرماید: اهم کسانی که در آسمان‌ها وزمین هستند از روی 
اطاعت و تسلیم و یا از روی کراهت. و همچنین سایه‌های آنها؛ هر صبح و 
شام بای امه ا کی ا شنت ازج ررض 


۵ ۶ و 


طعا وکرها و طلاْهُم اعدو وال » 

نکته‌ها: 

۱-منظور از سجده موجودات چیست؟ 

سجده در اینگونه موارد. به‌معنی خضوع و نهایت تواضع و تسلیم است؛ 
یعنی: همه فرشتگان وانسان‌ها وها صاحبان عقل و انديشه برای دا 
متواضعند و در برابر فرمان او خاضع می‌باشند. منتهی: 

گروهی سجده و خضوعشان تنها جنبة تکوینی دارد» یعنی در برابر قوانین 
عالم هستی و آفرینش خاض‌اند. 

ولی گروهی علاوه بر سجود تکوینی» سجود تشریعی نیز دارند. یعنی با 
میل وارادۀ خود در برابر خداوند سجده می‌کنند. مثلاً همین که می‌بینیم 


جسم وجان آنها تسلیم قوانین حیات ومرگ. ونمو ورشد وسلامت 
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وبیماری و مانند آن است این حالت تسلیم و خضوع. در برابر قوانین 
آفرینش» در حقیقت یک‌نوع سجود تکوینی از ناحی آنها است. 

۲- تعبیر به «طوعا وکر ها»» ممکن است اشاره به این باشد که: 
ممنان از روی میل ورغبت. در پیشگاه پروردگا به سجده می‌افتند 
و خضوع می‌کنند. 

اما غیر مومنان هر چند حاضر به چنین سجده‌ای نیستند تمام ذرّات 
وجودشان از نظر قوانین آفرینش, تسلیم فرمان خدا است چه بخواهند و 
جه نخواهند!. 

ضمنا باید توجّه داشت: «گره» (بر وزن جرم) به‌معنی کراهتی است که از 
درون انسان سرچشمه می‌گیرد و «کره» (بر وزن شرح) به‌معنی کراهتی 
است که عامل بیرونی داشته باشد. و در مورد بحث. چون غير مومنان 
تحت تأثیر عوامل بیرون‌ذاتی» مقهور قوانین آفرینش هستند «گره» (بر 
وزد شرح) به کار رفته است. 

این احتمال نیز در تفسیر «طوعا و گرها» داده شده است که: منظور از 
«طوعا» جریاناتی از جهان آفرینش ش است که موافق میل فطری و طبیعی 
یک موجود است (مانند میل طبیعی موجود زنده برای زنده ماندن). 
منظور از «گرها» تمایلی است که از خارج تحمیل بر یک موجود می‌شود. 
مانند مرگ یک موجود زنده بر اثر هجوم میکروب‌ها و یا عوامل دیگر. 


۳-«ظلال» < جمع «ظل» به‌معنی سایه است. و ذکر این کلمه در یه 
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فوق. نشان می‌دهد: منظور از سجود تنها سجود تشریعی نیست؛ زیرا 
سایه‌های موجودات از خود اراده واختیاری ندارند. بلکه تسلیم قوانین 
تابش نون می‌باشند. 

بنابراین. سجدة آنهاء تکوینی» یعنی تسلیم در مقابل قوانین خلقت است. 
البتّه. ذكر کلم «ظلال» (سايه‌ها) دليل و ان بيست که همه ها که در 
آسمان وزمین هستند» وجودشان مادق است. و دارای سایه‌اند. بلکه تنها 
اشاره به آن دسته از موجوداتی است که سایه دارند. مثل اینکه: گفته 
مک ام کر وک نان دو فان شین کر کت کرد تن 
فرزندان کسانی که فرزند داشتند. واز این جمله هرگز استفاده نمی شود که 
هم علمای رصاحت روند روف کی 

به هر حال» سایه گرچه. یک امر عدمی بیش نیست که همان فقدان نور 
است ولی چون از هر طرف. وجود نور آن را احاطه کرده: برای خود 
موجودیّت و آثاری دارد. و تصریح به این کلمه. در ای فوق شاید برای 
تأکید است که حتّی سایه‌های موجودات هم در پیشگاه خداوند خاضعند. 
۴-«آصال» جمح «اصل» (بر وزن ذُهُّل) و آن نیز جمع «اصیل» 
است. که از ماد «اصل» گرفته شده. وبه‌معنی آخر روز است. از این نظر 
که اصل. و پایه شب محسوب می شود. 

و «غدو» جمع «غداوة» به‌معنی اوّل روز است. و گاهی به‌معنی مصدری 


نیز استغمال شه است: 
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گرچه. سجده و خضوع موجودات عالم هستی در برابر فرمان خداء 
مخصوص صبح و عصر نیست. بلکه همیشگی و در همه ساعات است» 
ولی ذکر این دو موقع. يا به عنوان کنایه از دوام این موضوع است. مثل 
اینکه: می‌گوییم: فلان‌کس هر صبح و شام مشغول تحصیل علم است» 
یعنی هميشه تحصیل علم می‌کند. و یا به خاطر آن است که: در جملۀ قبل 
سخن از سایژهای موجودات به میان آمده» و سایه‌ها بیش از هر وقت» در 


ال و آخر روز خود را نشان می‌دهند. 
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ا یز والارض یول ر م سم نی حرش مر لا 
شل مس رب ال موت والاره ی ۱ ول فد ین دو نود ایاء یمین نیم مسا 


لاس ها لشستوی الم ولصیرازهل e 1۳ e‏ 


1 رت بر و ML‏ سیر ۳ ی 
لله شر در تلو کشا دنه و تیم قل ا Ts‏ ماهر( 


۶. «بگو: چه کسی پروردگار آسمان‌ها وزمین است؟ بگو: خداوند یگانه! 
(سپس) بگو: «آیا خدایانی غیر از او برای خود برگزیده‌اید که (حتّی) مالک سود 
وزیان خود نیستند (نا چه رسد به شما؟)! بگو: آیا نابینا وبینا یکسانند؟! یا 
ظلمت‌ها ونور برابرند؟! آیا آنها همتایانی برای خدا قرار دادند به خاطر اینکه 
آنان همچون خدا آفرینشی داشتند» واین آفرینش‌ها بر آنها مشتبه شده است؟! 
بگو: خدا آفرینندۀ همه چیز است؛ و اوست یکتا و حاکم بر همه چیز.» 

بت پرستی چرا؟ 

از آنجا که در آیات گذشته بحث‌های فراوانی دربارة شناخت وجود خدا 
بود در این آیه» به بحث پیرامون اشتباه مشرکان وبت‌پرستان می‌پردازده 
واز چند طریق این بحث را تعقیب می‌کند. 


نخست. روی سخن را به پیامبر کرده. مبی‌گوبد: یکو از آنتها بپرنن: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ" 


و ا ۰ ّ ۳ ۵ ر له 1 
پروردگار و مدیر اسمانها و زمین کیست» ول من رب الشموات 


سپس بی آنکه پیامبر در انتظار پاسخ آنها بنشیند دستور می‌دهد: خود 
پاسخ این سؤال را بده» و «بگو: الله» قل ا4 

آنگاه آنها را با این جمله مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهد: «به آنها 
DS‏ 
بتها حتی نسبت به خودشان مالک سود و زیانی نیستنده؟! ول تقد 
من ذونه یاه و سی ار 

در حقیقت. نخست. از طریق «ربوبیّت خدا»» و اینکه او مالک و مدبّر عالم 
است وهر خیر و نیکی از ناحیة اوست. و توانایی بر دفع هر شرّ وبدی 
دارد حت کا پک ھکاس کا شا تول دار ای وپرور دار 
اوست. 

بنابراین» هر چه می خواهید, باید از او بخواهید نه از بت‌ها که آنها قادر بر 
حل هیچ مشکلی دربارۂ شما نیستند. 

وو گر بار لیوا از ا قرا مر ی ماد اھا کے مالک سود 
وزیان خود نیستند. چه رسد به شماء با این حال» چه گرهی را می توانند 
برای شما بگشایند که به سراغ پرستش آنها می‌روید؟ آنها در کار حودشان 
بیچاره هستند. با این حال چه انتظاری از آنها دارید؟! 


پس از آن با ذکر دو مثال روشن و صریح وضع افراد «موخد» و «مشرک» 
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را مشخص می‌کند 
د و ا یل ماع ي 
والبصير4 


همان‌گونه که نابینا با بینا یکسان نیستند کافر ومؤمن نیز یکسان نیستند. 
وبت‌ها را نمی‌توان در کنار «الله») قرار داد. 

دیگر اینکه: «آیا ظلمات ونور یکسانند؟» «ام ھ رى اللات 
0 

ظلمتی که کانون انحراف و گمراهی واشتباه وخطر است» با نوری که 
راهنما و حیات‌بخش است چگونه می‌توان آن دو را با هم یکسان 
دانست؟ و جگونه می‌توان «بت‌ها» راء که ظلمات محضند در کنار «خدا» 
که نور مطلق عالم هستی است. قرار داد؟ 

ایمان و توحید که نور روح و جان است. با شرک وبت‌پرستی که مايه 
طلمت و تاریکی روان است چه مناسبتی دارد؟ 

سپس از راه دیگری بطلان عقيدة مشرکان را مدلل‌تر ساخته می‌گوید: 
«آنها که برای خدا شرکائی قرار دادند آیا به حاطر آن است که: این شریکان 
دست به آفرینش و خلقت زدند. و این خلقتها برای آنها مشتبه شد 
وگمان کردند که بت‌ها نیز همانند خدا مستحق عبادت هستند»؛ خأمجعَلوا 
7 


در حالی» چنین نیست. و حتی بت‌پرستان نیز چنین عقیده‌ای را دربارة 
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بت‌ها ندارند. آنها نیز خدا را خالق همه چیز می‌دانند» وعالم خلقت را 
دربست مربوط به او می‌شمارند. 
لذا بلافاصله می‌فرماید: «بگو: خدا خالق همه چیز است واو است یگانه 


2 - ەر 


و پیروز» «قل الله خالق كل شیء و هو الواحد الْقَهَار» 


نکته‌ها: 

۱- خالقیّت و ربوبیّت با معبود یت مر تبط است 

از یه فوق اولا: این نکته استفاده می‌شود: آنکس که خالق است. رب 
و مدیر است؛ جرا که خلقت. یک امر دائمی است. چنان نیست که خداوند 
موجودات را بیافریند و کنار بنشیند بلکه فیض هستی» به طور دائم» از 
طرف دا صادر می‌شود وهر موجودی لحظهبه‌لحظه از ذات پاکش 
هستی می‌گیرد. 

بنابراین. برنامة آفرینش, و تدبیر عالم هستی» همچون آغاز خلقت» به 
دست خدا است. و به همین دلیل. مالک سود و زیان او است. و غیر او هر 


چه دارند از اوست. با این وصف. آیا غیر «الله» شایستۀ عبودیّت می‌باشد؟! 


۲- چگونه سوال و جواب را هر دو خود می‌گوید؟ 
با توجه به آیۀ فوق» این سژال پیش می‌آید: چگونه خداوند به پیغمبرش 


فرمان می دعت از مشر کان سوال کت بروردگان زهین و اسفان کنیست؟ 
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وبعد بدون اینکه» منتظر پاسخ آنها باشد به پیامبرش دستور می‌دهد: او 
جواب این سوال را بگوید؟ 

و بان بلافاصله به دنبال آن» مشرکان را به باد سرزنش می‌گیرد که چرا 
بت‌ها را پرستش می‌کنید؟ این چه رسم سژال و جواب است؟ 

با توجه» به این نکته. پاسخ این سژال روشن می‌شود: گاهی. جواب یک 
سوال, به‌قدری روشن است که نیاز به این ندارد. در انتظار پاسخ از طرف 
بنشینیم. مثل اینکه: از طرف مقابل سوال می‌کنیم. الان شب است يا روز 
وبلافاصله خودمان جواب می‌گوییم: مسلماً شب است. واین کناية 
لطیفی است از اینکه: مطلب به‌قدری روشن است که نیاز به انتظار کشیدن 
برای پاسخ ندارد. 

به علاوه. مشرکان. خالقیّت را مخصوص خداوند می‌دانستند. آنها هرگز 
نمی‌گفتند: بت‌ها آفریننده زمین و آسمانند. بلکه عقیده داشتند: آنها 
شفیعاننده وقادر بر رسانیدن سود یا ضرر به انسان و به همین دلیل معتقد 
بودند: باید آنها را عبادت کرد. 

ولی. از آنجا که «خالقیّت» از «ربوبیّت» (تدبیر وادارۀ عالم هستی) جدا 
نیست. می‌توان مشرکان را به این سخن ملزم ساخته گفت: 

شما که خالقیّت را مخصوص خدا می‌دانید. باید ربوبیّت را هم مخصوص 


او بدانید. و به دنبال آن عبادت هم مخصوص او است. 
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۳-هم چشم بینا و هم نور آفتاب لازم است 

ذکر دو منال «نابینا و بینا» و «ظلمات و نور»» گویا اشاره به این حقیقت 
است که: برای مشاهدۂ یک واقعیّت عینی. دو چیز لازم است: چشم بیناء 
و اشعة نور که با نفی هر یک از این دی مشاهده صورت نمی‌گیرد» اکنون 
پاید فکر کرد: چگونه است حال کسانی که از هر دو سحرومند؟ هم از 
بینایی و هم از نور که مشرکان مصداق واقعی آنند. هم چشم عقلشان کور 
است و هم محیط زندگیشان را ظلمت کفر وبت‌پرستی فراگرفته. 

و به همین دلیل» در بیراهه‌ها و پرتگاه‌ها سرگردانند. به عکس مؤمنان» که با 
دیدهٌ حق‌بین» برنامةٌ روشن و استمداد از نور وحی و تعلیمات انبیاء» مسیر 


زندگی خود را به‌روشنی پیدا کرده‌اند. 


۴- آ یا خالقیّت خدا نسبت به همه چیز دلیل بر جبر است؟ 
جمعی از طرفداران مکتب جبر به جملهة الله الق کل شی ء» در آية 
فوق برای اثبات مقصد خود استدلال کرده‌اند, و گفته‌اند: کلمة «کل شَیْيٍ» 
آن‌چنان وسیع است که اعمال بندگان را نیز شامل می‌شود. پس. آفرینندة 
کارهای ما نیز خدا است. یعنی ما از خود اختیار نداریم!. 

این سخن را از دو راه می‌توان پاسخ گفت: نخست اینکه: جمله‌های دیگر 
ان ایض این سکن را کاملا میم کل وا بت بر معان را شید وره 


ملامت و سرزنش قرار می‌دهد. اگر واقعاً ما در اعمالمان اختیاری نداریم, 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴ 


توبیخ و سرزنش برای چیست؟ اگر خدا خواسته» بت‌پرست باشد. دیگر 
افو ی ی فیک وت ماش ها تس ی و ا 
می‌کند؟ اينها همه دلیل بر این است که مردم در انتخاب راه خود آزاد 
و شاقن 

فیگر اک عا بالات در همه جن مقصو ی دا است اما ا 
منافات با مختار بودن ما در افعالمان ندارد؛ چ که قدرت ماء عقل و شعور 
او انار وا اش اراد ما هه از نایار اس باس اک 
نظر» هم او خالق است (نسبت به همه چیز وحتی افعال ما) و هم ما فاعل 
مختاریم و اين دی در طول هم است. نه در عرض هم او آفرینندة همه 
وساب فص ابت وا یاههار انوا در رای ان 

این درست به آن می ماد که: کسی کار خان برق یا تأسیسات لوله کشی آب 
را آ ماه سا وهی را ارما و اتا ماه کر 
استفاده‌ای از آن برق واین آب کنیم. بدون کمک او امکان‌پذیر نبوده 
ونیست. ولی. با این حال» تصمیم نهایی با خود ما است. که از این برق» 
اتاق عمل جراحی را برای بیمار مشرف به مرگ روشن سازیم. یا یک 
مجلس وکانون فساد و آلودگی؛ یا بوسیله آن آب. رفع عطش تشنه‌کامی 
کنیم وگلی پرورش دهیم و یا در پی خانة بیگناهی بریزیم و دیوار او را 
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آل مرا الما ما ال آودیه یم زهاج ل ر زار رابا وا ور و 


س لار بت سرد کے 


سیف اقا یبای آرم و گر E‏ 


ل ع ت م ر ا ي کي ر 
یا رض کد لک یمم ت اه ا ا 


دی ود 9 ق 
شید شب جضَاء وا ماماینقع الئاس فر 


ترحمه: 


۷. (خداوند) از آسمان آبی فرو فرستاد؛ واز هر درّه و رودخانه‌ای به‌اندازه آنها 
سیلابی جاری شد؛ سپس سیلاب بر روی خود کفی حمل کرد؛ (همچنین) و از 
آنچه (در کوره‌هاء) برای به دست آوردن زینت‌آلات یا وسایل زندگی» آتش بر آن 
می‌افروزند. کف‌هایی مانند آن به وجود می‌آید - خداوند برای, حق و باطل چنین 
مثالی می‌زند. سرانجام کف‌ها به بیرون پرتاب می‌شوند. ولی آنچه به مردم سود 
می‌رساند [- آب یا فلژ خالص] در زمین می‌مانئد؛ خداوند این چنین مثال می‌زند!» 
ترسیم دقیقی از منظرة حق و باطل. 

از آنجا که روش قرآن» به‌عنوان یک کتاب تعلیم و تربیت. متّکی به مسائل 
عینی است. برای نزدیک ساختن مفاهیم پیچیده به ذهن» انگشت روی 


مثل‌های حسّی جالب و زیبا در زندگی روزمرَهُ مردم می‌گذارد. در اینجا 
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نیز برای مجسّم ساختن حقایقی که در آیات گذشته پیرامون توحید 
و شرک. ایمان و کفر» وحق وباطل گذشت. مثل بسیار رسائی بیان می‌کند. 
نخست می‌گوید: «خداوند از آسمان آبی را فرد فرستاده است» «أنیل 
من‌السْماء مَاء > 

آبی حیات‌بخش و زندگی آفرین» و سرچشمه نمو وحرکت! «و در این 
هنگام دره‌ها و گودالها و نهرهای روی زمین. هرکدام به اندازه گنجایش و 


7 : ام و 1 


2 


بقدرها» 

جویبارهای کو چک. دست‌به‌دست هم می‌دهند ونهرهایی به وجود 
می‌آورند. نهرها به هم می‌پیوندند و سیلاب عظیمی از دامن کوهسار 
سرازیر می‌گردد. آب‌ها از سر و دوش هم بالا می‌روند. وهرچه را بر سر 
راه خود ببینند برمی‌دارند ومرتباً بر یکدیگر کوبیده می‌شوند. در این 
هنگام. کف‌ها از لابه‌لای امواج ظاهر می‌شوند. آن چنان که قرآن می‌گوید: 
«سیلاب کفهائی را بر روی خود حمل کرد» «فَاحتَمَل الیل رید رابيا » 
«رایی» از ماده «ربو» (بر وزن غلوٌ) به‌معنی بلندی و برتری است. و «ربا» که 
به‌معنی سود یا پول اضافی یا جنس دیگر است. نیز از همین ماده و به 
همین معنی است. چون اضافه و زیادی را می‌رساند. 

پیدایش کف‌هاء منحصر به نزول باران نیست. بلکه «در فلزاتی که بوسیلۀ 


آتش ذوب می‌شوند تا از آن زینت آلات يا وسائل زندگی بسازند آنها نیز 
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تفسیر نموه جلد ۱۰ ۳۷ 
کفهانی همانند کفهای آب دارند» و مما یُوقدون علیّهفی التّارابتغاء حلي 
متا زبدمنله» ' 

و ی مرس و 
مورد همة فلزّات -چه آنها که زینتی هستند و چه آنها که وسایل زندگی را 
از آن می‌سازند بیان می‌کند» به سراغ نتیجه گیری می‌رود. و چنین 
می‌فرماید: «اين گونه خداوند برای خی وباطل مثال می‌زند» وكذلك 
يرب ال الح وَالباطل 4 

سپس به شرح آن می‌پردازد. می‌گوید: «امْا کف‌ها به بیرون پرتاب 
می‌شوند و اما آبی که برای مردم مفید و سودمند است در زمین می‌مایّد» 
أا ال قَيذهَبُ جاء و ماما ینقع لاس فینکُث فى ال ض + 
کف‌های بیهوده و بلندآواز ومیان‌تهی, که همیشه بالانشین هستند امّا 
هنری ندارند. باید به کناری ریخته شوند وامّا آب خاموش 
وبی‌سروصدای متواضع و مفید وسودمند. می‌ماند واگر روی زمین هم 
نماند» در اعماق زمین نفوذ می‌کند و جیزی نمی‌گذرد که به صورت 


۱. ترجمة تحت‌اللفظی جملة فوق چنین است: «از آنچه آتش بر روی آن روشن می‌کنند. برای به 
دست آوردن زینت یا متاع» کف‌هایی همانند کف‌های آب حاصل می‌شود» و این تعبیر اشاره به 
کوره‌هایی است برای ذوب فلزات. که هم آتش در زیر مواد فلژی وجود دارد و هم در روی آنء به این 
معنی که یک طبقه آتش در زیر است و سپس روی آن سنگ‌هایی را که مواد کافی دارد می‌ریزند باز 
مجدداً روی آن آتش می‌ریزند. و این بهترین نوع کوره است که از هر طرف آتش, مواد قابل ذوب را 
احاطه کرده است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸ 
سیراب می‌کند. درختان را بارور گل‌ها را شکفته و میوه‌ها را رسیده و به 
همه چیز سروسامان می‌دهد. 

و در پایان آیه» برای تأکید بیشتر و دعوت به مطالعة دقیق‌تر روی این مثال 
می‌فرماید: «اين چنین خداوند مثالهائی می‌زند» «کذلك يَضرب اد 
تال 


نکته‌ها: 
در این مثال پرمعنی که با الفاظ و عبارات موزونی ادا شده ومنظره حق 


که در اینجا به قسمتی از آن اشاره می‌کنيم: 


۱ - شناخت حق و باطل 

که همان شتاتعت واقعیت‌ها از بندارها است؛ گاهی»:برای انسان فان 
مشکل پیچیده می‌شود که حتماً باید سراغ نشانه رفت واز نشانه‌هاه 
حقایق را از اوهام و حق را از باطل شناخت. 

قرآن در مثال بالا این نشانه‌ها را چنین بیان کرده است: 

الف - حق. هميشه مفید. وسودمند است» همچون آب زلال. که مايه 
حیات و زندگی است. امّا باطل. بی‌فایده و بيهو ده است. نه کف‌های روی 


آب هرگز کسی را سیراب می‌کنند. و درختی را می‌رویانند. و نه کف‌هایی 
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که در کوره‌های ذوب فلزّات ظاهر می‌شود می‌توان از آنها زینتی و یا 
وسیله‌ای برای زندگی ساخت. واگر هم مصرفی داشته باشند. مصارف 
یار پست وب ارز که به خساب نمی تلم مال ص فغ کردن 
ااا س 

باطل. همواره مستکبر بالانشین» پرسروصداء پرقال و غوغاء ولی» توخالی 
وبی‌محتوا است. اما حق متواضع. کم‌سروصداء اهل عمل» وپرمحتوا 
وکونا 

ب - حق» همیشه متکی به نفس است. اما باطل از آبروی حق» مدد 
می‌گیرد» و سعی می‌کند خود را به لباس او درآورد واز حیثیّت او استفاده 
کند. همان‌گونه که: هر دروغی از راست فروغ می‌گیرد که اگر سخن راستی 
در جهان نبود. کسی هرگز دروغی را باور نمی‌کرد. واگر جنس خالصی 
در جهان نبوده کسی فریب جنس قلابی را نمی خورد. 

بنابراین. حتی فروغ زودگذر باطل, و آبروی و حییّت موقت او به برکت 


حق است. امّا حق. همه جا متکی به خویشتن است و آبرو و اثر خویش!. 


۱ علی ا در وصف خود و دشمنانش» همچون اصحاب جنگ «جمل» می‌فرماید: «م قد آرعدوا 
وَأبرقواء ومع هدن الأمزین المْسل؛ ولسنا رعذ تن نوق ولا تسیل تن نمطر»: «آنها رعد و برقی 
نشان دادن ام پیانش جر سستی و ناتوانینبودءولی ما به عکس, تاکاری انجام ندهیم رعد و برقی 
نداریم و تا نباریم سیلاب خروشان به راه نمی‌اندازیم؛ (برنامۀ ما عمل است نه سخن). «نهج 
البلاغة». خطبة .٩‏ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۰ 
«رَبّد» به‌معنای کف‌های روی آب. و یا هرگونه کف می‌باشد و می‌دانیم: 
آب زلال کمتر کف بر روی آن آشکار می‌گردد؛ چرا که کف‌ها به حاطر 
آلوده شدن آب. به اجسام خارجی می‌باشد. 
از اینجا روشن می‌شود: اگر حق به صفا و پاکی اصلی باقی بماند. هرگز 
کف‌های باطل اطراف آن آشکار نمی‌گردد. اما هنگامی که حق» بر اثر 
برخورد با محیط‌های آلوده. رنگ محیط رابه خود گرفت و حقیقت را با 
خرافه» و درستی با نادرستی» و پاکی با ناپاکی آمیخته شد. کف‌های باطل 
در کنار آن آشکار می‌شوند. 
این همان چیزی است که علی عا در «نهج البلاغة» به آن اشاره فرموده؛ 
آنجا که می‌فرماید:«فلو نّالباطل خلص من مزاج الق لم یخف علیالم زتادین؛ 
و لو أن الحق خاض من لبس‌الباطلانقطعت عنه لسرالمغاندین: «اگر باطل از 
آمیزش با حق خالص شود بر حق‌جویان مخفی نخواهد ماند. واگر حق 
از آمیزش باطل رهایی یابد. زبان بدگویان از آن قطع خواهد شد ! 
بعضی از مفسران گفته‌اند: ی فوق در حقیقت دارای سه تشبیه است: 
«نزول آیات قرآن» از آسمان وحی» تشبیه به نزول قطرات حیات‌بخش 
تاران شنه: 
«دل‌های انسان‌ها» تشبیه به زمین‌ها و دژه‌ها که هر کدام به اندازۀ وسعت 


وجودشان بهره می‌گیرند. 


۱ .نهج البلاغة). خطبة ۵۰. 
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«وسوسه‌های شیطانی» به کف‌های آلوده روی آب تشبیه شده است» که 
این کف‌ها از آب پیدا نشده» بلکه از آلودگی محلٌ ریزش آب پیدا می شود 
و به همین جهت. وسوسه‌های نفس و شیطان از تعلیمات الهی نیست. 
بلکه از آلودگی قلب انسان است. اما سرانجام این وسوسه‌ها از دل 
مومنان برطرف می‌گردد و آب زلال وحی. که موجب هدایت وحیات 


انسان‌هاست باقی می‌ماند!. 


۳ - همیشه بهر هها به میزان آمادگی‌ها و لباقت‌هاست! 

از این آیه ضمناً استفاده می‌شود: در مبداً فیض الهی» هیچ‌گونه بخل» 
مودت ومو ت ایس یاک ند کته رهاق اسان 
بی‌قیدوشرط. همه جا باران می‌پاشند. واین قطعه‌های مختلف زمین 
ودره‌ها هستند که هر کدام به مقدار وسعت وجود حویش. از آن بهره 
می‌گیرند. زمین کوچک‌تر بهره‌اش کمتر» وزمین وسیع‌تر سهمش بیشتر 


است. و همین گونه است. قلوب و ارواح آدمیان در برابر فیض خدا!. 


۴-باطل به دنبال بازار آشفته می گر دد! 
هنگامی که سیلاب وارد دشت وصحرای صاف می گرد و جوش 
وخروش آب فرو می‌نشیند اجسامی که با آب مخلوط شده بودند. 


کشا 0 می‌شوند. و کف‌ها از میان می‌روند و آب زلال» چجهرة 
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اصلی خود را آشکار می‌سازد. و به همین ترتیب. باطل به سراغ بازار 
آشفته می‌رود تا از آن بهره گیرد امّا هنگامی که آرامش پیدا شد» و هر 
کسی به جای خویشتن نشست. و معیارها و ضابطه‌ها در جامعه آشکار 


گشت. باطل جایی برای خود نمی‌بیند» وبه‌سرعت کنار می‌رود!. 


۵ باطل تنها در یک لباس ظاهر نمی شود 

یکی از خصایص باطل این است که: هر لمحه. به شکلی و هر لحظه به 
لباس دیگری درمی‌آید. تا اگر او را در یک لباس شناختند. در لباس دیگر 
بتواند چهرةُ خود را پنهان سازد. در یه فوق نیز اشاره ظریفی به این 
مسأله شده است. آنجا که می‌گوید: کف‌ها نه‌تنها بر آب ظاهر می‌گردند» 
در هر کوره‌ای وهر بوته‌ای که فلزات ذوب می‌شوند کف‌های تازه. به 
شکل جدید و در لباس تازه‌ای آشکار می‌شوند. 

و به تعبیری دیگر, حقّ وباطل همه جا و جود دارد. همان‌گونه که کف‌ها در 
هر مایعی به شکل مناسب ود آشکار می‌شود. 

بنابراین باید هرگز فریب تنوّع صورت‌ها را نخوریم» و در هر کجا منتظر 
باشیم که باطل را با صفات ویژه‌اش که صفات آنها همه جا یکسان است 


و در بالا اشاره شد -بشناسیم و آنها را کنار بزنیم. 


-بقای هر مو جود بسته به میزان سود رسانی او است! 
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در ای فوق می‌خوانیم: «امّا آنچه به مردم سود می‌رساند باقی و برقرار 
می‌ماند» او 5 مایتفم لاس فيكت فى لاض 4 
نه‌تنها آب» که مايه حیات است می‌ماند و کف‌ها از ميان می‌روند. بلکه در 
فلرّات چه آنها که برای «حلیّه» و زینت‌اند. و چه آنها که برای تیه «متاع» 
ووسایل زندگی در آنجا نیز فلرٌ حالص, که مفید وسودمند. یا شفاف 
وزیبا است. می‌ماند وکف‌ها را به دور می‌افکنند. 
و به همین ترتیب. انسان‌هاء گروه‌ها؛ مکتب‌ها و برنامه‌ها به همان اندازه که 
مفید و سودمندند. حق بقا و حیات دارند. واگر می‌بینیم. انسان مکتب 
باطلی مدّتی سر پا می‌مانّد» این» به‌حاطر آن مقدار از حقّی است که به آن 
آمیخته شده 


که به همان نسبت» حقّ حیات پیدا کرده است!. 


۷- چگونه حق» باطل را بیرون می ریزد 

کلمۀ «جفاء» که به‌معنی پرتاب شدن و به بیرون پریدن است. نکتهٌ لطیفی 
دربردارد و آن این‌که: باطل به جایی می‌رسد که قدرت نگهداری خویش 
را ندارد. و در این لحظه از متن جامعه به حارج پرتاب می‌گردد و این در 
همان حال است که حق به جوشش می‌آید. هنگامی که حق به خروش 
افتاده باطل همچون کف‌های روی دیگ که به خارج پرتاب می‌شود. 
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و بخروشد. تا باطل را از خود دور سازدا. 


۸-باطل در بقای خود مدیون حق است 

همان‌گونه که در تفسیر آیه گفتیم» اگر آبی نباشد. هرگز کف نمی‌تواند به 
حیات خود مستقلا ادامه دهد. 

همین گونه» اگر حق نبود. باطل هم فروغی نداشت. اگر افراد درستکار 
نبودند. کسی تحت تأثیر افراد خائن واقع نمی‌شد وفریب آنها را 
نمی‌خورد. پس» همین جولان و فروغ کاذب باطل. مدیون بهره‌برداری از 


٩-مبارزة‏ حق و باطل همیشگی است 

قرآن» در اینجا برای مجسّم ساختن حقّ و باطل» مثالی گفته که: مخصوص 
او کان کے ہیک مها اس کم همه سال در تقاط ماف 
جهان» در مقابل چشم انسان‌ها مجسّم می‌شود. واین نشان می‌دهد: پیکار 
حق وباطل یک پیکار موقت و موضعی نیست. این رگ. رگ آب شیرین 
و شور همواره بر خلایق تا نفخ صور جریان دارد. مگر آن زمانی که 
جهان و انسان‌ها به صورت یک جامعه ایده‌آل (همچون جامعةٌ عصر قیام 
مهدی) درآید که پایان این مبارزه اعلام گردد: لشکر حق. پیروز 


وبساط باطل برچیده شود. و بشریت وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ خود 
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گردد. و تا زمانی که این مرحلة تاریخی, فرا نرسد. بايد همه جا در انتظار 


برخورد حقّ وباطل بود. و موضع‌گیری لازم را در این میان در برابر باطل 


نشان داشت. 


۰ زندکی در پرتو تلاش و جهاد 
مثال زیبای فوق. این اصل اساسی زندگی انسان‌ها را نیز روشن می‌سازد 
که: حیات بدون جهاد. و بقاء و سربلندی بدون تلاش» ممکن نیست؛ چرا 
که می‌گوید: آنچه را مردم برای تهیه وسایل زندگی (ضروریات زندگی) 
ویا زینت (رفاه زندگی) به درون کوره‌ها می‌فرستند. همواره زبد 
و کف‌هایی دارد و برای به دست آوردن این دو (وسایل ضروری و وسایل 
رفاهی -ابتغاء حلي 1 مَتاع) باید مواد اصلی. را که در طبیعت به صورت 
خالص یافت نمی‌شود. e‏ آميخته با اشیاء دیگر است در زیر فشار 
آتش در کوره قرار داد و آنها را تصفیه و پاک‌سازی کرد تا فلز خالص 
وپاک از آن بیرون آید واين کار جز در سای تلاش و کوشش و مجاهده 
انجام نمی‌شود. 

ول ای فا این ات ور کا ع ا اراو کا 
نوش‌هاء نیش‌هاء و پیروزی‌ها در لابه‌لای سختی‌ها و مشکلات قرار دارد 
واز قدیم گفته‌اند: «گنج‌ها در ویرانه‌ها است. و در بالای هر گنجی. 


اژدهای حطرناکی خفته است». آیا آن ویرانه و این اژدهاء چیزی جز همان 
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البوة مشکلانت است که در به دست آوردن هر مو فقت وخرو دارد؟ 
در داستان‌های ایرانی خودمان نیز» (رستم) برای رسیدن به پیروزیش 
مجبور بود از هفت خان بگذرد که: هر کدام اشاره به نوعی از انبوه 
مشکلات بوده که در مسیر هر فعَالیّت مثبتی است. 

به هر حال» قرآن این حقیقت را که: بدون تحمّل رنج‌هاء انسان به هیچ 
موفقیّت نایل نمی‌شوده بارها به عبارات مختلف بیان داشته است: 

در آة ۱۲ سووةقه ی شوم (آمخست آن ۱ 
مقل این وا من کم ستنهم البأساء والضرّاء و زلرلوا خی قول 
لشول وین منوا ا ِن تَصْرَ الله ریب »: آیا گمان 
کردید داخل بهشت می‌شوید. بی آنکه حوادثی همچون حوادث 
گذشتگان به شما برسد؟! همانان که سختیها و زیانها به آنها رسیده و آن 
چنان بی‌قرار شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند: 
(پس پاری خدا کی خواهد آمد؟!» (به آنها گفته شد:) آگاه باشید. یاری 


۱-متّل‌های قرآن 
نقش مثال» در توضیح و تفسیر مباحث. نقش انکارناپذیری است. و به 


ساختن و نزدیک نمودن آنها به ذهن نداریم گاه می شو د. یک مثال به حا 
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که درست هماهنگ و منطبق با مقصود است» مطلب را از آسمان به زمین 
می‌آورد» و برای همه قابل فهم می‌سازد. 
روی‌هم‌رفته می‌توان گفت: مثال در مباحث مختلف علمی و تربیتی 
واجتماعی واخلاقی وغیر آن» نقش‌های مور زیر را دارد: 
الف- مثال مسائل را حسی می‌کند: 
از آنجا که انس انسان بیشتر با محسوسات است و حقایق پیچیده عقلی از 
ترس افکاوه تسا دور تواست مال ھان ی نها را از قاس 
دوردست. نزدیک آورده ودر آستانةٌ حس قرار می‌دهد. و درک آن را 
دلچسب و شیرین. و اطمینان‌بخش می‌سازد. 
ب- مثال راه را نزدیک می‌کند: 
گاه می‌شود: برای اثبات یک مسألة عمیق منطقی و عقلانی باید انسان به 
استدلالات مختلفی متوسّل گردد. که باز هم ابهام اطراف آن را گرفته 
اشتهولی دک یک ال ر وکین و کاملا هماهنگ با مقصود ان راو را 
نردیک می‌سازد که تأثیر استدلال‌ها را افزایش می‌دهد واز ضرورت 
استدلالات متعدد می‌کاهد. 
ج- مثال مسائل را همگانی می‌سازد: 
بسباری ان مرا فی است که در شکل این ها برای خراص 
قابل فهم است. و توده مردم استفادۂ چندانی از آن نمی‌برند. ولی هنگامی 


که با مثال» آمیخته» وبه این وسیله» قابل فهم گردد. مردم در هر حد 
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و پایه‌ای از علم و دانش باشند. از آن بهره می‌گیرند. 

بنابراین. مثال‌ها به عنوان یک وسیله تعمیم علم وفرهنگ» کاربرد غير 
قابل انکاری دارند. 

د- مثال, درجهٌ اطمینان به مسائل را بالا می‌برد: 

کلیّات عقلی هر قدر مستدل ومنطقی باشند. مادام که در ذهن هستند 
اطمینان کافی نمی آفرینند؛ چرا که انسان همواره اطمینان را در عینیّت 
جستجو می‌کند» مثال» به مسائل ذهنی عینیّت می‌بخشد و کاربرد آنها را 
در عالم خارج روشن می‌سازد. وبه همین دلیل در میزان باور و پذیرش 
واطمینان نسبت به یک مسأله اثر می‌گذارد. 

ه مثال لجوجان را خاموش می‌سازد: 

بسیار می‌شود: ذکر کلیّات مسائل به صورت مستدل ومنطقی برای 
خاموش کردن یک فرد لجوح. کافی نیست واو همچنان دست وپا 
می‌زند اما هنگامی که مسأله در قالب مثال ريخته شود راه را چنان بر او 
می‌بندد که دیگر مجال بهانه گیری برای او باقی نمی‌ماند. 

بد نیست برای همین موضوع «مثال‌هایی» مطرح کنیم! تا معلوم شود نقش 
ال ا چ آنلاره موتر است: 

در قرآن مجید. می‌خوانیم: خداوند در برابر کسانی که در مورد آفرینش 
حضرت مسیح اا از مادر تنهاء اراد می‌کردند -که مگر ممکن است 


انسانی بدون پدر متولّد شود می‌فرماید: ِن مَل عیسی عندٌ اله کمتا 
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آدم خلَه من تراپ »: «مثل (خحلقت) عیسی در نزد خدا» همچون آدم 
اه که ار را اراک افد ۱ 

درست دقت کنید ما هر قدر بخواهيم. در برابر افراد لجوج بگوییم: این 
کار در برابر قدرت بی‌پایان خدا کار ساده‌ای است. باز ممکن است 
بهانه گیری کنند. امّا هنگامی که به آنها بگوییم: آیا قبول دارید. آدم و انسان 
نخستین از خاک آفریده شده است؟ خداوندی که چنین قدرتی دارده 
چگونه نمی‌تواند انسان را از بشری بدون پدر متولّد سازد؟ 

و در مورد منافقانی که چند صباحی در ساية نفاق خود زندگی ظاهراً 
آرامی دارند. قرآن مجید مثال زیبایی دارد آنها را به مسافری تشبیه می‌کند 
که: در یک بیابان تاریک» در شب ظلمانی گرفتار رعد وبرق وطوفان 
وباران شده است. آن‌چنان سرگردان است که راه به جایی ندارد تنها 
هنگامی که برق آسمان ظاهر می‌شود. فضای بیابان چند لحظه روشن 
می‌گردد. واو تصمیم می‌گیرد به سوئی حرکت کند. بلکه راه را بیابد اما 
به‌سرعت برق خاموش می‌شود. و او همچنان سرگردان باقی می‌ماند. " 
آیا برای ترسیم حال یک منافق سرگردان» که با استفاده از روح نفاق 
وعمل منافقانةٌ خود. می‌خواهد به زندگیش ادامه دهد. تعبیری از این 
جالب‌تر می شود؟! 

و یا هنگامی که: به افراد می‌گوییم: در راه خدا انفاق کنید. خداوند انفاق 
۱ سورة آل عمران, آیة ۵٩‏ 

۲ سورة بقره آي ۲۰. 
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شما را چندین برایر پاداش می‌دهد ممکن است افراد عادی نتوانند کاملا 


مفهوم این سخن را درک کنند اما هنگامی که گفته شود: 

انفاق همانند بذری است که در زمین افشانده می‌شود که: از آن هفت 
خوشه می‌روید ودر هر خوشه‌ای ممکن است. یکصد دانه بوده باشد 
E ON‏ ع 
کم ید نت سح سابل فی کل سنبلة ماله حه 

غالبا می‌گوییم: اعمال ریایی بیهوده است و نتیجه‌ای از آن عائد انسان 
نمی‌شود. ممکن است این سخن برای عله‌ای سنگین بايد که: چگونه 
یک عمل سودمند مانند بنای یک بیمارستان و مدرسه اگرچه به قصد 
تظاهر و ریاکاری باشد. در پیشگاه خدا بی‌ارزش است؟ ولی. قرآن با ذکر 
۰ را دلچسب و مفهوم می‌سازد می‌گوید: له كمل 
فان عليه ه تراب قَأصَاب راپل رکه لد »: «عمل چنین اشخاصی 
همانند سنگی است که مقداری خاک روی آن ريخته باشند ودر آن بذری 
بیفشانند» هنگامی که باران می‌بارد به جای آنکه بذر بارور شود آن را 
همراه خاک‌های سطحی روی سنگ می‌شوید وبه کناری می‌ریزد. 
ان و اسان اال ربا و ره 

راه دور نرویم. در همین مثال مورد بحث. دربار؛ مبارزة حق و باطل. 


جقدر | ین مسألةٌ خوب مجسّم شده وبه‌طور دقیق ترسیم یافته» مقذمات. 


۱. سورة بقره آي ۶۱ 
۲ سورة بقره آیة ۶۴ 
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نتیجه‌ها. صفات. ویژگی‌ها و آثار هر یک از حق و باطل در همین مثال 
منعکس است. آن‌چنان که برای همگان» قابل فهم و اطمینان‌بخش, و برای 
لجوجان ساکت‌کننده. واز همه گذشته. زحمت بحث‌های طولانی 
ومفصّل را از دوش برمی‌دارد. 

در یکی از روایات می‌خوانیم: یکی از مادّی‌ها (زنادقه» خدمت امام 
صادق ی رسیده عرض کرد: خداوند می‌فرماید: «هر زمان که پوست تن 
دوزخیان از شدت اتش سوژده ما پرست دیگری بر آنها می‌پوشانيم تا 
طعم عذاب را به حوبی بچشند»!. گناه آن پوست دیگر چیست که آن هم 
مجازات شود؟! 

اماما فرمود: آن پوست. هم عین پوست اوّل است» و هم غير آن؛ 
سوال‌کننده قانع نشد واز این پاسخ نتوانست چیزی بفهمد. ولی اماما 
با دک یک‌سال گرا چان ما را روش ات که جا سرا 
گفت وگو باقی نمی‌ماند. فرمود: 

ملاحظه کن یک خشت پوسیده وفرسوده را خرد می‌کنی وسپس همان 
خاک را گل کرده و در قالب می‌ریزی و یک خشت نو از آن می‌سازی این 
شمان شخ ار ات و از یی نظ کر انا 

در اینجا ذکر این نکته کاملا ضروری است. و آن اینکه: مثال با اين همه 
نقش‌های ارزنده و موترتر در صورتی می‌تواند نقش اساسی خود را ایفا 


۱. شرح این حدیث را در تفسیر نمونه, جلد ۲ صفحه ۴۲۸ ذیل آیات ۵۶ و ۵۷ سورۀ «نساء» که به 


نقل از «مجالس» شیخ و «احتجاج طبرسی» آورده‌ایم» مطالعه فرمایید. 
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کند که کاملاً موافق و هماهنگ با مطلبی باشد که مثال برای آن انتخاب شده 
اتو ولاک کا رخاب کے احا برف ع بو همان ست که یک 
مثال درست وهماهنگ» مفید و مور است» یک مثال انحرافی» مخرّب 
ووا کی و مر اه کله می ناشن 
وبه همین دلیل منافقان و بداندیشان» همیشه برای گمراه ساختن مردم 
واغفال ساده‌دلان, از مثال‌های انحرافی استفاده می‌کنند. وبرای دروغ 
خود از فروغ مثال کمک می‌گیرند» باید به‌دقت مراقب این گونه مل‌های 


انحرافی و سوءاستفاده از مثال باشیم. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YY‏ 


تساو ۳ زب بل ستجیت له لوا لیم تفارش 
ر وو ي سل و ماس و 


ادو ETT‏ اقتا ها ابه او 2 E ma‏ 
ی 


ترحمه: 


۸. «برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند. پاداش نیکو است؛ 
و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند. (آن‌چنان در وحشت عذاب الهی فرو 
می‌روند. که) اگر تمام آنچه در روی زمین است. و همانندش, از آن آنها باشد 
همه را برای رهایی از عذاب فدیه می‌دهند. (ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد) 
برای آنها حساب بدی است؛ و جایگاهشان جهنم. وچه بد جایگاهی است»! 
آنها که دعوت حق را اجابت کر دند. 

پس از بیان چهرة حقّ وباطل در ضمن یک مثال رسا وبلیغ در آیات 
گذشته در اینجا به سرنوشت کسانی می‌شود که دعوت حق را اجابت 
کردند و به آن گرویدند. وهم کسانی که از حق رویگردان شده. و به باطل 
روی آوردند. 


نخست. می‌گوید: «برای الان کسانی که اجابت دعوت پروردگارشان 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۴ 
کردند پاداش نیک و نتيجة سودمند و عاقبت محمود است» لین 
استجابوا رهم الحشتی » 
(حسنی» (نیکی) معنی وسیعی دارد که هر خیر و سعادتی را شامل 
می‌شود. از خحصلت‌های نیک و فضایل اخلاقی گرفته تا زندگی اجتماعی 
پاک و پاکیزه و پیروزی بر دشمن وبهشت جاودان. 
سپس می‌افزاید: «و آنها که این دعوت پروردگار را اجابت نکردنده 
سرنوشتشان به‌قدری شوم ورقت بار است. که اگر تمام روی زمین و حتی 
همانندش مال آنها باشد. حاضرند هم آنها را برای نجات از آن 
سرنوشت شوم بدهند» و تازه از آنها پذیرفته نخواهد شد «الذین لم 
تيبا لهاو نم ما فی الأزض جمیکا و مثله مقه ندرا به» 
برای ترسیم عظمت عذاب. و کیفر آنهاء تعبیری از این رساتر نمی‌شود که 
یک انسان مالک هم روی زمین» بلکه دو برابر آن باشد. و همه را بدهد تا 
خود را رهائی بخشد و سودی نداشته باشد. 
این جمله» در حقیقت اشاره به این است که: آخرین آرزوی یک انسان - 
که برتر از آن تصوّر نمی‌شود -این است که: مالک تمام روی زمین شود. 
ولی شدّت مجازت ستمگران و مخالفان دعوت حق در آن حد و پایه 
است که» حاضرند این آخرین هدف دنیوی. بلکه برتر وبالاتر از آن را هم 
فدا کنند. آزاد شوند. و به‌فرض. که از آنها پذیرفته می‌شد. تنها نجات از 


عذاب بود اما از پاداش‌های فوق‌العاده عظیم اجابت‌کنندگان دعوت حق» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۵ 


یرگ بود 

و از اجا ووشن می شواد: تعیر «و مله معه» نها به این می تست که 
همانند مجموع کرة زمین را بر آن بیفزاید. بلکه منظور آن است که: هر قدر 
بیش از آن هم مالک باشند. حاضرند برای رهایی خود بدهند دلیل آن هم 
روشن است؛ چرا که انسان همه چیز را براق خودش می‌خواهد هنگامی 
که کوکش غرق لاب باشته مالکیت همه دا رای او حه سودی دارد؟ 
و به دنبال این بدبختی (عدم پذیرش هم آنچه در زمین است در برابر 
نجات او)» اشاره به بدبختی دیگر آنها کرده می‌گوید: «آنها دارای حساب 
سخت و بدی هستند وی لیم موعلحتاب» 

در اینکه: منظور از «سُو الحساپ» چیست؟ مفشران تعبیرات گوناگونی 
دارند. 

بعضی معتقدند: منظور حساب دقیق وبدون کمترین گذشت است. زیرا 
سوءالحساب به معنی ظلم دربار؛ خداوند عادل هیچ مفهومی ندارد. 
حدیثی که از امام صادق ًا نقل شده نیز این تفسیر را تأیید می‌کند» در این 
حدیث می‌خوانیم: امام به یکی از یاران خود فرمود: چرا فلان‌کس از تو 
شکایت دارد؟ 

عرض کرد: شکایتش به خاطر این است که: من حقّم را تا آخر از او گرفتم» 
هنگامی که امام این سخن را شنید» به حالت غضبناک نشست» سپس 


فرمود: «کْكَ اذاستقصیت حقَكَ لم تسییء ژءیت ماحکی لاغز و جل: و 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۶ 
یتخافون سوعالحساب ااهمیتخافون اللََ آن جوز عليهم لا واه ماخافوا إل 
الاستقصاء ماه ال عز وجل سوءالحساب فمَاستقصی فقد آساء: 

«گویا گمان می‌کنی که: اگر تا آحرین مرحلة حقّت را بگیری بدی نکردی» 
این چنین نیست» آیا سخن خدا را ندیده‌ای که می‌فرماید: «و یاف ون سوه 
الحساب» (اولوالالباب. از بدی حساب می ترسند) یا تو فکر می‌کنی» 
آنها از این می‌ترسند که خدا بر آنها ستم کند؟ نه به خدا سوگند! آنها از این 
می تمسق که عم | خاب اغا را دق وتا رین مرحلا برستم دا رک 
نام این را سوء حساب نهاده است؛ بنابراین هر کسی زیاد دقت و 
سحت گی در کرن سای کف ند سای کر ده ایت 
بعضی دیگر گفته‌اند: منظور از «سوءالحساب» آن است که محاسبه آنها 
توم با سرزنش و توبیخ و مانند آن است» که علاوه بر وحشت از اصل 
حساب. آنها را رنج می‌دهد. 
بعضی دیگر نیز گفته‌اند: منظور از «سوءالحساب». سوءالجزاء است. یعنی 
پاداش بدی برای آنهاست. این درست به آن می‌ماند که می‌گوييم: 
فلان‌کس حسابش پاک است. و يا فلان‌کس حسابش تبره و تاریک است؛ 
یعنی نتیجۂ حساب آنها حوب یا بد است» و یا اینکه می‌گوییم: «حساب 
فلان کس را کف دست او بگذار!؛ یعنی بر طبق کارش مجازاتش کن. 
این تفسیرهای سه‌گانه» در عین حال با همدیگر منافاتی هم ندارند 
۱ . تفسیر «برهان». جلد ۲» صفحه ۲۸۸. گرچه این حدیث در تفسیر آیۀ ۲۱ این سوره آمده است» 
ولی روشن است کلمةٌ «سوء الحساب» را به‌طور کلّی و در همه جا معنی می‌کند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YY‏ 


وممکن است همه آنها از آنه استفاده شود. 

یعنی: اینگونه اشخاص هم محاسبة سخت و دقیقی را پس می‌دهند. و هم 
در حال محاسبه مورد توبیخ و سرزنش قرار می‌گیرند وهم کیفر آنها بعد از 
ایکون کر کات ب ان دنه ی شود 

در پایان آیه به سومین مجازات و یا نتیجۂ نهایی مجازات آنان اشاره 
کرده» می‌فرماید: «جایگاه آنان است. دوزخ و چه بد جایگاهی است!» و 

ما ی بش المهاد» 

«مهاد» در اصل از ماده «مهد» به‌معنی آماده ومهیا کردن است و به‌معنی 
بستر» که انسان به هنگام استراحت و آرامش از آن استفاده می‌کند. نیز آمده 
است؛ چرا که آن را آماده و مهیا برای استراحت کردن می‌سازد ذکر این 
کلمه اشاره به آن است که: این گونه طغیانگران به‌جای اینکه: در بستر 


استراحت بیارامند باید روی شعله‌های آتش سوزان قرار گیرند. 


نکته‌ها: 

از آیات قرآن به حوبی استفاده می‌شود: مردم در قیامت به دو گروه تقسیم 
ی ترا گروهی هن کے غاا عات هرایم ای یساش 
رسیدگی می‌کند و هیچگونه سختگیری در موردشان نخواهد کرد اما 
وین ایند * توت بُعاسب جتابا ییاه 
۱ . سورۂ انشقاق آیات ۷و ۸ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۲۳۸ 
و به عکس» کسانی هستند که با «شذت» به حساب آنها رسیدگی می‌شود» 
وذزه ومثقال آن مورد دقت قرار می‌گیرد. چنانکه دربارة بعضی از بلاده که 
مردم آن سرکش و گنهکار بودند می فرماید: «فحاسَبتاها حسَابّا شدیدا و 
عَنبتاها عذابا نکب ۱ 
و یا در آیۀ مورد بحث که تعبیر به «سوءالحساب» شده. 
این به خاطر آن است که: عده‌ای در زندگی دنیا ورسیدگی به حساب 
دیگران فوق‌العاده سختگیرند و بهاصطلاح مو را از ماست می‌کشند. سعی 
دارند حق خود را تا آخرین دینار به هر قیمتی شده بگیرند» و به هنگامی 
که حطایی از دیگری سر زده تا آخرین خد ممکن او را مجازات کنند. 
اینها کسانی هستند که در زندگی کمترین گذشت. حتّی در مورد زن 
وفرزند وبرادر ودوستان ندارند. و آنجا که زندگي جهان دیگر بازتاب 
وانعکاس از زندگی این جهان است. خداوند. نیز در حساب آنها چنان 
سختگیری می‌کند که: باید در برابر هر کاری که کرده‌اند جوابگو باشند» 
بی آنکه کمترین گذشتی دربارۂ آنها شود. 
اما په عکس» کسانی هستتندء آساد‌گی: پرگذشت وبزرگواره و خصو صا 
هنگامی که در برابر دوست و آشنا و پا کسانی که بر آنها حق دارند. و یا 
افراد ضعیف قرار می‌گیرند. آن‌قدر بزرگوارند که سعی می‌کنند در بسیاری 


از موارد خود را به تغافل نزنند و گناهان بعضی را نادیده بگیرند - السته 


۱. سورة طلاق. آي ۸ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۹ 
گناهانی که نسبت به آنها جنبةٌ شخصی دارد- 
خداوند در مورد این‌گونه اشخاص, آسان می‌گیرد و آنها را مشمول عفو 
بی‌پایان ورحمت وسیع خود قرار می‌دهد. وبا «حساب ساو اسان 
آنها را محاسبه می‌کند. 
این درسی است بزرگ برای همة انسان‌ها, مخصوصاً کسانی که مصدر 


کاری هستند و با گروه زیادی سروکار دارند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۰ 


و س ا ص a SS‏ ر س ر ۳ لإي ا مس 
امن یعترآتما انزل لك من یلك الق کمن هو اع رکه الوا لبنت 


لر لل ب ي ات بے ات 3 یج ل اس هر 

و ودارا فوا میتی (ر نک اسو ماأم اسا توصل 

سر چ رپ و ل ر فر و ر ES e‏ 

® افو سوء ساب لو رازن صو باوجو جورم واقاموا 
ی 


ك سے منم مر بر کر می س س کک نے ر ۳ سے ۴ ا تب 
توافتم واه ردو بلس واه او شطم 
وج سم ترا او مرج مرو لک ا م ر مرن پا ا بر لار نر لطبي که 


عقی‌اندار ر 2 ت عد بدخلونها ومن صل مین بای وازونجهم ود رم الم 


حون مت باب 9 لجڪ یما ضیرع فع عق یالتار $ 
ترحمه: 


۵۹- «آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است» 
همانند کسی است که نابیناست؟! تنها خر دمندان متذگر می شوند». 
۰- «همان کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند. وپیمان را نمی شکنند؛» 

- «و کسانی که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده» برقرار 
می دارند؛ و از پروردگارشان می‌ترسند؛ واز بدی حساب (روز قیامت) بیم 
دارند؟» 

- «و کسانی که برای جلب رضای پروردگارشان شکیبایی می‌کنند؛ ونماز را 
برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ايم پنهان و آشکان انفاق می‌کنند؛ وبا 
حسنات. سیثات را برطرف می‌سازد؛ سرانجام (نیک) سرای آخرت. از آن 


آنهاست.» 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۱ 


۳- «(همان) باغ‌های جاویدان بهشتی که همراه پدران و همسران و فرزندان 
صالحشان, وارد آن می‌شوند؛ و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند؛» 
۴- «وبه آنان می‌گویند:) سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه 
نیکوست سرانجام سرای جاویدان!» 

درهای هش تکانة بهشت و بر نامه اولواالالباب 

در آیات مورد بحث. ترسیم و تجسمی از جزئیّات برنامه‌های سازنده 
طرفداران حق به چشم می خورد که» بحث آیات گذشته را تکمیل می‌کند. 
در اولین أيه مورد بحث. به صورت یک استفهام انکاری می‌فرماید: «آیا 
کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حقّ است» 
فانک کش ات که شانیتا ات من یلم نما أنزل ليك من رَبك 
الح کمن و من » 

چه تعبیر جالبی! نمی‌گوید: آیا کسی که می‌داند که این قرآن بر حق است 
ماد کس ابیت که تمی‌داند؟ بلک یگریت ایا کسی که این وا ھی ان 
همانند نابینا است؟ این تعبی اشاره لطیفی است به اينکه ندانستن این 
واقعیّت به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه: چشم دل انسان به کلی 
از کار افتاده باشد. وگرنه. چگونه ممکن است دارندۀ چشم بینا و سالې 


چهرة آفتاب را نبیند؟ و عظمت این قرآن» درست همانند نور آفتاب 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 


و لذاء در پایان آیه اضافه می‌کند: «تنها کسانی متذکر می‌شوند که 
ولوالالباب و صاحبان مغز و اندیشه‌انده که ألو اادگیاب» 
«الباب» جمع «لت» به‌معنی «مغز» هر چیز است. بنابراین نقطه مقابل 
«اولواالالباب» افراد بی‌مغز و پوک و میان تھی و بی‌محتوا هستند. 

این آیه به گفتۀ بعضی از مفسشّران بزرگ. با تأکید هر چه بیشتر» مردم را به 
فراگیری علم و مبارزه با جهل. دعوت می‌کند؛ چرا که افراد فاقد علم را 


او اع مر ده اسك 


سپس به عنوان تفسیر «اولواالالباب»» ریز برنامه‌های طرفداران حق را بیان 
کرده» وقبل از هر چیز» روی مسألة وفای به عهد و ترک پیمان‌شکنی 
انگشت گذارده» می‌گوید: «آنها کسانی هستند. که به عهد الهی وفا می‌کنند 
وپیمان را نمی‌شکننده ین قوب له و 1 ر وال 

شک نیست. که «عهد ال (عهد الهی) معنی وسیعی دارد: هم شامل 
عهدهای فطری و پیمان‌هایی که خدا به مقتضای فطرت از انسان گرفته, 
می‌شود (همانند فطرت توحید و عشق به حق و عدالت) يا هم پیمان‌های 
عقلی. یعنی آنچه را که انسان با نیروی تفکر و انديشه و عقل» از حقایق 
عالم هستی ومبدأً ومعاد درک می‌کند. و هم پیمان‌های شرعی؛ یعنی 


اا وا که شام ۶ از سومان در رانطه با اطاعت د ماتا شداوند 
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و ترک معصیت و گناه» گرفته» همه را شامل می‌شود. 
اه ار EE‏ زان E‏ نها 
محترم شمرده شود بلکه هم در پیمان‌های تشریعی داخل است و هم در 


پیمان‌های عقلی. 


دومین ماده برنامهٌ آنهاء حفظ پیوندها وپاسداری از آنهاست. چنانکه 
می‌فرماید: «آنها کسانی هستند که پیوندهایی را که ۰ 
کی ا 

تعبیری از این وسیع‌تر در این زمینه نمی‌توان پیدا کرد؛ چرا که انسان 
ارتباطی با خداء ارتباطی با پیامبران و رهبران. ارتباطی با سایر انسان‌ها؛ 
اعم از دوست. همسایه. خویشاوند برادران دینی و همنوعان دارد. و 
ارتباطی نیز با خودش. دستور فوق. می‌گوید: باید همة این پیوندها را 
محترم شمرد. حق همه را ادا کرد. وکاری که منجر به قطع یکی از این 
پیوندها می‌شود انجام نداد. 

در حقیقت. انسان یک موجود منزوی و جدا از عالم هستی نیست بلکه 
سرتاپای وجود او را پیوندها. علاقه‌ها وارتباط‌ها تشکیل می‌دهد. 

از یک‌سو با آفریننده این دستگاه. پیوند دارد که اگر ارتباطش را از او قطع 


کند نابود می‌شود همان‌گونه که نور یک چراغ با قطع شدن خط ارتباطی 
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آن با مبداً مود برق از میان می‌رود. بنابرایین» همان‌طوری که از نظر 
تکوینی پیوند با این مبداً بزرگ دارد» از نظر اطاعت فرمان و تشریع نیز 
باید پیوند خود را برقرار کند 

از سوئی دیگر» پیوندی با پیامبر وامام ايا به‌عنوان رهبر و پیشوا دارد. که 
قطع آن» او را در بیراهه‌ها سرگردان می‌کند. 

از سوی سوم. پیوندی با تمام جامعۀ انسانیّت وبه‌حصوص با آنها که حق 
بیشتری بر او دارند همانند پدر ومادر و خویشاوندان و دوستان واستاد 
و مربی. 

واز سوی چهارم. پیوندی با نفس خویش دارد. از این نظر که مأمور به 
حفظ مصالح خویشتن و ترقی و تکامل آن شده است. 

برقرار ساختن هر یک از این پیوندهاء در واقع مصداق«یصلون ما ماما 
وت ی ی 
یوصَل» است» چرا که خدا دستور وصل هم این پیوندها را داده است. 
از آنچه گفتیم» ضمناً تفسیر احادیثی که در رابطه با این آیه وارد شده است 
روشن می شود که: 

گاهی. آن را به اقوام و بستگان تفسیر فرموده‌اند. 

و گاهی به امام و پیشوای دین. 

وگاهی به آل محمد کا 


و زمانی به همه افراد باایمان. 
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مثلاً در حدیثی از امام صادق لا می خوانیم: از آن حضرت دربارة تفسیر 
اون ما مر له به یُوصَل» سوال شد؛«فقال قرابتك: «فرمود: منظور 
تاو ا 

ونیز در حدیث دیگری از همان اماملا می‌خوانیم که فرمود: «نرلت في 
رجم آل محمد و قدیکون في قرابتگ»: «اين جمله دربارة پیوند با آل 
محمد ا صادر شده است وگاهی در خویشاوندان وبستگان تو نیز 


هست)). 

جالب اینکه: در پایان این حدیت. می‌خوانیم: امام فرمود:«فلاتکونن ممّن 
بقول‌للشیء ان في شي و واجی: «از کسانی مباش که معنی آیات را منحصر به 
مصداق معیّنی بدائی ۲.4 

این جمله» اشارۀ روشنی به وسعت معانی آیات قرآن است که مکرّر 
خاطرنشان کرده‌ايم. 

باز در حدیث سومی. از همان پیشوای بزرگ می‌خوانیم که در تفسیر این 
آیه فرمود:«هو صله الإمام فيك َنة ما قل ونر نم قال و ما ید بل | 
تزکیتکم»: «منظور برقرار ساختن پیوند» با امام وپیشوای مسلمین در هر 
بال از ظریق کمک مال ات ک ابا زیا سپس کرو نروس با 


این کار فقط این است که شما را پاک و پاکیزه کنم». ' 
۱ «نورالثقلین» جلد ۰۲ صفحه ۰۴۹۳ حدیث ۸۲. 


۲ «نورالثقلین» جلد ۲. صفحه ۰۳۹۴ حدیث ۸۴. 
۲ «نورالثقلین» جلد ۰۲ صفحه ۴۹۵ حدیث ۰. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۶ 
سومین و جهارمین برنامةٌ طرفداران حق آن است: «آنها از پروردگارشان 
خشیّت دارند واز بدي حساب در دادگاه قیامت می ترسند» وو بخشون 
رهم و یحاون وء الحساپ 4 
در اینکه: ميان «خشیت» و «خوف» جه تفاوتی وجود دارد. با اینکه هر دو 
نزدیک به یکدیگر است؟ بعضی گفته‌اند: خشیت» خوفی است که توأم با 
احترام طرف و توآم با علم ویقین باشد. و لذا در قرآن اين حالت 
مخصوص دانشمندان شمرده شده است: وا ى ال من عبان 
العلما مه زا ا ار تن ها عیام ونان اد او ین 
دارند). ! 
ولی با توه به موارد استعمال کلمة «خشیت» در قرآن. که در آیات 
بسیاری به کار رفته است روشن می‌شود: درست به همان معنی خوف به 
کار رفته, وبه صورت مرادف با آن استعمال شده است. 
در اینجا این سوال پیش می‌آید که: ایا ترس از پروردگار: چیزی جز ترس 
از حساب و مجازات هست. با این حال چه تفاوتی ميان جملة «یخشوْن 
ربهم و يَحَافُون سُوءالحساب» وجود دارد؟ 
پاسخ این است که: ترس از خداوند. الزاماً هميشه به‌معنی ترس از 
مجازات و حساب او نیست. بلکه عظمت مقام او واحساس سنگین 


بودن وظیفهٌ بندگی (حتی بدون تو جه به مجازات و کیفر) در دل‌های افراد 


۱ سور فاطر ی ۲۸. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۳۷ 
باایمان. خودبه‌خود ایجاد یک‌نوع حالت ترس و وحشت می‌کند. ترسی 
زاییدة ایمان و آگاهی از عظمت خدا واحساس مسوولیّت در برابر او (أیة 
۸ «فاطر» ممکن است اشاره به همین معنی باشد). 
سوال دیگری که در اینجا پیش می‌آید. در رابطه «سوءالحساب» است. آیا 
به‌راستی در قیامت هنگام محاسبه اعمال افراد. «بدحسایی» وجود دارد؟! 
پاسخ این سؤال» را در چند آیۀ قبل که عین این کلمه به کار رفته بود. بیان 
کردیم وگفتیم: منظور از آن» رسیدگی دقیق وبدون گذشت وحساب 
کردن تمام جزئیات وبه‌اصطلاح مو را از ماست کشیدن می‌باشد. و 
حدیث جالبی نیز در همین زمینه وارد شده بود که در آنجا بیان شد. ! 

و همانگونه که در آنجا گفتیم. این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از 
«سوءالحساب». محاسبة توآم با سرزنش و توبیخ باشد وبعضی. 
«سوءالحساب» را به‌معنی سوءالجزاء یعنی. پاداش بد. تفسیر کرده‌اند. 
همان‌گونه که می‌گوييم. حساب فلان‌کس را کف دستش بگذار یعنی 
مجازاتش کن!. 

این احتمال را نیز دادیم که «سوءالحساب» یک مفهوم جامع داشته باشد 


پنجمین برنامة آنها استقامت است. در برابر تمام مشکلاتی که در مسیر 


۱. صفحه ۲۱۰ ذیل آية ۱۸ سورة «رعد». 
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اطاعت ترک گناه جهاد با دشمن ومبارزه با ظلم وفساد وجود دارد ! 
آن‌هم صبر و استقامتی برای جلب خشنودی پروردگار لذا می‌فر ماید: 
«آنها کسانی هستند که به حاطر جلب رضایت پروردگارشان صبر و 
استقامت به حرج دادند» «َالیَ یروا بقاء وجه رهم 

کراراً مفهوم «صبر» را که استقامت به‌معنی وسیع کلمه است» پادآور 
شده‌ايم امّا تعبیر به «وَجه رَبهم» یکی از دو معنی را می‌رساند: 

نخست. اینکه: «وجه» در این گونه موارد. به‌معنی «عظمت» است. 
همان‌گونه که به «نظر» و «رآی» مهم گفته می‌شود: «هذا رجه الدآی»: پعنی 
«اين ری مهمّی است». و این شاید به حاطر آن است که: «وجه». در اصل. 
به‌معنی صورت است و صورت انسان» مهم‌ترین قسمت ظاهری بدن او 
است؛ زیرا اعضای مهم گویائی و بینایی و شنوایی در آن قرار گرفته است. 
دیگر اینکه: «وجه ربّ» در اینجا به‌معنی «رضایت و خشنودی پروردگار» 
است» یعنی آنها به حاطر جلب رضای حق» در برابر همه مشکلات صبر 
واستقامت به‌حرج می دهند» استعمال «وجه» در این معنی به خاطر آن 
اسک انان ہکا کاس راھد لب رضانی کسی راکد ورت 
او را به خود متو جه می‌سازد. (بنابراین» «وجه» در اینجا جنبۀ کنایی دارد). 
در هر صورت. این جمله» دلیل روشنی است بر اینکه: صبر و شکیبایی» 


وبه‌طور کلی. هرگونه عمل خیر. در صورتی ارزش دارد که: «ابتغاء وجه 


١‏ . «صبر) نه‌تنها در برابر «اطاعت». «معصیت» و «مصیبت» لازم است. بلکه در برابر نعمت نیز باید 


صبر کرد. یعنی آن‌چنان که انسان را به غرور و مستی و بی‌بندوباری نکشد. 
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الله» و برای خدا باشد. واگر انگیزه‌های دیگری از قبیل ریاکاری و جلب 
توجه مردم که او آدم بااستقامت و نیکوکاری است» و یا حتی برای ارضای 
غرور خود. کاری را انجام دهد. بی‌ارزش است. 

وبا کته بعش از مش تاه گاهی» اسان در بزایی خو اون تا کو او جر 
می‌کند تا مردم بگویند: جقدر بااستقامت است؟ 

وگاهی, از ترس اینکه: نگویند: چه آدم کم ظرفیّتی است؟ 

گاهی. به حاطر اینکه: دشمنان شماتتش نکنند. 

گاهی. به خاطر اینکه: می داند بی‌تابی و جزع بیهوده است. 

وگاهی» به حاطر اینکه: چهرة مظلومیّت به خود بگیرد. وبه پاری او 
برخیزند» هیچ‌یک از این آمور دلیل بر کمال نفس انسانی نیست. 

امّا هنگامی که: به حاطر اطاعت فرمان خدا و اینکه: هر حادثه‌ای در زندگی 
رخ می‌دهد. دلیل و حکمتی دارده صبر و استقامت به‌خرج می‌دهد 
آن‌چنان که عظمت حادثه را درهم می‌شکند. واز گشودن زبان به کفران, 
و آنچه دلیل به جزع است خودداری می‌کند. این» همان صبری است که 
در یه فوق به آن اشاره شده است و «ابتغاء وجه ربُهم» محسوب می‌شود. 
ششمین برنامۂ آنها این است: «آنها نماز را برپا می‌دارند» و تاا 
الصلراةة 

گرچه اقامۂ نماز یکی از مصادیق وفا به عهدالله وحتّی مصداق زنده‌ای 


برای حفظ پیوندهای الهی واز یک نظر از مصادیق استقامت است. ولی. 
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از آنجا که: این مفاهیم کا پاره‌ای از مصداق‌های بسیار مهم دارد که در 
سرنوشت انسان فوق‌العاده مور است» در این جمله و جمله‌های بعل 
روی آنها انگشت گذارده شد. 
چه چیز مهم‌تر از این است که: انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خود 
را با خدا تجدید کند؟ با او به راز ونیاز برخیزد یاد عظمت او 
ومسوولیّت‌های خویش بیفتد؟ و در پرتو این کار گرد و غبار و زنگار 
گناه را از دل و جان بشوید؟ وبا پیوستن قطرۀ وجود خود. به اقیانوس 
بیکران هستی حق. مايه بگیرد. 
آری. نماز» همه این برکات و آثار را دارد. 
و به دنبال آن هفتمین برنامةٌ حق‌جویان را با این عبارت بیان می‌کند: «آنها 
کسانی هستند که از آنچه به آنان روزی داده‌ايم در پنهان و آشکار انفاق 
می‌کنند) وو نوا متا رر قاف اوغا 
تنها در این آیه» نیست که مسأل انفاق یا زکات. به دنبال نماز قرار می‌گیرد» 
در بسیاری از آیات قرآن» این ترادف به چشم می‌خورد؛ چرا که یکی 
پیوند انسان را با «خدا» و دیگری پیوند او را با «خلق» محکم می‌کند. 
در اینجا توجه به جملۀ «مما رَرَقناهم» که هرگونه موهبتی اعم از مال» 
علم» قدرت. موقعیّت. نفوذ اجتماعی و غیر آن را شامل می‌شود لازم 
است؛ چرا که انفاق. نباید یک بُعدی باشد بلکه در تمام ابعاد. و همه 
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تعبیر به «سّا و علانیة» (پنهان و آشکار) اشاره دیگری به این واقعیّت 
است که: آنها در انفاق‌های خود به کیفیّت‌های آن نیز نظر دارند؛ چرا که: 
گاهی اگر انفاق پنهانی صورت گیرد. بسیار موثرتر است. و اين در مواردی 
است که حفظ حیئیّت طرف. چنین ایجاب می‌کند و یانسبت به 
انفاق‌کننده که مصون از ریا ونشان دادن عمل به دیگران باشد 

وگاه اگر آشکارا انجام گیرد. اثرش وسیع‌تر و بیشتر خواهد بود» و این در 
مواردی اس که یاف تقویی فیگران به این کار خر و ناس افقلا بهاو 
شود. و یک عمل خیر او سبب ده‌ها یا صدها یا هزاران کار خير مشابه 
گردد. 

واز اینجا روشن می‌شود که: قرآن در انجام یک عمل مثبت. آن‌چنان 
باریک‌بین است که تنها به اصل کار توه نمی‌کند. بلکه تأ کید دارد که هم 
اصل عمل. خیر باشد وهم کیفیّت انجام آن (در مواردی که یک کار ممکن 
است با کیفیات مختلفی انجام گیرد). 

بالاخره هشتمین و آخرین برنامۂ آنها این است که: «حسنات. سیّثات خود 
را از میان می‌برند» و درون الَحَسَة السَة» 

به این معنی که: به هنگام ارتکاب یک گناه و لغزش, تنها به پشیمان شدن و 
ندامت و استغفان قناعت نمی‌کنند» بلکه» عملاً در مقام جبران برمی‌آیند. 
وهر اندازه» گناه ولغزش آنها بزرگ‌تر باشد» به همان اندازه حسنات 


بیشتری انجام می‌دهند. تا وجود خود و جامعه را از لوث گناه با آب 
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حسنات بشویند. 

«یدرءون) از ماده «درء» (بر وزن زرع) بەمعنى دفع کردن است. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه» وجود دارد که آنها بدی را با بدی تلافی 
تم کے بلکه ی دار ا از کے تست یه اھا ای برت با اا 
نیکی در حق وی» او را شرمنده و وادار به تجدیدنظر کنند. همان‌گونه که 


در آیة ۳۴ سور فصّلت مى خوانیم : ادقع بای هی أَخحسَنْ قاذا الَذِى بك 


۳۳ ۶ 


و E‏ خمیم»: «بدی را با نیکی دفع کن ناگاه (خواهی 
دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است. گویی دوستی گرم و 
صمیمی است». 

در عين حال. هیچ مانعی ندارد که: ايه مورد بحث درصدد بیان هر دو 
در احادیث اسلامی نیز احادیثی به مضمون هر دو تفسیر وارد شده است. 
در حدیثی از پیامبر که می خوانیم: به «معاذ پن جبل» فر مود: «اذاعملت 
سَیة فَعمل‌بجتبها حَسَة تمحها 4: «هنگامی که کار بدی کردی» در کنار آن 
کار خوبی انجام ده که آن را محو کند».! 

و در «نهج البلاغة» می‌خوانيم که امیرمومنان علی ان فرمود:«عاتب لضاك 
بالاحسان الیه وازدد شر بالإنعام علیه: (برادرت را در برابر کار حلافی که 


انجام داده است. به وسیله نیکی سرزنش کن» و شر او را از طریق انعام 


۱ «مجمع‌البیان» جلد ۶ صفحه ۲۸٩‏ ذیل آية مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ Yar‏ 

و خسان به او كردا ' 

البته باید توجّه داشت این یک حکم اخلاقی و مخصوص به مواردی 
است که این گونه برنامه‌ها موثر واقع می‌شود» وگرنه» اجرای حدود و کیفر 
بدکاران که به‌عنوان یک قانون» در قوان نین اسلامی آمده است» همه کسانی 
که مرل آن فا یکسان اجرا می شود 

و در پایان آیه» پس از ذکر برنامه‌های مختلف گذشته. اشاره به عاقبت کار 
«اولواالالباب» و اندیشمندان و طرفداران حق وعاملان به این برنامه‌ها. 
کرده می‌فرماید: «عاقبت نیک سرای دیگر از آن آنهاست» لت هم 


عف اند از ۲4 


آیۀ بعد توضیحی است برای این سرانجام نیک و عاقبت خیر می‌گوید: 
«سرانجام کار آنها باغ‌های جاویدان بهشت است که هم خودشان وارد آن 
می‌شوند و هم پدران و همسران و فرزندان صالح آنها» (جتات عدن 
دل یدخلونها و مَنْ صَلح من بات زواجي وَذرتهم 

و چیزی که این نعمت‌های بزرگ و بی‌پایان را تکمیل می‌سازد» این است 
که: «فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می‌شوند» ډوالملائكة ب 1 RE‏ 


۱ «نهج البلاغة». کلمات قصار» جملة ۰۱۵۸ 
۲ «عقبی» به‌معنی عاقبت و پایان کار است. خواه خير باشد یا شم ولی با توجّه به قرينة حال 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۴ 


وبه آنها می‌گویند: «سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان» «سَلامٌ 
آن صبرها و استقامتهای شماء در راه انجام وظایف ومسوولیّت‌ها؛ 
و تحمّل شدائد ومصائب بود که» این سلامت را به وجود آورد در اینجا 
در نهایت امنیّت و آرامش خواهید بود نه جنگ و نزاعی» ونه خشونت 
و دعوایی. همه جا امن و امان است. و همه چیز به روی شما لبخند می‌زند 
و آرامش خالی از هر گونه پریشانی حاطر اینجاست!. 


و در پایان آیه می‌فر ماید: (حه پایان نیک و چه عاقبت خوبی»؟ هنعم 


نکته‌ها: 
۱-چرا تنها«صبر» ذ کر شده! ست ؟ 

غ که دص ۵ ی ری 2 ۳ 2 
جملة «سلام علیکم بما صبرتم » می‌گوید: درود فرشتگان به بهشتیان به 
حالی که در آیات فوق. به هشت قسمت از کارهای و نیک و برنامه‌های 
مهم آنها اشاره شده» ولی» در این جمله تنها انگشت روی یکی از آن 


نکتۀ این موضوع را از بیان زنده و پرمغز علی با می‌توان دریافت» «إِن 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۵ 


الصبر من‌الایمان کالراس ملد و لاخیر في جسَد لا لس مَعَه و لافي یمان 
لاصبر مَعَه»: «صبر نسبت به ایمان مانند سر است در مقابل تن» تن بی‌سر 
بقایی ندارد و ایمان بدون صبر نیز ارزشی نخواهد داشت». ! 

در حقیقت. پشتوانه همه برنامه‌های سازنده فردی واجتماعی. همان 
کان و اشعفامت است:و کنو آن نباشد. هیچ‌کدام از آنها به‌سامان 
نمی‌رسد؛ چرا که در مسیر هر کار مثبتی» مشکلات و موانعی است که جز 
با نیروی استقامت نمی‌توان بر آنها پیروز شد. نه وفای عهد بدون 
استقامت و صبر میسشر است. ونه حفظ پیوندهای الهی. ونه ترس از خدا 
و دادگاه قیامت. و نه اقامةٌ صلوة و انفاق از مواهب الهی. ونه جبران خطاها 


۳-درهای بهشت 

هم از آیات قرآن و هم از روایات به‌خوبی استفاده می‌شود که: بهشت 
درهایی دارد» ولی این تعدد درهاء نه به خاطر آن است که: عد 
واردشوندگان به بهشت آن گونه‌اند که: اگر بخواهند از یک در وارد شوند» 
تولید زحمت می‌کند. و نه از جهت آن است که: یک‌نوع تفاوت گروهی 
و طبقاتی وجود دارد. که هر گروهی موظفند از یک در وارد شوند. و نه 


برای نزدیکی و دوری راه است. ونه به خاطر زیبایی و ننوع به خاطر 


۱ «نهج البلاغة». کلمات قصار. جملة ۸۲. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۶ 


کثرت درهاا: 

اصولا -درهای بهشت. همانند درهای دنیا که: در مدخل باخ‌ها و قصرها 
و خانه‌ها می‌گذارند. نیست. 

بلکه» این ذرها اشاره به اعمال و کارهایی است که سبب ورود په بهشت 
می و له 

و لذاء در پاره‌ای از اخبار می‌خوانیم: «بهشت درهایی به نام‌های مختلف 
دارد. از جمله: دری دارد که به‌عنوان باب‌المجاهدین! (در مجاهدان) 
نامیده می‌شود. و مجاهدان مسلح به همان سلاحی که با آن جهاد کرده‌اند 
از آن در وارد بهشت می‌شوند. و فرشتگان به آنها خوش آمد می‌گویند»!! 
از امام باق راثا در حدیثی مى خوانيم: «وعلموا أنللجنةثمانية وا بعر ض کل 
باب مِنهامسيرة ْبعَينَ سَنّة»: «بدانید: بهشت هشت در دارد که عرض هر 
ذرق از آنها به اندازه هل سال راه اتا 

این خود. نشان می‌دهد که «در» در این‌گونه موارد. مفهومی وسیع تر از 
آنچه در تعبیرات روزانه گفته می‌شود دارد. 

و جالب اینکه: در قرآن می خوانیم: اجهنم «هفت» در دارد «لَهَا سَبْعة E‏ 
راب ۲ وطبق روایات» بهشت دارای «هشت» در است. اشاره به اینکه: 
طرق وصول به سعادت و بهشت جاویدان, از طرق وصول به جهنم بیشتر 
۱ «منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة». جلد ۰۲ صفحه ۳۹۵. 


۲ «خصال صدوق». صفحه ۰۴۷۲ ابواب الثمانیه. حدیث ۷. 


و 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YAY‏ 


امسو ون خی کد ر قت ای کے م کیرک ونا کن ت اه 
و جالب‌تر اینکه: در مورد برنامه‌های «اولواالالباب» در آیات فوق نیز 
اشاره به هشت برنامه شده بود. که هر کدام از آنها در واقع دری از درهای 


بهشت و طریقی برای وصول به سعادت جاودان است. 


۳- بستگان بهشتیان به آنها ملحق می شوند 

نها یه فر کی کیک از ات رات ا رها ایو سطالتب را 
بیان می‌کند که: در جمع بهشتیان پدران همسران و فرزندان آنها که صالح 
بوده‌اند وارد می‌شوند. و این» در حقیقت برای تکمیل نعمت‌های الهی بر 
آنان است. تا هیچ کمبودی» حتی از نظر فراق افراد مورد علاقةٌ خود 
لاف باه 

از آنجا که: در آن سراء که سرای نوين ومتکاملی است. همه چیزه تازه و نو 
می‌شود. آنها نیز با چهره‌های تازه و نو» ومحبّت وصمیمیتی داغ‌تر و 
گرمتر» وارد می‌شوند. محبّتی که ارزش نعمت‌های بهشتی را چند برابر 
یکا 

گرچه در آیۀ فوق» تنها پدران و فرزندان و همسران ذکر شدهاند» ولی در 


واقع همة بستگان در کنار یکدیگر جمع می‌شوند؛ چرا که حضور فرزندان 


۱.«بحارالانوار»» جلد ٩۱‏ صفحه ۲۳۹:«بلد الامین». صفحه ۴۰۴ «دعای جوشن کبیر). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۸ 


و پدران بدون حضور برادران و خواهران. وحتی ساير بستگان ممکن 
نیست. و این مطلب. با کمی دقت روشن می‌شود؛ زیرا هرگاه کسی بهشتی 
باشد» پدر صالح او نیز به او ملحق می‌شود. و از آنجا که پدر صالح بهشتی 
است. همه فرزندانش به او می‌پیوندند وبه این ترتیب برادران به هم 
ملحق می‌شوند. 

وبا همین محاسبه سایر بستگان نیز در آن جمع حضور خواهند داشت 


(دقت کنید). 


۴- جنات عدن چیست؟ 

«جنات) به‌معنی باغ‌ها و «عدن) به‌معنی «توقف طولانی» است و در اینجا 
به‌معنی ابدیّت است» اينکه به «معدن». معدن. می‌گویند. به خاطر توقف 
طولانی موادت در ان مکان اشت؛ 

از آیات مختلف قران استفاده می‌شود که: بهشت برای بهشتیان سرای 
ابدی و جاویدان است. ولی همان‌گونه که در ذیل آية ۷۲ سوره «توبه» 
گفتیم. از پاره‌ای از آیات قرآن» برمی‌آید که: «جثات عدن» محل خاضّی 
است از بهشت. که بر سایر باغ‌های بهشت امتیاز دارد. و تنها سه گروه در 
آنجا ساکن می‌شوند: «پیامبران». «صد یقان» (یعنی یاران حاص آنها) 


۲ ۱ 
و «شهدا). 


۱ برای توضیح بیشتر به تفسیر «نمونه» جلد ۸ صفحه ۳۸ ذیل آیات ۷۲ - ۷۱«توبه» مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۹ 


۵-شستن آثا رگناه 

در اینکه: «حسنات» و «سیثات» انالا روی یکدیگر اثر متقابل دارند» 
شکی نیست وما حتّی نمونه‌های این موضوع را در زندگی روزمرَهُ خود 
گام می‌شود که: انسان سالیان دراز زحمت می‌کشد: وبا تحمّل مشقت 
فراوان. سرمایه‌ای می‌اندوزد اما با یک ندانم‌کاری» یا هوس‌بازی» یا 
بی‌مبالاتی آن را از دست می‌دهد. این چیزی جز نابود کردن حسنات 
مادٌی سایق نیست که در قرآن از آن تعبیر به «حبط» شده است. 

وگاه» بر عکس, انسان مرتکب اشتباهات فراوانی می‌شود وبار 
خسارت‌های سنگینی را بر اثر آنها به دوش می‌کشد اما با یک عمل 
عاقلانه و حساب‌شده و يا مجاهده شجاعانه» همه آنها را جبران 
می‌نماید. چنانکه مثلاً در مسیر همین انقلاب اسلامی که در عصر و زمان 
خود با آن مواجه بودیم» کسانی را دیدیم که مرتکب گناهان فراوانی در 
نظام ظالم و جبّار سابق شده بودند وبه همین عنوان نیز در زندان بودند. 
ما به هنگام بروز جنگ با دشمنان مملکت. آنها را به‌حاطر تخضّص‌های 
نظامی‌شان. به میدان دعوت کردند آنها نیز با شجاعت وفداکاری 
بی‌نظیری» ضربات مهلکی بر پیکر دشمن وارد ساختند. ودر این میان 


بعضی شهید شدند. و بعضی در هر دو صورت گذشتة خود را جبران 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۰ 


در آبات مورد بحث. که می‌فرماید: او پدرءونب الحتة السََِة»: 


5 


(اند یشمندان باایمان. سیَثات خود را با حسنات دفع می‌کنند» نیز به همین 
فطل اشاره که ات 

چراکه. انسان غير معصوم. خواه. ناخواه» گرفتار لغزش‌هایی می‌شود. اما 
مهم آن است که: بعد از آن» به فکر جبران باشد. نه‌تنها آثار اجتماعی گناه را 
با اعمال خیرش بشوید بلکه آن تاریکی و ظلمتی که از گناه بر قلب و روان 
آدمی می‌نشیند. آن را نیز با «حسنات» پاک کند. وبه نورانیّت وصفای 
فطری بازگرداند. 

این کار در لسان قرآن به عنوان «تکفیر» (پوشاندن) و پاک کردن نامیده 
می‌شود.! 

البتّه. همان‌گونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم: تخمله «و ند عون 
بالحَسَنَّة» ممکن است اشاره به یک فضیلت اخلاقی مهم دیگر باشد. و آن 
این که: اولواالالباب. بدی دیگران را با بدی پاسخ نمی‌دهند. وبه جای 
انتقام» گرفتن» نیکی می‌کنند. تا طرف. خود شرمنده و شرمسار» گردد وبه 


سوی پاکی بازگردد و خویش را اصلاح کند. 


۱ در جلد دوم تفسیر «نمونه». صفحه ۶٩‏ به بعد. توضیحات دیگری نیز در این ضمینه داده‌ایم. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۱ 


مرس بر مرس و 


ع ۱ 
و دج وت ی سي ي الا 
ES‏ خرو 
ترحمه: 


۵- «آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند» و پیوندهایی را که خدا 


فستور به برقراری آن داده قطع می‌کنند. و در روی زمین فساد می‌نمایند. برای 


آنهاست لعنت و دوری از رحمت الهی)؛ و مجازات سرای آخحرت!» 


۶- «خدا روزی رابرای هر کس بخواهد گسترده می‌سازد. یا تنگ می‌گیرد ولی 
آنها [=کافران] به زندگی دنیاء شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالی که زندگی دنیا 
در برابر آخرت. جز متاع ناچیزی نیست.» 

تفسیر: 

دنیاپرستان تبهکار! 

از آنجا که» نیک و بد. همواره با مقایسه یکدیگر به خوبی روشن می‌گردد. 
بش ودک ضفات ورل االات وخ ‌طلنان: که در ابات که مروا 
آمد. در قسمتی از آیات مورد بحث» بخشی از صفات اصلی مفسدان 


و آنها که عقل و انديشة واقعی خود را از دست داده‌اند. بیان می‌دارد و 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۲ 


می‌گوید: «آنان که عهد الهی را بعد از محکم کردن می‌شکنند. و پیوندهایی 
را که خدا فرمان برقراری آن را داده. قطع می‌کنند. و در روی زمین افساد 
می‌نمایند. لعنت و مجازات سرای دیگر از آن ِ سوم 
شون عه ال ین بغر میاه و طفن اضر جَوصل 
ییون فی دض رکد لو ین 
در حقیقت. تمام مفاسد عقیدتی و علمی آنها؛ در سه جمله فوق» خلاصه 
سل اسیت: 
- شکستن پیمان‌های الهی؛ که شامل پیمان‌های فطری, پیمان‌های عقلی. 
وپیمان‌های تشریعی می‌شود. 
۲- قطع رابطه‌ها؛ رابطه با خداء رابطه با رهبران الهی. رابطه با خلق» 
ورابطه با خویشتن. 
۳-فساد در روی زمین. که ثمره دو قسمت قبل است. 
کسی که پیمان‌های خدا را بشکند. و پیوندها را از هر سو بیُرد آیا کاری 
جز فساد انجام خواهد داد؟! 
این تلاشها و کوشش‌ها از ناحية این گروه. به خاطر رسیدن به مقاصد 
مادی» و یا حتّی خیالی. صورت می‌گیرد و به جای اینکه: آنها را به هدف 
ارزنده‌ای نزدیک کند. دور می‌سازد؛ چرا که لعنت به معنی دوری از 
بجا اس 
۱. «راغب». در «مفردات» می‌گوید: «لعن» به معنی طرد کردن و دور ساختن همراه با خشم است. 
این کلمه هنگامی که به خدا در آخرت اضافه شود اشاره به عقوبت و کیفر است. و در دنیا به معنی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۳ 
جالب اینکه: در این آیه و ایةٌ گذشته. «دار» (خانه وسرا) به صورت 
مطلق آمده است. اشاره به اینکه سرای واقعی در حقیقت. سرای آحرت 


است؛ چرا که هر سرای دیگر «البتّه خلل می‌گیرد»!. 


در آیۀ بعد اشاره به این می‌کند که: روزی و زیادی وکمی آن» به دست 
خدا است: «خداوند روزی را برای هر کس بخواهد وسیع» و برای هر کس 
که بخواهد تنگ قرار می‌دهد» اله یملق من یِشاء و یقِر» 
اشاره به اینکه: آنها که: به خاطر جلب درآمد بیشتر در روی زمین فساد 
می‌کنند. پیوندهای خدایی را می‌بُرند و عهد الهی را می‌شکنند تا درآمد 
وبهرهُ بیشتری از زندگی مادی پیدا کنند. تو جه به این حقیقت ندارند که 
روزی و کم و زیاد آن» به دست خدا است. 

این جمله علاوه بر این» می‌تواند پاسخ به سؤالی که: صریحاً در آیه ذکر 
نشده است. و آن این که: بعد از بیان دو گروه حامیان حق و باطل» در آیات 
قبل» این سوالی پیش می‌آید: چگونه خداوند همه اينها را از مواهب 
وروزی‌های خود برخوردار می‌سازد؟! 

آیه» در پاسخ این سوال می‌گوید: روزی و کم و زیاد آن به دست خدا است 
ودر هر صورت متاعی است زودگذر آنچه باید روی آن حساب کرد 


همان سرای دیگر و سعادت ابدی است. 


قطح رخمت و اگر از ناحیة مردم باشد به‌معتی کفرین است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۴ 

به هر حال» نکتۀ مهم این است که «مشیّت الهی» در زمینة روزی‌ها این 
نیست که خدا بی حساب و بدون استفاده از اسباب» به کسی روزی فراوان 
دهد و یا روزی او راکم کند» بلکه مشیّت او بر این قرار گرفته است که: آن 
را در لابه‌لای اسباب این جهان جست وجو نماید. که: ا اله اَن یجری 
لور له بأشبابها». 

سپس. اضافه می‌کند: «پیمان‌شکنان و مفسدان فی‌الارض. تنها به زندگی 
دنیا خشنود و حوشحال‌اند. در حالی که زندگی دنیا در برا بر آخرت. متاع 
ناچیزی بیش نیست» «و فروا بالَحیو الا و م الیو ه الدتا فیالاخرة 
ا مت 

ذکر «متاع» به صورت نکره برای بیان ناچیز بودن آنست. همان‌گونه که 
در فارسی می‌گویيم: فلان موضوع «متاعی» بیش نیست. یعنی متاعی 


بی‌ارزش!. 


نکته‌ها: 
۱- مفسد فی الأرض کیست؟ 


«فساد» که نقطۀ مقابل «صلاح» است. به هرگونه تخریب و ویرانگری گفته 


۳ کے ١ء‏ ۰ ۰ ۳ 2 1 
می‌شود. و به گفتة «راغب» در «مفردات»: «الفساد خروج الشیء 


عن‌الاعتدال, قلیلاً کان أو کثیراء و بٌضاده الصَلاح, رَیستعمَل ذلك فى 
لس والبدن الا شیاه الخار جَة عن‌الاستقامَة»: (فساد هر گونه خارج 
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شدن اشیاء از حالت اعتدال است. کم باشد یا زیاد» و نقطة مقابل آن صلاح 
است واین در جان وبدن واشیائی که از حذ اعتدال خارج می شوند» 
تصور می‌شود). 
بنابراین» تمام نابسامانی‌هائی که در کارها ایجاد می‌گردد وهمة افراط 
و تفریط‌ها در کل مسائل فردی واجتماعی» مصداق فساد است. در قرآن 
مجید نیز در بسیاری از موارد. «افساد» و «اصلاح» در برابر یکدیگر قرار 
گرفته‌اند» در سوره «شعراء» َيِه ۱۵۲ می خوانیم: الاين رن 
فی لاض و لا یضلِحُون»: «آنها که در زمین فساد می‌کنند واصلاح 
نمی کنند». 
در سوره «بقره» آي ۲۲۰ می‌فرماید: «َاله يلم المفسد مالمصلح»: 


«خداوند مفسدان را از مصلحان می‌شناسد». 


4 


Ce 


ودر سور «اعراف» اا ۳ می خوانیم: بو ص لیخ و 1 

المُقسدِينَ4: «اصلاح کن وراه مفسدان را پیروی مکن). 

ا ا ا ا ا ت فساد قرار داده است: 
ام تجْعل لین منوا وعملو الصَالحاتٍِ كَلْمُفِْدِينَ فى الأَْض 4: 

«آیا آنها را که ایمان آوردند وعمل صالح انجام دادند» همانند مفسدان 

۱ 5 

فی‌الارض قرار دهیم». 


از وی دیگ در بسسیاز ی از آیات قرآن «فساد» همراه با کلمه 


۳۵ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۳۶۶ 
«فی‌الارض»» ذ کر شده که نشان می‌دهد: نظر به جنبه‌های اجتماعی مسأله 
است» این تعبیر» در بیست و چند مورد از قرآن به چشم می خورد. 

واز سوی سوم» فساد وافساد در آیات مختلف قرآن مجید با گناهان 
دیکری کا غالا ج مدان دارده کر شله که تعضی از انم 
گناهان فوق‌العاده بزرگ وبعضی از آن کوچکتر است. مثا گاهی؛ 
هم‌ردیف با جنگ با خدا وپيامبر آمده است مانند: اعا كرا الذي 
یرون له سول وه ر یه نون فی الأًزْض فاد ۱ 

وگاهی هم‌ردیف با هلاک کردن حرث ونسل (انسان‌ها وزراعت‌ها) 
مانند: «و إذا وی سَعی فى الأرْض لیقسد فیها و یلك الْحَرْت وال ۲ 
و زمانی در کنار قطع پیوندهائی که خدا به آن فرمان داده است مانند: 
«لّینَ یفن عَهّد اله من بغد میتاقه ویَطغون ما مر اه به آن ُوصل و 
دون فیالزض» ۲ 

وگاه» در کنار برتری‌جویی وسرکشی قرار گرفته است: «تك الدار الاخرهة 
له لین لا پریدون علا فیالرض و ل قستادا»: «اين سرای آحرت 
است. که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که اراد برتری‌جویی در زمین 


و فساد E‏ 


۱ سورۀ مائده آیة ۲۲. 
۲ سورة بقره» یه ۲۰۵. 
۳ سوره بقره آیة ۲۷. 
۴ سورة قصص آیة ۸۲. 
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گاه. «فرعون» را مفسد می‌شمارد. و به هنگام توبه کردن در حال غرق 
شدنش در «نیل» می‌گوید: لآن و قَذ عصیت قبل رکنت منَالْعسدین4: 
«هم اکنون ایمان می‌آوری» در حالی که قبلاً گناه کردی واز مفسدان 
بودی» ! 

و نیز این کلمه (فساد فی الارض) گاه. در مورد سرقت به کار رفته 
همان‌گونه که در داستان برادران «یوسف»بد می خوانیم: پس از اتهامشان 
به سرقت» گفتند: «تاله لد علمثم ما جنا لنشبد فى الأزض شا 
سَارقینَ4: «به خدا سوگند. شما می‌دانید. ما نیامده‌ایم که در زمین مصر 
فساد کنیم وما هرگز سارق نبوده‌ایم». ' 

وگاه هم‌ردیف کم‌فروشی بیان شده» همان‌گونه که در داستان «شعیب»4 
می‌خوانیم: و لا تبخشوا الاس شیا و لا ترا فی ال ض مفسدین4: 
«کم‌فروشی نکنید وح مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید». ۲ 
و بالاخره گاهی. به‌معنی به هم ریختن نظام عالم هستی و جهان آفرینش 
آمده است: لو گان فیهما آلهة إا اله ْسَدتاه: «اگر در زمین و آسمان» 
غیر از حداوند یگانه الله حدایان دیگری بودند فاسد می‌شدند. ۴ 


از مچموع این آیات» که در سوره‌های مختلف قرآن أك به‌خحوبی 


۱ سورة يونس»آية .٩۱‏ 
۲ سورة یوسف آية ۷۳ 
۳ سورة هود. آي ۸۵ 

۴ سورة انبیای آي ۲۲. 
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استفاده می‌شود: فساد به‌طور کی یا فساد فی‌الارض. یک معنی بسیار 
وسیعی دارد که بزرگ‌ترین جنایات. همچون جنایات فرعون و سایر 
جبّاران» و کارهای کمتر از آن را وحتّی گناهان همچون کم‌فروشی و تقلب 
در معامله را شامل می‌شود البته با توجّه به مفهوم وسیع فساد که هرگونه 
خروج از حد اعتدال را شامل می‌شود این وسعت کاملاً قابل درک است. 
وبا توخه به اینکه: مجازات‌ها باید با میزان جرم. مطابقت داشته باشد. 
روشن می شود که: 
هر گروهی از این مفسدان. باید یک‌نوع مجازات شوند و مجازات همه 
حتی در ایةٌ ۲۳ سورة «مائده» که «مفسد فی‌الأرض» با «محارب با خدا 
و پیامبر» همراه ذکر شده چهار نوع مجازات می‌بینیم که: حتماً حاکم 
شرع» باید در هر مورد مجازاتی را که با مقدار جنایت متناسب است» 
برگزیند (کشتن, به دار آویختن» قطع ایدی و ارجل و تبعید). 
فقها در بحث «محارب ومفسد فی‌الارض». شرایط وحدود اين 
مجازات‌ها را در کتب فقهی مشرو خا بیان کرده‌اند. ۱ 
و نیز برای ریشه کن کردن این‌گونه مفاسد. در هر مورد بايد به وسیله‌ای 
متشبّث شد. گاهی» نخستین مرحلة امر به معروف ونهی از منکر» یعنی 
نصیحت و اندرز و تذکرات کافی است. ولی زمانی هم فرا می‌رسد که: 
۱. در ذیل آية ۳۲ سورة «مائده» (جلد ۴ صفحه ۳۵۸ به بعد) شرح لازم را در این زمینه بیان 
ار 
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بای به آحرین درجه شدت عمل» یعنی جنگ متوسّل شد. 

ما تر به «فقسا دش الا ریما را به کیو ت در ودک ا جاع 
ااافا رهم فقو و ناگ مقا اماف رل موک 
نخواهند بود ودر یک منطقه نمی‌توان آنها را محصور ساخت. بلکه در 
سطح اجتماع و در روی زمین گسترش پیدا می‌کنند. واز یک گروه. به 
گروه دیگر سرایت خواهد کرد. 

این نکته نیز از آیات قرآن به‌حوبی استفاده می‌شود که: یکی از اهداف 
بزرگ بعثت پیامبران» پایان دادن به هرگونه فساد در آرض (به معنی 
وسیعش) بوده استه ان‌حنان که از قول «شعیب» پیامبر بزرگ الهی 
می‌خوانیم که در برابر فساد آن قوم سرکش می‌گوید: «إِن ا 
الإضلاح مااستطَعْت 4: او در برابر فساد آن قوم سرکش می‌گوید «تنها 


هدف من این است که تا آنجا که قدرت دارم به مبارزه با فساد برخیزم 


واصلاح کنم».! 


۳-روزی به دست خداست اما...! 
تنها آیات فوق نیست که می‌گوید: کم و زیاد روزی به دست خدا است. از 
آیات مختلف دیگر قرآن نیز همین معنی. به خوبی استفاده می‌شود که: 


خدا روزی هر کس را بخواهد وسیع و روزی هر کس را بخواهد. محدود 


۱ سورة هود آیة ۸۸ 
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می‌سازد. اما این سخن به آن معنی نیست که بعضی از جاهلان پنداشته‌اند 
که پات دست ار قالش کیک در گرو بای تست تاقوا اه مر 
اس برسانده اینگوفه افراد که کر مت شان دساو یز کر یی است برای 
آنها که مذهب را «مخذر» می‌دانند. از دو نکتهٌ اساسی غافل‌اند: نخست 
اینکه: خواستن ومشیت واراد الهی» که در این آیات به آن اشاره شده 
یک مسألۀ دلخواه وبی حساب نیست» بلکه همان‌گونه که سابقاً هم 
گفته‌ایم: مشیّت خداوند. از حکمت. او جدا نیست. و هميشه روی 
ات اق ها وا نک ها ات 
دیگر اینکه: این مسأله به معنی نفی عالم اسباب نمی‌باشد؛ چرا که عالم 
اسباب. یعنی جهان تکوین» نیز خواست خدا و مشیّت تکوینی خدااست» 
و هیچ‌گاه از مشیّت تشریعی او جدا نخواهد بود. 
به عبارت روشن تر: اراد خدا در زمينة وسعت و تنگی روزی» مشروط به 
شرایطی است که بر زندگی انسان‌ها حکمفرماست؛ و تلاشها و کوشش‌ها 
واخلاص‌ها و فداکاری‌ها. وبه عکس» سستی و تنبلی وبخل و آلودگی 
نیّت‌هاء نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد. 
به همین دلیل» قرآن مجید کراراً انسان را در گرو سعی و کوشش و تلاش و 
فعَالیّت خود شمرده. وبهر؛ او را از زندگی به میزان سعی و تلاشش 
می‌داند. 
لذاء در کتاب «وسائل‌الشیعة» در «کتاب تجارت و کسب وکار». بابی در 
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زمینۀ تلاش و کوشش» برای تحصیل روزی رزق و. عنوان کرده 
واحادیث متعددی در این زمینه بیان می‌دارد» ابواب دیگری نیز در مذمّت 

(بیکاری». «پرخوابی». «تنبلی» در طریق تحصیل نیازمندی‌های زندگی» 
منعقد ساخته است. 

از جمله. در حدیثی که از امیر مؤمنان ا در این ابواب نقل شده 
می‌خوانیم:«ِنلشیاء لا ازتوجت. ازدوجالکسل والعجز فتجابینهمالفق: 
«هنگامی که موجودات در آغاز با هم ازدواج کردند. تنبلی و ناتوانی با هم 
پیمان زوجیّت بستند و فرزندی از آنها به نام فقر متولد شد!. ' 

ودر حدیثی دیگر از امام صادق ا می خوانیم یم: «لاتکسّ لوا في‌طلب 
متعایشکم فان آب‌انناک‌انوایترکضون فیها و طلبونها»: «در طلب روزی 
و نیازهای زندگی تنبلی نکنید؛ زیرا پدران و نياکان ما به دنبال آن 
می دویدند وان را طلب می‌کردند0!. ۲ 

در حدیث دیگری از امام باقر اا می‌خوانیم: «ني لبغض الرَجل آن‌یکون 
کسلاناًعن آمر یاه و مَنکسل عن آمر یاه فهو عن آمر آخرته أکسل: «من 
مردی را که در کار دنیایش تنبل باشد. مبغوض می دارم» کسی که در کار 


دنیا تنبل باشد (با اينکه ثمره‌اش به‌زودی نصیت او می‌شود). در کار 


۱ «وسائلالشیعه». جلد ۱۲ صفحه ۳۸؛ (جلد ۰۱۷ چاپ آل‌البیت. صفحه ۶۵ حدیث ۰۲۱۹۷۹ 
«کافی». جلد ۵ صفحه ۸۶» حدیث 
۲ «وسائلالشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۳۸ (جلد ۱۷ چاپ آل‌البیت. صفحه ۸۵۸ حدیث ۲۱۹۸۰). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۳۲ 
آخرتش تا ثر اش 
و نیز از امام موسی بن جعفر نقل شده است که: «إِن ال تعالی‌لیبخیض 
الب الوا ان له ليبُغض العبد الفارغ: «حداوند بندة پرخواب را مبغوض 


ی کتک فا ول اسان تکار را وش دارو ' 


۱ وسائلالشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۳۷ «جلد ۱۷. چاپ آل البیت صفحة ۵۸ حدیث ۲۱۹۷۳). 
۲ الوسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۳۷ (جلد ۱۷ء چاپ آل البیت. صفحه ۰۵۸ حدیث ۲۱۹۷۳). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YY‏ 


نس سم و ا 
رج کر ا ا 


وقول الان والو له هشن و من‌نشاه فک 
یه من اتاب رن امیا رل موه قوھ ی ر انو آلا بزک را تط مین 
الو اا ا واا ت هر وه ی 


ترحمه: 


۷ (کسانی که کافر شدند می‌گویند: «جرا نشانه (و معجزه)ای از پروردگارش بر 
او نازل نشده است؟!» بگو: «خداوند هر کس را بخواهد گمراه» و هر کس را که 
بازگردد به‌سوی خودش هدایت می‌کند.» 

۸ «همان کسانی که ایمان آورده‌اند. و دل‌هایشان به یاد خدا مطمئن و آرام) 
است؛ آگاه باشید. تنها با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد». 

٩‏ «کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. برای آنها پا کیزه‌ترین 
تفسیر: 

باد خدا مابة آرامش دل‌ها است. 

از آنجا که در این سوره بسیاری از بحث‌ها پیرامون (تو حید و معاد» 


ماه دعوت پیامبر اسلام که می‌رود. و یکی از ایرادهای منکران لجوج 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ YF‏ 


را نتان می کد می‌گوید: (کافر می‌گو بند؛ خرا معجه‌ای از پر ورد گار کی بر 
او نازل نشده است؟» و ول لین و9 أنرل عليه آي ین ربب 
یقول» فعل مضارع است و دلیل بر این است که: آنها این ایراد را بارها 
تکرار می‌کردند» وبا اينکه کراراً معجزاتی از پیامبر دیده بودند (ووظيفة 
هر پیامبری این است که دلایلی بر حقّانیّت خود از معجزات. ارائه دهد) 
باز هم بهانه می‌گرفتند. و معجزات گذشته را نادیده گرفته» و تقاضای 
معجزه جدید مورد نظر خودشان را داشتند. 

به تعبیری دیگر, آنها وهمۀ منکران لجوج» پیوسته به دنبال «معجزات 
اقتراحی» می روند. انتظار دارند: پیامبر به صورت یک «خارق‌العاده گر» در 
گوشه‌ای بنشیند؛ و هر یک از آنها از در وارد شوند. و هر معجزه‌ای مایل 
هستند پيشنهاد کنند» او هم بلافاصله به آنها ارائه دهد. و تازه اگر مايل 
توفیه اسان او | 

در حالی که می‌دانیم: وظيفة پیامبران در درجۀ اؤل» تبلیغ» و تعلیم 
وهار و آندار اش و کعار ی عادات آموریق سای هس که به مقدار 
لازم و ضرورت. آن هم به فرمان خدا (نه به خواست پیامبر) انجام 
می‌گردد. 

ولی کراراً در آیات قرآن می‌خوانیم: گروه‌هایی از معاندان, بی‌آنکه اعتنایی 
به این واقعیّت داشته باشند. پیوسته مزاحم پیامبران می‌شدند و چنین 


درخواست‌هایی را داشتند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۵ 


قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «ای پیامبر! به اینها بگو: خداوند هر که را که 
بخواهد گمراه می‌کند. و هر کس که به سری او بازگردد مشمول هدایتش 
قرار می‌ دهد.» ول ان له بل من یشاء و یی یه من آتات» 

اشاره به اینکه: کمبود شما از تاا اعجار نیست؛ چرا که به قدر کافی 
پیامبر معجزه ارائه کرده است. کمبود شما از درون وجود خودتان است؛ 
لجاجت‌هاء تعصّب‌ها؛ جهالت‌هاء و گناهانی که سد راه توفیق می‌شود. 
مانع از ایمان شما است. 

بنابراین به‌سوی خدا بازگردید وانابه کنید. وپرده‌های جهل وغرور 
و خودخواهی را از مقابل چشم عقل و فکرتان کنار بزنید تا جمال حق را 
به‌روشنی ببینید» چرا که: 

جمال یار ندارد نقاب‌و پرده ولی خبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 
در آیۀ بعد. تفسیر بسیار جالبی از «من آناب» (آنها که به‌سوی خدا 
بازگشته‌اند) بدین گونه بیان می‌کند: «اینان کسانی هستند که ایمان 
آورده‌اند و دل‌هایشان به ذکر خدا مطمئن و آرام است» لین ام او 
و بعد. به‌عنوان یک قاعده کلی و اصل جاویدان و فراگیرء می‌فرمود: «آ گاه 


باشید» با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌گیرد» لا بزکر اطع لوب » 
ودر آخرین ی مورد بحث. با ذکر سرنوشت و پایان کار افراد باایمان 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۶ 


مضمون آیات قبل را چنین تکمیل می‌کند: «آنهائی که ایمان آوردند و 
عمل صالح انجام دادند. بهترین زندگی برای آنهاست و سرانجام کارشان 
بهترین سرانجام‌ها خواهد بود» «الَذِينَ منوا و لوا الصَالحاتِ طوبّی 
هم و خسن ماب » 

بسیاری از مفشران بزرگ» کلمۀ «طوبی» را موث «اطیب» دانسته‌اند که 
مفهومش: بهتر و پاکیزه‌تر یا بهترین وپاکیزه‌ترین است» وبا توجه به 
اینکه: متعلق آن محذوف است. مفهوم این کلمه از هر نظر وسیع 
ونامحدود خواهد بود. 

نتیجه اینکه: با ذکر جلمة «طوبی لهُم» همه نیکی‌ها و پاکی‌ها برای آنان 
پیش‌بینی شده است. از همه چیز بهترینش: بهترین زندگی» بهترین 
نعمت‌هاء بهترین آرامش» بهترین دوستان» و بهترین الطاف خاصض 
پروردگان همه اینها در گرو ایمان وعمل صالح است. و پاداشی است 
برای آنها که از نظر عقیده» محکم و از نظر عمل, پاک و فعّال و درستکار 
و خدمتگذارند. 

بنابراین. تفسیرهای متعذدی که جمعی از مفسّران برای این کلمه ذکر 
کرده‌اند تا آنجا که در «مجمع‌البیان» ده معنی برای آن ذکر نموده» همه در 
حقیقت مصداق‌های مختلف این معنی وسیع‌اند. 

در روایات متعذدی نیز می خوانیم: «طوبی» درختی است که اصلش در 


خانۂ پیامبر یا علی9 در بهشت می‌باشد. وشاخه‌های آن همه جا وبر 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۳۷ 

سر همه مؤمنان وبر فراز همه خانه‌هایشان گسترده است» که در واقع 
ممکن است: تجسّمی از آن مقام رهبری و پیشوایی آنان و پیوندهای 
نا گسستنی میان این پیشوایان بزرگ و پیروانشان باشد. که نمره‌اش, آن 
همه نعمت گوناگون و متنوّع است. 

(و اگر می‌بينيم «طوبی» به صورت مؤنْث ذکر شده نه «اطیب» که مذکر 
است» به‌خاطر آن است که: صفت برای حیات يا نعمت می‌باشد که هر دو 


نکته‌ها: 

۱-چکونه دل با باد خدا آرام می‌گیرد؟ 

هميشه اضطراب و نگرانی» یکی از بزرگ‌ترین بلاهای زندگی انسان‌ها 
بوده وهست. و عوارض ناشی از آن» در زندگی فردی واجتماعی کاملا 
محسوس است. 

آرامش. یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده» وبه هر دری می‌زند تا آن را 
پیدا کند. و اگر تلاش و کوشش انسان‌ها را در طول تاریخ برای پیدا کردن 
ازاق از طرق «صحیح)» و «کاذب» جمع‌آوری کنیم خود کتاب بسیار 
قطوری را تشکیل می‌دهد. 

بعضی از دانشمندان می‌گویند: به هنگام بروز بعضی از بیماری‌های 


واگیردار همچون «وبا» از هر ده تن که ظاهرا ب‌علت «وبا» می میرند؛ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ شر 


رک اکر انا به عالت بگرانی و ترس سای کا کے ان اھا مها 
به خاطر ابتلا به بیماری «وبا» از بین می‌روند!. 

به‌طور کلی «آرامش» و «دلهره». نقش بسیار مهمّی در «سلامت» 
و «بیماری» فرد. و جامعه و سعادت و بدبختی انسان‌ها دارد. و چیزی 
نیست که بتوان از آن به‌آسانی گذشت. وبه همین دلیل تاکنون کتاب‌های 
زیادی نوشته شده که: موضوع آنها فقط نگرانی و راه مبارزة با آن» و طرز 
به دست آوردن آرامش است. 

تاریخ بش پر است از صحنه‌های غم‌انگیزی که اسان برای تحخضیل 
آرامش به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده» و تن به انواع 
اعتیادها داده است. 

ولی قرآن با یک جملهٌ کوتاه وپرمغز مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه را 
نشان داده» می‌گوید: «بدانید که یاد خدا آرام بخش دلها است»!. 


برای روشن شدن این حقیقت قرآنی» به توضیح زیر توجَه کنید. 


۲-عوامل نگرانی و پریشانی. 

۱ ایتدة تاریک: 

گاهی اضطراب و نگرانی» به حاطر آیندة تاریک و مبهمی است که در برابر 
فکر انسان خودنمایی می‌کند احتمال زوال نعمت‌هاء گرفتاری در چنگال 


دشمن. ضعف و بیماری. ناتوانی» درماندگی و احتیاج» همه اینها آدمی را 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۹ 

رنج می‌دهد. اما ایمان به خداوند قادر متعال. خداوند رحیم و مهربان 
خدایی که همواره کفالت بندگان خویش را برعهده دارد» می‌تواند 
این‌گونه نگرانی‌ها را از ميان ببرد وبه او آرامش دهد که: تو در برابر 
حوادث آینده درمانده نیستی. خدایی داری تواناء قادر و مهربان. 

۲ -گذشتۂ تاریک. 

گاه گذشتۀ تاریک زندگی» فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و همواره 
او را نگران می‌سازد. نگرانی از گناهانی که انجام داده» از کوتاهی‌ها 
ولغزش‌هاء اما تو جه به اینکه: خداوند غفار توبه‌پذير» رحيم وغفور 
است. به او آرامش می‌دهد. به او می‌گوید: عذر تقصیر به پیشگاهش ببرء 
از گذشته» عذرخواهی کن ودر مقام جبران برای» که او بخشنده است 
و جبران کردن» ممکن. 

۳ - ضعف در برابر عوامل طبیعی. 

ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی. و گاه در مقابل انبوه دشمنان 
داخلی و خارجی. او را نگران می‌سازد که: من در برابر این‌همه دشمن 
نیرومند» در میدان جهاد چه کنم؟ و یا در مبارزات دیگر. چه می‌توانم 
انجام دهم؟ اما هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و متکی به قدرت و رحمت او 
می‌شود» قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن بارای 
مقاومت ندارد. قلبش آرام می‌گیرد. با خود می‌گوید: آری» من تنها نیستم» 


من در ساية خدا. بی‌نهایت قدرت دارم! 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ 
قهرمانی‌های محاهدان راه خدا در جنگ‌هاء, چه در گذشته چه در حال؛ 
و سلحشوری‌های اعجاب‌انگیز و خبره کنندة آنان» حتّی در آنجائی که تک 
و تنها بوده‌اند» بیانگر آرامشی است که در ساية ایمان پیدا می‌شود. 
هنگامی که با چشم خود می‌بينيم. وبا گوش می‌شنویم: افسران رشیدی 
پس از یک نبرد خیره‌کننده بینایی و یا دیگر اعضای خود را به‌کلی از 
دست داده وبا تنی مجروح به روی تخت بیمارستان افتاده‌اند. اما جنان 
آرامش خاطر و اطمینان دارند و آماده‌اند» کمی بهبود یابند وبار دیگر 
اسلحه به دست گیرند وبه میدان بروند که گویی خراشی بر بدن آنها هم 
وارد نشده به اعجاز آرامش در ساية ذ کر خدا پی‌می‌بريم. ! 
۴ -احساس پوچی < 
گاهی نیز ريشة نگرانی‌های آزاردهنده انسان» احساس پوچی زندگی 
وبی‌هدفی بودن آن است. ولی آن کسی که به خدا ایمان دارد» و مسیر 
تکاملی زندگی را به‌عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است. و تمام برنامه‌ها 
وحوادث زندگی را در همین خط می‌بیند. نه از زندگی احساس پورچی 
می‌کند» و نه همچون افراد بی‌هدف و مردد» سرگردان ومضطرب است. 
۵ قدرشناسی - 


عامل دیگر نگرانی آن است که انسان. گاهی برای رسیدن به یک هدف 


۱ .این حوادت در جنگهای اخیر ایران و هراق -جنگ که از تاحبة دشمنان به کشور ما تحمیل شده 
بود - نله تنها در یک مورد. صدها و هزاران نمونه داشت که بیانگر رشادت‌ها و مجاهدتهای 


مجاهدان «بدر» و سایر جنگهای اسلامی بود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۸۱ 


زحمت زیادی را منتحمّل می‌شود. اما کسی را نمی‌بیند که برای زحمت او 
ارج نهد. و قدردانی و تشکر کند» این ناسپاسی او را شدیداً رنج می‌دهد 
ودر یک حالت اضطراب و نگرانی فرو می‌برد. 

اما هنگامی که احساس کند. کسی از تمام تلاشها و کوشش‌هایش آگاه 
است. وبه همه آنها ارج می‌نهد و برای همه پاداش می‌دهد دیگر چه 
جای نگرانی وناآرامی است؟ 

۶ - سوءظن‌ها و توهم‌ها و خیالات پوچ - 

یکی دیگر از عوامل نگرانی است که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن 
رنج می‌برند. ولی. چگونه می‌توان انکار کرد که. توحه به خدا و لطف 
بی‌پایان او و دستور به حسن ظن. که وظیفة هر فرد باایمانی است این 
حالت رنج‌آور را از بین می‌برد و آرامش واطمینان جای آن را می‌گیرد. 
۷ - دنیاپرستی - 

دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی یکی از 
بزرگ‌ترین عوامل اضطراب و نگرانی انسان‌ها بوده وهست. تا آنجا که 
گاهی عدم دستیابی به رنگ خحاصّی از لباس یا کفش و کلاه و یا یکی دیگر 
از هزاران وسایل زندگی. ساعت‌ها و یا روزها و هفته‌ها فکر دنیایرستان را 
ناآرام ومشوّش می‌دارد. 

اما ایمان به خداء و توجّه به آزادگی ممن که همیشه با «زهد و پارسایی 


سازنده) وعدم اسارت در جنگال زرف وبرق زندگی مادی همراه تیه 
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به همه این اضطراب‌ها پایان می‌دهد. هنگامی که روح انسان «علی» اب 
وار آن‌گونه وسعت یابد که بگوید: «فنیاکم عندي لاهوَنْ من ورقة في فم جرادة 
تقضمها» «دنیای شما در نظر من بی‌ارزش ‌تر از برگ درختی است که در 
دهان ملخی باشد که آن را می‌جود» ‏ نرسیدن به یک وسیلۀ مادّی» یا از 
دست دادن آن» چگونه امکان دارد آرامش روح آدمی را بر هم زند 
و طوفانی از نگرانی در قلب و فکر او ایجاد کند! 

۸ -وحشت از مرگ - 

عامل مهم دیگر برای نگرانی. ترس و وحشت از مرگ است که هميشه 
روح انسان‌ها را آزار می‌داده است» از آنجا که امکان مرگ تنها در سنین بالا 
نیست بلکه در سنین دیگر مخصوصاً به هنگام بیماری‌هاء جنگ‌هاء 
اھا ووو درد ایام ترا ام فانک هیر ی اد 

ولی اگر ما از نظر جهان‌بینی. مرگ را به‌معنی فنا و نیستی و پایان همه چیز 
بدانیم (همان‌گونه که مادیون جهان می‌پندارند) این اضطراب و نگرانی 
کاملاً بجا است و باید از چنین مرگی که نقطة پایان همه آرزوها 
و مها و وهای اسان اس سا 

اما هرگاه در ساية ایمان به خدا مرگ را دریچه‌ای به یک زندگی وسیع‌تر 
ووالاتر بدانیم» گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان 


۱ .نهج البلاغة). خطبهة ۲۴ ۲. 
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بلکه» چنین مرگی - هرگاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد - 
دوست‌داشتنی و خواستنی است. 

البته عوامل نگرانی» منحصر به اینها نیست بلکه می‌توان عوامل فراوان 
دیگری برای آن نیز شمرد. ولی باید قبول کرد که بیشتر نگرانی‌ها به یکی 
از عوامل فوق بازمی‌گردد. 

و هنگامی که دیدیم: این عوامل در برابر ایمان به خدا ذوب وبی‌رنگ 
و نابود می‌گردد. تصدیق خواهیم کرد که یاد خدا ماي آرامش دل‌ها است 


وألا بذكر الله تطْمَترٌ اون ».۱ 


۳ -آیا آرامش با خوف خدا سازگار است؟ 

بعضی از مفسران در اینجا ایرادی مطرح کرده‌اند که: خلاصه‌اش این 
است: ما از یک‌طرف در آي فوق می‌خوانیم: یاد خدا مايه آرامش دل‌ها 
است» و از طرفی دیگر و ای ۲ سوره «انفال» می خوانیم: جع لموْمتُون 
اس دا ذکر الله جلت قلو بهم 4:«مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا 
برده می‌شود قلبشان ترسان می‌گردد.» آیا این دو با هم منافات ندارند؟ 
پاسخ سئوال این است: منظور از آرامش» همان آرامش در برابر عوامل 
مادی است که غالب مردم را نگران می‌سازد که نمونه‌های روشن آن در 


با کر شك 


۱. برای توضیح بیشتر به کتاب: «راه غلبه بر نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها» مراجعه فرمائید. 
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ولی مسلماً افراد باایمان در برابر مسوولیّت‌های خویش نمی‌توانند نگران 
و به تعبیر دیگر آنچه در آنها وجود ندارد. نگرانی‌های ویرانگر است که 
غالب نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهد. اما نگرانی سازنده, که انسان را به 
انجام وظیفه در برابر خدا و خلق و فعالیّت‌های مثبت زندگی وامی‌دارد. در 


وجود آنها هست و باید هم باشد منظور از خوف از خدا نیز همین است. ' 


۴- ذکر خدا چیست و چگونه است؟ 

«ذ کر» همان‌گونه که «راغب» در «مفردات» گفته است: گاهی به‌معنی حفظ 
مطالب و معارف آمده است. با این تفاوت که کلمۀ «حفظ» به مرحلةّ به 
ذهن سپردن گفته می‌شود. و کلم «ذکر» به‌معنی یادآوری چیزی به زبان یا 
به قلب است. لذا گفته‌اند: ذکر دو گونه است: «ذکر قلبی» و «ذکر زبانی» 
وهر یک از آنها دو گونه است: یا پس از فراموشی است و یا بدون 
فراموشی. 

به هر حال. در آیةٌ فوق. منظور از ذ کر خدا که ماية آرامش دل‌ها است. تنها 
این نیست که: نام او را بر زبان آورد و مکرّر تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید. 
بلکه منظور. آن است که: با تمام قلب متو جه او وعظمتش وعلم 


4 اکاهین جاضر و تاطر نون رود و ا کر حه مدا مر کے 


۱ در تفسیر«نمونه», جلد ۰۷ صفحه ۸۶ ذیل آیه ۴ - ۲.«انقال» نیز در این باره توضیحاتی داده‌ایم. 
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و فعالیّت در وجود او به‌سوی جهاد و تلاش ونیکی‌ها گردد ومیان او 
وگناه سد مستحکمی ایجاد گند این است حقیقت «ذکر» که آن همه آثار 
وبرکات در روایات اسلامی برای آن بیان شده است. 
در حدیث می خوانیم: از وصایایی که پیامبر 4 به علی ی فرمود. این بود: 
«یاعلیْ ثلاث لاتطيقها هذه الم لمواساة للاح في ماله و إصاف النس من‌نشیه 
و ذکر الله على كل حال ولیس هُوسبحان الله ولحمئلله و لا له إل الله وله کرو 
لکن إذا وَرَدَعَلی ما یحرم علیه خاف الله عر وَجَلعِندَه و ترک» «ای علی! سه 
کار است که انم امّت طاقن ان را تذارنل (و از همه کی شاه تیست): 
مواسات با برادران دینی در مال» و حق مردم را از خویشتن دادن و یاد 
خدا در هر حال» ولی یاد خدا (تنها)«سنبحان الله ولحمد لله و لا إلة ال ال 
وال اکتر» تسه بلکه با ها ان انست: ها کامی که اتان دوم ای خرآفی 
اھ یرجه از یا پفرمدوآن را تری کا 
در حدیث دیگری می خوانیم على فرمود: «لکرُ ذکران: وکر الله عز و 
جل عنتالمضيبة و فضل من ذلك ذکر له عند ما حَرَم لاعلیك‌فیکون حاجز» 
«ذکر دو گونه است: یاد خدا به هنگام مصیبت (و شکیبایی واستقامت 
ورزیدن) واز آن برتر آن است که خدا را در برابر محرمات ياد کند و میان 
او و حرام سدّی ایجاد نماید».؟ 
وی همین دل است که در کی ارزو ات د کر عم ارت هو اة یک 


۱ «سفينة البحار». جلد ۰۱ صفحه ۴۸۴. 
۲ . همان مدرک -«مستدرک». جلد ۵ صفحه ۰۲۹۲ حدیت .۵۸٩۰‏ 
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سپر ووسیلۀ دفاعی شمرده شده است. در حدیثی از امام صادق ااا 
می خوانیم: روزی پیامبر رو به پارنش کرده فرمود«اتِذوا جتنآفقالوا یا 
سول الله ین عدو قد ننا قال لا وّلکن من ار قولواسبحان له لحم له و 
لا إلة إلا الله والله أكبر» «سپرهایی برای خود فراهم کنید! عرض کردند: ای 
سول ا اا وا ا کهاطاق مارا اا کرش و 
سایه افکنده‌اند؟ فرمود: نه» از آتش (دوزخ). بگویید«سلبحان الله ولحمد لله 
و لا له ال وال أکبَر» (خدا را به پاکی بستایید وبر نعمت‌هایش شکر 
گویید و غیر از او معبودی انتخاب نکنید و او را از همه چیز برتر بدانید)».! 
واگر می‌بینیم در پاره‌ای از احادیث. پیامبر 2 به عنوان «ذ کر الّه» معرّفی 
شده» نیز به خاطر آن است که: او مردم را به یاد خدا می‌اندازد و تربیت 
می‌کند. 

از امام صادق )ًا در تفسیر جملة دال بذکر الله تم لوب » نقل شده 
است که: فرمود«بمحَمَدٍتطمین‌القلوب و هو ذكرالله و حجابة» «به‌وسیلة 


محمد 1 دل‌ها آرامش می‌پذیرد واو است ذکر خدا و حجاب او۲!6 


۱ «سفينة البحار». جلد ۱ صفحه ۴۸۴. 


۲ تفسیر «برهان». جلد ۰۲ صفحه ۰۲٩۱‏ 
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aE ۵‏ ر ر ا و گر ر ت و ا E‏ 
دنك ازساتاك ق امه قد خلت من قباها امم لستلوا علبي الى ازحینا !لك 
_ رد یز وچ ۳ 
مان 2 و ترا کی مر 
و ون با رن فا شو ج له !لا هو علیّه و لتو اله متاب ا 
و ا ا کے ایو ا او چ ی 
ا طعت بوا لاز ص اوک بد الموق بل‌بلها لافر 
سوه ا 7 و( عبر و 2 ر 
یت آفکم تیال EE‏ ال لهد ی الاس عاو ا 
۴ ۳ 
۳ وی ی ي مر س ا 
e‏ تصیم بماصتعوا قار اول ق با من دارهم حییانی و عد الله 
و یز ی ی ا و و 
انار الف شاد لت اس رید برسل من فلك فاملسّت لاد کت وا 
ار کر ر a‏ 


سر مر مه ات 
دم کف كاد ماب ج 


ترجمه: 
۰- «همان‌گونه (که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم») تو را به ميان امتی 
فرستادیم که پیش از آنها امت‌های دیگری آمدند و رفتند. تا آنچه را به تو وحی 
نموده‌ایم بر آنان بخوانی» در حالی که به خداوندی که رحمتش عام است. کفر 
می‌ورزند؛ بگو: «او پروردگار من است؛ معبودی جز او نیست؛ تنها بر او توکل 


کردم؛ و بازگشتم به سوی اوست.» 


۱- «اگر به‌وسيلة قرآن» کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمین قطعه‌قطعه شود يا به 
وسیلۀ آن با مردگان سخن گفته شود. از هم کافران ایمان نخواهند آورد.) ولی 


تمام امور در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آورده‌اند نمی دانند که اگر خدا 
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بخواهد همه مردم را به اجبار) هدایت می‌کند؟! اما هدایت اجباری سودی 
ندارد.) و پیوسته بلاهای کوبنده‌ای بر کافران به سبب اعمالشان وارد می شود و یا 
به نزدیکی خانه آنها فرود می‌آید. تا وعده (نهایی) خدا فرارسد؛ به‌يقین خداوند 
از وعدهٌ خود تخلف نمی‌کند.» 

۲- «تنها تو را استهزا نکردند. بلکه) پیامبران پیش از تو نیز مورد استهزا قرار 
گرفتند؛ من به کافران مهلت دادم؛ ین نها را مجازات کردم؛ و چه مجازات 


شدیدی بود؟!) 


شان نزول: 

مفسران گفته‌اند: یه نخست» در صلح «حدیبیه» در سال ششم همجرت 
نازل شده» در آن هنگام که می خواستند: صلح نامه را بنویسند. پیامبر ا به 
على اا فرمود: بنویس «بسم اله الو حملن ال حیم...». 

«سهیل بن عمرو» و سایر مشرکان. گفتند: ما «رحمان» را نمی شناسیم! تنها 
یک «رحمان» داریم و آن در «یمامه» است (مقصودشان مسیلمة داب بود 
که دعوی نبوّت داشت) بلکه. باید بنویسی «پاسمك اللَُمٌ»-همان‌گونه که 
در زمان جاهلیّت می‌نوشتند - 

سپس پیامبر ٤ه‏ به علی ا فرمود: بنویس «این صلحنامه‌ای است که 
محمد رسول ...» مشرکان قریش گفتند: اگر تو رسول خدا بودی وما با 


تو جنگ می‌کردیم وراه خانة خدا را بر تو می‌بستيم بسیار ستمکار بودیم 
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(دعوا در همین رسالت تو است) و لکن بنویس! این صلح‌نامة محمّد بن 
عبداله است!... . 

در این هنگام» یاران پیامبر یه برآشفتند و گفتند: اجازه بده ما با اینها پیکار 
کنیم» پیامبر ٤‏ فرمود: نه» همان‌گونه که اینها می‌خواهند بنویس! در این 
هنگام یه فوق نازل شد. و در مورد لجاجت و بهانه گیری و مخالفت آنها با 
نام «رحمان» که از اوصاف قطعی خداوند است آنها را شدیداً سرزنش 
کرد. 

این شأن نزول» در صورتی صحیح است که ما این سوره را «مدنی» بدانیم» 
تا با داستان صلح حدیبیه سازگار باشد. اما اگر -آن‌چنان که مشهور است - 
«مکی» بدانیم نوبت به این بحث نمی‌رسد. 

مگر اینکه شأن نزول این آیه را پاسخ به گفتار مشرکان که در سورة «فرقان» 
آمده است. بدانیم که در برابر دعوات پیامبر ٤‏ به سجده کردن برای 
ران کی با زحمان را ی ا «اسْجَدوا للختن قَالوا مت 
الرَحْمَلنْ4. ' 

ودر هر حال» آیة فوق منهای شأن نزول مفهوم روشنی دارد که در تفسیر 


آن خواهید خواند. 


در غورد شان نزول آیۀ دوم نیز بعضی از مفسران بزرگ گفته‌اند: در پاسخ 


۱ سورة فرقان آیه ۶۰ 
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جمعی از مشرکان (مکه» نازل شده است. که در پشت خانه «کعبه» نشسته 
بودند وبه دنبال پیامبر که فرستادند. پیامبر له (به امید هدایت آنان) نزد 
آنها آمد. عرض کردند: اگر دوست داری از تو پیروی کنیم. این کوه‌های 
«مکه» را به‌وسیلة قرآنت عقب بران تا کی این زمین تنگ ومحدود ما؛ 
گسترش یابد! و زمین را بشکاف و چشمه‌ها و نهرهایی در اینجا پدید آور 
تا درختان غرس کنیم و زراعت نمائیم! تو به گمان خود کمتر از 
«داوود».ثٍ نیستی که خداوند کوه‌ها را برای او مسخر کرده بود با او 
همصدا شده. و تسبیح خدا می‌گفتند. یا اینکه باد را مسخر ما گردان که بر 
دوش آن سوار شویم وبه شام رویم ومشکلات خود را حل کنیم و 
مایحتاج را تهیه نمائیم. و همان روز بازگردیم!؛ همان‌گونه که مسخر 
«سلیمان» اا بود» تو به گمان خود از «سلیمان) اا کمتر نیستی و نیز 
جدّت «قضَیَ» (جدٌ طایفة قریش) یا هر کس دیگر از مردگان ما را 
می‌خواهی زنده کن» تا از او سئوال کنیم آیا آنچه تو می‌گویی حق است يا 
باطل. زیرا «عیسی»3 مردگان را زنده می‌کرد و تو کمتر از «عسیسی»2 
نیستی. در این هنگام. آیه دوم مورد بحث نازل شد وبه آنها گوشزد کرد 
کڈ ھا آن چ را فی کر یت اس تحت ات تهسای اسان آورین 


وگرنه معجزه کافی برای ایمان آوردن ارائه شده است. 
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هر کار کنی این لجوجان ایمان نمی‌آورند 

بار دیگر در این آیات به بحث نبوت بازمی‌گردیم» آیات فوق قسمت 
دیگری از گفت‌وگوهای مشرکان و پاسخ آنها را در زمينة نبوت بازگو 
مک تست ی کرد (همان گنه که مارا میرن زا برای هفات 
اقوام گذشته فرستادیم تو را نیز به میان امّتی فرستادیم که قبل از آنها 
امّت‌های دیگری آمدند و رفتند» (كذلك ستاك فی قد خلت من 
لها مه 

«وهدف این بود که آنچه را بر تو وحی کرده‌ايم بر آنها بخوانی» هت 
یم لیوحت لت ب. 

«در حالی که آنها به رحمان کفر می‌ورزند» (به خداوندی که رحمتش 
همگان را در برگرفته و فیض گسترده و عامش کافر و مومن و گبر و ترسا را 
شامل شده است» و هم یرون بارحم 4 

«(بگو: رحمان - آن خداوندی که فیض ورحمتش عام است - پروردگار 
من است» قل هو یی >. 


SS ی‎ 


سپس در پاسخ این بهانه‌جویان که به همه چیز ایراد می‌گیرند می‌فرماید: 
(حتی اگر به‌وسیلةٌ قرآن» کوه‌ها به حرکت درآیند و زمین‌ها. قطعه‌قطعه 
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شوند. و به‌وسیله آن با مردگان صحبت شود» (باز هم ایمان نخواهند آورد 
ن قر سرت بهالْجبا جار ا فطع يداز أو کلم بهالتوتی » 
«ولی» همه این کارها در اختیار خدا است» وهر اندازه لازم بداند انجام 
می دهد وپل لله المدجَمیعا». 
اما شما طالب حق نیستید واگر پو دید همان مقدار از نشانه‌های اعجاز که 
از این پیامبر صادر شده برای ایمان آوردن کاملاً کافی بود. اینها همه 
بهانهجویی است. 
پس از آن اضافه می‌کند: «آیا کسانی که ایمان آورده‌اند نمی‌دانند: اگر خدا 
بخواهد. همه مردم را (بالاجبار) هدایت کک افلم ایس ای 
منوا ألو باه ال دی التّاس جمیا». ۱ 
اشاره به این که: حداوند می‌تواند از طریق یک اجبار درونی» یا برونی» 
حتی منکران لجوج را وادار به پذیرش ایمان کند؛ چرا که او بر همه چیز 
تواناست» وهیچ کاری در برابر قدرتش» مشکل نیست. ولی. هرگز او 
چنین نخواهد کرد؛ چرا که اینگونه ایمان اجباری» بی‌ارزش» و فاقد 
۱« از ماده «یأس» به معنی نومیدی است. ولی بسیاری از مفشران گفته‌اند: در اینجا به معنی 
علم است. اما بنا به گفتة «کسائی» (طبق نقل فخر رازی) هیچ‌گاه دیده نشده است که «یت» به 
معنی «علمّت» بوده باشد و از گفتار «راغب» در «مفردات» چنین برمی آید که: «یأس» در اینجا به 


بنابراین» ثبوت بان آنها لازمهاش علم آنهاست. ولی» این گفتار «راغب» نتیجه‌اش این می‌شود که 


«یأس» در اینجا به معنی علم به وجود نباشد» بلکه به معنی علم به عدم باشد که با مفهوم آیه سازگار 


آورده‌اند. نمونۀ این شواهد را «فخر رازی» در تفسیرش آورده است (دقت کنید). 
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معنویّت و تکاملی است که انسان به آن نیاز دارد. 
بعد اضافه می‌کند: «در عین حال. کافران همواره مورد هجوم مصائب 
کوبنده‌ای به خاطر اعمالشان هستند» که این مصائب. به‌صورت بلاهای 
مختلف و همچنین جنگ‌های کوبندۀ مجاهدان اسلام بر آنها فرود می‌آید 
ډو لا یرال لین کر اسهم بعاصنکوا قارعة4. 
واگر این مصائب در خانه آنان فرود نیاید. «به نزدیکی خانه‌ی آنها وارد 
می‌شود) جر تخل قربا من ذارهمه. 
تا عبرت بگیرند» تکانی بخورند وبه‌سوی خدا بازگردند! 
و این هشدارها همچنان ادامه خواهد یافت. «تا فرمان نهایی خدا فرا رسد» 
این فرمان نهائی ممکن است اشاره به مرگ یا روز قيامت باشد و یا به 
گفتة بعضی» «فتح مکه» که آخرین قدرت دشمن را در هم شکست. 
و به هر حال. وعد خدا قطعی است. «و خداوند هیچ گاه از وعد خود 


هد هر قاری ر 
تخلف نمی کند» «ان الله لا یخلف المیعاد>. 


آخرین آية مورد بحث» روی سخن رابه پیامبر ٤‏ کرده» می‌گوید: تنها تو 
ثیستی که با تفاضاهای گوناگون و پيشنهاد معجوات اقتراحی از طرف این 
گروه کافر به استهزاء و سزیه کشیده شده‌ای» این یک سايقة طولانی در 


تاریخ انبیا دارد و بسیاری از رسولان پیش از تو نیز مورد استهزا واقع 
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شدند» «و فد اسر برشل من قبلك >. 

ولی. ما این کافران را فوراً مجازات نکردیم» «بلکه به آنها مهلت دادیم» 
نیت لین کوب 

شاید بیدار شوند و به راه حق بازگردند. و یا حداقل اتمام حجّت کافی بر 
آنها بشود. چرا که اگر آنها بد کار و گناهکارند مهربانی خداوند ولطف 
وکرم و حکمت او جایی نرفته است! 

اما این مزلت وا ع و آن مغ تست کا ازات و کف انان زاوش 


شود لذا پس از این مهلت آنها را گرفتیم و دیدی چگونه آنها را مجازات 


۵ ۶ 
SOLES 


کردیم)!؟ این سرنوشت در انتظار قوم لجوج تو نیز هست ثم اخدتهم 
فکیف کان عقاب». 


نکته‌ها: 

۱- چرا روی کلمة «رحمان» تکیه شده است؟ 

ابات فوق و شان نزولی که دربارة آن ذکر شده نشان می‌دهد: کار کریش 
توصیف خداوند به «رحمان» نمی‌پسندیدند و چون چنین چیزی در میان 
آنها معمول نبود. آن را به باد استهزا گرفتند. در حالی که آیات فوق» تأکید 
واصرار بر آن دارد. چرا که لطف خحاصّی در این کلمه نهفته است. زیرا 
می‌دانیم صفت رحمانیّت خداوند اشاره به لطف عام او است که دوست 
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رحیمیّت که اشاره به رحمت خاص ایزدی در مورد بندگان صالح 
وموّمنان است. 
یعنی شما چگونه به خدایی که منبع لطف وکرم است وحتّی دشمنان 
خویش را مشمول لطف ورحمتش قرار می‌دهد ایمان نمی‌آورید. این 


ھاو تفای ما ات 


۲- چرا پیامبر تسلیم درخواست معجزات نشد؟ 

باز در اینجا به گفتار کسانی برخورد می‌کنيم که: می‌پندارند پیامبر 
اسلام ا جز قرآن معجزه‌ای نداشت. واز آیاتی شبیه آیات فوق کمک 
می‌گیرند؛ چرا که ظاهر این آیات می‌گوید: پیامبر در برابر درخواست 
معجزات مختلف» از قبیل عقب راندن کوه‌های مکه و شکافتن زمین آنجا 
و آشکار شدن نهرها و زنده کردن مردگان وسخن گفتن با آنهاء دست رد 
به سینه تقاضا کنندگان زد. 

ولی بارها گفته‌ایم: اعجاز تنها برای نشان دادن چهر؛ حقیقت است. برای 
آنها که حقیقت‌طلب می‌باشند. نه اینکه پیامبر 6 به صورت یک 
معجزه‌گر دراید وهرکس هر عملی را پيشنهاد کرد. انجام دهد و تازه 
حاضر به قبول آن نباشند. 

این‌گونه درخواست معجزه. (معجزات اقتراحی) تنها از ناحيۀ افراد لجوج 
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و افاقاً نشانه‌های این امر, در آیات فوق به‌حوبی به چشم می خورد» چرا 
که در آخرین یه مورد بحث. دیدیم سخن از استهزای پیامبر اه به ميان 
آمده یعنی آنها نمی خواستند چهره حق را ببینند» بلکه با این پيشنهادها 
می خواستند پیامبر ۶ را استهزا کنند! 

به علاوه» از شأن نزول‌هایی که در آغاز این آیات خوانديم استفاده 
می‌شود: آنها به پیامبر پيشنهاد کرده بودند یکی از اجداد و نیا کانشان را 
زنده کند تا از او بپرسند: آیا او بر حق است یا باطل؟ 

در حالی که اگر پیامبر ٤‏ اقدام به چنین معجزه‌ای (زنده کردن مردگان) 
کند. دیگر جای این نیست که آنها سوال کنند پیامبر بر حق است يا بر 
باطل؟ 

این نشان می‌دهد: آنها افراد متعصّب لجوج و معاندی بودند که هدفشان 
جست‌وجوگری از حق نبود. همیشه پیشنهادهای غریب و عجیبی 
می‌کردند و تازه آخر کار هم ایمان نمی‌آوردند (در ذیل آية ٩۰‏ سور 


«اسراء» به خواست خدا -باز هم در این باره توضیح خواهیم داد). 


«قارعه» از ماده «قرع» به‌معنی کوبیدن است. بنابراین «قارعه» به معنی 
کوبنده و در اینجا اشاره به اموری است که آدمی را می‌کوبد» و هشدار 


می‌دهد واگر آماده بیدار شدن باشد بیدار می‌کند. 
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در حقیقت «قارعه». معنی وسیعی دارد که هرگونه مصیبت شخصی یا 
جمعی» و مشکلات و حوادث دردناک را شامل می‌شود. لذا بعضی از 
مفشّران آن را به‌معنی جنگ‌ها و حشکسالی‌ها و کشته‌شدن واسیرشدن 
دانسته‌اند. در حالی که بعضی دیگر آن را تنها اشاره به جنگ‌هایی 
گر فته‌اند: که در صدر اسلام نخست عنوان «سریه» واقع می‌شده و آن 
ها ا نصا خر ان اسر کت ناوت دلگ 
مأموریّت را به اصحاب و اران خود می داد 

ولی فسلم است که. «قارعه» اختصاص به هیچ یک از این امور ندارد» 
وهمه را فرامی‌گیرد. 

جالب اینکه: در آیات فوق می‌خوانیم: این حوادث کوبنده یا به خود آنها 
می‌رسد یا در نزدیکی خانة آنها پیاده می‌شود یعنی اگر خود آنها هم مبتلا 
به این حوادث هشداردهنده نشوند. در همسایگی, یا نزدیکی آنها واقع 


می‌گردد. آیا برای بیدار شدن آنها کافی ئیست؟ 
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ا ي و و 
تاجن ایا طهرتا ۳ لزن رین هروامجرهم وص دواعي 
ج o‏ ۳۹ ی کی مرس مین 


من لصفل له شا هم هاد ESS‏ ی و ۳ 


ِ_ ۳ ۳ "ص 
e‏ فت ا 


ترجمه: 
۳- «آيا کسی که بر همه سلطه دارد (و مراقب همه است) و اعمالشان را 
بیند. همچون کسی است که هیچ‌یک از این صفات را ندارد)؟! آنان برای خدا 
همتایانی قرار دادند؛ بگو: «آنها را نام ببرید! آیا چیزی رابه او خبر می‌دهید که از 
وجود آن در روی زمین بی‌خبر است. یا سخنان ظاهری و بی محتوا می‌گویبد ؟!» 
(او همتایی ندارد؛) ولی در نظر کافران. دروغ و نیرنگشان جلوه داده شده است. 
(و می‌پندارند واقعیّتی دارد) و آنها (به سبب اعمالشان) از راه (عدا) بازداشته 
شده‌اند؛ و هر کس را خدا گمراه کند» هدایت‌کننده‌ای برای او وجود نخواهد 
داشت.» 
۴- «در زندگی دنیاء برای آنها عذابی (دردناک) است؛ و عذاب آخرت 


تفسیر: 
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چگونه خدا را با بت‌ها قرین می‌سازید؟ 
در این آیات. بار دیگر به بحث دربارۀ تو حید و شرک بازمی‌گردد و مردم را 
با این دلیل روشن مخاطب می‌سازد که: 

«آیا کسی که حافظ همه چیز در پهنهٌ جهان هستی است وهمه را زیر 
پوشش تدبیر خود قرار داده, واز اعمال همه کسی آگاه و با خبر است؛ 
همچون کسی است که هیچ یک از این صفات در او نیست»؟! eS‏ 
بمَاکسَبَت ».۱ 


س م6 
۰ 


در حقیقت جملة فوق, به وضوح می‌گوید: احاطة او چنان است که گویی 


2 


خداوند بالای سر همه ایستاده آنچه را که انجام می‌دهند می‌بیند. می‌داند. 
حساب می‌کشد. پاداش وکیفر می‌دهد و تدبیر و تصرف می‌کند. 
بنابراین. کلمه «قائم» معنی وسیعی دارد که همه این امور را شامل می‌شود. 
گرچه گروهی از مفشران» هر یک آن را در یک بعد خلاصه کرده‌اند. 
آن‌گاه به‌عنوان تکمیل بحث گذشته. و مقدمه‌ای برای بحث آینده 
می‌فرماید: «آنها برای خدا شریکهائی قرار دادند» ورال ا 
و بلافاصله از چند طریق به آنها پاسخ می‌دهد: 

نخست. می‌گوید: این شریکها را نام ببرید» «قل سَوهم». 

منظور از نام بردن» یا این است که: آنها حتی بی‌ارزش تر از آن هستند که نام 
۱- در حقیقت جملةّ فوق مشتمل بر مبتدا است و خبر آن محذوف می‌باشد در تقدیر چنین بوده: 


«أفْمن هو قائم علی کل تفس ہما بت کمن لیس گذلك». یعنی «آیا کسی که دارای این صفت 
است همچون کسی است که فاقد آن است» 
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و نشانی داشته باشند. یعنی چگونه یک عده موجودات بی‌نام ونشان 
وبی‌ارزش را در ردیف پروردگار قادر متعال قرار می‌دهید؟ 
و یا اینکه: منظور این است: صفات آنها را بیان کنید. ببینیم آیا شايستة 
عبودیّت هستند؟ 
دربارة «الله» می‌گویيم: او خالق» رازق» حیات‌بخش, عالم و قادر و بزرگ 
است» آیا این صفات را می‌توانید در مورد بت‌ها به کار برید. یا به عکس» 
اگر بخواهیم از آنها نام ببریم» باید بگوییم بت‌هایی از سنگ و چوب» 
وبی‌حرکت. فاقد عقل و شعور نیازمند به عبادت‌کنندگان خود. خلاصه 
فاقد همه چیزاء این دو را چگونه می‌توان همسان قرار داد؟ آیا این 
شرم‌آور نیست؟ 
و یا اینکه: منظور آن است که: کارهای آنها را برشمرید. آیا تاکنون زیانی به 
کسی رسانبده‌اند. و یا سود و منفعتی؟ مشکلی را گشوده‌اند؟ یا گرهی در 
کار کسی زده‌اند؟ 
با این حال کدام عقل اجازه می‌دهد: آنها را در ردیف خدایی قرار دهند که 
همه برکات و نعمت‌ها و سود و زیان‌ها و پاداش وکیفرها از او است؟ 
البّه هیچ مانعی ندارد: همه اين معانی در جملة «سموهم) (آنها را نام 
ببرید) جمع باشد! 
دوم اینکه: چگونه چنین شریکی وجود دارد در حالی که خداوند که به 


پندار شما شریک آنهاست از وجودشان هیچ اطلاعی ندارد با اینکه: 
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علمش همه جهان را در برگرفته؟ «آیا به او خبر می‌دهید از چیزی که از 
وی ی وفع وس لس دا مهبم لایغلم فی ال ضه. 
این تعبیر در حقیقت بهترین راه برای کوبیدن سخن واهی طرف است. 
و به این می ماند که: شخصی به شما می‌گوید. دیشب فلان‌کس در خانه تو 
میهمان بوده است. و شما در پاسخ می‌گویید: تو از میهمانی خبر می‌دهی 
که من از آن بی اطلاعم! ب ع نامک اسنت کی فیفتان ی با وه 
بی‌خبر و تو از آن آگاه باشی؟ 
سوم اینکه: خود شما هم در واقع» در دل» ایمان به چنین چیزی ندارید. 
«تنها به یک سخن ظاهری توخالی که درآن» هیچ مفهوم صحیحی نهفته 
که ات کردا ام بظاهر من‌القول ». 
به همین دلبل این مشرکان هنگامی که در تنگناهای سخت زندگی قرار 
می‌گیرند. به‌سراغ «اله» می‌روند؛ چرا که در دل می‌دانید می‌دانند. کاری از 
بت‌ها ساخته نیست. همان‌گونه که خداوند حال آنها را هنگامی که سوار 
کشتی می‌شوند. وطوفان سخت آنها را احاطه می‌کند. و تنها به خدا رو 
می آورند» در ی ۶۵ سوره «عنکبوت؛ بیان فرموده است. 
چهارم اینکه: این مشرکان درک صحیح و درستی ندارند. و چون از هوی. 
وهوس و تقلیدهای کورکورانه‌اند. فادر به قضاوت عاقلانه و صحیح 
نیستند به همین دلیل به این گمراهی و ضلالت کشیده شده‌اند. 


اینها مکر و توطنه‌هایشان در برابر پیامبر ٤‏ و مومنان و دروغ و تهمت 
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و تزویرها در نظرشان (به خاطر ناپاکی درون) زینت داده شده است». تا 
جائی که این موجودات بی‌ارزش و بی‌نام و نشان را شریک خدا دانسته‌اند 
بل رب لیکو امک و وا عنالسییل». 

«وکسی را که خدا گمراه سازد. هیچ کس توانائی هدایت او را نخواهد 
داشت» «و مَنْ ضا ۱ له قمَا له من هاد ». 

بارها گفته‌ایم: این ضلالت به‌معنی اجبار نیست. ومسألۀ دل‌بخواهی 
وبی‌حساب نمی‌باشد. بلکه. اضلال الهی به‌معنی عکس‌العمل کارهای 
نادرست و غلط خود انسان است که او را به گمراهی‌ها می‌کشاند. و از آنجا 
که این خاصیّت را خدا در اینگونه اعمالی قرار داد به خدا نسبت داده 


می‌شود. 


و در آخرین آیۀ مورد بحث. به مجازات‌های دردناک آنها در دنیا وآخرت 
که طبعاً شامل شکست وناکامی و سیه‌روزی و آبروریزی و غیر آن 
می‌شود. اشاره کرده» چنین می‌گوید: «برای آنها در زندگی دنیا مجازاتی 
است و مجازات آخرت سخت‌تر و شدیدتر است» له عَذابّ فی الْحَیوة 
انیا رلعدات التخرة أصوي. 

چراکه دائمی. همیشگی. جسمانی. روحانی و توآم با انواع ناراحتی‌ها 
تیا 


واگر گمان کنند راه فرار ووسیلةً دفاعی در برابر آن دارند» سخت در 
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اشتباهند؛ چرا که «هیچ چیز در برابر خداوند نمی‌تواند از آنها دفاع کند» 


پا مهم رال ۵ ماه 
و ما لهم من‌اله من وَاق 4. 
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کر 
[ 


ی 


کک e‏ اکلها دایم هانک 
ی ارت اتقو وعمی ا[ رین انار ۳ 


ترحمه: 

۳۵- «وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شد ۵ (ٍ ین است که) نهرها از 
پای درختانش جاری است» میوه‌های آن همیشگی» و سایه‌اش دائمی است ؟ این 
سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند؛ و سرانجام کافران آتش دوزخ 


است.» 


تفسیر: 

با توخه به تناوب آیات این سوره در زمینة بیان توحید و معاد وسایر 
اا تن اش اب :ار ماه وس اا 
نعمت‌های بهشتی و کیفرهای دوزحی سخن به میان آمده است. نخست: 
می‌گو بد: «مثل باغهای بهشت که به پرهیزگاران وعده داده شده است 
باغهائی است که: نهرهای آب از زیر درختانش جاری است» امل الح 


ّى وعد اون تجری من تَحتهالهاز». 


۱- در ترکیب این جمله. در میان مفشران گفت‌وگو است: بعضی «مَثل» را مبتداو «تجری» را خبر آن 


دانسته‌اند. 
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تعبیر به «مثل». شاید اشاره به این نکته باشد که: باغ‌ها و سایر نعمت‌های 
سرای دیگر» برای ساکنان این جهان محدود که در برابر عالم پس از مرگ 
فوق‌العاده کوچک است. با هیچ بیانی قابل توصیف نیست تنها مَل 
وشبحی از آن را می‌توان برای مردم این جهان ترسیم کرد. همانگونه که 
اگر بچه‌ای که در عالم جنین است. عقل و هوش می‌داشت. هرگز نمی‌شد 


نعمت‌های این دنپا را برای او توضیح داد. جز با مثال‌های ناقص 


وکم‌رنگ! 
دومین وصف باغ‌های بهشت. این است که: «میوة‌های آن داثمی و 


۳1 
همیشگی استة اكلا دائم». 
نه همچون میوه‌های این جهان که» فصلی است و هر کدام در فصل خاصی 
آشکار می شو د. بلکه. گاهی بر اثر آفت وبلاه ممکن است در یک سال 
۱ 1 
«و همچنین سایه آنها نیز همیشگی است» «و ظلها). 
نه همچون سایهٌ درختان دنیاء که ممکن است در آغاز صبح که آفتاب از 
آفتاب عمودی می‌تابد. سایه‌ها کم می‌شود» و یا در فصل بهار و تابستان که 
درختان پر برگ‌اند» و جود دارد ودر فصل خزان وزمستان که درختان 
بعضی کل مبتدا و خبر آن را محذوف دانسته‌اند و تقدیرش چنین است: «فیما تق علیکم مَل 
الجَنّة:» «از چیزهایی که برای شما بازگو می‌کنیم» مَقّل بهشت است». 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳-۶ 


برهنه می‌شوند از بین می‌رود (البته نمونه‌های کوچکی از درختان هميشه 
بهار که همیشه میوه وگل می‌دهند. در محیط دنیا در مناطقی که سرمای 
خزان و زمستان نیست. دیده می‌شوند). 

خلاصه سایه‌های بهشتی» همچون همه نعمت‌هایش جاودانی است واز 
این» روشن می‌شود که باغ‌های بهشت خزانی ندارند. و نیز از آن معلوم 
می‌شود تابش نور آفتاب یا همانند آن در بهشت هست. والاء تعبیر به سایه 
در آنجا که شعاع نور نباشد مفهومی ندارد» واینکه: در یه ۱۳ سورة 
«انسان» می‌خوانیم: «لا يرون فیهاشَمْسًا و لا رَمهرِیرا » ممکن است اشاره 
به اعتدال هوا باشد؛ چرا که سوزش آفتاب و همچنین سرمای سخت. در 
بهشت تیست» نه اینکه اصلا آفتاب تمی درحشد: 

خاموش شدن کرء آفتاب. نیز دلیل از میان رفتن ابدی آن نیست؛ چرا که 
قرآن می‌گوید: در قیامت زمین و آسمان» تبدیل به زمين و آسمان دیگری 
(نوتر و وسیع‌تر) می‌شوند. 

واگر گفته شود: جایی که آفتاب. سوزندگی ندارد. سایه برای جیست؟ در 
پاسخ می‌گوییم: لطف سایه تنها به این نیست که از سوزش آفتاب 
جلوگیری کند. بلکه رطوبت مطبوع متصاعد از برگ‌هاء که توأم با اکسیژن 
نشاط بخش است. لطافت و طراوت خاضّی به سایه می‌دهد. و لذا هیچ‌گاه» 
سای درخت همچون سای سقف اتاق خشک و بی‌روح نیست. 


و در پایان آیه» بعد از بیان این اوصاف سه‌گانه برای بهشت می‌گوید: «اين 
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است سرانجام پرهیزگارن» ولی؛ سرانجام کافران آتش است» تلك ی 
لّوا و عقب الکافرین لژ 
در این تعبیر زیباء نعمت‌های بهشتی با لطافت و تفصیل بیان شده امّا در 
مورد دوزخیان در یک جملهٌ کوتاه؛ و خشک و خشن می‌گوید: عاقبت 


کارشان جهنم است! 
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۳3 جح ا 
س م م سر سے د ال رق ا في ا کے جر و چ مس ی 
e 2 ۳ ۳ ۱‏ 2 
تب ۳ ا سے T~‏ د ۳ 1 ۳ من یر جر 
غل انما ! ا 1 ا دروا ات r‏ 


۶- «کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم از آنچه بر تو نازل شده 
شادمانند؛ و بعضی از احزاب و گروه‌ها)» قسمتی از آن را انکار می‌کنند؛ بگو: 
«من مأمورم که خداوند یگانه را بپرستم؛ و همتایی برای او قائل نشوم. تنها به 
سوی او دعوت می‌کنم؛ و بازگشتم فقط به سوی اوست.» 

خداپرستان و احزاب! 

در این آیه اشاره به عکس‌العمل متفاوت مردم در برابر نزول آیات قرآن 
شده است: که افراد حقیقت جو وحق‌طلب. چگونه در برابر آنچه بر پیامبر 
نازل می‌شد. تسلیم و خوشحال بودند و معاندان و افراد لجوج به مخالفت 
برمی خاستند؟ نخست. می‌گوید: «آنها که کتاب آسمانی در احتیارشان 


قرار داده‌ایم» از آنچه بر تو نازل می شود خحوشحالاند» als‏ 


و 
الکتابِ یفرخون بما أنزل إِلْيْك). 
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با توبخه به اینکه: تعبیر «أََیَاهم الکنَاب» و شبیه آن در سراسر قرآن 
مق تود و ارت واا مان وا ا کے اعا اش 
شده» شکی باقی نمی‌ماند» که: در اینجا نیز اشاره به آنها استه یعنی 
حق‌طلبان هود و نصاری و مانند آنهاء از نزول این آیات بر تو حوشحال 
و حشنودند؛ جرا که از یک‌سو آن را هماهنگ با نشانه‌هایی که در دست 
دارند می‌بینند. واز سوی دیگر مایۂ آزادی و نجات آنها از شر خرافات 
و عالم‌نمایان يهود ومسیحیت وامثال آنها است که آنان را به قید وبند 
کشیده» واز آزادی فکری و تکامل انسانی محروم داشته بودند. 

و اینکه بعضی از مفسران بزرگ گفته‌اند: منظور از الذي استای 
الکتاب؛ اصحاب و یاران محمد است. بسیار بعید به نظر می‌رسد 
چرا که این تعبیر دربارۀ مسلمانان معمول نیست. به علاوه با جمله «بمَا 
نیت » سازگار نمی‌باشد.! 

و اینکه: سورۀ «رعد» مکی است. هیچ منافاتی با آنچه گفته شد ندارد؛ 
زیرا گرچه مرکز اصلی بهود. مدینه و خیبر» ومرکز اصلی مسیحیان 
«نجران» و مانند آن بود» ولی اه یک به کته امد وات 
وافکار وفرهنگ و معتقدات آنهاء کم‌وبیش در «مکه» منعکس بود. و به 
همین دلیل مردم «مکه» به خاطر نشانه‌هایی که آنها از آخرین پیامبر الهی 
۱- چراکه لازمة این سخن» آن است که «مّا آنزل اليك» همان الکتاب» بوده باشد؛ چون هر دو اشاره 


به قرآن است» در حالی که از قرينة مقابله استفاده می‌شود که منظور از «الکتاب» غير از «ما انزد 
الیك» است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ف 
می‌دادند در انتظار ظهور جنین پیامبری بودند (داستان «ورقة بن نوفل» 
وامثال آن معروف است». 
در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز شواهدی بر این موضوع داریم که: 
مومنان راستین از اهل کتاب» از نزول آیات قرآن بر پیامبر به حوشحال 
بودند. 
در اية ۲ سورء «(قصص» چنین می خوا نیم: جیهم الکتاب من 
قبله هم به یمن ون »: «آنهائی که پیش از آن کتاب آسمانی در اختیارشان 
قرار داده بودیم به این قرآن ایمان سك 

سپس. اضافه می‌کند: «ولی جمعی از احزاب» قسمتی از آیاتی را که بر تو 
| مَنْ نکر بعضه 4. 
منظور از این گروه: همان جمعیّت از یهود و نصاری بوده‌اند که 
تعصّب‌های قومی و مذهبی و مانند آن بر آنها غلبه داشت» وبه همین 
جهت قرآن از آنها به اهل کتاب تعبیر نکرده. چرا که آنها تسلیم در برابر 
کتب آسمانی خودشان نیز نبودنده بلکه آنها در حقیقت احزاب و 
کر یکا ود که کا خط ری خودقیان را دنال مس کر دنت این گروه 
آنچه را با سلیقه و میل و پیشداوریشان هماهنگ نبود منکر می‌شدند. 
این احتمال. نیز داده شده که «احزاب» اشاره به مشرکان بوده باشد؛ جرا که 
در سوره «احزاب» نیز با همین :ت تعبیر از آنها یاد شده اسٽت» آنها در 


حقیقت اس و مذهبی نداشتند بلکه «احزاب وگروه‌های» پراکنده‌ای 
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بودند که مخالفت با قرآن واسلام آنها را متحد ساخته بود. 

(طبر سی» مفسّر بزرگ و بعضی دیگر از مفسّران از «ابن عبّاس» چنین نقل 
کرده‌اند: آیۀ فوق» اشاره به انکار بت‌پرستان نسبت به توصیف خداوند به 
حت وران است: که اهل کناب رها مرو اط اشتایی ,نا 
این توصیف از وجود کلمهة «رحمان» در آیات قرآن, اظهار حوشحالی 
می‌کردند و مشرکان «مکه» که با این وصف. ناآشنا بودند» آن را به سخریه 
می‌گرفتند 

در پایان آیه» به پیامبر ا دستور می‌دهد: به مخالفت ولجاجت این و آن 
اعتنا مکن» بلکه در خط اصیل و صراط مستقیم خود. بایست و بگو: «من 
تنها مأمورم که الله و خدای یگانۂ یکتا را بپرستم وهیچ شریکی برای او 
قائل نشوم فقط به‌سوی و دعوت می‌کنم ۳ من و همگان 

ی 


O‏ تشر مان 
به‌سوی او است» «3 تفا ف الو افر كانه فو 


مر 


ماب > 


اشاره به اینکه: موحد راستین. و خداپرست حقیقی. جز تسلیم در برابر 

همه فرمان‌های خداء هیچ حط و برنامه‌ای ندارد» او در برابر همه آنچه از 
سوی خدا نازل می‌گردد. تسلیم است و تبعض در میان آنها قائل نمی‌شود 
که آنچه را با میلش سازگار است بپذیرد» و آنچه مخالف میل اوست انکار 


کنك. 
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نکته: 
ایمان و همبستگی‌های حزبی. 


در آیۀ فوق» دیدیم: چگونه خداوند از مؤمنان راستین یهود ونصاری 
تعبیر به «اهل کتاب» کرده. واز آنهانی که تابع تعصّبات وهوس‌های 
خویش بودند. تعبیر به «احزاب». 

این منحصر به تاریخ صدر اسلام و قوم بهود و نصارای معاصر پیامبر ٤‏ 
نیست. همیشه» تفاوت میان مومنان حقیقی, و مذعیان ایمان همین است 
که مؤمنان راستین. تسلیم محض در برابر فرمان‌های حق‌اند. و در میان 
آنها تفاوت و تبعیضی قائل نمی‌شوند. یعنی ميل وخواست خود را 
تحت‌الشعاع آنها قرار می‌دهند. و نام اهل کتاب و اهل ایمان تنها شايستة 
آنها است. 

اما آنها مصداق ومن بض و فیعض 4 ' هستند» یعنی هر چه را با 
عط نکری و اال کی زو هرس ھا قان شاه اسهم اورت 
وهر چه را نیست انکار می‌کنند. یا هر چه به سودشان است قبول دارند 
وهر چه بر خلاف منافع شخصی آنهاست انکار می‌کنند. اینها نه 
مسلمانند» ونه مومن راستین» بلکه احزایی هستند که مقاصد خود را در 
دین جست‌وجو می‌کنند. و لذا در تعلیمات اسلام واحکام آن» هميشه 


تبعیض فائل می‌شوند. 


۱ سور نساء آي ۱0۰ 
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کته کا ع ا وکین نت آهواء هم بعکم جا ل من اليو مالك 


کے سے بے یک ا ر 


ا لز لو کي r‏ 
لله مر دور را ب فپ اوقد ازس تا رسلامن قتف وتاه روماو 
ل ا 1 ي سر لر 2 


ل E‏ یادن میک مر را مرا 


۳ سے س سے رل ۾ سر و ۳ مر و مين اا 
۱ ام الڪ تي و اون ما دریتاک بعض ری 


جر ا کے یی ی یا م ج نے کس کے 
یدهم اوت وفك فان البکم وت امساب و 


ترجمه: 

۷- «همان‌گونه (که به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادیم.) بر تو نیز این (قرآن) 
را به‌عنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم ؛ و اگر بعد از علم و دانشی که به تو 
رسیده از هوس‌های آنان پیروی کنی» در برابر خداء نه سرپرستی خواهی داشت 
ونه نگهدارنده‌ای.» 

۸- و ما پیش از تو (یز) پیامبرانی فرستادیم؛ و برای آنها همسران و فرزندانی 
قرار دادیم؛ و هیچ پیامبری نمی‌توانست معجزه‌ای بیاورد. مگر به اذن خدا. 
وبرای هر سرنوشتی موعد مقرّری است.» 

۹- «خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد ثابت نگه می‌دارد؛ 
و «ام الکتاب» [< لوح محفوظ] نزد اوست.» 

۰- و اگر پاره‌ای از مجازات‌ها را که به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم. یا 
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(وحی الهی) است؛ و حساب (آنها) بر ماست.» 

تفسیر: 

حوادت «قطعی» و «قابل تغییر» 

این آیات. همچنان مسائل مربوط به نبوت را دنبال می‌کند. 

در نخستین آیه, می‌فرماید: «همان‌گونه (که بر اهل کتاب و پیامبران پیشین 
کاپ آسمانی فرستادیم) این قرآن را نیز بر تو نازل کردیم در حالی که 
مشتمل بر احکام روشن واشکار است) و كذلك نلاه كما عربيًا). 
«عریی»» همان‌گونه که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به‌معنی سخن 
فصیح وروشن است «الفقصیح البيْنْ من‌الکلام 4 ولذا هنگامی که گفته 
و و ت عر ر بت مفهرشتن ای انت ی کا ر ارو کردارتن از 
ع وبا کل آمتی و ا خود ست به ههرگ کر مر دهد 

و می‌افزاید: «قولهٌ حکما عَرَييا قيل معناه مُفصحا یحو الح و یُبطل 
الباطل»: (اينکه خداوند فرموده: «خکماعرییا» مفهومش این است: 
سخنی است روشن و آشکار که حق را ثابت وباطل را روشن می‌سازد». 
این احتمال نیز داده شده است که: «عربی» در اینجا به‌معنی «شریف» 
است» چرا که کلمه» به همین معنی نیز در لغت آمده است. 

و به این ترتیب. منظور از توصیف قرآن به این صفت. این است که: 


احکامش واضح و آشکار و جای سوءاستفاده و تعبیرهای مختلف ندارد. 
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لذا به دنبال همین تعبیر» در آیات دیگری» روی مسألۀ استقامت وعدم 
اعوجاج يا علم و آگاهی, تکیه شده است؛ در آي ۲۸ سورة ازم 
می خوان نیم: جنر ی عرج»: «این قرآنی است آشکار, و خالی 
از هرگونه کجی و اعوجاج». 

ودرآية ۳سورة «فصلت» می خوانیم: وکاب فصلت آیاته قر تاعربه لقم 
عم 4: «این کتابی است که آیاتش تشریح شده وقرآنی است روشن 
و آشکار برای آنها که می خواهند بدانند). 

و بر این اساس. جملة قبل وبعد. در این آیه تأیید می‌کند که منظور از: 
(عربیت». همان فصاحت و روشنی بیان و خالی بودن از پیج وخم است. 
این تعبی در هفت سوره از سوره‌های قرآن آمده است» ولی در چند مورد 
نیز «لسان عربی مَبینٌ» یا مانند آن ذکر شده است که آن نیز ممکن است به 
همین معنی» یعنی: روشنی بیان» و خالی بودن از ابهام بوده باشد. 

لیبّه در این مورد خاص. ممکن است اشاره به زبان عربی نیز باشد؛ چرا 
که خداوند. هر پیامبری را به زبان قوم خود. مبعوث می‌کرد؛ تا برای 
نخستین بار قوم وملّت خویش را هدایت کند» سپس دامنة این انقلاب را 
به نقاط دیگر گسترش دهد. 

بعد. با لحنی تهدیدآمیز وقاطع» پیامبر ٤‏ را مخاطب ساخته. می‌گوید: 
«اگر از هوا و هوس‌های آنها بعد از آنکه حقیقت بر تو آشکار شد پیروی 
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ییاه E‏ نش امد کزن بو لین انیت ت هرا هم بعد ما 
جَاءَك ملعم ما لك من الله من ول و رات 4. 

گرچه احتمال انحراف» مسلماً در پیامبر ب با آن مقام عصمت ومعرفت 
و آگاهی. وجود نداشته اما این تعبیر: 

ولا روشن می‌سازد که: خدا با هیچ‌کس ارتباط خصوصی وبه‌اصطلاح 
خویشاوندی ندارد. وحتی پیامبر» مقامش والا است. به‌خاطر تسلیم 
توت تن انوا واا او ات 

ثانيا: تأکیدی است برای دیگران. زیرا جایی که پیامبر ¥ در صورت 
انحراف از مسیر حق» وگرایش به خط باطل. مصونیّتی از مجازات الهی 
نداشته باشد» حساب دیگران آشکار است. 

این درست. به آن می‌ماند که: شخصی فرزند درستکار خود را مخاطب 
می‌سازد و می‌گوید: «اگر دست از پا خطا کنی مجازاتت می‌کنم» تا دیگران 
حساب خویش را برسند. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که: «ولئ» (سرپرست و حافظ) و «واق» 
(نگه‌دارنده) گرچه از نظر معنی شبیه‌اند ولی» این تفاوت را دارند که یکی» 
جنبۂ اثباتی را بیان می‌کند و دیگری» جنب نفی راء یکی به‌معنی نصرت و 
پاری» است و دیگری» به‌معنی دفاع و نگهداری. 

آیة بعد. در حقیقت» پاسخی است به ایرادهای مختلفی که دشمنان 


پیامبر که داشتند: از حمله اینکه: گروهی ی کا مر تا میر کن 
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است از جنس بشر باشد. و همسر اختیار کند و فرزندانی داشته باشد؟ اة 
فوق به آنها چنین پاسخ می‌گوید: «اين امر تازه‌ای نیست. ما پیش از تو 
پیامبران بسیاری فرستاديم وبرای آنان همسران و فرزندانی قرار دادیم» 
وو سنا زسلا م حا آژواجا و ا 

ایراد آنها نشان می‌دهد: یا از تاریخ انبیا بی‌خبرند» و یا خود را به نادانی و 
بی‌خبری می‌زنند» وگرنه این ایراد را نمی‌کردند. 

دیگر اینکه: آنها انتظار دارند: هر معجزه‌ای را پيشنهاد می‌کنند. و هر چه را 
هوسشان اقتضا می‌کند. انجام دهی (چه ایمان بیاورند یا نیاورند)؛ ولی» 
آنها باید بدانند: «هیچ پیامبری نمی‌تواند معجزه‌ای بیاورد جز به فرمان 
خداوند» وو ماکان لول آن a‏ 
سومین ايراد این بود که: چرا پیامبر اسلام ٥٤‏ احکامی از «تورات» یا 
«انجیل» را دگرگون ساخته, مگر نه این است که: اینها کتب آسمانی است 
واز طرف خدا نازل شده؟ 

مک یک اس کد ارد د مان و درا تفن کد ین ايراد صو سا زا 
آنچه از بهود معروف است که معتقد به عدم امکان نسخ احکام بودند. 
کاملا هماهنگ است). 

آية فوق» در آخرین جملۀ خود به آنها پاسخ می‌گوید که: «هر زمانی حکم 
۱-بعضی از مفشران» شأن نزولی برای آیة فوق ذکر کرد. گفته‌اند: پاسخی است به ایراد کسانی که به 


تعذد همسران پیامبر ایراد می‌گرفتند» در حالی که سورة «رعد» ظاهراً«مکی» است و در مکه تعد 
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و قانونی مقرر شده» (تا بشریت مرحلة بلوغ نهایی برسد و آخرین فرمان 
صادر شود لكل أجل کاب ». 

بنابراین. جای تعجّب نیست که یک روز «تورات» را نازل کند. و روز دیگر 
«انجیل» را؛ و سيس قرآن چرا که بشریت در زندگی متحوّل ومتکامل 
خود. نیاز به برنامه‌های متفاوت و گوناگونی دارد. 

این احتمال, نیز وجود دارد که: جملة «لکُل أجل کناب » پاسخی بوده 
اھ یه ابراد کساتی که ہے کا اک شام راست ی کو یله جا ازات 
و» عذاب الهی مخالفانش را از پای در نمی‌آورد» قرآن به آنها پاسخ 
می‌دهد: هر چیزی زمانی دارد وبی حساب وکتاب نیست. زمان مجازات 


۰ ۱ 
نیز به موقع فرأمی‌رسد. 


آیۀ بعد. به‌منزلة تأکید واستدلالی است بر آنچه. در ذیل آية قبل گفته شد 
و آن اینکه هر حادثه و که هر حکم و فرمانی» زمان معیّنی دارد که گفته‌اند: 
ان مور مرهولةًبأوقاتها» واگر می‌بینی بعضی از کتب آسمانی» جای 
بعضی دیگر را می‌گیرند. به‌عاطر آن است که: «حداوند هر چیزی را 
بخواهد محو می‌کند همانگونه که به مقتضای اراد حکمت خویش؛ 
اموری را اثبات می‌نماید. ات نزد او است» «یْمُحوا 


0 


له ما یَشاء و یثبت وعند اکتا ». 


۱- البته مطابق این معنی باید ‏ همان‌گونه که بعضی از مفسران گفته‌اند - قائل به تقدیم و تأخیر در 
جملة فوق شد و گفت در تقدیر: «لکلکتا أحَل» بوده است (دقت کنید). 
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سرانجام» به‌عنوان تأکید بیشتر» در مورد مجازات‌هایی که پیامبر مر وعده 
می‌داد و آنها انتظارش را می‌کشیدند» و حتی ايراد می‌کردند که: چرا این 
وعده‌های تو عملی نمی‌شود؟ می‌فرماید: «واگر پاره‌ای از آنچه به آنها 
وعده داده‌ايم (از پیروزی تو وشکست آنها ورهائی پیروان تو واسارت 
پیروان آنها در دوران حیاتت) به تو نشان دهیم وبا تو را پیش از آن که 
وعده‌ها تحقق پذیرد تو را از دنیا ببریم» در هر صورت. وظیفه تو ابلاغ 


رسالت است وظیفه ما گرفتن حساب آنها» و ان ما نك بَعْض الْذِى 


نکته‌ها: 

۱- لوح محو و اثبات و ام الکتاب 

گرچه جملة «ِمْحُوا اله ما یشاء و پثبت...» در آیات فوق» در زمينة نزول 
معجزات يا کتب آسمانی به پیامبران وارد شده ولی یک قانون کلّی و 
شامل را بیان می‌کند که در منابع مختلف اسلامی نیز به آن اشاره شده 
اس وآ آنتگده تی مر ردان وم ادت ماش بان دی ب خا 
دارد: یکی مرحلة قطعیّت. که هیچ دگرگونی در آن راه ندارد (و در آي فوق 


از آن تعبیر به «امالکتاب» «کتاب مادر» شده است» و دیگری مرحلهٌ غیر 


قطعی و به تعبیر دیگر «مشروط» است که در این مرحله دگرگونی در آن 
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راه دارد» واز آن تعبیر به «مرحلةً محو و اثبات» می‌شود. 

گاهی, نیز از این دو» تعبیر به «لوح محفوظ» و «لوح محو و اثبات» می‌شود. 
گویی در یکی از این دو لوح آنچه نوشته شده است. به هیچ وجه 
دگرگونی در آن راه ندارد و کاملا محفوظ است؛ و اما دیگری ممکن است» 
چیزی در آن نوشته شود و سپس محو گردد. وبه‌جای آن چیز دیگری 
رو 

و اما حقیقت امر, این است که: گاهی یک حادثه را با اسباب وعلل ناقصة 
آن در نظر می‌گیریم» مثلاً سم کشنده‌ای را که مقتضای طبیعتش نابود کردن 
یک انسان است مورد توجه قرار می‌دهیم و می‌گوییم: آن را بخورد 
می‌میرد. بی خبر از اینکه این سم» یک «ضد سم» هم دارد که هر کس. اگر 
بعد از آن بخورند اثرش را خنثی می‌کند (البته ممکن است بی‌خبر هم 
نباشیم اما نخواهیم یا موقعیّت اقتضا نکند که سخنی از ضل سم بگوییم). 
ملاحظه می‌کنید. در اینجا این حادثه. یعنی «مرگ به‌ خاطر خوردن سم) 
جنبه قطعی ندارد وبه‌اصطلاح جای آن لوح محو و اثبات است که تغییر و 
دگرگونی با توجه به حوادث دیگر در آن راه دارد. 

ولی» اگر حادثه را با علت تامّه‌اش» یعنی وجود مقتضی» واجتماع همة 
شرایط واز میان رفتن همة موانم. در نظر بگیریم (در مثال بالاء سم را با 
نخوردن ضدّ سم توأم در نظر بگیریم) در اینجا دیگر حادثه قطعی است؛ 


وبه‌اصطلاح جایش در لوح محفوظ و ام الکستاب است؛ وهیچ گونه 
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دگرگونی در آن راه ندارد. 

این سخن را به نوع دیگر می‌توان بیان کرد. و آن اینکه: علم خحداوند 
دارای دو مرحله است: «علم به مقتضیات و علل ناقصه» و «علم به علل 
تامّه» آنچه مربوط به مرحلةٌ دوم است» تعبیر از آن به امٌالکتاب و لوح 
محفوظ می‌شود و آنچه مربوط به مرحلۀ اوّل. است. تعبیر به لوح محو 
واثبات می‌گردد (وگرنه لوحی در گوشه‌ای از آسمان گذارده نشده است 
که چیزی روی آن بنویسند. یا محو کنند و چیز دیگری در آن ثبت نمایند). 
واز اینجا به سوالات بسیاری که از مطالعه در منابع اسلامی به وجود 
می‌آید پاسخ گفته می‌شود؛ زیرا گاهی در روایات و یا در بعضی از آیات 
قرآن می خوانیم: فلان‌کار موجب فلان اثر و نتیجه می‌شود. امّا ما گاهی 
چنان نتیجه‌ای را در آن 

این به خاطر آن است که: تحقّق آن نتیجه, دارای شرایط و با موانعی بوده 
است که بر اثر فقدان شرط یا وجود مانع» تحقّق نیافته است. 

و نیز روایات بسیاری که در زمینه لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و علم 
پیامبران وامامان وارد شده با توه به توضیح بالا کاملاً حل می‌شود. که 
بعنوان نمونه چند قسمت را ذيلا می‌آوریم: 

۱-از امیر مؤمنان علی اا نقل شده که از پیامبر حدا ًة دربارة ای فوق 
سوال کرد؛ پیامبر فرمود: «لاقرَنْعینیكَ بتفسیرها و رن ین نی بعدی 
بتقسیرها لصف على وَجهها و برالوالتین وصطناغلتعروف یلحول‌الشقاء 
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سَعادة یی العس وَيقي‌مصارعلسُوه:«من چشمان تو را به تفسیر این 
آیه روشن می‌سازم وهمچنین چشمان امّتم را بعد از من: کمک به 
نیازمندان هرگاه به صورت صحیح انجام گیرد» و نیکی به پدر و ماد 
و انجام هر کار خیر» شقاوت را به سعادت مبدل می‌کند. و عمر را طولانی 
واز حطرات جلوگیری می‌نماید». ! 

اقا انتکه< سعادت وشفاوت, یک اف نمی و اختاب‌نا ند یر ك 
حیّی اگر انسان کارهایی انجام داده باشد که» در صف اشقیا قرار گیرد. 
می تواند با تغییر موضع خود» وروی آوردن به نیکی‌ها و مخصو صا کمک 
و خدمت به خلق خداء سرنوشت خود را دگرگون سازد؛ چرا که جای این 
امور» لوح محو و اثبات است. نه امالکتاب. 

باید توجَه داشت: آنچه در حدیث فوق آمده قسمتی از مفهوم آیه است 
کپ ران ریک مقال رشن بیان شده ات 

۲- از امام باقر ئا نين نقل شده:«من الامور مُورمتحتومةكائتة لامحالة و 
من الامور فمُورموقوفة عندالّه دم فیها مايشاءُ وَيمَحو مایشاء ویثبت منها 
مایشاء.»: «قسمتی از حوادث» حتمی استت که تما تحقق می‌پذیرد» 
وقسمت دیگر مشروط به شرایطی است در نزد خدا که هر کدام را صلاح 
بداند. مقدّم می‌دارد؛ هر کدام را اراده کند محو می‌کند. و هر کدام را اراده 
کند اثبات می‌نماید. ۲ 

۱- تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۱ صفحه ۳۸۰. 

۲ - تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۱ صفحه ۴۱۹. 
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۳-و نیز از امام علی بن الحسین زین ‌العابدین ا می‌خوانیم که می‌فرمود: 


«لولا آیة فی‌کتاب الله لحَتتکم بماکان و مایکون إلى یوملقیامة فلت له اب 


فا فقال: قال هموا الله مایشاء ویثبت وَعنده ام لکتاب»: « گر یک آیه در 
قرآن نبود من از حوادث گذشته و آینده تا روز قیامت به شما خبر 
می‌دادم!؛ روایت کند: حدیث می‌گوید: عرض کردم: کدام آیه؟ فرمود: 
خداوند می‌فرماید: ما ال مایشاء بت و عنده آمالکتاب ۱.4 

این حدیث دلیل, دلیل بر آن است که: حدّاقل» قسمتی از علوم پیشوایان 
بزرگ دین» نسبت به حوادث مختلف. مربوط به لوح محو و اثبات است؛ 
ولوح محفوظ با تمام خصوصیاتش مخصوص خدا است و تنها فسمتی 
از آن را که صلاح بداند به بندگان خاصّش تعلیم می‌کند. 

در دعاهای شب‌های ماه مبارک «رمضان» نیز کراراً می خوانیم: «و |ن‌کنت 
من ااشقیاء محني من اشقیاء واكتبني مرالسعداء: «اگر من از شقاوتمندانم 
راز همطاف کن ودر ماه دان ریا یی کدف ان کار راما 
من مرحمت کن. 

و به هر حال. «محو و اثبات» به ترتیبی که گفته شد معنی جامعی دارد که: 
هر دگرگونی را بر اثر تغییر شرایط یا وجود موانع شامل می‌شود و اینکه: 
بعضی از مفشران انگشت روی یک مصداق خاص گذارده‌اند. مثلا 


گفته‌اند: این جمله اشاره به مسألۀ محو گناهان بر اثر توبه و یا کم و زیاد 


۱ - تفسیر «نورالثقلین». جلد ۲. صفحه ۵۱۲ حدیث ۱۶۰. 
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شدن روزی بر اثر تغییر شرایط و مانند آن است صحیح به‌نظر نمی‌رسد. 


۳۲- بداء چیست؟ 

یک از ہتفای ای که در مان شیاه تین رید نله 
بحث دو ا «بداء» است. 

فخر رازی در تفسیر خود. ذیل آیۀٌ مورد بحث. می‌گوید: «شیعه معتقدند 
که ودار قفا | مان انت و تیه این گنه آ ها این اس 4 خض 
اک 


2 ° 


وبرای اثبات این مطلب به آیه ورا اله ما یّشاء و ثبت تمشک 


جسته‌اند.» 

سپس اضافه می‌کند: «اين عقیده باطل است زیرا علم خدا از لوازم ذات او 
است؛ و آنچه چنین است» تغییر و تبدل در آن محال است.» 

متأسفانه عدم آگاهی از عقیدة شیعه: ضمينة مسألة «بداء4» سبب شده 
است که: بسیاری از برادران اهل تسنن اینگو نسبت‌های ناروا به شيعه 
بدهند. 

توضیح اینکه: «بداء» در لغت» به‌معنی آشکار شدن و وضوح کامل است» 


ی تما کے او ھی کا ان ی شوه تا الب 


تازه‌ای برای او بیدا می‌شود. 
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بدونه شک «بداء» به این معنی. در مورد خداوند معنی ندارد و هیچ آدم 
عاقل و دانایی ممکن نیست احتمال بدهد» مطلبی بر خدا پوشیده باشد» 
شین با کشت مات ای اشکار کرد 

اصولاً - این سخن کفر صریح و زننده‌ای است. ولازمة آن» نسبت دادن 
جهل به ذات پاک خداوند است. وذات او را محل تغییر وحوادث 
دانستن» حاشا که شیعه اماه چنین احتمالی را دربارة ذات مقس خدا 
بدهد. 

آنجه شیعه از معنی «بداء» اعتقاد دارد وروی آن اصرار و پافشاری می‌کند 
وطبق آنچه در روایات اهل بیت آمده: «ماعرّف الله حى معرفته من لم 
یعرفه پالبداء»: «آن کس که خدا را با پداء نشناسد او را درست نشناخته 
است». 

این است که: بسیار می‌شود: ما طبق ظواهر علل واسباب. احساس 
می‌کنیم: حادثه‌ای به وقوع خواهد پیوست. و يا وقوع چنین حادثه‌ای به 
یکی از پیامبران خبر داده شده در حالی که بعداً می‌بينيم, آن حادثه واقع 
نشد» در این هنگام می‌گوییم «بداء» حاصل شد» یعنی آنچه راء به حسب 
ظاهر واقع‌شدنی می‌دیدیم و تحقّق آن را قطعی می‌پنداشتیم خلاف آن 
ظاهر شد. 

رعفتوعای اضلی ا ی همان انس کرو مق تشر او 


اینکه: گاهی آگاهی ما فقط از علل ناقصه است. و شرایط وموانع ۳ 
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نمی‌بینیم» وبر طبق آن قضاوت می‌کنیم» وبعد که به فقدان شرط یا 
وجود» برخورد کردیم وخلاف آنچه پیش‌بینی می‌کردیم» تحّق یافت. 
متوجه این مسائل می‌شویم. 

همچنین. گا پیامبر یا امام از «لوح محو و اثبات» آگاهی می‌یابد. که طبعا 
قابل تغییر و دگرگونی است. و گاهی» با برخورد به موانع و فقدان شرایط 
تحقق» نمی‌پذیرد. 

برای روشن شدن این حقیقت. باید مقایسه‌ای بین «نسخ) و «بداء» به‌عمل 
ای 

می‌دانیم: که «نسخ» احکام از نظر همه مسلمانان جایز است. یعنی ممکن 
است حکمی در شریعت نازل شود. و مردم نیز چنان تصوّر کنند که این 
حکم همیشگی واجدی است. امّا پس از مذتی نسخ آن حکم به‌وسیلة 
شسخص پیامب رت اعلام گردد. وحکم دیگری جای آن را بگیرد 
(همان‌گونه که در داستان تغییر «قبله» در تفسیر و فقه و تاریخ خوانده‌ایم). 
این در حقیقت. یک‌نوع «بداء» است. ولی؛ و در امور تشریعی 
و قوانین واحکام نام «نسخ» بر آن می‌گذارند» ونظیر آن را در امور 
تکوینی «بداء» می‌نامند. 

به همین جهت. گاهی گفته می‌شود: «نسخ در احکام. یک نوعی بداء 
است. و بداء در امور تکوینی یک‌نوع نسخ است.» 


آیا هیچ‌کس می‌تواند. چنین امر منطقی را انکار کند؟ جز کسی که فرق میان 
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علّت تامّه وعلل ناقصه نمی‌گذارد» و یا اینکه تحت تأثیر تبلیغات شوم 
ضد شیعٌ اهل بیت !2 قرار گرفته و تعصباتش به او اجازه بررسی عقاید 
شیعه را در کتاب‌های خود شيعه نمی‌دهد. 
عجب اینکه: «فخر رانا اینکه سال «بداء» را در مورد شيعه در ذیل 
و ر وه 


یه «یمْحوا الله ما يشا یت » آورده است» هیچ تو جه نکرده که «بداء» 


جیزی جز همین «محو و اثبات» نیست. با تعصب مخصوص خود سخت 


به شیعه تاخته است که: چرا آنها قائل به «بداء» هستند. 


۳- نمونه‌هایی از «بداء» 

اجازه بدهید از نمونه‌هایی که همه آن را پذیرفته‌اند یاد کنیم: 

۱- در داستان «یونس«32» می خوانیم: نافرمانی قومش سبب شد که 
مجازات عذاب به سراغ آنها بیاید واين پیامبر بزرگ هم که آنها را قابل 
هدایت نمی‌دید. و مستحق عذاب می‌دانست آنان را ترک گفت. امّا ناگهان 
(بداء واقع شد) یکی از دانشمندان قوم. که آثار عذاب را مشاهده کرد. آنان 
را جمع نمود وبه توبه دعوت کرد. همگی پذیرفتند و مجازاتی که 
افا طاح له یرد رظ فاد ولو کانت قدیه امتت د ا 
نها إل قوم یوس لمآ واکشفنا هم عَذاب الْخژی فى الحیوة لیا 
راهم ای حین۱.4 


یوخ يونس آية ۹۸ 
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۲- در تواریخ اسلامی نیز آمده: حضرت عیسی ٤ا‏ دربارۀ عروسی, خبر 
داد که او در همان شب زفاف می‌میرد. ولی عروس برخلاف پیش‌بینی 
مسیحاث سالم ماندا هنگامی که از وی جریان را پرسیدند. فرمود: آیا 
صدقه‌ای در این راه داده‌اید؟ 

گفتند: آری, فرمود: صدقه بلاهای مبرم را دفع می‌کند!! 

در حقیقت روح پاک مسیح ٤ا‏ بر اثر ارتباط با لوح محو و اثبات. از 
حدوث چنین واقعه‌ای خبر داد. در حالی که این حادثه مشروط بود 
(مشروط به اینکه مانعی همچون «صدقه» بر سر راه آن حاصل نشود و 
چون به مانع برخورد کرد نتیجه چیز دیگر شد. 

۳- در داستان ابراهیم ی قهرمان بت‌شکن, در قرآن می‌خوانیم که: او 
مأمور به ذبح «اسماعیل» شد. و به دنبال این مأموریّت. فرزندش را به 
قربان‌گاه برد. امّا هنگامی که آمادگی خود را نشان داد «بداء» روی داد و 
آشکار شد که این ام یک امر امتحانی بوده است. تا میزان اطاعت و 
تسلیم این پیامبر بزرگ و فرزندش آزموده شود. 

۴- در سرگذشت موسی فا نیز می‌خوانيم که او نخست» مأمور شده بود 
سی روز قوم خود را ترک گوید. و به وعده‌گاه الهی برای دریافت احکام 
تورات برود. ولی بعداً این مدت به مقدار ده روز (برای آزمایش بنی 
اسرائیل) تمدید شد. 


۱ -«بحارالانوار». جلد ۲. صفحه ۰۱۲۱ (چاپ قدیم) به نقل از «امالی صدوق). (چاپ جدید. جلد ۰۴ 
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در اینجا این سوال پیش می‌آید که: فایدة این بداء‌ها چیست؟ 
پاسخ این سوال با توجّه به آنچه در بالا ذکر شد ظاهراً پیچیده نیست؛ چرا 
که گاهی مسائل مهمّی همانند آزمایش یک شخص یا یک قوم و مت و 
یا تأثیر توبه وبازگشت به‌سوی خدا (همان‌گونه که در داستان يونس آمده) 
و يا تأثیر صدقه و کمک به نیازمندان و انجام کارهای نیک در برطرف 
اتن خر ادت دراک ومانند ایتها ایجاب می کند که سا خر ادت 
آینده» قبلا طوری تنظیم شود. سپس با دگرگونی شرایط طور دیگر تا 
مردم بدانند. سرنوشتشان در دست خودشان است. وبا تغییر مسیر و 
روش. قادرند سرنوشت خود را تغییر دهند و این بزرگ‌ترین فایدهٌ بداء 
است (دقت کنید). 
واگر می خوانیم: کسی که خدا را به «بداء» نشناخته است. معرفت کامل او 
اتارک تاره متخ شفایی ات 
لذا در حدیثی از امام صادق لا می خوانیم:«مابِعت ال نبیاحتی یلخذعلیه 
ثلاث خصال: الإقرارَ له (لبو«يّة وحم الانداد ون الم مایشاءوَیو خر ما 
پشاء: «خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه این سه پیمان را از او 
گرفت: اقرار به بندگی پروردگار و نفی هرگونه شرک. و اینکه خداوند هر 
چه را بخواهد مقدّم می‌دارد و هر چه را بخواهد به تأخیر می‌اندازد».! 


در حقیقت. اوّلین پیمان. مربوط به اطاعت و تسلیم در برابر خدا است» 


۱ -«اصول» کافی. جلد ۰۱ صفحه ۱۴۷ -«سفينة البحار». جلد ۱ صفحه ۶۱ 
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و دومین پیمان مربوط به مبارزه با شرک و سومین پیمان» مربوط به مسأل 
«بداء» است که نتیجه‌اش آن است: سرنوشت انسان به دست خود او است 
که با تغییر دادن شرایط می تواند ود را مشمول لطف با عذاب خداوند 
قرار دهد. 

آخرین سخن اینکه: روی جهات فوق, دانشمندان شيعه گفته‌اند: هنگامی 
که «بداء» به خداوند نسبت داده می‌شود به‌معنی «ابداء» است یعنی آشکار 
ساختن چیزی که قبلاً ظاهر نبود و پیش‌بینی نمی‌شد. 

اما نست دادن این مطلب به شيعه که آنها معتقدند: خدا گاهی از کار خود 
پشیمان می‌گردد یا از چیزی باخبر می‌شود که قبلاً نمی‌دانست. این از 
بزرگ‌ترین جنایات و نابخشودنی‌ترین تهمت‌ها است. 

ازاین جهت از امامان2 نقل شده است که:«من رَعَمَ أن الله عَرَ وَجَلَيبَّدو 
له في‌شیء لم يعلمه مس فابرَیُوا مینه: «کسی که گمان کند برای خدا چیزی 


1 ۲ ۹ ی ها ۱ 
امروز اشکار می‌شود که دیروز نمی‌دانست. از او تنفر و بیزاری بجویید». 


۱ -«سفينة البحار»» جلد ۰۱ صفحه ۶۱ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۱ 


» ۳ 
ر و ا مر تا سر 


اوم یروا شا آ رص نسم رامق لک ءوشو 
سرع ساب ود مک بر E E‏ 

ر ا یز 

کنفیس یکمن مفی‌الدار را 9 


٣ a‏ اھ سے ہے سے کپ اسي س ج 


و مسا فل کم باه سهیدابنن بتکم ومن عنده وم الک 462 


۱- «آیا ندیدند که ماپیوسته از اطراف و جوانب) زمین می‌کاهیم؟! 
(و جامعه‌هاء به‌تدریج از ميان می‌روند.) و خداوند حکم می‌کند ؛ و هیچ‌کس را 
یارای جلوگیری از حکم او نیست؛ و او سریع‌الحساب است.» 

۲- «پیش از آنان نیز کسانی طرح‌ها و نقشه‌ها کشیدند؛ ولی تمام تدبیرها از آن 
خداست. او از اعمال هر کس آگاه است؛ و به‌زودی کفار می دانند سرانجام (یک) 
سرای دیگر از آن کیست!» 

۳- «آنها که کافر شدند می‌گویند: «تو پیامبر نیستی!» بگو: «کافی است که 
خداوند. و کسی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن) نزد اوست. میان من و شماگواه 


باشند.» 


مه ۵ 


دفسیر: 
انسان‌ها و جامعه‌ها از ميان می‌روند و خدا می‌ماند 
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یی موه جلد ١١‏ ۳۳۲ 
از آنجا که در آیات گذشته روی سخن با منکران رسالت پیامبر ل بود در 
این آیات نیز همان بحث تعقیب شده است. هدف این است که: با هشدار 
و استدلال و خلاصه از طرق مختلف. آنها را بر سر عقل آورده وبه تفکر 
و سپس اصلاح وضع خویش وادارد. 


نخست می‌گوید: «اين مغروران لجوج آیا ندیدند که ما پیو 


پیوسته به 
< 
ور 


سراغ 


ناتی 


زمین می‌آییم واز اطراف و جوانب آن کم می‌کنیم؟) ۳ 
لأزض نها ین أطرافها» 

روشن است منظور از «زمین» در اینجا «اهل زمین» است؛ یعنی آیا آنها به 
این واقعیّت نمی‌نگرند که پیوسته اقوام و تمذن‌ها وحکومت‌ها در حال 
زوال و نابودی هستند؟ اقوامی که از آنها قوی‌تر و نیرومندتر و سرکش تر 
بودند. همگی چهره به زیر خاک کشیدند. وحتی دانشمندان و بزرگان 
وعلمائی که قوام زمین به آنها بود آنها نیز چشم از جهان فرو بستند و به 
ابدیت پیوستند. 

آیا این قانون عمومی حیات. که دربار؛ افراد. وکل جامعه‌های بشری 
وکوچک وبزرگ جاری و ساری است. برای بیدار شدن آنها کافی نیست؛ 
که این چند روز زندگی را ابدی نشمرند وبه غفلت برگزار نکنند؟! 

سپس اضافه می‌کند: «حکومت و فرمان از آن خحداست و هیچ کس را 


یارای رد احکام او یا جلوگیری از فرمان او ییست» المع 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۳ 


«و او سریع‌الحساب است» و هو سَریع الحساب ». 

بنابراین. از یک طرف. «قانون فنا» را در پیشانی همه افراد وملت‌ها نوشته, 
از سوق دک کی وا راا ایی تمسق که یهاگ فان ما مار 
فرمان‌های او را تغییری دهد و از سوی سوم با سرعت به حساب بندگان 
رسیدگی می‌کند و به این ترتیب پاداش و کیفر او قطعی است. 

در روایات متعذدی که در تفسیرهای «برهان و نورالثقلین» و سایر تفاسیر: 
ومنابع حدیث آمده است اي فوق به فقدان علماء و دانشمندان تفسیر 
شده است. چرا که فقدان آنها مایٌ نقصان زمین و کمبود جوامع انسانی 
ابیت 

مفسر بزرگ» «طبرسی» در تفسیر این ۳ امام صادق: 1 چنين نقل 
می‌کند«ننقضْهاب ذهاب‌علمانهاء وفقهانها و خیار هُلها» «ما از زمین 
می‌کاهيم. با از میان رفتن علماء و فقها واخیار و نیکان».! 

ودر حدیث دیگری می خوانیم: «عبد اله بن عمر» هنگامی که امیر مؤمنان 
عل ی شهید شد. این آیه را تلاوت کرد: «آا ی الارض‌ننقطها من آطرافه» 
سپس گفت:«يا یرالممنین لقَدكنت الطْرَفَ لایر فیالعلم الوم نفص علم 
الاسلام ومضی زکن الایمان: «یعنی ای امیر مؤمنان! تو جانب بزرگ علم در 
جهان بودی و با شهادتت. امروز علم اسلام به کاستی گرایید و ستون ایمان 


از ميان ف" 


۱ -«مجمعالبيان»» جلد ۵ صفحه ۰۰ . 
۲ تفسیر «برهان». جلد ۲»> صفحه ۱ ۲۰. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۴ 


الببّه همان‌گونه که گفتیم. آیه معنی وسیعی دارد که: هر گونه نقصان 
وکمبود واز میان رفتن افراد و جامعه‌ها وبه‌طور کی اهل زمین را شامل 
می‌شود. و هشداری است به همه مردم اعم از بدو نیک حتّی علما 
و دانشمندان که ارکان جوامع بشری هستند وبا از میان رفتن یک تن آنهاء 
گاهی دنیایی به نقصان می‌گراید. هشداری است گویا و تکان‌دهنده. 

وامّا اینکه بعضی از مفسّران احتمال داده‌اند: منظور از نقصان ارض. کم 
شدن از سرزمین‌های کفار و افزوده شدن به بلاد مسلمین است. با توجه با 
اینکه: سوره در «مکه» نازل شده است» صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در 
آن روز فتوحاتی نبود که کفار با چشم خود ببینند و قرآن به آن اشاره کند. 
و اینکه: بعضی از مفسّران که: در علوم طبیعی غرفند. یه فوق را اشاره به 
کم شدن زمین از ناحية قطبین وبرآمدگی بیشتر از ناحية استوایی 
دانسته‌اند آن‌هم بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا قرآن در آیۀ فوق هرگز در 


مقام بیان چنین چیزی نیست. 


در آیۀ بعد. همین بحث را ادامه می‌دهد و می‌گوید: تنها این گروه نیستند 
تقو ھا وم ها بسا رتشا تن هنن پل که تفا کی ازا 
گروه بودند. نیز چنین توطئه‌ها و مکرها داشتند» NE‏ 


7۵ o3 

.% 

۵ 
#2 


اما نقشه‌هایشان نقش بر آب. و توطئه‌هایشان به فرمان خدا خنثی شد؛ جرا 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۵ 


که او از همه کس به این مسائل آگاه‌تر است. بلکه «تمام طرح‌ها و نقشه‌ها 
از آن خدا است» له مک جمیگاه. 

او است که از کار و بار هر کس» آگاه است و «می‌داند هر کسی چه کاری 
می‌کند» و س4. 

و سپس. با لحنی تهدیدگونه آنها را از پایان کارشان برحذر می‌دارد و 
می‌گوید: «کافران به زودی خواهند دانست که پایان کار و سرانجام نیک و 


۳ 


2 پا مره ۹ نس ۵ 2 ت 
بد در سرای دیگر از ان کیست» «رَسَیعلم الکفاژ لمَنْ عقبی الدار 4. 


در آخرین آية مورد بحث (همان‌گونه که این سوره در آغاز از نام قرآن 
وکتاب الله شروع شده) با تأکید بیشتر روی معجزه بودن قرآن. سوره 
«رعد» را پایان می‌دهد و می‌فرماید: «آنها که کافر شدند می‌گویند: تو پیامبر 
نیستی» «و ول یواست موملاه. 

هر روز بهانه‌ای می‌تراشند. هر زمان تقاضای معجزه‌ای دارند. سرانجام 
آخر کار هم باز می‌گویند تو پیامبر نیستی! 

در پاسخ آنها «بگو: همین کافی است که دو کس میان من و شما گواه باشد: 
یکی الله و دیگری کسانی که علم کتاب و آگاهی از قرآن نزد آنها است»! 
ل کتی با شهیدبتی ویتکم من ند یلم الکتاب». 

هم خدا می‌داند: من فرستاد؛ اویم» و هم آنها که از کتاب آسمانی من» یعنی 


قرآن آگاهی کافی دارند. آنها بهعوبی می‌دانند که این کتاب ساخته 
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شیر وله جلد ۱۸ ۳۳۶ 
وپرداختهٌ مغز بشر نیست. و جز از سوی خدای بزرگ امکان ندارد نازل 
شده باشد. و این تأکیدی است مجدد. بر اعجاز قرآن از جنبه‌های مختلف 
که ما شرح آن را در جاهای دیگر مخصوصاً در کتاب «قرآن وآنحرین 
پيامبر» داده‌ايم. 

بنابر آنچه در بالا گفتيم. منظور از: «مَنْ عنده علم الكتاب» آگاهان از 
محتوای قرآن مجید است. 

ولی بعضی از مفشران اال داده‌اند: اشاره به دانشمندان اهل کتاب 
باشد» همانها که نشانه‌های پیامبر اسلام کڈ را در کتب آسمانی خویش 
خوانده بودند. واز روی علاقه و آگاهی به او ایمان آوردند. 

ولی. تفسیر ال صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. 

در بسیاری از روایات آمده: منظور از «مَنْ ده عم الكتاب» «علیٰ بن 
ابی طالب»ب وائْمَةُ هدی است که در تفسیر «نورالثقلین و برهان» این 
روایات جمع‌آوری شده. 

این روایات دلیل بر انحصار نیست» و همان‌گونه که بارها گفته‌ايم اشاره به 
مصداق یا مصداق‌های تام وکامل است و در هر حال تفسیر ال را که ما 
انتخاب کردیم. ابید می‌کند. 

سزاوار است. در اینجا سخن را با روایتی که از پیامبر به نقل شده پایان 
دھيم. 


«ابوسعید خدری» می‌گوید: از پیامبر دربارة «قال الذِى عنده علم من 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۷ 
الکتّاپ» (که در داستان سلیمان وارد شده است)' سوال کردم فرمود: 
«ذاكّ وص آخي‌سلیمان بن‌داود»: «او وصی و جانشین پرادرم سلیمان بود». 
عرض کردم: فل کی باه شهیدابینی بتکم و من عند؛ علم الکتاب 4 از 
چه کسی سخن می‌گوید و اشاره به کیست؟ 


فرمود:«ذاك آخي على بن آيي‌طالب: «او برادرم علئ ٿن اتن طالب است)۲۱ 


پروردگارا! درهای رحمتت را بر ما بگشا واز علم کتابت به ما ارزانی دار. 
بارالها! آن‌چنان در پرتو آگاهی به قرآن قلب ما را روشن وفکر ما را توانا 
کن که از توء به غیر تو نپردازيم و هیچ چیز را بر خواست تو مقدم نشمریم 
ودر تنگنای اغراض شخصی و تنگ‌نظری‌ها و خودبینی‌ها گرفتار نشویم. 
ودر میان بندگانت تفرقه نیندازیم و انقلاب اسلامی خود را به پرتگاه 
خطر نکشانيم و مصالح اسلام و قرآن وملت مسلمان را بر همه چیز مقلّم 
پشمریم! 

خداوندا! آنها که این جنگ خانمان‌سوز و ویرانگر را که حکام ظالم 
«عراق» به تحریک دشمنان اسلام بر ما تحمیل کرده‌اند از خواب غفلت 
بیدار کن! و اگر بیدارشدنی نیستند نابودشان فرما! و به ما آن آگاهی در پرتو 


کتابت معرّفی کن که برای پیروزی بر دشمنان خی و عدالت از هم وسائل 


۱ سور نمل» آي ۴۰. 
۲ -«تفسیر المیزان»» جلد ۰۱۱ صفحه ۴۲۷. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۸ 


مشروع وممکن استفاده کنیم.! 
آمین يا رب العالمین 


پایان سوره رعد 


۱ . امروز که این تفسیر تصحیح می‌شود. با چشم مشاهده می‌کنیم آن چنان حاکمان عراق خوار و 
فلیل شده و نظامشان از هم پاشیده» که هر کدام فراری بی‌غوله‌ای شده‌اند. 

در سال ۸ «صدام» مجیور به تسلیم در برابر ایران اسلامی شد و امروز چکمه‌پوشان امریکا این 
سرزمین را اشغال و بر همه جا مسلط شده‌اند» آنچه متعلق به نظام عفلقی صدام است تصرف 
نموده» و با همکاری انگلیس خبیث» این سرزمین اسلامی ر به تصرف در آورده‌اند. آری» سرانجام 

امروز صدام ستمگر پس از چند ما پنهانی» در بی‌غوله‌ای در زیرزمین با قیافه‌ای همچون دیو زبون و 
ذلیل به دست نیروهای ستمگر اسیر شده است. 

۸/1۱۰11 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۹ 


سورة ابراهیم 


این سوره در «مکه», نازل شده و دارای ۵۲ آیه است 


اسای انانت؛ ۲۹ و ۲۸ طن کت ارق از قران در ساد 


درباره کشتگان مشرکان در (بدر) نازل گردیده اشست) 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ" 


محتوای سو رة ابراهیم 

چنانکه از نام سوره پیدا است» قسمتی از آن دربارة قهرمان توحید. 
(ابراهیم» بت‌شکن (بخحش نیایش‌های او). نازل گردیده است» بخش 
دیگری از این سوره به تاریخ انبیای پیشین همچون نوح» موسی. و قوم 
عاد و مود ودرس‌های عبرتی که در آنها نهفته اشاره کرده است. 
مجموعۀ اینهاء بحث‌های فراوانی را که در این سوره در زمینۀ موعظه 
واندرز» بشارت و انذار نازل گردیده تکمیل می‌نماید. 

و همان‌گونه که در غالب «سوره‌های مکی» می‌خوانيم» قسمت قابل 
ملاحظه‌ای نیز» بحث از «مبدأ» و «معاد» است. که با راسخ شدن ایمان به 
آنها در قلب انسان, روح و جان و سپس گفتار وکردار او نور وروشنایی 
دیگری پیدا می‌کند. و در مسیر حق والله قرار می‌گیرد. 

خلاصه این سوره. مجموعه‌ای است از بیان اعتقادات و اندرزها و 
موعظه‌ها و سرگذشت‌های عبرت‌انگیز اقوام پیشین بیان هدف رسالت 


پیامبران و نزول کتب آسمانی. 


فضیلت تلاوت این سوره 
از پیامبر اکرم که نقل شده است:«من قرَأسورَة اپراهیم ولحجر اعطی من 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۳۱ 

الاجر عَشرُحسسَناتٍ بعَدد من عبد الاضنام و بعَدَدِمَن لمیعبذها: 

(کسی که سوره ابراهیم و حجر را بخواند. خداوند به تعداد هر یک از 
کساتی که پٹ ف ناد و اھا کا یت نمی رمل کو جه یه از 
ا 

همان‌گونه که بارها گفته‌ایم» پاداش‌هایی که دربارة تلاوت سوره‌های قرآن 
وارد شده. پاداشی است در برابر خواندن. توأم با اندیشه و سپس عمل. 
و از آنجا که در این سوره, و همچنین سورءٌ «(حجر»» بحث از توحید 
و شرک وشاخه‌ها و فروع آن به میان آمده مسلماً توه و عمل به محتوای 
آنها, چنان فضیلتی را نیز در بر خواهد داشت. یعنی آدمی را به رنگ خود 


در می‌آورد و شايسته جنان مقام و پاداشی می‌کند. 


۱ . «مجمع‌البیان). در آغاز این سوره. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۲ 


میتی یز تور بادن ربهر 


یفنم سس مر 


ام ط از یی دزی له ماف لسوت رما الارض 


م 


سر من پا ار سم ۲ پچ کے یر ۳ جر ري ار ا مرهج ا کے و ر 
ووی ِ کمن عداب سیل ان سیون الجموه الد 


ی 


هي من مسر و که بو روع مس ره و سر e‏ 
e 1‏ ما او لفق ضلل بوي 


0 
توت کت 


ترحمه: 


به نام خداوند بخشندة بخشایشگر 

۱- «الر» (این) کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی‌ها(ی شرک 

و ظلم و جهل) به‌سوی روشنایی (ایمان و عدل و آگاهی). به خواست 

پروردگارشان بیرون آوری و به سوی راه خداوند توانا و ستوده (هدایت کنی). 
- «همان خدایی که آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است. از آن اوست؛ وای 

بر کافران از مجازات شدید (الهی)!» 

۳- «همان کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند؛ و (مردم را) از راه 

خدا بازمی‌دارند؛ و می‌خواهند آن را منحرف سازند؛ آنها در گمراهی دوری 


هستند.) 


تفسیر: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 
بیرون آمدن از ظلمت‌ها به نور! 
این سوره. همانند بعضی دیگر از سوره‌های قرآن با حروف مقطعه «الر 4 
شروع شده است که تفسیر آن را در آغاز سوره‌های «بقره». و «آلعمران» و 
«اعراف» بیان کردیم. 
نکته‌ای که تذکر آن را در اینجا لازم می‌دانیم این است که: از ۲۹ مورد از 
سوره‌های قرآن که با حو و E‏ راتیگ درس ر برد 
از آنها بلافاصله. سخن از قرآن مجید به ميان آمده است که نشان می دهده 
پیوندی ميان این دو یعنی حروف مقطعه و قرآن برقرار است. 
ممکن است این پیوند همان باشد که در آغاز سور «بقره» گفتیم که 
خداوند می‌خواهد با این بیان روشن کند: این کتاب بزرگ آسمانی با این 
محتوای پر عظمت که رهبري همة انسان‌ها را به‌عهده دارد» از مواد 
ساده‌ای به نام «حروف الفبا» تشکیل یافته. و این نشانهة اهمّیّت اين اعجاز 
است» که برترین پدیده را از ساده‌ترین پدیده به وجود آورده. 
به هر حال. بعد از ذکر حروف «الف». (لا م۰ «راء» می‌فرماید: «اين کتابی 
است که بر تو نازل کردیم به این منظور. که مردم را از گمراهی به سوی 
نور خارج کنی» وتاب راء لك لخر ج الا ات ی الثور > 
در حقیقت. تمام هدف‌های تربیتی و انسانی» معنوی ومادی نزول قرآن 
در همین یک جمله جمع است: «بیرون ساختن از ظلمت‌ها به نور»! از 
ظلمت جهل. به نور دانش. از طلمت کفر به نور ایمان» از طلمت 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۳۴۴ 
ستمگری و ظلم» به نور عدالت» از ظلمت فساد. به نور صلاح» از ظلمت 
گناه» به نور پاکی و تقواء واز ظلمت پراکندگی و تفرقه ونفاق» به نور 
وحدت. 
جالب اینکه «ظلمت» در اینجا (مانند بعضی دیگر از سوره‌های قرآن) به 
صورت جمع آمده و «نور» به‌صورت مفرد. اشاره به اینکه: همه نیکی‌ها 
وپاکی‌هاء ایمان» تقوا و فضیلت در پرتو نور توحید. یک حالت وحدت و 
یگانگی به خود می‌گیرند و همه با یکدیگر مربوطند و متحد. و در پرتو آن 
یک جامعه واحد. و یکپارچه و پاک از هر نظر ساخته می‌شود. اما ظلمت. 
فت جام ا وو توف اس وه انب کاران 
و آلودگان به گناه منحرف» حتّی در مسیر انحرافی حوتف غالبا وحدت 
ندارند وبا هم در حال جنگ‌اند. 
واز آنجا که سرچشمة هم نیکی‌ها؛ ذات پاک خداست. و شرط اساسی 
درک توحید. توخه به همین واقعیّت است بلافاصله اضافه می‌کند: «همدٌ 
اینها به اذن پروردگارشان (پروردگار مردم می‌باشد)» باذن ربهم » 
سپس برای توضیح و تبیین بیشتر که منظور از این «نور» چیست؟ 
می‌فرماید: «به‌سوی راه خداوند عزیز حمید» إلى صرّاطالعَزیزالحمید 4 ! 


خداوندی که عزتش دلیل قدرت او است؛ چرا که هیچ‌کس توانایی غلبه بر 


۱. «الی صراط...» در واقع بدل است از «إلى الثور». که نتیجه‌اش این می‌شود: منظور از هدایت به 
سوی نور. همان هدایت به صراط عزیز و حمید است. 


در ضمن.» «کتا أنرلناة» خبر انیت برای مبتدای محذوف. و در اصل «هذا کتات أنرّلناة» بوده است: 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۵ 


اشتا: 


آن‌گاه به عنوان معرفی خداوند. درسی از توحید بیان کرده می‌گوید: «همان 
خداوندی که آنچه در آسمان وزمین است از آن اوست» «الّه الّذی لَه ما 
فی السَمَنواتِ و ما فى الأؤض+ ۱ 

چرا همه چیز از آن او است» چون آفرینندۀ همۀ موجودات» او است» و به 
همین دلیل هم قادر و عزیز است وهم نعمت‌بخشنده و حمید. 

و در پایان آیه به مسألة معاد (بعد از مبدا) تو جه می‌دهد» می‌گوید: «وای بر 
کافران از عذاب شدید (الهی در رستاخیز)» و یل للکافرِینَ من عذاب 


2 
شدید 4 
سر سل 


و در آیۀ بعد. بلافاصله کافران را معرّفی می‌کند وبا ذکر: سه قسمت از 
صفات آنهاء وضعشان را کاملاً مشخص می‌سازد به‌طوری که هر کس در 
اوْلین برحورد بتواند آنها را بشناسد. نخست می‌گوید: «آنها کسانی 
هستند که ا ا م۳ 


و 


` 


۱ . ا (به کسر) بدل از «العزیز» و «الحمید». می‌باشد, که در آیۀ قبل آمده است. 


۲ «راغب)» در «مفردات» می‌گوید: معنی «إن استَحبوا الک علی الایمان» (توبه» آیة ۲۳) آن است که 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۳۳۶ 


وبه خاطر همین روحيّه» ایمان» حق» عدالت» شرف. آزادگی و سربلندی 
را که از ویژگی‌های علاقه‌مندان زندگی جهان دیگر است فدای منافع 
پست و شهوات و هوس‌های خود می‌سازند. 

پس از آن می‌گوید: آنها به این مقدار هم قانع نیستند. بلکه علاوه بر 
گمراهی خودشان. سعی در گمراه ساختن دیگران دارند: «و آنها مردم را از 
راه خدا بازمی‌دارند» رن عن سَبیل له > 

در حقیقت. آنها در برابر راه «الله» که راه فطرت است. و انسان می‌تواند با 
پای خود آن را بپیماید موانع گوناگون ایجاد می‌کنند. هوس‌ها را زینت 
می‌دهند. مردم را به گناه تشویق می‌کنند. و از درستی و پاکی می‌ترسانند. 
ولی کار آنهاء تنها ایجاد سد و مانع در راه «اللّه» نیست» بلکه علاوه بر آن: 
«سعی می‌کنند آن را دگرگون نشان دهند» جو غو تھا عوجٌاب 

در واقع آنها با تمام قوا می‌کوشند دیگران را همرنگ خود وهم‌مسلک 
خویش سازند. به همین دلیل سعی دارند راه مستقیم الهی را کج کنند. و با 
افزودن خرافات. و انواع تحریف‌هاء و ابداع سنت‌های زشت و کثیف به 
این هدف برسند. 

روشن است: «اين افراد با داشتن این صفات واعمال» در گمراهی نيتار 


۳1 


دوری هستند» اولك فى ضلال بعید » 


کند. و هرگاه این کلمه با «علی» متعذی شود» معنی مقذم داشتن را می‌بخشد. مانند وم مود 


کر کی ی کر 


داهم فاستحنوا الم علی الهدی» (فصلت. آية ۱۷). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۷ 
و به دلیل همان گمراهی که بازگشتشان به راه حق بر اثر بعد و دوری 
مسافت به آسانی امکان‌پذیر نیست ولی اینها همه محصول اعمال خود 


آنها است. 


نکته‌ها: 

۱- تشبیه ایمان و راه خدا به نور 

با توجه به اینکه «نور» لطیف‌ترین مو جود جهان ماده است» و سرعت سیر 

آن» بالاترین سرعت‌ها وبرکات و آثار آن» در جهان ماه بیش از هر چیز 

دیگر است. به‌طوری که می‌توان گفت: سرچشمه همه مواهب وبرکات 

مادی نور است. روشن می‌شود که تشبیه ایمان و گام نهادن در راه خداء به 

آن» تا چه اندازه پرمعنی است. 

توزن ای رز طلست هام بو کی اه وه تاه زگ 

و ظلمت. نشانۀ مرگ است. 

به همین دلیل» در قرآن. مجید امور بسیار پرارزش به نور تشبیه شده 

است: 

از جمله. عمل صالح: «يَوْم ری امین لمات ینعی نورهم بیْن 
يديهم و ا «روزی که مردان و زنان بالیمان را می‌بینی که نورشان 


از ی وف وسست ات غا ت 9 


۱ سورة حدید. آية ۱۲. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۸ 


۳ 


یمان و توحید. مانند: ال ول لین و یرجم رالات ای 
الئور4: #خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند که آنها را از 
ظلمت‌ها به نور هدایت می‌کند». ! 

و قرآن هه به ور شاه استه تجا کد مق غا دين ما به 
عرو وَنَصَروة واوا الور الى رل مع اوليك من یخن 
«آنها که به پیامبر ایمان آوردند واو را گرامی داشتند ویاری کردند واز 
تور یر از رنه است وروی گر دنل با رار 

و نیز آیین خدا و دین الهی» به این موجود پربرکت تشبیه گردید. مانند: 
(ثریشون آن ا ا «آنها می‌هواهند نور دا را با 
دهانشتان امرش ساز فا 

و از همه بالاتر از ذات پاک خداوند. که برترین و والاترین وجود است. 
بلکه هستی» همگی پرتوی از وجود مقذس او است. تعبیر به نور شده 
است» آنجا که می خوانیم: E A‏ وَالأْض؛: «خداوند. نور 
شمان ها وز اسك" 

واز آنجا که هم این امور به یک واقعیّت بازمی‌گردند. چرا که همه 


پرتوهایی از الله و ایمان په او و گفتة او وراه او می‌باشند. این کلمه در 


۱ سورة بقره آیة AY‏ 
۲ سورة اعراف. آي ۷( 
. سورة توبه آي TY‏ 


۴.سوره نور یه ۲۵. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۹ 


این موارد به صورت مفرد آمده است. به عکس ظلمات. که همه جا عامل 
تفرقه و پراکندگی است. ولذا به صورت جمع که نشانة تعلد و تکثر 
ای کر و 

واز این نظر که ایمان به خدا وگام نهادن در طریق او» هم باعث حرکت 
است وهم موجب بیداری و هم عامل اجتماع ووحدت وهم وسیلة 
نگ قطان تیاده نظر را رفو و امور اس 
۲- تعبیر به لتخرجَ» در آبه نخست» در واقع به دو نکته اشاره می کند؛ 
نخست اینکه: قرآن مجید گرچه کتاب هدایت و نجات بشر است ولی نیاز 
به مجری و پیاده کننده دارد. بايد رهبری» همچون پیامبر باشد که به‌وسیلة 
او گمگشتگان راه حقیقت را از ظلمات بدبختی به نور سعادت هدایت 
کند. بنابراین حتّی قرآن هم» با آن عظمت. بدون وجود رهبر و راهنما 
و مجری و پیاده کد کل همه مشکلات را نخواهد کرد. 

دیگر اینکه» تعبیر به «خارج ساختن» در واقع دلیل بر حرکت دادن توأم با 
دگرگونی و تحوّل است. گویی» مردم بی‌ایمان در یک جو و محیط بسته 
و تاریک قرار دارند. وپیامبر ورهب دست آنها را می‌گیرد وبه جو 
وسیع‌تر و روشن‌تر وارد می‌سازد. 

۳- جالب توخه اینکه: آغاز اين ورو فا هدایت «مردم» از ظلمات 
به نور شروع شده و پایان آن هم با مسألۀ ابلاغ و انذار «مردم» ختم گردیده 


است. و این. نشان می‌دهد که هدف اصلی در هر حال خود مردم 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ 
وسرنوشت آنها و هدایت آنهاست. و در واقع ارسال پیامبران و انزال کتب 


آسمانی نیز همه برای وصول به همین هدف است. 


ل سے ا ا چ ل او د ص r‏ 

وا اف بو ا مه رل بات طم خر ا 
ا ی ات ی و ۳ و ص۱ 

ولد ارسانا موی 


٤ ۱‏ وهوا مر ل 


5 ۳۹ وی اي جز نان نم مات ی تمس 
کی ییوت ات کر کک 
نت EO e‏ ا رد 
م۵ ای وکین فم ان ع + د سو mn‏ 
رااز E‏ به سوی نور خارج ساز؛ و اام اللّه» 1 E‏ خاص الهی] را به 
آنان یادآوری کن. در این» نشانه‌هایی است برای هر شکیبای شکرگزار.» 
- «و به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «نعمت خدا را نسبت 
به خود به یاد داشته باشید. زمانی که شمارا از (چنگ) فرعونیان رهایی بخشید؛ 
همان‌ها که شما را به بدترین وجهی پیوسته شکنجه می‌کردند؛ پسرانتان را 
سرمی‌بریدند» و زنانتان را برای خحدمتکاری) زنده می‌گذاشتند؛ و در این 
آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان بود!» 


۷- «و نیز به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: اگر شکرگزاری 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۱ 


کنید. (لعمت خود را) بر شما افزون خواهم کرد؛ و اگر ناسپاسی کنید. مجازاتم 


شدید است!» 


مه 4 


تفسیر: 

روزهای حشاس زندکی 

در آیات گذشته. سخن از قرآن مجید واثرات حیات‌بخش آن بود در 
نخستین آي مورد بحث. نیز همین موضوع در بعد خاصی تعقیب شده 
وآن. وحدت لسان پیامبران وکتاب‌های آسمانی آنها با زبان نخستین 
قومی است که مبعوث به سوی آنها شده‌اند. 

می‌فرماید: «ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش وما 
آزسلنا ین سول هلان ید 

زیرا پیامبران در درجه اوّل. با قوم خحود. همان ملتی که از میان آنها 
برخاستند. تماس داشتند. و نخستین شعاع وحی وسیلة پیامبران بر آنها 
می‌تابید. و نخستین یاران و یاوران آنها از میان آنان برگزیده می‌شدند. 
بنابراین پیامبر باید به زبان آنها ولغت آنها سخن بگوید. «تا حقایق را 
به‌روشنی برای آنان آشکار سازد» ین هم ». 

ور سے انم جل اکا نے انم کک ارت که فرت اسان 
معمولاً از طریق یک اثر مرموز و ناشناخته در قلوب پیروانشان منعکس 


نمی‌شد. بلکه از طریق تبیین و روشنگری و تعلیم و تربیت» با همان زبان 
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معمولی و رای صورت می‌گرفته است. 

پس از آن اضافه می‌کند: بعد از تبیین دعوت الهی برای آنهاء «خداوند هر 
کس را بخواهد گمراه می‌کند وهر کس را بخواهد هدایت می‌نماید» 
اشاره به اينکه هدایت و ضلالت در نهایت ام کار پیامبران نیست. کار 
آنها ابلاغ و تبیین است. این خدا است که راهنمایی و هدایت واقعی 
بندگانش را در دست دارد. 

ولی» برای اینکه تصوّر نشود. معنی این سخن جبر الزام وسلب آزادی 
بشر است. بلافاصله اضافه می‌کند: «او عزیز حکیم است» او هو یز 


به مقتضای عزّت وقدرتش, بر هر چیز تواناست. وهیچ‌کس را تاب 
و تست اما هتفای چک سس س 
وبی‌دلیل کسی را هدایت و یا کسی را گمراه نمی‌سازد. بلکه گام‌های 
نخستین با نهایت آزادی اراده, در راه سیر الی الله از ناحیة بندگان برداشته 
می‌شود. و سپس نور هدایت وفیض حق بر قلب آنها می‌تابد همان‌گونه 
که در سور «عنکبوت» یه 4 می خوانیم: cS‏ جَاهدو افیا لدبت 
سبلا 4: «آنها که در راه ما مجاهده کردند به‌طور قطع. آنها را هدایت به 
راه‌های خویش خواهیم کرد». 


همچنین آنها که با لجاجت» تعصّب ودشمنی با حق وغوطه‌ور شدن در 
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شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم» شایستگی هدایت را از خود سلب 
کرده‌اند. از فیض هدایت 0 وادی ضلالت. گمراه می‌شوند. 
همان‌گونه که می‌فر ماید: «کذلك بضل اف من هو شرف مُوتاب 
واه یداو نله آشرانکار الووه ه شک و روید وا کرادم کل 
ونیز می‌فرماید: ډو ما یضل به إل سین » 4: «خحداوند با آن گمراه 
نمی‌کند» مگر فاسقان را ۲ 

وباز می‌فرماید: کل اله الظلمینَ >: «(خحداوند ستمکاران را گمراه 
سی نت دا 


آنگاه به یکی از نمونه‌های ارسال پیامبران در مقابل طاغوت‌های عصر 
خود به‌منظور خارج کردن آنان از ظلمت‌ها و به نور اشاره کرده 
می‌فرماید: «ما موسی را با آیات خود (معجزات گوناگون) فرستادیم و به 
او فرمان دادیم که قوم خودت را از ظلمات به نور هدایت کن» و لَقّد 


آزسلتا موسی باينا أن آخرج فرك من الطْعات إلى الور" 


۱ سورة غافر آیة ۲۴. 

۲ سورة بقره آي ۲۶. 

۳ سورة ابراهیم آیة ۲۷. 

۴ - معجزات و خارق عادت‌هایی که از «موسی بن عمران» آشکار شد و در آیه فوق با لفظ «آیات» به 
آن اشاره شده» طبق آیة ۱۰۱ سورة «اسراء». نه اعجاز مهم بوده است که شرح آن در ذیل همان آیه. 


به خواست خداء خواهد آمد. 
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همان‌گونه که در نخستین آیۀ این سوره» خواندیم برنامه پیامبر اسلام ٤‏ 
نیز در بیرون آوردن مردم از ظلمات به سوی نور. خلاصه می‌شد. واين 
ان ده که این همه اران و انیا آلهی بلکه هم رهیران موق 
انسان‌ها است. 

مگ بدی‌هاء زشتی‌هاء گمراهی‌هاء انحراف‌هاء ظلم و ستم‌هاء استثمارهاه 
ذلت‌ها و زبونی‌ها» فساد و آلودگی‌ها چیزی جز ظلمت و تاریکی هست؟ 
مگر ایمان و توحید. پاکی و تقواء آزادگی و استقلال» سربلندی وعرّت 
چیزی جز نور و روشنایی می‌باشد؟ 

بنابراین درست قدر مشترک وجامع میان همۀ دعوت‌های رهبران الهی 
تیار 

سپس به یکی از مأموریّت‌های بزرگ موسی اا اشاره کرد می‌فرماید: 
«توموظفی که ایام الهی و روزهای خدا را به یاد قوم خود بیاوری» «و 
ره 2 

مسلماً همث روزها ایام الهی است. همان‌گونه که هم مکان‌ها متعلّق به 
خدا است. اگر نقطهٌ حاضّی به نام «بیت اله» (خانۀ خدا) نامیده شد دلیل 
بر ویژگی آن است» همچنین عنوان «ایام ألا مسلماً اشاره به روزهای 
مخصوصی است که امتیاز و روشنائی و درخحشش فوق‌العاده‌ای دارد. 

به همین جهت. مفسّران در تفسیر آن احتمالات مختلفی داده‌اند: 


بعضی گفته‌اند: اشاره به روزهای پیروزی پیامبران پیشین وامّت‌های 
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راستین آنها می‌باشد. و روزهایی که انواع نعمت‌های الهی بر اثر 
شایستگی‌ها شامل حال آنها شده است. 

بعضی گفته‌اند: اشاره به روزهایی است که خداوند اقوام سرکش را به 
زنجیر عذاب می‌کشید و طاغوت‌ها را با یک فرمان درو می‌کرد! 

و بعضی اشاره به هر دو قسمت دانسته‌اند. 

ما اصولا نمی توان این تعبیر گویا و رسا را محدود ساخت. ایّام اه تمام 
روزهایی است که دارای عظمتی در تاریخ زندگی بشر دارد. 

هر روز که» یکی از فرمان‌های خدا در آن چنان درخشیده» که بيه امور را 
تحت‌الشعاع خود قرار داده» از ايام الله انبعت؛ 

هر روز که قصل تازه‌ای در زندگی انسان‌هاگشوده و درس عبرتی به آنها 
داده و ظهور و قیام پیامبری در آن بوده. يا طاغوت و فرعون گردنکشی در 
آن به قعر درَة نیستی فرستاده شده. 

حلاصه. هر روز که» حق و عدالتی برپا شده و ظلم و بدعتی خاموش گشته 
همه آنها از ایّام الله است. 

و چنان که خواهیم دید. در روایات الم معصومین ا در تفسیر این آیه 
نیز انگشت روق روزهای حساسی گذاشته شده است: 

در پایان آیه» می‌فرماید: «در این سخن ودر همه ایام الله آیات و 
نشانه‌هایی است برای هر انسان شکیبا و پر استقامت و شکرگزار» إن فی 


ذلك لیات لکل صَیّار شکور ». 
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«صیّار» و «شکور» هر دو صيغۀ مبالغه است که یکی فزونی صبر و 
استقامت را می‌رساند. و دیگری فزونی شکرگزاری نعمت. اشاره به اینکه 
افراد باایمان نه در مشکلات وروزهای سخت دست وپای خود را گم 
می‌کنند. و تسلیم حوادث می‌شوند. ونه در روزهای پیروزی ونعمت 
گرفتار غرور و غفلت می‌گردند. ذکر اد بن دو بعد از اشاره به «ایّامالّه» گویا 


ناظر به همین مطلب است. 


در آیۀ بعد. به یکی از «ایّام الله» وروزهای درخشان و پرباری که در تاریخ 
بنی اسرائیل وجود داشته» و ذکر آن تذکری برای مسلمانان است. اشاره 
کرده. می‌گوید: «به‌خاطر آور بیاورید هنگامی را که موسی به قوم 
خودگفت: نعمت خدا را متذکر شوید: آن زمان که شما را از چنگال آل 
فرعون رهایی بخشید» لو 4 اد قا ل موس لقَْمهادذ کرو نْمة اله علیکم لا 
همان فرعونیان بی رحمی که: «بدترین عذاب را بر شما تحمیل می‌کردند. 
را اک 
می‌داشتند» وم نی و الَْذاپ و یذ SE EE e‏ تحیون 
نساء کم >. 

بن آزمانشی بیرکی از رور گار تان رای تابو داو ئی لک با 


o‏ ر 
۳ 
۹ 
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چه روزی از این پربرکت‌تر» که شر جمعیّت خودکامه وسنگدل 
و استعمارگری را از سر شما کوتاه کرد. همان‌ها که بزرگ‌ترین جنایت را 
در حق شما قائل می‌شدند. چه جنایتی از این برتر که پسران شما را 
همچون حیوانات سر می‌بریدند (توجه داشته باشید که قرآن تعبیر به ذبح 
می‌کند. نه قتل) و از این مهم‌تر» نوامیس شما به صورت کنیزانی در چنگال 
دشمن بی‌آزرم بودند. 

نه‌تنها در مورد بنی‌اسرائیل که در مورد همه اقوام وملت‌هاء روز 
رسیدنشان به آزادی و استقلال وکوتاه شدن دست طاغوت‌ها از ایام الله 
است. که باید همواره آن را به خاطر داشته باشند» خاطره‌ای که تو جه به آن 
از ارتجاع و بازگشت به وضع گذشته آنها را حفظ می‌کند. 

«یسوموگم» از ماد «سوم» (بر وزن صوم) در اصل. به‌معنی دنبال چیزی 
رفتن و جستجوی آن نمودن است. وبه‌معنی تحمیل کاری بر دیگری 
ت گنت ماخ انس 

بنابراین. جملة «یسومونکم شوء العذاب » مفهومش این است که: آنها 
بدترین شکنجه‌ها و عذاب‌ها را بر شما بنی‌اسرائیل تحمیل می‌کردند. 

آیا این درد کوچکی است که نیروی فعال یک جمعیّت را از میان ببرند 
وزانان آنها را بدون سرپرست. به‌صورت کنیزانی در چنگال یک مشت 


افراد ظالم و ستمگر باقی بگذارند؟ 


۱ -به «مفردات راغب» و تفسیر «المنار»» جلد اول صفحه ۲۰۸ و تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۷ 


صفحه ۷ مراجعه شود. 
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تاه تعبیر به فعل مضارع (یسومون», اشاره به این است که: اين کار 
مذّت‌ها ادامه داشت. ! 
این نکته» نیز قابل تو خه است که: سربریدن پسران و کنیزی زنان و دختران 
را به‌وسیلهة «واو» بر «سوء العذاب» عطف کرده در حالی که خود از 
مصداق‌های سوءالعذاب است. و این به خاطر اهمَیّت این دو عذاب بوده 
است» و نشان می‌دهد که قوم جبّار وستمگر فرعون. شکنجه‌ها 
و تحمیلات دیگری نیز بر بنی‌اسرائیل داشته‌اند. اما از ميان همه این دو 


و می‌افزاید: این را هم «به عاطر بیاورید که پروردگار شما اعلام کرد اگر 
شکر نعمت‌های مرا به جا آورید من به طور قطع نعمت‌های شما را افزون 
می‌کنم و اگر کرات عذاب و مجازات من شدید است» وو اذ دنر 
ین شکر نم لگزیدنکم و لین رتم ان عذاپی لََدید. ۲ 

این آیه» هم ممکن است دنبالهٌ کلام موسی به بنی‌اسرائیل باشد که آنها را 
در برابر آن نجات وپیروزی ونعمت‌های فراوان. دعوت به شکرگزاری 
کرد. و وعده فزونی نعمت به آنها داد و در صورت کفران تهدید به عذاب 
نمود. 

۱ - توجّه داشته باشید که نظیر این آیه» با کمی تفاوت» در سورة «بقره»» ی ۴٩‏ گذشت. 


۲ -«َاَذَّْ» از باب تفقل و به‌معنی اعلام با تأکید است؛ زیرا ماد افعال از آن (ایذات) به‌معنی اعلام 
است و چون به باب تفعل درآید اضافه و تأکید از آن استفاده می‌شود. 
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۲ ۳۵۹ 
ونیز ممکن است یک جملۀ مستقل و خطاب به مسلمانان بوده باشد» 
ولی. حال از نظر نتیجه چندان تفاوت ندارد» زیرااگر خحطاب به 
بنی اسرائیل هم باشد به عنوان درسی سازنده. برای ماء در قرآن مجید آمده 

است. 

جالب اینکه: در مورد شکر با صراحت می‌گوید: «لزینکم» مها 
نعمتم را بر شما افزون خواهم کرد) امّا در مورد «کفران نعمت» نمی‌گوید 
شما را مجازات می‌کنم بلکه تنها می‌گوید: «عذاب من شدید است» و این 


نکته‌ها: 

۱ -باد آوری ابام الله 

همان‌گونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم. اضافه «ایّام» به «الله»» اشاره به 
روزهای سرنوشت‌ساز و مهم زندگی انسان‌ها است که به حاطر عظمتش 
به نام «الله» اضافه شده است. و نیز اینکه یک نعمت بزرگ الهی. شامل 
حال قوم وملْتی شایسته ویا یک مجازات بزرگ و دردناک الهی دامنگیر 
ملتی سرکش و طغیانگر شده است» که در هر دو صورت شايستةٌ تذکر و 
یادآوری است. 

در روایاتی که از انمه معصومین 32 به ما رسیده. یام الله» به روزهای 


گوناگونی ته دفسہر شده است: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۰ 


در حدیثی از امام باقر اڭ می‌خوانیم: که «یامْ الل یوم بقومالقایم ا و یوم 
الكَرَة و یوم القیامة»: «ایّالّه روز قیام مهدی موعود و روز رجعت وروز 
قیامت ۱ 
ودر تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده: یامه سه روز است» روز قيام 
مهدی اا و روز مرگ وروز رستاخیز». ' 

در حدیث دیگری از پیامبر کا می‌خوانيم: «اياماللهنعمائة و بلانهُ ببلاه 
سلبحانه»: «ایّام الله (روزهای) نعمت‌های او و آزمایش‌های او به‌وسیلة 
بلاهای او است».۳ 

همان‌گونه که بارها گفته‌ایم» هرگز این‌گونه احادیث دلیل بر انحصار 
نیست؛ بلکه بیان قسمتی از مصذاق‌های روشن است: 

به هر حال. یادآوری روزهای بزرگ (اعمّ از روزهای پیروزی يا روزهای 
سخت و طاقت‌فرسا) نقش مویری در بیداری و هوشیاری ملت‌ها دارد وبا 
الهام از همین پیام آسمانی است. که ما خاطرهٌ روزهای بزرگی را که در 
تاریخ اسلام بوده همواره جاودان می‌داريم. و هر سال برای تجدید این 
خاطره‌هاء روزهای معیّنی را اختصاص می‌دهيم» که در آن به تاریخ گذشته 
بازمی‌گردیم.و درس‌های مهمّی از آن می‌آموزیم درس‌هایی که برای 
ام و3 ها فو ق‌العاده مور ات 

۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۲ صحفه ۵۲۶, حدیث ۷. 


۲ - همان مدرک. 
۳ -همان مدرک. 
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و نیز در تاریخ معاصر خود. مخصوصاً در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی 
ایران» روزهای فوق‌العاده‌ای وجود دارد که مصداق زنده «ایام الله» است. 
و باید در هر سال» خاطرة آنها را زنده کرد که» آميخته با خاطرة شهیدان 
رزمندگان. مجاهدان و مبارزان بزرگ است. و سپس از آنها الهام گرفت 
ومیراث بزرگشان را پاسداری کرد. 

و بر همین اساس. باید این روزهای بزرگ در متن کتاب‌های درسی در 
مدارس ما و در تعلیم و تربیت فرزندان ما داخل گردد» و وظیفه «ذکرهم» 
(آنها را یادآوری کن) دربار؛ نسل‌های آینده نیز پیاده شود. 

در قرآن مجید, نیز کراراً ایام الله تذگر داده شده یعنی هم نسبت به 
بنی‌اسرائیل و هم نسبت به مسلمان‌ها روزهای نعمت ومجازات 


خاطرنشان گردید. 


۳ -راه و رسم جباران 

کراراً در بات قرآن می‌خوانیم: فرعونیان پسران بنی‌اسرائیل را 
سرمی‌بریدند و زنان آنها را زنده نگه می‌داشتند» این تنها کار فرعون 
و فرعونیان نبود. بلکه در طول تاریخ. شیوة هر استعمارگری چنین بوده 
ابیت که فس از شیروهای قال وت اش کر وبر اریت وا کاود 
می‌کردند وبخش دیگری را تضعیف کرده و در مسیر منافع خود به کار 


ادات که دون این کار ادام امار و اسار برای آنها مک 
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نبوده است. 

ولی مهم این است که: بدانیم: گاهی, حقیقتاً پسران را نابود می‌کنند 
(همچون فرعونیان)؛ وگاهی. از طریق مبتلا ساختن آنها به انواع مواد 
مخدر اعتیاد به» ومشروبات الکلی و غوطه‌ور ساختن آنها در فحشاء 
نیروی فعّال آنها را از کار می‌اندازند واز آنها مرده زنده‌نمایی می‌سازند. 
اد شمان زی است که لهاان اند هدنت مراقب آن پاش که اکر 
نسل جوان آنها با وسایل مختلف سرگرم شد ونیروی ایمان وقدرت 
جسمانی خود را از دست داد باید بدانند که اسارت و بردگی برای آنها 


قطعی است. 


۳ - آزادی بر ترین نعمت! 

جالب اینکه: در آیات فوق پس از ذکر ایّام له تنها روزی که صریحاً روی 
آن انگشت گذاشته شده است. روز نجات بنی‌اسرائیل از چنگال فرعونیان 
است اد جک من آل فرْعوّن؛ با اینکه: در تاریخ بنی‌اسرائیل» روزهای 
بزرگی که خداوند در پرتو هدایت موسی به آنها نعمت‌های بزرگ بخشید» 
فراوان بوده» ولی ذکر «روز نجات» در آیات مورد بحث دلیل بر اهمَیّت 
قوی العادة ازاف و اسقادن در سر توت متها است: 

آری. هیچ ملتی تا از وابستگی نرهد» واز چنگال اسارت و استثمار آزاد 


نشود نبوغ و استعداد خود را ظاهر نخواهد ساخت. و در راه الله که راه 
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مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است گام نخواهد گذاشت. 
به همین دلیل »زهیرآن بترگ الهی» تیم کازشان این بود که ملت‌های 
اسیر را از اسارت فکری وفرهنگی وسیاسی واقتصادی آزاد سازنده 


سپس روی آنها کار کنند وبرنامه‌های توحیدی و انسانی پیاده کنند. 


۴ - شکر؛ مایة فزونی نعمت و کفر» موجب فنا است 

بدون شک خداوند در برابر نعمت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکر 
ما ندارد» واگر دستور به شکرگزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر 
ما و یک مکتب عالی تربیتی است. 

مهم این است که: ببینیم «حقیقت شکر» چجیست؟ تا روشن شود که رابطة 
آن با افزونی نعمت از کجاست؟ و چگونه می‌تواند خود یک عامل تربیت 
بوده باشد؟ 

حقیقت شکرء تنها تشکر زبانی با گفتن «الحمدله» و مانند آن نیست. بلکه 
شک اراق سیف عل سیگ 

نخستین مرحله آن است که: به دقت بیندیشیم که بخشندة نعمت کیست؟ 
این توه وایمان و آگاهی, پایة اوّل شکر است» و از آن که بگذریم مرحلة 
زبان‌فرامی‌رسد. ولی از آن بالاتر مرحلة عمل است. شکر عملی آن است 
که درست بیندیشیم: هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است. آن را 


در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم» کفران نعمت کرده‌ايم 
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ع 


همان‌گونه که بزرگان فرموده‌اند:«الشکه صرف الد جميع ما آسقم اله 
تعالی فیما خلق لأجله». 

راستی چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایی و گویایی بخشید؟ 
آیا جز این بوده که: عظمت او را در این جهان ببینیم» راه زندگی را 
بشناسیم وبا این وسایل در مسیر تکامل گام برداریم؟ حق را درک کنیم 
واز آن دفاع نمائیم وبا باطل بجنگیم. 

اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم» شکر 
عملی او است. 

واگر وسیله‌ای شد برای طغیان و حودپرستی وغرور وغفلت و بیگانگی 
و دوری از خداء این غین کفران است! 

امام صادق اا می‌فرماید:«ذنی الشکر روَیالنعمَة من الله من غير علیتعاق 
لب بها دون الله والرّضا بما أعطاه و أن لاتعصية بنعمة حالف بشیء من آمره 
و نهیه بسبب من نعمته»: «کمترین شکر, این است که نعمت را از خدا 
بدانی» بی آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود. و خدا را فراموش کنی؛ 
و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه نعمت خدا را وسیل عصیان 
کار هوا ار وت اش او را سا اف کیت ها سر سا 
نگذاری». ! 


و از اینجاء روشن می‌شود: شکر قدرت. علم و دانش نیروی فکر 


۱ -«سفينةالبحار»» جلد ۰۱ صفحه ۰۷۱۰ 
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چه راهی است. و کفران آنها چگونه است؟ 

حدیثی که از امام صادق ٤ا‏ در تفسیر «نورالثقلین» نقل شده نیز دلیل 
روش پر این تسیر استه نها که می فرفاند وشک رال جناب 
المحارم»: «(شکر نعمت ان است که از گناهان پرهیز و" 

و نیز از اینجا رابطه میان «شکر» و «فزونی نعمت» روشن می‌شود؛ جرا که 
هرگاه انسان‌ها نعمت‌های حدا را درست در همان هدف‌های واقعی 
نعمت صرف کردندء عملاً ثابت کرده‌اند که: شایسته و لایق‌اند واین 


لیاقت» سبب فیض بیشتر و موهبت افزون‌تر می‌گردد. 


۵ -انواع شکر 

اضرلا -ما دو گونه شکر داریم: «شکر تکوینی» و «شکر تشریعی». 
«شکر تکوینی» آن است که: یک موجود از مواهبی که در اختیار دارده 
برای نمو و رشدش استفاده کند. فی‌المثل باغبان می‌بیند. در فلان قسمت 
باخ درختان به حوبی رشد و نمو می‌کنند. وهر قدر از آنها پذیرایی بیشتر 
می‌کند» شکوفاتر می‌شوند. همین امر سبب می‌شود که باغبان همّت 
بیشتری به تربیت آن بخش از باغ و درختان بگمارد. و مراقبت از آنها را به 


کارکنان حودش توصیه کند؛ چرا که آن درختان به زبان حال فریاد می‌زنند: 


۱ «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۰۵۲٩‏ حدیث ۲۴. 
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ای باغبان!ما لایقیم» ما شایسته‌ایم» نعمتت را بر ما افزون کن! واو هم به 
این ندا پاسخ مثبت می دهد. 

وامّا در بخش دیگر از باغ» درختانی را می‌بیند که پژمرده شده‌اند نه 
طراوتی» نه برگی» نه گلی» نه سایه دارند ونه میوه وبری» این کفران 
نعمت» سبب می‌شود که باغبان آنها را مورد بی‌مهری قرار دهد ودر 
صورتی که این وضع ادامه پیدا کند. دستور می‌دهد اه بر پای آنها 
بگذارند؛ جرا که: 

بسوزد چوب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر بی‌بری را 
در جهان انسانیّت. نیز همین حالت وجود دارد با این تفاوت. که درخت 
از خود اختیاری ندارد. و صرفاً تسلیم قوانین تکوینی است. اما انسان‌ها با 
استفاده از نیروی اراده واختیار و تعلیم و تربیت تشریعی. می توانند 
آ گاهانه در این راه گام بگذارند. 

بنابراین آن کس که نعمت قدرت را وسیلةٌ ظلم و طغیان قرار می‌دهد. به 
زبان حال. فریاد می‌کشد: 

خداوندا! لایق این نعمت نیستم» و آن کس که از آن در مسیر اجرای حق 
وعدالت بهره می‌گیرد به زبان حال می‌گوید: پروردگارا! شایسته‌ام افزون 


کن! 


7 -حق شکر او 
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این واقعیّت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر الهی چه با 
فکر, و چه با زبان و چه با عمل برمی‌آییم. خود این توانایی بر شکر در هر 
مرحله. موهبت تازه‌ای است وبه این ترتیب اقدام بر شک ما را مدیون 
نعمت‌های تاه او می‌سازد. هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم 
همان‌گونه که در مناجات شاکرین از مناجات‌های پانزده گانه امام سجّاد اغا 
می خوانیم: «کیف لییتحصیل الشکر وّشکري لیا یقتقیز ی شک فکلماقلث 
لكَالحمد وَجَب علیّ لك آن قول للالحمد:«چگونه می توانم حتّ شکر تو 
را به‌جا آورم! در حالی که همین شکر من» نیاز به شکری دارد. و هر زمان 
که می‌گویم: «لْك الحَمد» بر من لازم است که» به خاطر همین توفیق 
شکرگزاری» بگویم: «لْكَ الَحَْد»! 

را سا او ان اس 
که: اظهار عجز و ناتوانی از شکر نعمتهای او کند. 

همانگونه که در حدیثی از امام صادق"ثا می خوانیم:«فیما وحی ال عَز 
وجل لی‌موسی ائ 4 یاموسی‌اشكرني حق شکری‌فقال يا رب وکیف كرك 
حق شک رك ولیس من‌شکر شكرك به الا و قت لَمت به علی؟ قال یاملوسی 
الان‌شكرتني حین‌علمت آن لك مني» : «خداوند به موسی بت وحی فرستاد 
که حقّ شکر مرا ادا کن. عرض کرد: پروردگارا! چگونه حقّ شکر تو را ادا 
کنم؟ در حالی که هر زمان شکر تو را به جا آورم. این موفقیت خود نعمت 


تازه‌ای برای من خواهد بود. 
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خداوند فرمود: ای موسی! الآن حقّ شکر مرا ادا کردی» چون می‌دانی حتی 
ما کا مه ¥ 5 7 ۱ 
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد 


ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورّد! 


جند نكتة مهم در زمینهٌ شکر نعمت 

۱ -علی اا در یکی از کلمات حکمت‌آمیز خود در شهج البلاغة» 
می‌فرماید: «إذا وسَلّت يكم راف ال قلاتنیروا فصاها بقلةالشكر»: 
«هنگامی که مقدّمات نعمت‌های خداوند به شما می‌رسد. سعی کنید با 
شکرگزاری, بقیّه را به‌سوی خود جلب کنید نه آنکه با کمی شکرگزاری 
او وهی ات۱0 

۲ - این موضوع نیز قابل توجه است که تنها تشر و سپاسگزاری از 
خداوند. در برابر نعمت‌ها کافی نیست. بلکه باید از کسانی که وسيلة آن 
موهبت بوده‌اند نیز تشکر و سپاسگزاری نمود. وحق زحمات آنها را از 
این طریق ادا کرد. و آنها را از این راه به خدمات بیشتر تشویق نمود. 

در حدیثی از امام علی بن الحسین لو می‌خوانيم فرمود: «روز قيامت که 
می‌شود خداوند به بعضی از بندگانش می‌فرماید: آیا فلان شخص را 
شکرگزاری کردی؟ 


۱ -«اصول کافی».جلد ۲ صفحه ٩۸‏ باب الک حدیث ۲۷. 
۲ -«نهج البلاغة», کلمات قصار. جملة ۱۳. 
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عرض می‌کند: پروردگارا! من شکر تو را به‌جا آوردم» می‌فرماید: 

چون شکر او را به‌جا نیاوردی» شکر مرا هم ادا نکردی»! 

سپس امام فرمود: «شک کم لله آشکرکم للناس»: «شکرگزارترین شما برای 
خدا آنها هستند که از همه بیشتر شکر مردم را به جا می‌آورند». ' 

۳ اا یشن نعمت‌های خدارند که به شک گزاران وغده داد شده ها ده 
این نیست که نعمت‌های مادّی تازه‌ای به آنها ببخشد بلکه» نفس 
شکرگزاری که توآم با تو جه مخصوص به خدا وعشق تازه‌ای نسبت به 
ساح مقدسن او استه کرد یک نعمت بدر که روحانین اس که در 
تربیت نفوس انسان‌ها؛ و دعوت آنان به اطاعت فرمانهای الهی. فوق‌العاده 
ور اتد 

کک ا باه اش داش اا هر جه بق تا تایه خی 
دلیل. علمای عقاید» در علم کلام برای اثبات «و جوب معرفةالله» (شناخحت 
خدا) از طریق وجوب شکر «منعم» (نعمت بخش) وارد شده‌اند. 

۴ -احیای روح شکرگزاری در جامعه وارج نهادن و تقدیر وسپاس از 
آنها که با علم و دانش خود و با با فداکاری و شهادت. يا با سایر مجاهدات 
در طریق پیشبرد اهداف اجتماعی خدمت کرده‌انده یک عامل مهم حرکت 
و شکوفایی و پویایی جامعه است. 


در اجتماعی که روح تشکر و قدردانی مرده کمتر کسی علاقه و دلگرمی به 


۱ -«اصول کافی». جلد ۲. صفحه ٩٩‏ حدیث ۲۰. 
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خدمت پیدا می‌کند. به عکس. آنها که بیشتر قدردانی از زحمات و حدمات 
اشتخاضی م کف مک ھا اط وپور 

تو جه به همین حقیقت» سبب شده است که در عصر ما به عنوان قدردانی 
از زحمات بزرگان گذشته در صدمین سال. هزارمین سال. زادروز و در 
هر فرصت مناسب دیگر مراسمی برای بزرگداشت آنها بگیرند. و ضمن 
سپاسگزاری از عدماتشان مردم را به حرکت و تلاش بیشتر دعوت کنند. 
فی‌المثل در انقلاب اسلامی کشور ماء که پایان یک دوران تاریک دو هزار 
و پانصد ساله» و آغاز دوران جدیدی بود وقتی می‌بینیم همه سال و هر ماه 
بلکه هر روز خاطرةٌ شهیدان انقلاب زنده می‌شود وبر آنها درود 
می‌فرستند و به تمام کسانی که به آنها منسوب‌اند. احترام می‌گذارند. و به 
خدماتشان ارج می‌نهند. خود سبب می‌شود که عشق و علاقه به فداکاری 
در دیگران پرورش یابد. و سطح فداکاری مردم بالاتر رود. 

به تعبیر قرآن. شکر این نعمت باعث فزونی آن خواهد شد. واز خون یک 


8 ۶ و 
شهیل هزاران محاهد می روید ومصداق زنده «لازیدنکم» می‌شو دا 
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سیا ا انومن یا لارض‌جمیعا اا لفو مید ا اي 
1/9 دج ي م سس ی رت سے و 
و ون 
س ا ط ۳ ۳ 


2 لپ ر‎ AT 


e‏ ا ا رو 5 ی وی ند 
‌ِ 7 به و اتا لی سك مه دعوت ا ترب اک لسب 


as‏ قاط رالتمَوب والارض ور کم من 
چ فا و چا ی ۰3 ا ر 


1 س لست و ر 
لوبکم ود خر که ال اج ی مصسمی‌قالو الإ امتم با دشمرمتاناترینون 


ع ا ی ر ر س ج 
۲ ۱ 


زش 


۸ - «و موسی (به بنی اسرائیل) گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید» 
(به خدا زیانی نمی‌رسد؛ جرا که) خداوند. بی‌نیاز و شايسته ستایش است.» 
٩‏ - «آیا خبر کسانی که یڈ پیش از شما بودند. به شما نرسیده؟! (قوم نوح» و «عاد» 
و «تمود» و کسانی که پس از ایشان بودند؛ همان‌ها که جز خداوند از آنان آگاه 
نیست؛ پیامبرانشان با دلایل روشن به‌سراغ آنان آمدند. ولی آنها (از روی تعب 
واستهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند: ما به آنچه شما به آن فرستاده شده‌اید» 
کافریم؛ و نسبت به آنچه ما را به‌سوی آن می‌خوانید. در شک و تردیدی آمیخته با 
بدگمانی هستیم.» 


۰ - «پیامبران آنها گفتند: «آیا در خدایی که آسمان‌ها وزمین را آفریده شک 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۲ 
و تردیدی است؛ او شمارا دعوت می‌کند تاگناهانتان را بیامرزد» وتا موعد 
مقرری شما را باقی گذارد.» آنها گفتند: (ما اینها را نمی‌فهمیم! همین اندازه 
می‌دانیم که) شما انسان‌هایی همانند ما هستید. که می‌خواهید مارا از آنچه 
پدرانمان می‌پرستیدند بازدارید؛ پس (اگر راست می‌گویید) دلیل و معجزه 


روشنی برای ما بیاورید.» 


تفسير: 
آیادر خدا شک است؟ 


نخستین آیۀ مورد بحث. تأیید و تکمیلی است برای بحث شکرگزاری 
وکفران» که در ايه قبل گذشت. وآن در ضمن سخنی از زبان «موسی بن 
عمران» نقل شده است. می‌فرماید: «موسی به بنی‌اسرائیل یادآور شده که: 
اگر شما و تمام مردم روی زمین کافر شوید (ونعمت خدا را کفران کنید) 
هیچ زیانی به او نمی‌رسانید؟ چرا که او بی‌نیاز وستوده است» «ر قال 
وی از تکفا َو من فیا رض ا 0 وید ».۱ 

در حقیقت. شکر نعمت وایمان آوردن به خداء ماي افزونی نعمت شما 
وتکامل وافتخار خودتان است و گرنه» خداوند آنچنان بی‌نیاز است که 
اگر تمام کائنات کافر گردند. بر دامان کبریایی او گردی نمی‌نشیند» چراکه 


او از همگان بی‌نیاز است» و حتّی احتیاج به تشکر و ستایش ندارد؛ چرا که 


۱ - روشن است که جزای جملة شرطية وان ککقر رام محذوف است و جملة «قان الله لقت حمید؛ بر 
آن دلالت می‌کند. در تقدیر چنین بوده است: «ان تکفروا... فلا روا الله شَینا». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











اسر ولج ۱۶ ۳۷۳ 

او قاتا تفه( جیا اسه 

اگر او نیازی در ذات پاکش راه داشت. واحب‌الوجود نبود» وبنابراین 
مفهوم «غنی» بودن او آن است که همه کمالات در او جمع است. و کسی 
که جن اسه 5 سم دای دی امعت اس ای تسه 


پس از آن به سرنوشت گروه‌هایی از اقوام گذشته. در طی چندین آیه 
می‌بردازد» همانان که در ترایز تعمت‌های الهی؛ راه کفران را پیش کر فد 
و در برابر دعوت رهبران الهی به مخالفت و کفر برخاستند ومنطق آنان 
وسرانجام کار آنها را شرح می‌دهد تا تأکیدی باشد بر آنچه در آیة قبل 
گفته شد. می‌فرماید: «آیا خبر کسانی که قبل از شما بودند. به شما 
نرسیده؟) و یکت لین من‌قبلکم». 

این جمله. ممکن است. دنبالةٌ گفتار موسی بوده باشد. که در أيه قبل آمده 
و عمکن است.بیان منتقلی از تاح قران تخطاب به مسلمانان باشذء که 
از نظر نتیجه تفاوت چندانی ندارد. 

و اضافه می‌کند: «اقوامی همچون قوم نوح و عاد و ثمود و آنها که بعد از 
آنان بودند» و توح و غاد و تلود این من ى 


«همان‌ها که جز خدا آنان را نمی‌شناسد و از اخبار آنها کسی غیر او آگاه 
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0 «ل یمهم ّ الي ۱ 

بدونه شک قسمتی از اخبار قوم نوح و عاد و مود و همچنین اقوامی که 

تیار او ها وول ما ی د بیشتری به ما نرسیده که 

تنھا خدا از آنها آگاه است. آن‌قدن اسرار وحصوصیّات و جزئیّات در 

تواریخ اقوام گذشته وجود داشته که شاید آنچه به ما رسیده. در برابر آنچه 

نرسیده بسیار کم و ناچیز باشد. 

سپس به‌عنوان توضیحی زمنیۂ سرگذشت آنها می‌گوید: «پیامبرانشان با 

دلائل روشن. به سوی آنها آمدند. ولی آنها از سر تعجّب و انکار دست بر 

دهان گذاشتن و گفتند: ما به آنچه شما به خاطر آن فرستاده شده‌اید 

کافریم» ا۶و سم بالات فردوا أَبََهم فى آفواههم و الوا نا 

کفرتا با سك بد». 

چرا که «ما دربارۀ آنچه شما ما را به‌سوی آن دعوت می‌کنید شک و تردید 

داریم» وبا این شک و تردید. چگونه امکان دارده دعوت شما را بپذیریم؟ 
جوا نی شك ما تَدعُونتا له ریب 4. 

در اینجا این سوال. پیش می‌آید که: آنها نخست ابراز کفر و بی‌ایمانی 

نسبت به پیامبران کردند ولی به دنبال آن» اظهار داشتند. ما در شک هستیم 

وبا کلم «مریب» نیز آن را تکمیل نمودند. این دو. چگونه با هم سازگار 

است؟ 

۱ - جملة لا علَمهم إلا اله ممکن است معطوف بر جملة قبل باشد و «واو» محذوف باشد. یا ممکن 
است شبیه جملة وصفیّه باشد برای جملة قبل. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۵ 
پاسخ این است که: بیان تردید. در حقیقت علتی است برای عدم ایمان؛ 
زیرا ایمان آوردن نیاز به‌يقین دار و شک مانع آن است. 
از آنجا که در یه قبل گفتار مشرکان و کافران را در زمینۀ عدم ایمانشان که 
استناد به شک و تردید کرده بودند بیان شده» در آیهٌ بعد بلافاصله با دلیل 
روشنی که در عبارات کوتاهی آمده شک آنها را نفی می‌کند و چنین 
می‌گوید: «پیامبرانشان به آنان گفتند: آیا در وجود حدائی که آفرینندة 
آسمان‌ها وزفین اس کک است؟!» قات له آ اله مَك فاطر 
اترات رض 
«فاطر» گرچه در اصل به معنی «شکافنده» است. ولی در اینجا کنایه از 
«آفریننده» می‌باشد. آفریننده‌ای که با برنامهٌ حساب‌شده‌اش» چیزی را 
می‌آفریند. و سپس آن را حفظ و نگهداری می‌کند» گویی ظلمت عدم. با 
نور هستی به برکت وجودش از هم شکافته می‌شود. همان‌گونه که سپیدۀ 
صبح پردة تاریک شب را می‌درد و همان‌طور که شکوفة خرما غلافش را 
از هم می‌شکافد و خوشه نخل از آن سر برمی‌آورد. ولذا عرب به آن 
«فطر» (بر وزن شتر) می‌گوید. 
این احتمال نیز وجود دارد که «فاطر» اشاره به شکافتن توده ابتدایی ماده 
جهان باشد که در علوم روز می خوانیم: مجموع ماده عالم یک واحد به هم 
وھ برده سین شکافته کت وک ات اشکار گشت, 


به هر حال. قرآن در اینجا مانند غالب موارد دیگر برای اثبات وجود 
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و صفات خداء تکیه بر نظام عالم هستی و آفرینش آسمان‌ها وزمین 
ا 
و می‌دائیم در مسأل خداشناسی هیچ دلیلی زنده‌تر وروشن‌تر از آن 
چرا که زیرا گوشه‌ای از این نظام شگرف» مملوٌ از اسراری است که به زبان 
حال فریاد می‌زند: 
جز یک قادر حکیم و عالم مطلق. قدرت چنین طراحی ندارد. و به همین 
دلیل. هر قدر علم و دانش بشر پیشرفت بیشتری می‌کند. دلایل بیشتری از 
این نظام آشکار می‌گردد که ما را به خدا هر لحظه نزدیک‌تر می‌سازد. 
راستی قرآن چه شگفتی‌ها دارد! تمام بحث خداشناسی و توحید را در 
همین یک جمله که به صورت استفهام انکاری ذکر شده اشاره کرده 
است: «أفى اله لت قاط السَعلوات وال ض. 
جمله‌ای که برای تجزیه و تحلیل و بحث گسترده‌اش» هزاران کتاب کافی 
قابل توجه اینکه: مطالعةٌ اسرار هستی ونظام آفرینش» تنها ما را به اصل 
وجود خدا. هدایت نمی‌کند بلکه صفات او مانند: علم قدرت. حکمت. 
ازلیّت وابدیّت ای از این مطالعه نیز روشن می‌شود. 
آن‌گاه به پاسخ دومین ايراد منکران می‌پردازد که: اراد به مسألة رسالت 


پیامبران است؛ زیرا آنها هم در اصل خداشناسی تردید داشتند وهم در 
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دعوت پیامبر. 

می‌فرماید: مسلماً آفریدگار دانا و حکیم» هرگز بندگانش را بدون رهبر رها 
تھی کل بلک زاو از شما با فرستادن اران دعوت می کل تا از گتا دو 
آلودگی پاکتان سازد»(یدعُو کلف کم ِن ویک 

علاوه بر این: «شما را تا زمان معینی نگه دارد» تا راه تکامل خویش را 


5 2 3 2 و > ‌ 7 1 
بپیمایید و حداکثر بهرة لازم را از این زندگی ببرید «وّ یوَحرَکم إلى أجل 


در حقیقت» دعوت پیامبران برای دو هدف بوده: یکی آمرزش گناهان 
و به تعبیری دیگر: پاک‌سازی روح و جسم و محیط زندگی بشر. 

و دیگری» ادامةٌ حیات تا زمان مقرّر که این دو» در واقع علّت و معلول 
بکد کف چ ای کا ای ہے قراف یه جات رد ادا یه خهد کت از 
گناه و ظلم پاک باشد. 

در طول تاریخ. جوامع بسیاری بوده‌اند که بر اثر ظلم و ستم و هوس‌بازی 


و انواع گناهان به‌اصطلاح جوانمرگ شدند. وبه تعبیر قرآن به «اجل 


۱ - در اينکه «من» در جمل «لیغفر لم من ذنوبکم» به چه معنی است؟ در میان مفشران گفت‌وگو 
است: بعضی آن را به‌معنی «تبعیض» گرفته‌اند. یعنی قسمتی از گناهان شما را می‌آمرزد. ولی این 
#لاسلام ما قبلة». 

بعضی احتمال داده‌اند (من) به‌معنی بدلیّت است که مطابق آن معنی جمله چنین است: خداوند از 
شما دعوت می‌کند تا گناهانتان را به عرض ایمان آوردن ببخشید. 


بعضی نیز گفته‌اند: «من» در اینجا زاید و برای تأکید است» یعنی خداوند شما را دعوت به سوی ایمان 


می‌کند. تا همة گناهانتان را ببخشد. این تفسیر از همه صحیح‌تر به‌نظر می رسد. 
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مسمّی»نرسیدند. 

در حدیث جامع و جالبی نیز از امام صادق ِا می خوانیم:«مَن‌یموٹ 
باللذوب اکتر میم يموت بالتجال و من‌بتعیش بالاحسان أکتر ممنبمیش 
بالهمار»:«آنها که با گناه می‌میرند. بیش از آنها هستند که با اجل طبیعی از 
دنیا می‌روند و آنها که با نیکی زنده می‌مانند (و طول عمر می‌یابند) بیش از 
آنها هستند که به عمر معمولی باقی می‌مانند». ! 

و نیز از امام صادق 2 نقل شده: «إِنَ الرجلْیِبْ انب فیحرم صَلاةّللیل و 
العمل ايء لسغ في صاحبه مالسکین في‌اللحم»:«گاهی انسان گناه 
می‌کند واز اعمال نیکی همچون نماز شب بازمی‌ماند (بدانید) کار بد در 
فنای انسان از کارد در گوشت سریع تر اثر می‌کند». ' 

فاا این کروی اا شود که امان به دعرت اا را 
ا اھات ھا جار ا جل مو رام کرو وکا ع اسان را تا تال 
مسمّی» ادامه می‌ دهد (چون می‌دانیم انسان دارای دو گونه اجل است: یکی 
سررسید نهایی عمر یعنی همان مذتی که آخرین توانایی بدن برای حیات 
است. و دیگر اجل معلق یعنی پایان یافتن عمر انسان بر اثر عوامل 
و موانعی در نیمه راه» و این غالبا بر اثر اعمال بی‌رویَةُ خود» او و آلودگی به 
انواع گناهان است که در این زمینه در ذیل ا ۲ سورة «انعام» بحث 


۱. سفينة‌البحار. جلد ۰۱ صفحه ۴۸۸ ؛ مستدرك. جلد ۰۱۱ صفحه ۰۲۲۷ حدیث ۱۳۱۶۷ . 
۲ - همان مدرک -«کافی». جلد ۲ صفحه ۰۲۷۲ حدیث ۱۶. 
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ولی با این همه بارکفا لجوج این دعوت حیات‌بخش راء که آميخته با 
منطق روشن توحید بود. نپذیرفتند. وبا بیانی که آثار لجاجت و عدم 
تسلیم در برابر حق از آن می‌بارید. به پیامبران خود. چنین پاسخ گفتند: 
«شما جز بشری مثل ما نیستید»! تاوا ِن ام إل بشومثلنا». 

به علاوه «شما می خواهید ما را از آنچه نیاکان ما می‌پرستیدند بازدارید» 
«تریدون آن وا عمًا کان عبد آباوْنا». 

از همه اینها گذشته «شما دلیل روشنی برای ما بیاورید» وتا بسلطان 
ولی» بارها گفته‌ايم (وقرآن هم با صراحت بیان کرده) که بشر بودن 
پيامبران نه‌تنها مانع نبوت آنها نبوده بلکه کامل‌کنندة نبوّت آنها است؛ 
و آنها که این موضوع را دلیلی بر انکار رسالت انبیا می‌گرفتند. هدفشان 
بیشتر بهانه‌جویی بود. 

همچنین تکیه بر راه و رسم نیاکان» با تو جه به این حقیقت که معمولا دانش 
آیندگان بیش از گذشتگان است. چیزی جز یک تعصّب کور و خرافة 
ارق تس اد باد 

و از اینجا روشن می‌شود. اینکه: تقاضا داشتند دلیل روشنی اقامه بشود. به 
حاطر این نبود که پیامبران فاقد آن بوده‌اند بلکه کرارا دز آیات قران 
می‌خوانیم: بهانه‌جویان دلایل روشن و سلطان مبین را انکار می‌کردند» 


وهر زمان پیشنهاد معجزه ودلیل تازه‌ای می‌نمودند تا راه فراری برای 
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خود پیدا کنند. 
به هر حال در آیات آینده می‌خوانیم که پیامبران چگونه پاسخ آنها را 


دادند. 
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r ۳ + ار‎ ِ 


ی صل اسلا رر 


2 


فر ی یی س 


EES 1‏ اال مدساش با 1 مت سلت :امه رب 
ی ۳ الله لو راون( 


۱ - پیامبرانشان به آنها گفتند: «درست است که ما بشری همانند شما هستیم 
ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد (و شایسته باشد) نعمت می‌بخشد 
و مقام رسالت عطا می‌کند)؛ و برای ما ممکن نیست جز به فرمان خدا معجزه‌ای 
بیاوریم؛ و (از تهدیدهای شما نمی‌هراسیم؛) مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند!» 
۲ - «و چرا بر خدا تول نکنیم» با اینکه ما را به راه‌های (سعادت)مان رهبری 
کرده است؟! و ما به‌يقین در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد و دست از 
رسالت خویش برنمی‌داریم). و توگل‌کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند.» 
تنها بر خدا ت وکل کنید 
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انات گذشته آمل می خوانیم. 
در مقابل ایراد آنها که می‌گفتند: چرا از جنس بشر هستید؟ «پیامبران به آنها 
در مقابل ایراد آنها گفتند: مسلماً ما تنها بشری همانند شما هستیم ولی 


۳ 
2 


موهبت رسالت را به آنها می‌بخشد» وقالّث لَهُم رسْلهم ان تحن إلا بش 
مثلکم و نکن الله ل علی من يشا من عبادو». 

یعنی فراموش نکنید. اگر فرضاً به جای بش فرشته‌ای انتخاب می‌شود. 
باز فرشته از خودش چیزی ندارد. تمام مواهب - از جمله موهبت رسالت 
ورهبری - از سوی خدا است. آن کس که می‌تواند چنین مقامی را به 
فرشته‌ای بدهد. می‌تواند به انسانی بدهد. 

بدیهی است بخشیدن این موهبت از ناحیه خداوند. بی‌حساب نیست 
بارها گفته‌ايم که: مشیّت خدا با حکمت او هماهنگ است. یعنی هر جا 
می خوانیم: «خدا به هر کس بخواهد...» مفهومش این است: «هر کس را که 
شایسته بداند)! 

درست است. مقام رسالت بالاخره موهبت الهی است. ولی آمادگی‌هایی 
در شخص پیامبر نیز حتماً وجود دارد. 

آن‌گاه به پاسخ سوال سوم. می‌پردازد» بی‌آنکه از ايراد دوم پاسخ گوید 
گویی ایراد دوم آنها در زمینۀ استناد به سنت نیاکان» آنقدر سست 


وبی‌اساس بوده که هر انسان عاقلی با کمترین تأمُل جواب آن را می‌فهمد. 
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به علاوه در آیات دیگر قرآن پاسخ این سخن داده شده است. 

آری در پاسخ سوال سوم چنین می‌گوید: آوردن معجزات» کار ما نیست 
که بصورت خارق العاده‌گر گوشه‌ای بنشينيم و هر کس به ميل خودش 
معجزه‌ای پيشنهاد کند» ومسألةٌ حرق عادت. تبدیل به یک بازيچهة 
بی‌ارزش» شود بلکه: «و ما نمی‌توانیم معجزه‌ای جز به فرمان خدا 
بیاوریم» و ماکان لتا أن يكم بسطان 1 
علاوه بر آن هر پیامبری حتی بدون تقاضای مردم. به‌اندازةُ کافی اعجاز 
نشان می‌دهد تا سند اثبات حقانیّت او گردد. هر چند مطالعةٌ محتویات 
دعوت ومکتب آنهاء خود به‌تنهایی بزرگ‌ترین اعجاز است. 

ولی بهانه جویان غالبا گوششان بدهکار این حرف‌ها نبود. و هر روز 
پيشنهاد تازه‌ای می‌کردند واگر پیامبر تسلیم نمی‌شد. جار و جنجال به راه 
ال مین 

پس از آن» برای اينکه پاسخ قاطعی به تهدیدهای گوناگون این بهانه‌جویان 
نیز بدهند با این جمله موضع خود را مشخص می‌ساختند و می‌گفتند: 
«همه افراد باایمان باید تھا بر دا تکیه کنند همان خدایی که قدرت‌ها در 
برابر نیروی لایزالش ناچیز وبی‌ارزش است» وو علی الله فلیتوکل 


نون ». 
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«چرا بر اللّه توکّل نکنیم» و در همه مشکلات به او پناه نبریم؟ چرا ما از 
قدرتهای پوشالی و تهدیدها بترسیم در حالی که او ما را هدایت به راهای 
سعادت‌مان کرد.» جو ما لتا ال علی الله و قد هدیتاسلتا>. 

جایی که برترین موهبت. یعنی موهبت هدایت به راه‌های سعادت را به ما 
عطا فرموده مسلماً ما را در پوشش حمایت خویش در برابر هرگونه 
تهاجم و کارشکنی و مشکلی قرار خواهد داد. 

وشسشی سفق ادات ماد کول کتک کاه ما لا استای که کاق 
شکست‌ناپذیر ومافوق همه چیز» «به طور قطع» ما در برابر تمام آزارها و 
اذیت‌های شما ایستادگی و شکیباتی خواهیم کرد» ولْتصبرَن عَلَیٰ مَا 
اترتا 


و بالاخره گفتار خود را با این سخن پایان می دادند که: «همه توکل‌کنندگان 


بايد تنها بر اللّه توکل کنند» ډو على الله فلیتر کل الحو کا ن 4. 


نکته‌ها: 

۱ - در نخستین آیۀ مورد بحث می‌خوانیم: «مومنان» باید بر خدا توکل 
کنند. و در ی دوم می‌خوانیم: «متوگلان» باید بر خدا توکل کنند. گویا 
جمله دوم. مرحله‌ای است ومیع‌تر و فراتر از مرحله اوّل. یعنی مؤمنان 
که سهل است - چون ایمان به خدا از ایمان به قدرت و حمایت او و توکل 


بر او جدا نمی‌تواند باشد -حتی غير مومنان تکیه گاهی جز خدا پیدا 
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نمی‌کنند؛ زیرا به هر کس بنگرند از خود چیزی ندارد. همه نعمت‌ها 
و قدرت‌ها وموهبت‌ها به ذات پاک او برمی‌گردد. پس آنها نیز باید سر بر 
آستان او بگذارند واز او بخواهند که این توکل. آنها را دعوت به ایمان به 


الله نیز می‌کند. 


۲ - آیات فوق» پاسخ روشن به کسانی می‌دهد که نفی اعجاز پیامبران یا 
نفی معجزات پیامبر اسلام ا - غیر از قرآن را نفی می‌کردند - و به ما 
می‌فهماند که: پیامبران هرگز نگفته‌اند: ما معجزه نمی‌آوريم بلکه 
می‌گفتند: 

جز به فرمان خدا و اجازه او دست به این کار نمی‌زنیم؛ زیرا اعجاز» کار او 
است ودر اختیار او» وهر زمان صلاح بداند» دستور انجام آن را به ما 


می‌دهد. 


۳ - حقیقت توکل و فلسفه آن 

«توکّل» در اصل از ماده «وکالت» به‌معنی انتخاب وکیل است. و این 
رامی‌دانیم: یک وکیل خوب» کسی است که حذّاقل دارای چهار صفت 
باشد: آگاهی کافی. امانت. قدرت. و دلسوزی. 

این موضوع نیز شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که انتخاب یک وکیل 


مدافع در کارها در جایی است که انسان شخصاً قادر به دفاع نباشد, در این 
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موقع از نیروی دیگری استفاده می‌کند و با کمک او به حل مشکل خویش 
می‌پردازد. 
بنابراین» توکل کردن بر خدا مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر 
مشکلات و حوادث زندگی و دشمی‌ها وسرسختی‌های مخالفان 
پیچیدگی‌ها و احیاناً بن‌بست‌هایی که در مسیر خود به‌سوی هدف دارده 
در جایی که توانایی بر گشودن آنها ندارد» او را وکیل خود سازد وبه او 
تکیه کند. واز تلاش و کوشش باز نایستد. 
بلکه در آنجا هم که توانایی بر انجام کاری دارد. باز مور اصلی را خدا 
بداند؛ زیرا از دریچه چشم یک موحد. سرچشمۀ تمام قدرت‌ها و نیروها 
او است. 
نقطة مقابل توکل بر «خدا» تکیه کردن بر غیر او است یعنی به صورت 
اتکایی زیستن» وابسته به دیگری بودن» واز خود استقلال نداشتن است؛ 
دانشمندان احلاق می‌گویند: توکل. ثمرۀ مستقیم توحید افعالی خدا است. 
زیرا همان‌طور که گفتیم. از نظر یک موخد. هر حرکت و کوشش و تلاش 
و جنبش» وهر پدیده‌ای که در جهان صورت می‌گیرد سرانجام به علت 
نخستین این جهان. یعنی ذات خداوند ارتباط می‌یابد. ازاین‌رو یک موحد 
همه قدرت‌ها و پیروزی‌ها را از او می‌داند. 


ل 


فا فة توکل 
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از آنچه ذکر کردیم» استفاده می‌شود که الا توگل بر خداء بر آن منبع 
فناناپذیر قدرت و توانائی» سبب افزایش مقاومت انسان در برابر مشکلات 
و حوادث سخت زندگی است. به همین دلیل به هنگامی که مسلمانان در 
دان ۱ رنه مکی خر رد نله ودشما نس ازرترک این دان ار 
دیگر از نيمه راه بازگشتند. تا ضربة نهایی را به مسلمین بزنند. و این خبر 
به وش مومنان رسید. قرآن می‌گوید: 
افراد باایمان نه‌تنها در این لحظة بسیار خطرناک؛ که قسمت عمدء لیروی 
نکال خود را از دست داده بودند وحشت نکردند بلکه با تکیه بر «توکل» 
واستمداد از نیروی ایمان بر پایداری آنها افزوده شد و دشمن فاتح» با 
شنیدن خبر این آمادگی» به‌سرعت عقب نشینی کرد. ' 
نمونة این پایداری» در سایة توکل در آیات متعدّدی به چشم می خورد. از 
جمله در ی ۱۲۲ «آل عمران» می‌گوید: «توکل بر خدا جلوی سستی دو 
طایفه از جنگجویان را در میدان جهاد گرفت.» 
ودر آی ۱۲ سورة «ابراهیم» توکّل ملازم با صبر واستقامت در برابر 
حملات و صدمات دشمن ذکر شده است. 
ودر ای ۱۵۹ «آل عمران». برای انجام کارهای مهم. نخست دستور به 
مشورت و سپس تصمیم راسخ و بعد توکل بر خدا داده شده است. 


حتی قرآن» می‌گوید: در برابر وسوسه‌های شیطانی «تنها کسانی می‌توانند 


۱ سورة آل عمران» یه ۱۷۲. 
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مقاومت کنند واز تحت نفوذ او درآیند که, دارای ایمان و توکُل باشند» 
لیس له سلطان على این منوا و على رهم کون 
از مجموع آیات» استفاده می‌شود که: منظور از «توکل» این است که: در 
برابر عظمت مشکلات انسان احساس حقارت و ضعف نکند بلکه با 
اتکای بر قدرت بی‌پایان خداوند» خود را پیروز و فاتح بداند. 
به این ترتیب. توکُل. امیدآفرین. نیروبخش. تقویت‌کننده. و سبب فزونی 
پایداری و مقاومت است. 
اگر مفهوم توکل» به گوشه‌ای خزیدن ودست روی دست گذاشتن بود 
معنی نداشت که دربارة مجاهدان و مانند آنها پیاده شود. 

و اگر کسانی چنین می‌پندارند که: توجه به عالم اسباب و عوامل طبیعی» با 
روح توکل ناسازگار است» سخت در اشتباهند؛ زیرا جدا کردن اثرات 
عوامل طبیعی از اراد خدا. یک‌نوع شرک محسوب می‌شود. مگر نه این 
است که: عوامل طبیعی نیز هر چه دارند از او دارند. و همه به اراده وفرمان 
او است. 

آری» اگر عوامل را دستگاهی مستقل در برابر ارادۂ او بدانیم» این جا است 
که با روح توگل سازگار نخواهد بود. (دقت کنید). 

چطور ممکن است چنان تفسیری برای توکل بشود؟ با اینکه: شخص 


پیامبر اسلام که که سرسلسلة متوگلان بود برای پیشبرد اهدافش از هیچ 


۱ . سورۀ نحل» آیۀ ۸ 
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گونه فرصت. نقشهٌ صحیح» تاکتیک مثبت. و انواع وسایل و اسباب 
ظاهری, غفلت نمود. اینها همه ثابت می‌کند که توکل» آن مفهوم منفی را 
بان 

انیا: توگل بر خداء آدمی را از وابستگی‌هاء که سرچشمة ذأّت وبردگی 
است نجات می‌دهد و به او آزادگی و اعتماد به نفس. می‌بخشد. 

«توکل» با «قناعت» ریشه‌های مشترکی دارد» طا فلسفة آن دو نیز از 
جهاتی با هم شبیه است و در عین حال تفاوتی نیز دارند. 

در اینجا چند روایت اسلامی در زمینۀ توکل -به‌عنوان پرتوی روی مفهوم 
اصلی و ريشهة آن -می‌آوریم: 

امام صادق اا می‌گوید:«ِ لونی ولیزیتجولان قاذاظفراموضع ال ول طنا» 
«بی‌نیازی و عرّت در حرکت‌اند. هنگامی که محل توکل را بیابند در آنجا 
وطن می‌گزینند».! 

در این حدیث وطن اصلی بی‌نیازی و عرّت. توگل معرفی شده است. 

از پیامبر اسلام ٥٤‏ نقل شده که فرمود: از پیک وحی خداء جبرئیل 
پرسیدم. توکل چیست؟ گفت:«لعلم بأنالمتخلوق لاير و لايَمَعٌ و لایعطی 
و لایمنع واستعمال الأب مرالخاقی قاذاکان ال دکنلك لمیعمل لاح سوی ال 
و لمیمع في َحَدِسوی اهنا هو ال وکل»::آ گاهی به این واقعیّت که مخلوق 


نه زیان می‌رساند. ونه نفع» ونه عطا ونه منع» وچشم از دست مخلوق 


۱ -«اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۶۴ باب التویض الى الله و التوکل علیه. حدیث ۳. 
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برداشتن» هنگامی که بنده‌ای چنین شد. جز برای خدا کار نمی‌کند و از غیر 
او امید ندارد» این حقیقت توکُل است».! 

کسی از امام علی بن موسی‌الرضال پرسید: «ما حَد کل ال لي آن لا 
تخاف مَعَ الله لُحدا»: «حد توکٌل چیست؟ فرمود: اینکه با اتّکای به خدا از 


۲ ۳ 
هیچ کس نترسی »! و 


۱ «بحارالانوار». جلد ۰۱۵ صفحه ۰۱۴(جاپ قدیم) -«سفينة البحا ر». جلد ۲ ص ۶۸۲ 
۲ -«سفينة البحار». جلد ۲» صفحه ۶۸۳ - «وسائل الاشیعه» جلد ۰۱۵ صفحه ۰۲۷۴ حدیث ۲۰۵۰۰ 
(چاپ آل البیت). 


۳ -برای توضیح بیشتر در زمینه توکل, به کتاب «انگیزۀ پیدایش مذاهب» مراجعه کنید. 
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ولا لت سس من اتسار ل مورک ف 
E‏ رک الفیلی» ت ارا و 09 واه رص 


مهم ا E‏ رخاف وعبد ۸ وا توا ا 


سے ہے 


2 


کر اقش صر سے ر ا 


سر کار ع میس ا من وراپه .جهن وستن من ناوید جر 
و اراد ATE‏ ڪا ل ڪان و ماشو د ِ توت 
وراه عد ات یط( 


0. 


برجمه. 

۳ - «ولی) کافران به پیامبران خود گفتند: «ما به‌یقین شما را از سرزمین خود 
بیرون خواهیم کرد. مگر اینکه به آیین ما بازگردید.» در اي ین هنگام» پروردگارشان 
به آنها وحی فرستاد که: «ما ستمکاران را هلاک می‌کنیم». 

۴ - «و شما را بعد از آنان در این سرزمین سکونت خواهیم داد» این (موهبت)» 
برای کسی است که از مقام (عدالت) من بترسد؛ و از تهدیدم بیمناک باشد.» 

۵ - دو آنها (از خدا) تقاضای فتح و پیروزی پر کثار) کردند؛ و (سرانجام) هر 
گردنکش حق ستیزی نومید و نابود شد.» 

۶ - به دنبال او جهنّم خواهد بود؛ و از آب بدبوی متعفنی نوشانده می‌شود.» 
۷ - «آن را جرعه‌جرعه سر می‌کشد؛ و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را 


بیاشامد؛ و مرگ از هر جا به سراغ او می‌آید؛ ولی با این‌همه نمی‌میرد؛ و در پی او 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹۲ 


عذاب شدیدی است!» 


مه ۵ 


تفسیر: 

برنامه و سرنو شت جباران عنید 

همان‌گونه که راه و رسم افراد بی منطق است؛ هنگامی که به ضعف و 
ناتوانی گفتار و عقیده خود آگاهی شدند. استدلال را رها کرده و تکیه به 
زور و قدرت و قلدری می‌کنند. در اینجا نیز می‌خوانيم که: اقوام کافر 
لجوج و بهانه‌جو هنگامی که منطق متین و رسای پیامبران را که در آیات 


قبل گذشت. شنیده‌اند به پیامبران خود گفتند: «سوگند یاد می‌کنیم که شما 


را از سرزمین‌مان خارج می‌سازيم. مگر اينکه به آیین ما -بت‌پرستی - 


بازگردید»! لاو قال الزین کف وله مرجم من ازاون فی 


این مغروران بی خبر» گویی همه سرزمین‌ها را از آن خود می‌دانستند 
وبرای پیامبرانشان حتّی به اندازٌ یک شهروند حق قائل نبودند ولذا 
می‌گفتند: «آرضنا» (سرزمین ماک در حالی که خداوند. زمین و تمام 
مواهبش را برای صالحان آفریده است» واين جبّاران خودخواه مستکبر 
در واقع حقّی از آن ندارند. تا چه رسد به اینکه همه را از خود بدانند! 

ممکن است. جملة ود فى ملتنا» (بار دیگر به آیین ما بازگردید) 


این توهُم را ایجاد کند که: پیامبران» قبل از رسالت پیرو آیین بت‌پرستی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹۳ 


بودند» در حالی که چنین نیست؛ چرا که قطع نظر از مسألةٌ معصوم بودن 
که قبل از نبت را نیز شامل می‌شود. عقل و درایت آنها بیش از آن بوده که 
دست به چنین کار نابخردانه‌ای بزنند و برابر سنگ و چوب سجده کنند. 
این تعبیر ممکن است به‌خاطر آن باشد که پیامبران قبل از رسالت؛ 
مأموریّت تبلیغ را نداشتند شاید سکوت آنها این توهّم را ایجاد کرده باشد 
که آنها نیز با مشرکان هم عقیده‌اند. 

از این گذشته گرچه ظاهراً حطاب به خود پیامبران است. ولی در واقع 
پیروان آنها را نیز شامل می‌شود. ومی‌دانیم این پیروان قبلاً بر آیین 
مشرکان بودند تشر کان با با تابر کت ی ید 1 
به‌اصطلاح از باب تغلیب است (یعنی حکم اکثریّت را به عموم سرایت 
دادن). ! 

آن‌گاه اضافه می‌کند: «خداوند در این هنگام به پیامبران (دلداری و اطمینان 
خاطر می‌داد «و به آنها وحی ای وی قطع, ظالمان 


ستمگران را هلاک خواهم کرد» اوی ایهم رب رھم لنهلکن الظالمینَ». 


۱ - پاسخ دیگری نیز از این توهم داده شده است که: «عود» اگر با «الی» متعدّی شود. به‌معنی 
بازگشت است و اگر با «فی» متعذی گردد به‌معنی تغییر حالت و دگرگونی است. معنی بازگشت را 
ات وشن 

بنابراین جملۀ رلتمودن فی ملعتاء مفهومش این است که شما باین دگرگون شوید آیین خود را رهاکرده 
وآیین ما را بپذیرید. این معنی را استاد «علاّمة طباطبائی» در «المیزان» انتخاب کرده‌اند» ولی 
E‏ «کُلمَا آرادوا آن يخرجوا منها آعیدوا فیها 4 (سورة سجده» آية ۲۰) و بعضی 
نی آیات قران نشان می‌دهد که «عود» حتی زمانی که با کلمة «فی» متعی شود به‌معنی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹۴ 


بتایراین از این تهد‌یدها هرگو نترسید وکمترین سستی دی اناد اه 


شما راه نبابد. 


و از آنجا که. منکران ستمگر پیامبران را تهدید به تبعید از سرزمینشان 
می‌کردند. خداوند در مقابل به آنها چنین وعده می‌دهد که: «من شما را در 
این زمین بعد از نابودی آنها سکونت خواهم بخشيد» لون ا کم 
الأزض من بغدهم). 

ولی» این پیروزی و موفقیّت نصیب هر کس نمی‌شود» «از آن کسانی است 
ام من ا و و 
عذابها در برابر انحراف و ظلم و گناه ترسان باشند. و آنها را جدی تلقی 
کنند» «ذلك لمَنْ خَافَ مقامی و خَافَ وعید4. 

بنابراین. موهبت ولطف من نه بی‌حساب است. ونه بی‌دلیل بلکه 
مخصوص کسانی است که با احساس مسژولیّت در برابر مقام عدل 
پروردگان نه گرد ظلم و ستم می‌گردند. و نه در برابر دعوت حق» لجاجت 


و دشمنی به خرج می‌دهند. 


در آن هنگام که پیامبران تمام وظیفهٌ خود را در برابر قوم خویش انجام 
داده بودند و آنها که باید ایمان بیاورند. ایمان آورده, وبقیّه بر کفر 


پافشاری داشتند وها رسولان را تهدید می‌کردند» در این موقع «آنها از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹۵ 


خداوند تقاضای فتح و پیروزی کردند» اش و 
ا و باب غتف جات وس ان یه 
طوری که «جباران عنید نومید. زیانکار و نابود شدند» و اب کل جبّار 
«خاب» از ماده «خيبة» (بر وزن غیبت) به‌معنی از دست رفتن مطلوب 
اک با کله ودی در غا رش تقرس ارق اسک 

«حبّار» در اینجا به‌معنی متکیّر و گردنکش است. و در حدیثی آمه امه 
زنی به حضور پیامبر که آمد. پیامب رل به او دستوری داد و او سرپیچی 
کرد و فرمان پیامب ا را اجرا ننمود پیامبر فرمود: «ضوها فنها جَبار6: «او 
زاوها کید کون م کے امتا ' 

ولی کلمۂ «جبّار» گاهی بر خداوند نیز اطلاق می‌شود که» به‌معنی دیگری 
است و آن «اصلاح‌کنندة موجود نیازمند به اصلاح» و یا «کسی که مسلط بر 
هد جر استاي افد ۲ 

کلمهٌ «عنید» در اصل از «عند» (بر وزن رند) به‌معنی سمت و ناحیه است» 
و در اینجا به‌معنی» انحراف و گرایش به غیر راه حق آمده است. 


لذا در روایتی از پیامبر ب می خوانیم: «کل جبارعنیدمن ی آنیقول لا ال لا 


۱ -«تفسی رکبیر». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲ ۰۱۰ 
۲ برای توضیح بیشتر به «تفسیر نمونه». جلد ۴. صفحه ۳۳۸ ذیل آیات ۲۰ - ۲۶ سور «مائده» 


مراجعه فرمایید. 
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یی نموه جلد ٠١‏ ۳۹۶ 

الف «جبّار عنید کسی است که از گفتن لا إله إلا الله خودداری کند». ' 
ودر حدیثی از امام باقر اا می خوانیم «العنیدالمعرض عرالحق»: «عنید کسی 
ات که ار سی وو یگ انش 

جالب اینکه «جبار» اشاره به صفت نفسانی یعنی روح سرکشی است. 
و «عنید» اشاره به اثر آن صفت در افعال انسان است» که او را از حق 


پس از آن به پنج موضوع از نتیجه کار این جباران عنید. از نظر 
مجازات‌های جهان دیگر ضمن دو آیه اشاره می‌کند: 

۱-«به دنبال این نومیدی و حسران و یا به دنبال چنین کسی جهنم و آتش 
سوزان خواهد بود» من وَرَائّه جَهتم». 

کلمة «وراء» گرچه به‌معنی پشت سر است (در برابر «آمام»)» ولی در 
این‌گونه موارد. به‌معنی نتيجه وعاقبت کار می‌آید. همان‌گونه که در 
تعییرهای فارسی نیز زیاد در این معنی به کار می‌رود مثلا می‌گوییم: اگر 
فلان غذا را بخوری پشت سر آن بیماری ومرض است. و یااگر با 
فلان‌کس رفاقت کنی» به دنبال آن بدبختی و پشیمانی است یعنی نتیجه 
ومعلول آن چنین است. 

۲ در میان آتش سوزان» به هنگامی که تشنه می‌شود «از آب صدید به او 


۱ -«نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۵۲۲ احادیث ۲۷ و ۲۸. 
۲ -«نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۵۲۲ احادیث ۲۷ و ۲۸. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۳۹۷ 
می‌نوشانند» «و یی من مَاءِ صدید ». 
(صدید» چنانکه علمای لغت گفته‌اند. چرکی است که ميان پوست 
وگوشت جمع می‌شود اشاره به این که از یک آب بدبوی متعفن 


بدمنظره. همانند چرک و خون به او می‌نوشانند. 


۳ - این مجرم گناه کار و جبار عنید. هنگامی که خود را در برابر چنین 
قاداق ی شتا زیت رغه ج عه آن ر اسر مے کته وه که 
مایل نیست آن را بیاشامد» بلکه به اجبار در حلق او می‌ریزند «يتجرٌعه و 
1 یکاد يسیغةه. ۱ 

۴ - آنقدر وسایل عذاب و شکنجه و ناراحتی برای او فراهم می‌گردد که 
«از هر سو مرگ به سراغش سوی او می‌آید ولی با این همه هرگز 
نی سرا تا مجازات زشتی‌های اعمال خود را ببیند «و یات لت مذ 
کل مکان و ما هو بمیّت». 

و با اینکه: تصوّر می‌شد مجازاتی بدتر از اینها که گفته شد نیست. باز 


اضافه می‌کند: «وبه دنبال آن عذاب شدیدی است» «و من وَرّائه عَذَابٌ 


و به این ترتیب آنچه از شدّت مجازات و کیفر کیفر در فکر آدمی بگنجد. 


وحتی آنچه نمی‌گنجد در انتظار این ستمگران حودخواه و جپّاران 


۱ «یْسیغْة» از مادةٌ «اساغة» به‌معنی ریختن نوشابه در حلق است. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹۸ 


بی‌ایمان وگنهکار است» بسترشان از آتشء نوشابة آنهاء متعفن 
ونفرت‌آور. مجازات‌های رنگارنگ از هر سو واز هر طرف» ودر عین 
حال نمردن بلکه زنده بودن و باز هم چشیدن! 

اما هرگز تباید تصوّر کرد که: این گونه مجازات‌ها غير عادلانه است؛ چرا 
که همان گونه که بارها گفته‌ايم اینها نتیجه و اثر طبیعی اعمال خود انسان‌ها 
است. پلکه تجشْمی است از کارهای آنان در سرای دیگر که: هر عملی په 
صورت مناسب خود مجسنم می‌شود. 

واگر ما اعمال و جنایات عده‌ای از جانیان را که در عصر و زمان خود 
مشاهده کرده‌ايم یا در تاریخ گذشتگان مطالعه نموده‌ایم» درست در نظر 


بگیریم گاهی فکر می‌کنيم که این مجازات‌ها هم برای آنها کم است!! 


نکته‌ها: 
۱ -مقام پروردگار یعنی چه؟ 


در آیات فوق خواندیم پیروزی بر ظالمان وحکومت بر زمین» به دنبال 


۱ -درهمین جنگ خانه‌مان سوزی که هنگام نوشتن این بحث با آن روبرو هستیم و می‌دانیم چیزی 
جز محصول خودخواهی یک حاکم ستمگر يا به عبارت صحیح‌تن یک جبار عنید دیوانه نیست. و 
هیچ هدف عاقلانه‌ای نمی‌توان برای تصور کرد. چه جنایات و ستم‌هائی اتفاق افتاد. که زبان و قلم از 
شرح آن عاجز است. 

ما خود نمونه هائی از مجروحان جنگ را در بیمارستانهای غرب مملکت دیدیم. خود را از دست داده 
بودند. و در حالتی به سر می‌بردند که مشاهدة منظرة آنان. راستی هر انسانی را سخت تکان می‌داد. 

فکر کنید: هنگامی که یک بیدادگر» هزاران هزار نفر را اینچنین گرفتار سازد. چه مجازاتی برای او 
می‌توان در نظر گرفت؟!. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۹ 
نابودی آنهاء از آن کسانی است که از «مقام خداوند» بترسند. 
در اینکه: منظور از کلم «مقام» در آیتضا تست االات مد و دا 
شده که ممکن است. هم آنها صحیح و مراد از آیه باشد: 
الف: منظور. موقعیّت پروردگار هنگام محاسبه است. همان‌گونه که در 
آیات دیگر قرآن نیز می‌خوانیم: «و امان کات ا وی ال 
عَنالهوی.. ۱ 
و در جای دیگر آمده است: و لمَنْ خاف مَقَام ره جنتان, ۲ 
ب: مقام به‌معنی «قیام» و قیام به‌معنی «نظارت و مراقبت» است» یعنی آن 
کسی که از نظارت شدید خداوند بر اعمال حویش, ترسان است 
واحساس مسولیّت می‌کند. 
ج: «مقام» به‌معنی «قیام برای اجرای عدالت و احقاق حق») است» یعنی آنها 
که از موقعیّت پروردگار می‌ترسند. 
به هر حال. همان‌گونه که گفتیم» هیچ مانعی ندارد که همة اينها در مفهوم 
آیه جمع باشد یعنی آنها که خدا را بر خود ناظر می‌بینند. از حساب 
واجرای عدالت او بیمناک و ترسانند؛ ترسی سازنده که آنها را به احساس 
مسوولیّت در هر کار دعوت می‌کند. واز هرگونه بیدادگری و ستم 
و آلودگی به گناه بازمی‌دارد» پیروزی و حکومت روی زمین سرانجام از آن 
ات 
۱ -سورۀ نازعات» آیه ۴۰ 
۲. سورة الرحمن» آية ۴۶. 
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۲- در تفسیر جملة «واستفتځو ا در میان مفشران گفت‌وگو است: بعضی 
آن را به‌معنی تقاضای فتح و پیروزی دانسته‌اند. همان‌گونه که در بالا ذکر 
کردیم. شاهد آن آیۀ ۱۹ سورة «انفال» است: «ان تتفت حو ا لد جَاء کم 
لح »: «ای مومنان اگر شما تقاضای فتح و پیروزی می‌کنید. این فتح 
و پیروزی به‌سراغتان آمده است». 

و بعضی به معنی تقاضای قضاوت و حکومت دانسته‌اند. یعنی پیامبران از 
خدا خواستند که: میان آنها وکافران داوری کند. شاهد آن ی ۸٩‏ سورة 
اعراف»است: ربا اف با و بين قومتا بالق وت خير الا تحین»: 


«خداوندا؛ میان ما وقوم ما به‌حق داوری فرما و تو بهترین داورانی». 


۳ - در تواریخ و تفاسیر آمده است: روزی «ولید بن یزید بن عبد الملک»؛ 
حاکم جنار اموی» برای پیش‌بینی آینده‌اش به قرآن تفأل زد ا 
«واستفتحوا و خاب کل جبّار عنید» در آغاز صفحه در برابر او قرار 
گرفت. او فوق‌العاده وحشت کرد و عصبانیّت شد. آن‌چنان که قرآنی را که 
در دستش بود پاره کرد! 


وسپس این اشعار را سرود: 


ذا ما نت وک بوم شم ل با وت قى اه 
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یی موه بان با ۴۰۱ 
«آیا تویی که هر جبّار عنید را تهدید می‌کنی؟ آری من همان جبّار عنیدم!» 
«هنگامی که پروردگارت را روز رستاخیز ملاقات کردی. بگو خداونداا! 
ولید مرا پاره‌پاره کرد). 
امّا چیزی نگذشت که به وسیله دشمنانش به بدترین صورتی کشته شد 
سرش را بریدند وبر بام قصرش آویزان کردند سپس از آنجا برداشته بر 


دروا هر اویشتل 


۱ -«تفسیر قرطبی». صفحه ۰۲۵۷٩‏ 
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نز کنر هدک نت شیم رخ با 


لر عرص ت ی 


لابقیزوت معا کس رانء دلت شو الس تاد 9 


۸ - «کسانی که به پروردگارشان کافر شدند. اعمالشان همچون خاکستری است 
در برابر وزش تندباد در یک روز طوفانی؛ آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از 


آنچه را انجام داده‌اند به دست آورند؛ واد ین همان گمراهی دور و دراز است». 


مه 4 


تسیر : 

خا کستری بر سینة تندباد! 

در این آیه «مثل» بسیار رسائی برای اعمال افراد بی‌ایمان بیان شده که 
بحث ابات گذشته را در زم عاقبت کار کفار را تکمیل می‌کند. 
می‌فرماید: «اعمال کسانی که به پرورگارشان کافر شدند همچون 
خاکستری است در مقابل تندباده در یک روز طوفانی» ول الذين كرا 


۵ 6 ۵ 


بر رهم الم كرما ات به ار فى یوم عاصفب». 


همان‌گونه که خاکستر در برابر تندباده آن هم در یک روز طوفانی آن چنان 


پراکنده می‌شود که» هیچ‌کس قادر بر جمع آن نیست. همین گونه «منکران 
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حق توانایی ندارند. چیزی از اعمالی را که انجام داده‌اند به دست آوردند. 


وهمگی بر باد می‌رود ودست‌هایشان خالی می‌ماند» لا یدرون ما 
«و این همان گمراهی دور و درازی است» «دلك هو الضّلال البعید». 


نکته‌ها: 

چرا اعمال آنها تشبیه به خا کستر در برابر باد شده؟ 

۱ - تشبیه اعمال آنها به حاکستر با توخه به اینکه: مانند خاک وغبار؛ 
موجود مفیدی نیست. بلکه باقیماندۀ یک مشت آتش است نشان می‌دهد 
اعمال آنها ممکن است ظاهری داشته باشد. امّا فقط همان ظاهر است 
و محتوایی ندارد. در یک ظرف کوچک خاک ممکن است گل زیبایی 
بروید. امّا در میان خروارها خاکستر حتی علف هرزه‌ای نخواهد رویید! 
۲ - تشبیه اعمال کافران به خاکستر با توجه به اینکه در ميان ذرّات 
خاکستر هیچ نوع چسبندگی و پیوند وجود ندارد. وحتی با کمک آب نیز 
نمی‌توان آنها را به هم پیوند داد وهر ذره‌ای به‌سرعت دیگری را رها 
می‌سازد: گویی اشاره به این واقعیّت است که: آنها بر خلاف مؤمنان که 
اعمالشان منسجم و به هم پیوسته و هر عملی. عمل دیگر را تکمیل می‌کند 
وروح توحید ووحدت نه‌تنها در ميان مومنان که در ميان اعمال یک فرد 


باایمان نیز وجود دارد. اثری از این انسجام و توحید عمل در کار افراد 
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بی‌ایمان نیست. 

۳ - با اینکه قرار گرفتن خاکستر در برابر تندباده سبب پراکندگی آن 
می شود امّا آن را با جملة «فی یوم عاصف» (در یک روز طوفانی) تأکید 
م کم زی کر تیاده مک ود ومر تک بانف مک ایت اک را 
از نقطه‌ای بلند کرده» ودر منطقه‌ای نه چندان دور بریزد» اما اگر روز 
طوفانی باشد که از صبح تا به شام بادها از هر سو می‌وزند. چنین 
حاکستری آن چنان پراکنده می شود که هر ذره‌ای از ذراتش در نقطة 
دوردستی خواهد افتاد به‌طوری که با هیچ قدرتی نمی‌توان آن را جمع 
کرد. 

۴ -اگر طوفان به توده‌ای از کاه یا برگ‌های درختان بوزد. و آنها را در نقاط 
دوردست پراکنده سازده باز قابل تشخیص می‌باشد ولی ذرّات خا کسر 
آن‌قدر ریز وکو جک اند که اگر پرا کنده شدند. آن جنان از نظر محو می شو ند 
که گویی به کلی نابود گشته‌اند. 

۵ - با اینکه باد و حتّی تندباد. آثار سازنده‌ای در نظام آفرینش و طبیعت 
دارد و قطع نظر از آثار تخریبی که جنبة استثنایی آن می‌باشد. مبداًآثار زیر 
است: 

الف: بذر گیاهان را در همه جا می‌گستراند. وهمچون یک باغبان 
وکشاورز در سرتاسر کرهٌ زمین بذرافشانی می‌کند. 


ب: درختان را تلقیح و گرده‌های نر را بر قسمت‌های ماده گیاه می‌پاشند. 
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ج: ابرها را از صفحه اقیانوس‌ها حرکت داده وبه سرزمین‌های خشک 
می‌کشاند. 
د: کوه‌های بلند را تدریجا ساییده وبه خاک‌های نرم وبارور مبدّل 
می‌سازد. 
هد هوای مناطق قطبی را به منطقَهٌ استوا و هوای استوایی را به مناطق سرد 
منتقل می‌سازد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تعدیل حرارت کرة زمین دارد. 
و: آب دریاها را متلاطم و مواج می‌سازد و زیر ورو می‌کند واز این طریق 
به آنها هوا می‌دهد که اگر راکد شوند می‌گندند. 
به همین دلیل. درختان. گیاهان و همه موجودات زنده از وزش باد. بهره 
می‌گیرند؛ چرا که لايق و شایسته‌اند و هر کدام به مقدار لیاقت خود از آن 
استفاده می‌کنند. 
ولی خا کستر. این خاکستر سبک‌وزن این خاکستر بی‌محتوا و تیره‌رو این 
حاکستری که هیچ موجود زنده‌ای در آن لانه نمی‌کند. سبز نمی‌شود 
وبارور نمی‌گردد. این خاکستری که ذرّاتش به‌کلی از هم گسسته است 
هنگامی که در برابر نسیم وباد قرار گرفت. به‌سرعت متلاشی و پخش 


می‌شود که همان ظاهر بی خاصیّت آن نیز از نظرها محو می‌گردد. 


۲-چرا اعمال آنها بی‌محتواست؟ 
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آنها نمی‌توانند از نتایج اعمال خود بهره گیرند؟ 

پاسخ این سوال را اگر با جهان‌بینی توحیدی و معیارهای آن بررسی کنیم» 
کاملاً روشن است» زیرا آنچه به عمل» شکل و محنوا می‌دهده نیّت» انگیزه 
وهدف وبرنامةٌ آن است. 

اگر برنامه و انگیزه و هدف. سالم و ارزنده و قابل ملاحظه باشد. خود عمل 
نیز چنین خواهد بود. ولی اگر برترین اعمال را با انگیزه‌ای پست؛ 
و برنام‌ای نادرست. و هدفی بی‌ارزش انجام دهیم. آن عمل به‌ کلی مسخ 
وبی‌محتوا می‌شود و چون خاکستری خواهد بود بر سینه تندباد! 

بد نیست با یک مثال زنده این بحث را روشن کنیم: اکنون برنامه‌هایی 
تحت عنوان حقوق بشر در جهان غرب واز طرف قدرت‌های بزرگ. 
پيشنهاد و دنبال می‌شود. همین برنامه از ناحیة پیامبران نیز دنبال شده اما 
محصول و محتوا وثمره این دو از زمین تا آسمان متفاوت است. 
قدرت‌های جهانخوار وفتی دم از حقوق بشر می‌زنند» مسلماً انگیز؛ 
اسان وتو و شاا تلا تن هدفتان پاش رگن آست رای 
جنایات بیشتر واستعمار فزون‌تر وانگیزه و برنامه» درست برای همین 
مقصد تنظیم شده است» لذا اگر فی‌المثل پای چند نفر از جاسوسانشان به 
زنجیر بیفتد» فریاد دفاعشان از حقوق بشر» همه دنیا را پر می‌کند. اما آن 
روز که خودشان در «ویتنام» دست‌هاشان به حون میلیون‌ها نفر آلوده بود. 


پا در کشورهای اسلامی آن همه فجایع را به بار آوردند. حقوق بشر به 
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دست فراموشی سپرده شده بود» بلکه حقوق بشر همکاری با هیأت‌های 
حاکم زورگو و دست‌نشانده بود! 
اما یک پیامبر راستین ویا وصی پیامبری همچون علییّ حقوق بشر را 
برای آزادی واقعی انسان‌ها می‌خواهد. برای شکستن غل و زنجیرهای 
اسارت دنبال می‌کند» و هر گاه ظلم و ستم» به انسان بی‌دفاعی شود فریاد 
می زا ی جود ی کرو د و تس تب کار فی ود 
و به این ترتیب. اوّلی خاکستری است بر سینۀ تندباد» ودومی» زمین 
پربرکتی است برای پرورش انواع گیاهان ودرختان برومند وگل‌ها 
و میوه‌ها. 
واز اینجا مطلبی را که مفسّران محل بحث قرار داده‌اند نیز روشن 
می‌شود. و آن این که: منظور از «اعمال» در آية فوق کدام اعمال است؟ 
باید گفت همه اعمال حتّی اعمال ظاهراً حوب آنها که در باطن رنگ 


شرک وبت‌پرستی داشت. 


۳ -مسألة احباط 

به طوری که در سوره «بقره» ذیل آية ۷ بیان کردیم. در مسال « حط 
اعمال». یعنی از میان رفتن اعمال خوب. به خاطر اعمال بد يا به خاطر 
کرو ام دراو و سای ا ھی کر کر ار ایت ها و 


ان اس که داش امان و اراز ولجاجت در کشر) و تیر سعضی از 
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اعمال همانند حسد و غیبت وقتل س آن‌چنان تأثیر سوء دارند» که 
اعمال نیک و حسنات را بر باد می‌دهند. 
آیۀ فوق نیز دلیل دیگری بر امکان حبط اعمال است (برای توضیح بیشتر 


به همان تحت مرانخعه فر ماد ' 


۴ - با مخترعان و مکتشغان باداش الهی دارند؟ 

با توجه به بحث‌های بالاء سوال مهمّی مطرح می‌شود و آن اینکه: با مطالعة 
تاریخ علوم اختراعات و اکتشافات می‌بینیم: جمعی از دانشمندان سالیان 
دراز زحمات طاقت‌فرسایی کشیده‌اند. و انواع محرومیّت‌ها را تحمّل 
کرده تا توانسته‌اند اختراع و اکتشافی کنند که باری از دوش همنوعانشان 
بردارند. فی‌المثل «ادیسون» مخترع برق چه زحمات جانکاهی برای این 
اختراع پربارش متحمّل شد. و شاید جان خود را در این راه نیز از دست 
داد اما دنیایی را روشن ساخت. کارخانه‌ها را به حرکت درآورد واز 
برکت اختراعش» چاه‌های عمیق درختان سرسبز, مزارع آباد به وجود 
آمد. و خلاصه چهرۀ دنیا دگرگون شد. 

چگونه می‌توان باور کرد او یا اشخاص دیگری همچون «پاستور» که با 
کشف میکروب. میلیون‌ها انسان را از خطر مرگ رهایی بخشید. و ده‌ها 


مانند او همه به قعر جهئّم فرستاده شونده به حکم اینکه: فرضاً ایمان 


۱ - تفسیر«نمونه». جلد ۲. صفحه ۰۱۱۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳ 


نداشتند. ولی افرادی که در عمرشان هیچ کار چشمگیری در راه خدمت به 
انسان‌ها انجام نداده‌اند. جایشان در دل بهشت باشد؟ 

از نظر جهان‌بینی اسلام. مطالعة نفس عمل به‌تنهایی کافی نیست. بلکه 
عمل» به ضمیمۀ محرّک و انگیزه آن» ارزش دارد. 

بسیار دیده شده: کسانی بیمارستان پا مدرسه یا بنای خير می‌سازند 
و تظاهر به این هم دارند که هدفشان صددرصد خدمت انسانی است به 
جامعه‌ای که به آن مدیونند. در حالی که زیر این پوشش» مطلب دیگری 
نهفته شده است و آن حفظ مقام ويا مال وثروت یا جلب توه عوام 
و تحکیم منافع مادی خود. و یا حتی دست زدن به خیانت‌هایی دور از 
چشم دیگران است! ولی به عکس. ممکن است کسی. کار کوچکی انجام 
دهد با اخلاص تمام و انگیزه‌ای صددرصد انسانی و روحانی. 

اکنون باید پروندۀ این مردان بزرگ» را هم از نظر عمل و هم از نظر انگیزه 
ومحرک. مورد بررسی قرار داد. و مسلما از چند صورت خارج نیست: 
الف: گاهی هدف اصلی از اخترای صرفاً یک عمل تخریبی است (همانند 
کشف انرژی اتمی که نخستین بار به منظور ساختن بمب‌های اتمی 
صورت گرفت)» سپس در کنار آن منافعی برای نوع انسان نیز به وجود 
آمد که هدف واقعی مخترع یا مکتشف نبوده یا در درجۀ دوم قرار داشته 


است. تکلیف این دسته از مخترعان کاملاً روشن است. 
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ب: گاهی مخترع یا مکتشف. هدفش بهره گیری مادّی. و یا اسم و آوازه و 
شهرت است و در حقیقت» حکم تاجری دارد که برای درآمد بیشتر 
تأسیسات عامٌالمنفعه‌ای به وجود می‌آورد. وبرای گروهی ایجاد کار 
و برای مملکتی محصولاتی به ارمغان می‌آورد. بی‌آنکه هدفی جز تحصیل 
درآمد داشته باشد. واگر کار دیگری درآمد بیشتری داشت به سراغ آن 
E‏ 

البتّه چنین تجارت یا تولیدی اگر طبق موازین مشروع انجام گیرد. کار 
خلاف و حرامی نیست. ولی عمل فوق‌العاده مقدسی هم محسوب 
نمی‌شود. 

این‌گونه مخترعان و مکتشفان در طول تاریخ» کم نبودند ونشانۀ این طرز 
تفکٌر» همان است که اگر ببینند آن درآمد یا بیشتر از آن از طرفی که مضر به 
حال شمه آشیت: نامب مس شود رملاد در کے دار یاز ۲۲ سود 
می‌برند و در هرویین‌سازی ۵۰/) این دستهٌ خاص, دومی را ترجیح 
می‌دهند. 

تکلیف این گروه نیز روشن است. آنها هیچ طلبی. نه. از خدا دارند و نه از 
همنوعان خویش و پاداش آنها همان سود و شهرتی بوده که می خواسته‌اند 
وبه آن رسیده‌اند. 

ج: گروه سومی هستند که مسلما انگیزه‌های انسانی دارند و یا اگر معتقد به 


تلا اک اک دای ال و گاهن الان درا از فم رورا در کی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۱ 


لابراتوارها با نهایت فلاکت ومحرومیّت به‌سر می‌برند» به اميد آنکه 
خدمتی به نوع خود کنند. وارمغانی به جهان انسانیّت» تقدیم دارند 
زنجیری از پای دردمندی بگشایند و گرد وغباری از چهرةٌ رنجدیده‌ای 
این‌گونه افراد اگر ایمان داشته باشند و مح رک الهی. که بحثی در آنها نیست» 
واگر نداشته باشند اما محر کشان انسانی و مردمی باشد بدونه شک پاداش 
مناسبی از خداوند دریافت خواهند داشت. این پاداش ممکن است در 
ات ومک اس در ان وک لب غلا ند عالم عادل» آنها 
را محروم نمی‌کند. امّا چگونه و چطور؟ جزئیّاتش بر ما روشن نیست» 
همچنین می توان گفت: «خداوند اجر چنین نیکوکارانی را ضایع نمی‌کند» 
(البته اگر آنها در رابطه با عدم پذیرش ایمان مصداق جاهل قاصر باشند. 
مساله پسیار روشن تر است). 

دلیل این مسأله» علاوه بر حکم عقل» اشاراتی است که در آیات و یا 
روایات آمده است: 

ما هیچ دلیلی نداریم که: جملة إن الله ا ا شامل 
این‌گونه اشخاص نشود؛ زیرا «محسنین» در قرآن فقط به مومنان اطلاق 
نشده است. لذا می‌بينيم برادران «یوسف»ث هنگامی که نزد او آمدند. 


بی‌آنکه او را بشناسند و در حالی که او را «عزیز مصر» می‌بنداشتند. به او 


۱ . سوره یوسف آية ۰ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۲ 


گفتند: إا ترك من‌المحسیین» :«ما تو را از نیک وکاران وا 
از این گذشته ای َه من يعمل مثقال در حيرا یره * و مَنْيعمَل مثقال ذز 
شرا یره»: ر پس «هر کس هم وزن ذره‌ای کار خير انجام دهد آن را می‌بیند 
وهر کس به هم وزن ذره‌ای کار بد کرده آن را (نیز) می‌بیند» " به وضوح 
شامل این‌گونه اشخاص می‌شود. 
در حدیثی از «علی بن یقطین» از امام کاظم اعا می خوانیم: «در بنی‌اسرائیل 
مرد باایمانی بود که همسایهة کافری داشت. مرد بی‌ایمان» نسبت به 
همساية باایمان خود. نیک رفتاری می‌کرد وقتی از دنیا رفت. خدا برای او 
خانه‌ای بنا کرد که مانع از گرمای آتش شود... و به او گفته شد: این به سبب 
نیک رفتاریت نسبت به همساية ممنت می‌باشد». ۳ 
ونیز از پیامبر اکرم ٤‏ دربارهٌ «عبداله بن جدعان» که از مشرکان معروف 
جاهلیّت واز سران قریش بود چنین نقل شده: «کم عذاب‌ترین اهل جهنم 
ابن جدعان است. سوال کردند: یا رسول الل 4 چرا؟ فرمود:«هکان یظطیم 
الطعام: «او گرسنگان را س فک 
در روایت دیگری می خوانیم: پیامبر 2 به «عدی بن حاتم» (فرزند حاتم 


طایی) فر مود: «حقع عن ٌيكک‌العذاب‌الشدیدبس‌خاء نفیه: (خداوند عذابت 


وی ۵ 
۲. سورۀ زلزله» یت ۷و ۸ 
۳ «بحارالانوار». جلد ۸» صفحه ۹۶ ۰۲ حدیث ۴۸. 
۴ -«بحارالانوار». جلد ۸ صفحه ۲۱۶ حدیث ۶. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 


شتا را او يدرت هخا جرد و سم ار ی داش ۱0 

ودر حدیث دیگری از امام صادق الا می‌خوانیم: گروهی از «یمن» برای 
بحث و جدال خدمت پیامبر اه آمدند و در میان آنها مردی بود که از همه 
بیشتر سخن می‌گفت» و خشنونت ولجاجت خاصی در برابر پیامبر ٤‏ 
می‌نمود پیامبر 9 آن‌چنان عصبانی شد که آثارش. در چهرة مبارکش 
کاملاً آشکار گردید. در این هنگام «جبرئیل» آمد. و پیام الهی را این چنین 
به پیامبر 4 ابلاغ کرد: خداوند می‌فرماید: این مردی است سخاوتمند. 
حضرت پیامبر ٤‏ با شنیدن این سخن. خشمش فرو نشست. آنگاه رو 
به‌سوی او کرد وفرمود: پروردگار به من چنین پیامی داده است. واگر 
به حاطر آن نبود» آن‌چنان بر تو سخت می‌گرفتم که عبرت دیگران گردی! 
آن مرد پرسید: آیا پروردگارت سخاوت را دوست دارد؟ فرمود: بلی! 
عرض کرد: من شهادت می‌دهم که معبودی جز «اله» نیست و تو رسول 
وماد ان خس وبا مان ای که تر را مهو کردم سر کل که 
تاکنون هيچ‌کس را از نزد خود محروم برنگردانده‌ام»." 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که: از بعضی آیات ونیز از بسیاری 
روایات استفاده می‌شود: که ایمان و یا حتی ولایت. شرط قبولی اعمال و 
يا ورود در بهشت است. 

بنابراین اگر بهترین اعمال هم از افراد فاقد ایمان سر بزند مقبول درگاه 


۱ -«سفينة البحار». جلد ۰۱ صفحه ۶۰۷ 
۲ . همان. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴ 


خدا نخواهد بود. 

ولی می توان از این سوال چنین پاسخ گفت: مسأل «قبولی اعمال» مطلبی 
است. و پاداش مناسب داشتن. مطلب دیگر, به همین جهت. مشهور در 
میان دانشمندان اسلام این است که: مثا نماز بدون حضور قلب. و یا با 
تکاپ کی از اهال مات خی م ل خر اه دا تست با که 
می‌دانیم: چنین نمازی شرعاً صحیح است» اطاعت فرمان حدا است 
و انجام وظیفه محسوب می‌شود. و مسلماً است که اطاعت فرمان خدا 
بدون پاداش نخواهد بود. 

بر این اساس. قبول عمل. همان مرتبهٌ عالی عمل است و در مورد بحت. ما 
نیز همین را می‌گوییم: اگر خدمات انسانی ومردمی» با ایمان همراه باشد 
عالی‌ترین محتوا را خواهد داشت. در غیر این صورت. به کی بی‌محتوا 
وبی‌پاداش نخواهد بود. 

در زمينة ورود در بهشت نیز همین پاسخ را می‌گوييم که: پاداش عمل 
لازم نیست منحصراً ورود در جنّت باشد. 

(اين عصارهُ بحث ومناسب یک بحث تفسیری است. مشروح آن را بايد 


در مباحث فقهی طرح کرد). 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۱۵ 


آل ترا ا حل الوت وا لا رض بای إن اھک وأ صلق 


ترجمه: 
٩‏ -«آیا ندیدی خداوند» آسمان‌هاو زمین را به‌حق آفریده است؟! اگر بخواهد» 
شمارا می‌برد و حلق تازه‌ای می‌آورد.» 

۰ - «و این کار برای خدا مشکل نیست.» 

آفرینش بر اساس حق است 

به دنبال بحث از باطل در أیهٌ پیشین و اینکه: همچون خاکسترء پراکنده 
وبی‌قرار است که دائماً با وزش بات از نقطه‌ای به نقطة دیگر متقل 
می‌شود. 

در نخستین یه مورد بحث» سخن از حق و استقرار آن به ميان آمده.روی 
سخن را به پیامبر ٤‏ به‌عنوان الگوئی برای همه حق‌طلبان جهان کرده 


۳ 


می‌گوید: «آیا ندیدی که خداوند آسمان‌ها وزمین را به‌حق آفریده است؟» 
أله د 


ترآ الله خا ارات وا رض بال 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۶ ۴۳۶ 
«حق». چنانکه «راغب» در «مفردات» گوید» در اصل. به‌معنی مطابقت 
وهماهنگی است» ولی موارد استعمال آن مختلف است. 

گاهی حق. به کاری گفته می‌شود که: بر وفق حکمت واز روی حساب 
ونظم آفریده شده است. همان‌گونه که در قرآن می‌خوانیم: هو للف 
جعَل امس ضیاء الم نورا و قَدره تال لِتَلموا عددالسنین 
والحساب مَاخلق ال ذلك إل بالْحَتَ»: زاو کسی ات که ك ر ما 
روشنی وماه را وسیلۀ نورافشانی قرار داد. این کار را جز از روی حساب 
وحکمت انجام نداد ! 

گاه. به شخصی که چنین کاری را انجام داده است «حق» گفته می‌شود. 
همان‌گونه که بر خداوند این کلمه اطلاق شده است. «َذلکه الل ریک 


ا این تنم ور ار کا تاا 


گاه. به اعتقادی که مطابق واقع است «حق» گفته می شو د مانند «فهدی ال 


لین مه وا لما اختلفوا فيه منَالْح» 6: «حداوند کسانی را که ایمان 


آورده‌اند به آنچه در آن از اعتقادات اختلاف کردند. هدایت فرموده 
۳ 
است). 


وگاه به گفتار وعملی گفته می‌شود که به اندازه لازم و در وقت لزومش 


ےر ۳ 
٥‏ و ر لا ز 


انجام گرفته است. مانند «حق لول منّی لمان جَهتّم4: «قول حمّی از من 


۱ سور یونس آية ۵ 
۲ سورة يونس» ۱۳۳۵7 
۳. سور بقره» ية ۲۱۳. 
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صادر شده که جهنم را (از گنهکاران) پر می‌کنم».! 

وبه هر حال. نقطه مقابل ار «باطل» و «ضلال» و «لعب» و بیهوده و مانند 
اینها است. 

وامّا در آیۀ مورد بحث» بدون شک» اشاره به همان معنی اوّل است. یعنی 
ساختمان عالم آفرینش» آسمان وزمین» همگی نشان می‌دهد که در 
آفرینش آنها. نظم» حساب حکمت و هدفی بوده. نه خداوند به آفرینش 
آنها نیاز داشته, نه از تنهایی احساس وحشت می‌نموده. و نه کمبودی را با 
آن می خواهد در ذات خود برطرف سازد؛ چرا که او از همه چیز بی‌نیاز 
است. بلکه این جهان پهناور منزلگاهی برای پرورش مخلوقات و تکامل 
بخشیدن هر چه بیشتر به آنها است. 

آن‌گاه اضافه می‌کند: دلیل بر اینکه نیازی به شما و ایمان آوردن شما ندارد 
این است که «اگر اراده کند شما را می‌برد و خلق تازه‌ای به جای شما 
می‌آورد» خحلقی که همه ایمان داشته باشند و هیچ‌یک از کارهای نادرست 


ور 2 8 2 ۳ ر 
شما را انجام ندهند إن يشا یلهبکم و یات بخلق جدید». 


«واین کار برای خدا به هیچ وجه مشکل نیست» جر ما ذلك على الله 


2۵ 


شاهد این سخن آنکه» در سور «نساء» می‌فرماید: و ان تکفژوا فان لله ما 


۱ سورة سجده آية ۱۲. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۸ 

فی السموات و ما فی الأَرْض وَكَان الهُغَنيًاحييدًا « وَلِلَه ما 
فی السمَلوات و ما فیالأزض و کفی بال وکیلا + ایشا نیک یا 
تاش و بات با تین وکا ال على ذلك قَدیرا»: «و اکر شما کافر شوید 
(به خدا زیانی نمی‌رسد. زیرا) برای حداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در 
زمین است. و خداوند بی‌نیاز و ستوده است -ای مردم. اگر او بخواهد شما 
را از میان می‌برد وافراد دیگری را (به‌جای شما) می‌آورد. و خداوند بر 
این کار تواناست». ! 

این تفسیر در زمينة یه فوق از «ابن عبّاس» نیز نقل شده است. 

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که: جملة بالا اشاره به مسألۀ معاد 
باشد یعنی برای خدا هیچ مانعی ندارد که انسان‌ها را همگی از میان ببرد 
وخلق دیگری ایجاد کند. آیا با این قدرت و توانایی» باز در مسألة معاد 


وبازگشت خودتان به زندگی در جهان دیگر شک و تردیدی دارید! 


۱ سوره نسای آیات ۱۳۱ - ۱۳۲. 
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وروا َمحیعافتال الص متا لذي اکر وال اکتا تاه £ 
نو ارا کے ا چو خر یی دنر 


سر منوت عنام داب امه ین سی و الوا هد مهد بتکم سوا 
r +f‏ رت پا مر سا ا وا ي 
عا ا اجرعتا ام واا اي مجیي 0 قال لطر لماقطی الاسر 


اک له کم ود[ عد ای وت نج وا تسم وم ات کمن 

ساي له ی رو ا تاشر و تشک انا 

بم نڪ ا نان مینست ی 

بیت له عتا شاه 19 وق ایت اويا 

ینت مب ری تب یک 2 
نی 


۳ 


درجمه: 

۱ -و (در قیامت) همه آنها در برابر (دادگاه عدل) خدا ظاهر می شوند؛ در این 
هنگام» ضعفا و پیروان نادان) به مستکبران و پیشوایان گمراه) می‌گویند: «ما 
پیروان شما بودیم؛ آیا (اکنون که گرفتار مجازات الهی شده‌ایم) حاضرید سهمی 
از عذاب الهی را از ما بردارید؟» آنها می‌گویند: «اگر خدا ما را هدایت کرده بود 
ما نیز شمارا هدایت می‌کردیم؛ (ولی اکنون) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبایی 


تفاوتی برای ما ندارد؛ راه گریزی برای ما نیست.» 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۰ 

۲ - «و هنگامی که کار تمام می‌شود. شیطان می‌گوید: «خداوند به شما وعدۀ 
حق داد؛ و من به شما وعدة (باطل) دادم و تخلف کردم. من بر شما تسلطی 
نداشتم. جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید؛ بنابراین مرا 
سرزنش نکنید؛ و خود را سرزنش کنید. نه من فریادرس شما هستم» ونه شما 
فریادرس من. من نسبت به شرک شما دربارۀ خود که از قبل داشتید. و اطاعت 
مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم!» به‌یقین ستمکاران عذاب 
دردنا کی دارند!» 

۳ - و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. به باغ‌های بهشتی 
وارد می‌کنند؛ باغ‌هایی که نهرها از پای درختانش جاری است؛ به اذن 


پروردگارشان» جاودانه در آن می‌مانند ؛ و تحت آنها در آن» (سلام) است.» 


مه ۵ 


تفسیر: 

گفت وگوی صریح شیطان و پیروانش 

در جند آية قبل» اشاره‌ای به مجازات سخت و دردناک منحرفان لجوج 
و بی‌ایمان» شده بود. آیات مورد بحث» همین معنی را تعقیب و تکمیل 
می‌کند. نخست می‌گوید: «در روز قيامت همه جبّاران و ظالمان و کافران, 
اعم از تابع و متبوع» پیرو و پیشوا در پیشگاه برابر حداوند ظاهر می‌شوند» 
و روالد نها ۱ 


1 - بايد توجه داشت (بررو) فعل ماضی است» ولی در اینجا به معنی آینده است؛ زیرا مسائل مربوط 
به قيامت آن‌چنان قطعی و تخلفناپذیر است که در بسیاری از آیات قرآن با صیغة ماضی بیان شده 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۱ 


وادی ضلالت افکندند مستکبرانی که عامل گمراهی آنها بودند. می‌گویند: 
«ما پیرو شما بودر یم آیا ممکن است اکنون که به خاطر رهبری شما به این 


همه عذاب اک 


1 


ببذیرید تا از ما تخفیف داده شود»؟ قال اضعا لین اتکی ارتاکن 
تکم تا ھل انش سن مُغنون عا من عذاب الله من شی». 

امّا آنها بلافاصله می‌گویند: «اگر خدا ما را به‌سوی نجات از این کیفر 
وعذاب هدایت می‌کرد ما هم شما را راهنمایی می‌کردیم» وتالا لو هدنا 
ولی افسوس! کار از این حرف‌ها گذشته است» «چه بی‌تابی و جزع کنیم و 


جه صبر و شکیبایی! راه نجاتی برای ما وجود ندارد» «سَواء‌علینا اجَزعتا 


ا. نخستین سوالی که در زمینۀ این آیه پیش می‌آید این است که: مگر 
مزدم در این ات ظاهر و آشکار نیستند که در يد 
فوق می‌فرماید: در قیامت همگی در پیشگاه خدا بارز و ظاهر می‌شوند؟ 


است همانگونه که فی المثل» ما درباره کسی که بیماری است و یقین داریم خواهد مرد می‌گوئیم: 
فلان کس از دنیا رفت! 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ FY‏ 
بشر در این جهان احساس نمی‌کنند» آنها و همۀ اعمالشان در پیشگاه خدا 
ظاهر وبارز است. ولی» این حضور و ظهور را در قیامت همگی احساس 
خواهند کرد. 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور خارج شدن از قبرها وبروز و ظهور در دادگاه 
عدل الهی برای حساب است. 

واین هر دو تفسیر خوب است. و مانعی ندارد که هر دو در مفهوم آیه 


جمع باشند. 


۲ - منظور از < جملة «لو هدینا الله هدیا کم» جیست؟ 

بسیاری از مفسران معتقدند: منظور هدایت به طریق نجات از مجازات 
الهی در آن عالم است؛ زیرا این سخن را «مستکبران» در پاسخ پیروانشان 
که تقاضای پذیرش سهمی از عذاب کرده بودند. می‌گویند. وتناسب 
سوال و جواب ایجاب می‌کند. منظور هدایت به طریق رهایی از عذاب 
است. 

اتفاقاً همین تعبیر (هدایت) در مورد رسیدن به نعمت‌های بهشتی نیز دیده 
می‌شود. آنجا که از زبان بهشتیان می خوانیم و لح له الف 
َدیا لدا و ما کدی ولا اَن هدیا ا#: «می‌گویند شکر خدایی را 


که ما را به چنین نعمت‌هایی هدایت کرد واگر توفیق و هدایت او نبود ما 
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به اینها راه : نمی‌یافتیم». ' 

این احتمال نیز وجود دارد که «رهبران ضلالت» هنگامی که خود را در 
سار راوگان رای که کار ات ردو کش 
و همان‌گونه که رسم همۀ پرچمداران ضلالت است -که خرابکاری خود 
را به گردن دیگران می‌اندازند- با وقاحت تمام می‌گویند: ما چه کنیم ؟! 


اگر خدا ما را به راه راست هدایت می‌کرد. ما هم شما را هدایت می‌کردیم! 


یعنی: ما مجبور بودیم و از خود اراده‌ای نداشتیم. 

این همان ار ۱ 
خداوند عادل داده گفت : «فیما آغریتتی عدن َه صراطك المستقيم4: 4 
«اکنون که مرا گمراه کردی, من در کمین آنها بر سر راه مستقیم تو می‌نشینم 
(و آنها را منحرف می‌سازم)»." 

ولی» بايد توجه داشت: مستکبران چه بخواهند وچه نخواهند. بار 
مسوولیّت گناه پیروان خویش را طبق صریح آیات قران و روایات بر 
دوش می‌کشند؛ چرا که آنها بنیانگذار انحراف وعامل گمراهی بودنده 


۴- رساترین بیان در مذمت تقلید کورکورانه 


وه اعراف» آیۀ ۱۳۲ 
۲. سورة اعراف آي ۱۶. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۳۳۳ 

از ی فوق به‌حوبی روشن می‌شود: 

اولا: کسانی که چشم وگوش بسته. دنبال این و آن می‌افتند و به اصطلاح 
افسار خود را به دست هر کس می سارن افراد ناتوان و نی شخصیتی 
هستند که قرآن از آنها تعبیر به «ضعفاء» کرده است. 

تا توت آ ها ہی بایان مر کی کی ات رای ر ین هی خر 
سخت ‌ترین حالات. نمی توانند از حمایت این رهبران گمراه. بهره گیرند» 
و حتی ذره‌ای از مجازاتشان را تخفیف دهند. بلکه شاید. با سخریه به 
آنها پاسخ می‌دهند: بیهوده جزع و فزع نکنید که راه خلاص و نجاتی در 


کار یست!. 


۴- «برزوا» در اصل از ماده «پروز» به‌معنی ظاهر شدن واز پرده بیرون 
میدان جنگ وبه‌اصطلاح مبارزه کردن نیز آمده است. 


(محیص) از ماده «محص» به‌معنی رهایی از عیب یا ناراحتی است. 


8 


سپس. به صحنۀ دیگری از مجازات‌های روانی جبّاران وگناهکاران 
وپیروان شیاطین در روز رستاخیز پرداخته» چنین می‌گوید: «وشیطان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 
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چنین می‌گوید: خداوند به شما وعدۀ حق داد. و من نیز به شما وعده دادم 
(از وعده‌ای پوچ وبی‌ارزش چنانکه خود تا می‌دانستید) سپس تخلف 
جستم) ۶ ك الاد نله دک وَغْد الحق و 
و به این ترتیب» شیطان نیز» سایر مستکبرانی که رهبران راه ضلالت بودند» 
هماواز شده. و تیرهای ملامت و سرزنش خود را به این پیروان بدبخت 
نشانه گیری می‌کند. 

و اضافه می‌کند: «من بر شما تسلط و اجبار و الازامی نداشتم, تنها این بود 


که: از شما دعوت کردم شما هم با میل و اراده خود پذیرفتید» و ماکان 


۳ 
۶ 


لی عافن شمان إل لا ان | دعونکم قستجبشم لی 
«بنابراین مرا هرگز سرزنش نکنید. بلکه حویشتن را سرزنش کنید» که 


سرا وغوت قبطت آمید و ظاه اماد ارد اقا ری را 


خودتان کردید که لعنت بر خودتان پاد!! 

به هر حال» «نه من می‌توانم در برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار به 
ریاد شما برسیم ونه شما می‌توایدفریادرس باشید» ما بخ رخکم و 
خی 

«اکنون اعلام می‌کنم که از شرک شما دربارة خود و اینکه اطاعت مرا در 


ردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و به آن کفر می‌ورزم» نی کرت ہما 
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اکنون فهمیدم که این «شرک در اطاعت». هم مرا بدبخت کرد و هم شما را 
همان بدبختی و بیچارگی که راهی برای اصلاح و جبران آن وجود ندارد. 


بدانید: «مسلماً برای ستمکاران قطعاً عذابی دردناکی است» إن الظالمینَ 


۰9 ذا 1 در 
لهم عداتٌٍ لیم >. 


نکته‌ها: 
۱-پاسخ دندان‌شکن شیطان به پیروانش 
گرجه کلم «شیطان» مفهوم وسیعی دارد که شامل همه طاغیان 
و وسوسه‌گران جِنْ وانس, می‌شود. ولی با قرائنی که در این آیه و آیات 
قتا/ وود دازد مسلما نطو ر در انشا ی وای است که اس کد 
شیاطین محسوب می‌شود. و لذا همه مفسّران نیز همین تفسیر را انتخاب 
کوان 
از این آیه» به‌خوبی استفاده می‌شود که: وسوسه‌های شیطان هرگز اختیار 
و آزادی اراده را از انسان نمی‌گیرد» بلکه او یک دعوت‌کننده بیش نیست» 
وان انسان‌ها هستند که با ارادة خود نشان دعوت او را می‌پذیرند» منتهی 
ممکن است‌زمینه‌های قبلی ومداومت بر کار خلاف» وضع اسان را به 
جایی برساند که یک‌نوع حالت سلب اختیان در برابر وسوسه‌ها در وجود 
۱ . برای توضیح بیشتر دربارة معنی «شیطان» در قرآن به تفسیر «نمونه». جلد ۱ صفحه ۱٩۱‏ به بعد 
ذیل آیات ۲۶-۳۴ سور «بقره» مربوط به آفرینش آدم مراجعه فرمایید. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ FY‏ 
او پیدا شود همان‌گونه که در بعضی از معتادان نست به مواد مخدر 
مشاهده می‌کنيم. ولی می‌دانيم چون سبب این نیز حالت اختیاری بوده. 
نتیجۀ آن هر چه باشد باز اختیاری محسوب می شود.! 
در آية ۰ سوره «نحل» می‌خوانیم: ات ان علّی لین یله 
لین هم به مش کون »: «تسلط شیطان تنها بر کسانی است که ولایت 
وسرپرستی او را نسبت به خود پذیرفته‌اند و آنها که او را شریک خداوند 
در مسال اطاعت قرار داده‌اند». 
به این ترتیب شیطان پاسخ دندان‌شکنی به همه کسانی که گناهان خویش 
را به گردن او می‌اندازند و او را عامل انحرافات خویش می‌شمرند» وبه او 
لعنت می‌فرستند. می‌دهد. و این طرز منطق عوامانه را که گروهی از 
گناهکاران برای تبرئة خویش دارند. می‌کوبد. 
در حقیقت سلطان حقیقی بر انسان اراده او عمل او است ونه چیز دیگر. 
۲- شیطان چگونه این توانایی را دارد که در آن محضر بزرگ با همة 
پیروان خود تماس پیدا کند و آنها را به باد ملامت وشماتت بگیرد؟ 
این سوال است که در اینجا مطرح شده است. 
پاسخ آن این است: مسلماً این توانایی را خداوند به او می‌دهد واين در 
واقع یک‌نوع مجازات روانی برای پیروان شیطان است. اخطاری است به 
همه پویندگان راه او در این جهان» که پایان کار خود و رهبر خویش را از 


هم اکنون ببینند. به هر حال. خداوند وسیله این ارتباط را میان شیطان 
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و پیروانش به‌نحوی فراهم می‌کند. 

جالب اينکه این نوع برخورد منحصر به شیطان و پیروانش در قیامت 
نیست. تمام ائمه ضلات و پیشوایان گمراهی, در این جهان نیز همین 
برنامه را دارند. دست پیروان خود را (البته با موافقت خودشان) می‌گیرند 
وبه میان امواج بلاها و بدبختی‌ها می‌کشانند. وهنگامی که دیدند اوضاع 
بد است آنها را رها کرده و می‌روند» حتّی از آنها بیزاری می جویند» وبه 
ملامت و سرزنششان می‌پردازند وبه‌اصطلاح آنها را به خسران دنیا 
و آخرت گرفتار می‌سازند. 

۳- «مُصرخ» از ماده «اصراخ» در اصل از «ضرخ» به‌معنی فریاد کشیدن 
برای طلب کمک آمده است. بنابراین «مصرخ» به‌معنی فریادرس می‌باشد 
و «مستصرخ) به‌معنی کسی که فریادرسی می‌خواهد. 

۴ منظور از شریک قرار دادن شیطان در آیةٌ فوق. شرک اطاعت است نه 
شرک عبادت. 

۵- در اينکه جملة ان الظلمینَ لهم عَذابٌ ی ا مان ی 
ات با خمله مسقل انست از تاخ دروو گان در میان عقتران کشت وگو 
اٹہ اھ شین بو نظ مرا جما مسقل اس از طف 
خداوند. که در پایان گفت‌وگوی شیطان با پیروانش» به‌عنوان یک درس 


آموزنده فرموده انتستا 
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در آخرین آیه مورد بحث. به دنبال بیان حال جبّاران عنید وبی‌ایمان 
وسرنوشت دردناک آنهاء به ذکر حال مومنان و سرانجام آنها پرداخته 
می‌گوید: «و آنها که ایمان آوردند واعمال صالح انجام دادند در باغ‌های 
بهشت وارد می‌شوند. همان باغ‌هائی که نهرهای آب جاری از زیر 
درختانش در حرکت است» و َدْخل الاي منوا و عملوا ال الات 
جات تجری من تختها > 
«جاودانه به اذن پروردگارشان, در آن باغ‌ها بهشت می‌مانند» «خالدین 
ها اذن رهم 
«و تحت آنان در آن‌ جا سلام است» «تَحیتهُم فيا سَلام4. 
(تحیت» در اصل از ماده «حیات». گرفته شده سپس به عنوان دعا برای 
سلامتی و حیات افراد استعمال شده است. و هر نوع حوشامدگویی 
و سلام و دعایی که در آغاز ملاقات گفته می‌شود. اطلاق می‌گردد. 
بعضی از مفشران گفته‌اند: «تحیّت» در یه فوق. خوشامد و درودی است 
که خداوند به افراد باایمان می‌فرستد. و آنان را با نعمت سلامت خویش 
قرین دارد: سلامت از هرگونه ناراحتی و گزند. و سلامت از هر گونه جنگ 
و نزاع (بنابراین «تحیتَهُم» اضافه به مفعول شده و فاعلش خدا است). 
و بعضی گفته‌اند: منظور در اینجا تحیّتی است که مومنان به یکدیگر 
می‌گویند و یا فرشتگان به آنها می‌گویند. 


به هر حال. کلمۀ «سلام» که به‌طور مطلق گفته شده» مفهومش انان 
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اس ا ری ف 


۱ - دربارۀ سلام وتحیّت در جلد چهارم» صفحه ۴۱» ذیل آیة ۸۶ سورة «نساء» به بعد مشروحاً بحث 
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التر فص سا طمه تم جح رو یه اتاه نات و 


ت 


اس و سابل بن‌بزدن رنه اه ورتا تال 


سس سس 

ا ل ف ر ی کا ی ميس مر من ما مر و ي 

ا و ول و بوج زواجتت 
م لټ م ص 

من قوق ازض ما لها ن ار سد َب زیت :اما انم ول الاب 


1 ۳ ج رو سر ۳۷ ۷ 
En E‏ ا اا س ت وشفعل ااا 


۴- «آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمۀ طیّبه» (وگفتار پا کیزه) را به درخت 
پا کیزه‌ای تشبیه کرده که ريشة آن (در زمین) ثابت» و شاخ آن در آسمان است؟!» 
۵- «هر زمان ميو خود را به اذن پروردگارش می‌دهد. و خداوند برای مردم 
لها می‌زند. شاید متذگر شوند لو پند گیرند)». 

۶- «و «کلمة خبیثه» (و سخن ناپا ک) را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از زمین 
ريشه کن شده و قرار و ثباتی ندارد؛. 

۷- «خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سبب گفتار و اعتقاد استوار در این 
جهان» و در سرای دیگر ثابت‌قدم می‌دارد؛ و ستمکاران را گمراه می‌سازد 
و لطف خود را از آنها به سبب اعمالشان برمی‌گیرد)؛ و خداوند هر چه را اراده 


کند (و مصلحت باشد) انجام می دهد.) 
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شجرة طیبه وشجرة خبیثه 
در اینجا صحنة دیگری از تجشم حق وباطل. کفر وایمان. و طیّب 
وخبیث را ضمن یک مثال جالب. بسیار عمیق وپرمعنی» بیان کرده 
وبحث‌های آیات گذشته را که در این زمینه بود» تکمیل می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «آیا ندیدی چگونه خدا برای کلام پاکیزه مثالی زده. و 
آن را به شجرة طیبه و پاکی تشبیه کرده است؟» ألم رکف صرب الما 
سپس به ویژگی‌های این شجرة طبه (درخت پاکیزه وپربرکت) می‌پردازد 
به تمام ابعاد آن» ضمن عبارات کوتاهیء اشاره می‌کند. 

امّا پیش از آنکه ویژگی‌های این شجرة طيّبه را همراه قرآن بررسی کنیم 
باید ببینیم منظور از «کلمة طیِبه» جیست؟ 

عي اران اراس کال تم خی ج زا اله از اف تس 
کرده‌اند. 

در حالی که بعضی دیگر آن را اشاره به اوامر و فرمان‌های الهی می‌دانند. 
بعضی دیگر, آن را ایمان می‌دادند که محتوا و مفهوم لا اله الا الله است. 
بعضی دیگر آن را به شخص «مومن» تفسیر کرده‌اند. 


و نخس روش و برنامه‌های ساز نله را در تقسیر آن وردان" 


۱ -به تفسیرهای «مجمع/لبیان». «ف رطبی». «فی ظلال القرآن» و تفسیر «کبیر» مراجعه شود. 
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تسیر ونه جلد با ۴۳۳۳ 
ولی» با ت وجه به وسعت مفهوم و محتوای «کلمة طیبه!؛ می توان گفت. همة 
اینها را شامل می‌شود. زیرا «کلمه» در به معنی وسیع. همه موجودات را در 
بر می‌گیرد و به همین دلیل به مخلوقات « کلمةاله» گفته می‌شود. ! 
«طیّب» هر گونه شی پاک و پاکیزه است. نتیجه اینکه: این مثال هر سنت؛ 
دستور برنامه» روش هر عمل. هر انسان و هر موجود پاک و پربرکتی را 
شام ی تود وھ تا اند نی درت اکن است با وگ ای 
زو 
۱- موجودی است. دارای رشد و نمو نه بی‌روح. و نه جامد وبی حرکت» 
بلکه پویاء و رویا و سازنده دیگران و خویشتن (تعبیر به «شجره» بیانگر 
این حقیقت است). 
۲-این درخت. پاک است و طیّب اما از چه نظر؟ چون انگشت روی هیچ 
قسمتی گذارده نشده مفهومش این است: از هر تشن منظرهاش پاکیزه 
یره‌اش پاکیزه» شکوفه و گل‌اش پاکیزه» و سایه‌اش پاکیزه و نسیمی که از 
آن برمی خیزد نیز پاکیزه است. 
۳- ایسن شسجره دارای نظام حساب‌شده‌ای است» ریشه‌ای دارد 
و شاخه‌های وهر کدام مأموریّت و وظیفه‌ای دارنده اصولاً وجود اصل 
و فرع در آن» دلیل بر حاکمیّت نظام حساب‌شده‌ای بر آن است. 


۴-«اصل و ريشة آن ثابت و مستحکم» است. به‌ طوری که طوفان و تندباد 


۱ - دربارة «کلمه» و مفهوم آن در ذیل آية ۱۱۵ سورة «انعام». جلد پنجم تفسیر «نمونه». صفحه 
۱ بحث کرده‌ايم. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۳۴ 
نمی‌تواند آن را از جا برکند و توانایی آن را دارد که شاخه‌های سر به 
آسمان کشیده‌اش را در فضا در زیر نور آفتاب و در برابر هوای آزاد معلق 
نگاه دارد و حفظ کند. چرا که شاخه هر چه سرکشیده‌تر باشد, باید متکی 
به ريشة قوی‌تری باشد. لها ثابت» 

۵- شاخه‌های این شجرهة طیبه» در یک محیط پست و محدود نیست. بلکه 
بلند آسمان» جایگاه او است: این شاخه‌ها سینه سینهُ آسمان را شکافته 
ودر آن فرو رفته آری «شاخه‌هایش در آسمان است» و عا 
فی‌السَماء ». 

روشن است. هر قدر شاخه‌ها برافراشته‌تر باشند. از آلودگی گرد و غبار 
زمین دورترند و میوه‌های پاک‌تری خواهند داشت. واز نور آفتاب و هوای 
سالم بیشتر بهره می‌گیرند. و آن را به میوه‌های طیّب خود بهتر منتقل 


۱ 


وئمری ندارند. بنابراین» مولد هستند «و میوة خود را می‌دهد» «تۇتى 


عور 
2 


کلها». 


۷- اما نه در یک فصل. يا دو فصل. بلکه در هر فصل. یعنی «هر زمان» که 


١‏ - این موضوع» متفه دا در میوه‌های یک درخت» کاملا آشکار است» میوه‌هایی که بر شاخه‌های 
بالای درخت می‌رویند از میوه‌هایی که بر شاخه‌های پایین درخت می‌رویند. هم سالم‌ترند و هم 


رسیده‌تر و مطبوع ترا 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۳۵ 
دست به‌سوی شاخه‌هایش دراز کنی محروم برنمی‌گردی وکل 3 
۸- میوه دادن آن نیز بی حساب نیست. بلکه مشمول قوانین آفرینش است 
وطبق یک سنت الهی و «به اذن پروردگارش» این میوه را به همگان ارزانی 
می‌دارد باذن ربها». 
اکنون درست بينديشيم. وببینیم این ویژگی‌ها وبرکات را در کجا پیدا 
می‌کنیم؟ مسلما در کلم توحید ومحتوای آن, ودر یک انسان مود 
وبامعرفت. ودر یک برنامۀ سازنده و پاک اینها همه روینده پوینده 
ومتحرک هستند. همه دارای ریشه‌های محکم وثابت‌اند. همه دارای 
شاخه‌های فراوان وسر به آسمان کشیده و دور از آلودگی‌ها وکثافات 
جسمانی. همگی پرثمرند و نورپاش و فیض بخش. 
هر کس به کنار آنها بیاید» ودست به شاخسار وجودشان دراز کند. در هر 
زمان که باشد از میوه‌های لذیذ و معطر و نیروبخششان, بهره می‌گیرد. 
تندباد حوادث و طوفان‌های سخت ومشکلات. آنها را از جا حرکت 
نمی‌دهد. افق فکر آنها محدود به دنیای کو چک نیست. حجاب‌های زمان 
ومکان را می‌درند. به‌سوی ابدیّت وبی‌نهایت پیش می‌روند. 
پرنامه‌های آنها از سر هوی‌وهوس نیست بلکه همگی به اذن پروردگار 
وطبق فرمان او است. واین حرکت و پویایی و ئمربخش بودن. نیز از 
همین جا سرچشمه می‌گیرد. 
مردان بزرگ و باایمان این کلمات طیبةٌ پروردگار حباتشان مایة برکت 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۳۶ 
است» مرگشان موجب حرکت. آثار آنها وکلمات و سخنانشان شاگران 
وکتاب‌هایشان تاریخ پرافتخارشان. و حتی قبرهای خاموششان. همگی 
الهام‌بخش است و سازنده و تربیت‌کننده. 
«آری. خداوند. اینچنین برای مردم ل می‌زند» شاید ل شوند) 
وو يضر ب هلال لاس هد کون 
در اینجا میان مفسّران این سوال مطرح شده که: آیا درختی با صفات 
فوق» وجود خارجی دارد که «کلمۀ طیّبه» به آن تشبیه شده است (درحتی 
که در تمام فصول سال سرسبز و پرمیوه باشد). 
بعضی معتقدند: وجود دارد و آن درخت نخل است. و به همین جهت. 
مجبور شدهاند که « کل حین» را به شش ماه تفسیر کنند. 
ولی. به هیچ‌روی لزومی ندارد که اصرار به وجود چنین درختی داشته 
باشیم» بلکه تشبیهات زیادی در زبان‌های مختلف داریم که اصلاً وجود 
خارجی ندارد. 
مثلاً می‌گوییم: قرآن همچون آفتابی است که غروب ندارد (در حالی که 
می‌دانیم آفتاب همیشه غروب دارد) و یا اینکه هجران من همچون شبی 
است که پایان ندارد (در حالی که می‌دانيم هر شبی پایان دارد)! 
به هر حال و کلمات از آنجا که هدف از تشبیه. مجسّم ساختن حقایق 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۷ 


هیچ‌گونه مانعی ندارد بلکه کاملاً دلنشین و مور و جذاب است. 

در عین حال. درختانی در همین جهان وجود دارند که در تمام مذت سال 
میوه از شاخه‌های آنها قطع نمی‌شود. حتی خود ما بعضی از درختان را در 
مناطق گرمسیر دیدیم که هم میوه داشت وهم مجدّداً گل کرده بود 


ومقذمات میوهُ جدید در آن فراهم می‌شد در حالی که فصل زمستان بود! 


از آنجا که یکی از بهترین راه‌ها برای تفهیم مسائل استفاده از روش مقابله 
ومقایسه است. بلافاصله نقطة مقابل «شجرة طیّبه» را در آية بعد چنین 
بیان می‌کند: 

اما «مثل کلمۀ خبیثه و نا پاک همانند درحت خبیث و ناپاک و بی‌ريشه 
است. که از روی زمین کنده شده و در برابر طوفانها هر روز به گوشه‌ای 
ی ین 
خبيّة اج جت من قوق الأض ما لها من قرار». 

کلمة «خبیثه» همان کلم کفر و شرک. همان گفتار زشت و شوم همان 
برنامه‌های گمراه‌کننده وغلط. همان انسان‌های ناپاک و آلوده, و خلاصه 
هر چیز خبیث وناپاک است. 

بدیهی است درخت زشت وشومی که ريشة آن کنده شده, نه نمو ورشد 
رھ ته تر وکام باه كل ويره که سا وفتط بو وهات 


واستقرار قطعه چوبی است که» جز به درد سوزاندن و آتش زدن 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۸ 


نمی‌خورد. بلکه مان راه است ومزاحم رهروان. وگاه گزنده 
مجروح‌کننده و مردم آزار است! 

جالب اینکه: در وصف «شجرة طێّبه»» قرآن با تفصیل سخن می‌گوید. و 
مّا به هنگام شرح «شجرة خبیثه» با یک جملهٌ کوتاه از آن می‌گذرد. تنها 
می‌گوید: «اجنتْ من قَوْق الأْزض ما لها من قرّار»: «از زمین کنده شده 
قارع دار زرا گام کات شمان ترش سر ره است: 
دیگر شاخ وبرگ وگل ومیوه تکلیفش روشن است. 

به علاوه این یک نوعی لطافت بیان است که انسان در مورد ذکر 
«محبوب». به همه خصوصیاتش بپردازد و اما هنگامی که به ذکر 
«مبغوض» می‌رسد با یک جملۀ کوبنده از آن بگذرد! 

باز در اینجا می‌بينيم مفسران دربارة اینکه» درخت این درخت که 
«مشْیّهبه» وافع شده است. کدام درخت است؟ به بحث پرداخته‌اند. 
بعضی آن را درخت «حنظل» که میوهٌ بسیار تلخ و بدی دارد دانسته‌اند. 

و بعضی آن را «کشوت» (بر وزن سقوط), که نوعی گیاه پیچیده است که در 
بیابان‌ها به بوته‌های خار می‌پیچد واز آن بالا می‌رود. نه ريشه دارد» ونه 
برگ (توجه داشته باشید که شجر در لفت عرب هم به درخت گفته 
می‌شود و هم به گیاه). 

ولی همان‌گونه که» در تفسیر «شجرة طيّبه» بیان کردیم هیچ لزومی ندارد که 


در هر تشبیه» «مشبّهبه» با تمام آن صفات. وجود خارجی داشته باشد بلکه 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۹ 
هدف» مجسّم ساختن چهرة واقعی کلمةٌ شرک وبرنامه‌های انحرافی 
ومردم خبیت است. که آنها همانند درختانی هستند که همه چیزشان 
خبیث وناپاک وهیچ گونه میوه و ثمره و فایده‌ای جز مزاحمت و تولید 
دردسر نذارد. 
به علاوه وجود درخت ناپاکی که آن را از ريشه کنده باشند و در بیابان بر 


سین طوفان و تندباد قرار گرفته باشد. کم نیست. 


از این نظر در آیات گذشته در دو مثال گویاء حال «ایمان» و «کفر» 
و «مومن» و «کافر» وبه‌طور کلّی هر «پاک» و «ناپاک» تجسم یافت در 
آخرین یه مورد بحث به نتیجۀ کار و سرنوشت نهایی آنها می‌پردازد. 
نخست می‌گوید: «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند. به‌حاطر گفتار 
واعتفاد ثابت و پایدارشان ثابت قدم می‌دارد. هم در این جهان و هم در 
جهان دیگر» یت اله لیوا ول الثّابتِ فی‌الخیوة النْیا و 
فی ال خرّة». 

چرا که ایمان آنهاء یک ایمان سطحی ومتزلزل وشخصیّت آنها یک 
شخصیّت کاذب ومتلون نبوده است. بلکه شجره طیْبه‌ای بوده که 
ریشه‌ای ثابت و شاخه‌هایش در آسمان قرار داشته است. و از آنجا که 
هیچ‌کس بی‌نیاز از لطف خدا نیست. وبه تعبیری دیگر» هر موهبتی 


سرانجام به ذات پاک او برمی‌گردد. این مؤمنان راستین ثابت‌قدم با تکیه بر 
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تسیر تهون جلد ۱ ۴۴۰ 

لطف خداوند در برابر هر گونه حادثه‌ای چون کوه استقامت می‌کنند. 
لغزشگاه‌هایی که در زندگی اجتناب‌ناپذیر است. بر سر راه آنها نمایان 
می‌شود اما خداوند آنان را حفظ می‌کند. 

«شیاطین» از هر سو. به وسوسه آنها می‌پردازند. وبا استفاده از زرق 
وبرق‌های مختلف این جهان. تلاش در لغزش آنها دارند. اما خدایشان 
نگه می‌دارد. 

قدرت‌های جهنمی. و ظالمان سنگدل با انواع تهدیدها برای تسلیم کردن 
آنها تلاش می‌کنند. اما خدا آنها را ثابت می‌دارد؛ چرا که آنها ريش ثابت 
و محکمی برای خود انتخاب کرده‌اند. 

و جالب اینکهء این حفظ وثبات الهی. سراسر زندگی آنها را در بر 
می‌گیرد. هم زندگی این جهان وهم زندگی آن جهان در اینجا در ایمان 
ویاکی ثابت می‌مانند و دامانشان از ننگ آلودگی‌ها مبرا خواهد بود» و در 
آنجا در نعمت‌های بی‌پایان خدا جاودان خواهند ماند. 

سپس به نقطة مقابل آنها پرداخته می‌گوید: «و خداوند ظالمان را گمراه 
می‌سازد» و خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد). و اله الظالمين و 
ل ال ما ا 

بارها گفته‌ايم: هر جا سخنی از هدایت وضلالت است وبه خدا نسبت 
داده می‌شود. گام‌های نخستین آن از ناحية خود انسان برداشته شده است؛ 


کار خدا تأثیری است که در هر عمل آفریده» و نیز کار خدا اعطای مواهب 
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۳۴۱ eT 

ونعمت‌ها پا سلب نعمت‌ها است که به مقتضای شایسگی و عدم 
شایستگی افراد مقور می‌دارد (دقت کنید). 

تعبیر «ظالمین» بعد از حملة «یضل له بهترین قرینه برای این موضوع 
است. یعنی تا کسی به ظلم و ستم آلوده نشود. نعمت هدایت از او سلب 
نخواهد شد. امّا پس از آلودگی. به ظلم و بیدادگری» ظلمت گناه وجود او 
را فرامی‌گیرد ونور هدایت الهی از قلب او بیرون می‌رود. واین عین 
احتیار و آزادی اراده است. الب اگر به‌زودی مسیر خود را تغییر دهد راه 
نجات باز است. ولی پس از استحکام گناه بازگشت بسیار مشکل خواهد 


بود. 


نکته‌ها: 

۱-آیا منظور از آخرت در آیة اخیر «قبر» است؟ 

در روایات متعذدی می‌خوانیم: خداوند انسان را هنگام ورود در قبر» در 
برابر سوالاتی که فرشتگان از هویّت او می‌کنند. بر حط ایمان ثابت نگاه 
می‌دارد. و این است معنی ّت اله این وا لول الّابت فى الیو ة 
نیا و فى الاخرة». 

دو مق از ابن روانات ریا کل کر امه اس هر ای کا در 


بعضی دیگر از روایات» چنین می‌خوانیم: شیطان به هنگام مرگ به‌سراغ 


۱ تفسیر «نورالثقلین». جلد ۲> صفحه ۵۴۰ و ۵۴۱. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۲ 


افراد باایمان می‌آید واز چپ وراست برای گمراهی او» به وسوسه 
یراد ما از تابن کی مه که گرا کل رات 
است معتی: و لین آمو ...قال الصادق إنالشيطان ی تي رل 
من ولیائناعِند موته عن‌یمینه و عن‌شماله یله عما هو علیه» فیبی الله عر و 
جل لك و فلك قول اه تعالی یت لین آمنوا بإلقول بت فی‌الحیوة نی 
وفی الاخرق.! 

اکثر مفسْران -طبق نقل مفسر بزرگ «طبرسی» در «مجمع‌البیان» - همین 
یر را یکی فاد 

اند به این علعه که ران آرت تچاق لح اک وله ای عدا 
بلک تنها محل برخورد با نتیجه‌ها است» ولی در لحظٌ فرارسیدن مرگ 
وحتی در عالم برزخ (جهانی که میان این عالم وعالم آخرت قرار دارد) 
امکان لغزش کم‌وبیش وجود دارد. و در همین جا است که لطف خداوند 


به پاری انسان می‌شتابد واو را حفظ کرده و ثابت قدم می‌دارد. 


۳۲ نقش ثبات و استقامت 
در میان تمام صفاتی که در آیات فوق برای (شحرة طيبه) و «شحرةٌ خبیثه) 
ذکر شده بیش از همه مسألة ثبات وعدم ثبات به چشم می‌خورد. حتّی 


در بیان ثمرهٌ این شجره در آخرین أيه مورد بحث. خواندیم: خداوند 


۱ همان ؛«الفقیه»» جلد ۰۱ صفحه ۰.۱۳۴ حدیث ۲۶۰. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳ 
افراد باایمان را به حاطر عقیدة ثابتشان در دنیا و آخرت. ثابت‌قدم می‌دارد. 
رآ گر تیب اهنت قوق الما ده ساله ات و تق آن فعض 
می ود 
در بیان عوامل پیروزی مردان بزرگ» سخن بسیار گفته‌اند» ولی از میان همه 
آنها در ردیف اوّل, مسألة استقامت و پایمردی را باید نام برد. 
سارن کات که از هرقن و اد او کر کے ر و روا مک سا کار 
عمل آنها کاملاًمتوسّط است» ولی به پیروزی‌های بزرگی در زندگی نایل 
شده‌اند که پس از تحقیق و بررسی می‌بينيم. دلیلی جز ثبات و استقامت 
ندارد! 
از نظر اجتماعی, پیشرفت هر برنامة موثری تنها در سای ثبات امکان‌پذیر 
است. و به همین دلیل. تمام کوشش تخریب‌کنندگان برای از ميان بردن 
ثبات به کار می‌رود. 
او لا ا زاین زا ا از تات و مامتان در بات رادت 


سخت و طوفان‌های زندگی شناخت. 


۳- شسجره طێّبه و خبیثه در روایات اسلامی 
همان‌گونه که در بالا گفتیم. کلمۀ «طیّبه» و «خبیثه» که به دو شجره تشبیه 
شده مفهوم وسیعی دارند که هر گونه شخص. برنامه» مکتب و فکر 


و انديشه وگفتار وعمل را شامل می‌شوند. ولی در بعضی از روایات 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۴ 


لیبموتا ی فیس وه که تاش درد کار ست 
از جمله در کتاب «کافی» از امام صادق"ع در تفسیر جملة: «كشجر و طيبة 
ها تابث و قَرعهافی الما چنین آمده است: «سول الله 4 لها و 
میرالممنین اثافرعها و الَمَة من ذرّهما فصانها وعلم اة مرها وشیعتهم 
المومنون وَرفها هل فیها فضل؟ قال قلت. لا وال قال: الله لد لممن لیو لد فتورق 
وَرقةفیها و ان لمزمن‌لیموفتسقط وَرقشمنها»: «پیامبر عم ريشة اين درحت 
شاه و اسر موان غا شاد انو رااان که اودر أا هت 
شاخه‌های کوچک‌تر وعلم امامان میوۂ این درحت است. وپیروان 
باایمان آنها برگ‌های این درختند. سپس امام فرمود: آیا چیز دیگری باقی 
ماند؟ راوی می‌گوید: گفتم نه» به خدا سوگند! فرمود: به خدا قسم! هنگامی 
که یک فرد باایمان متولد می‌شود. برگی در آن درخت ظاهر می‌گردد 
وهتکاشی کا مز مرن رامین یمیرک جر کے از آن درت می اد ' 

در روایت دیگری همین مضمون از E E a‏ 
می‌خوانیم: راوی سوال کرد جملة توّټی الاک جين باذن رنهاب 
مفهومش چیست؟ امام فرمود: «اشاره به علم و دانش امامان است. که در 


هر سال از هر مط یه شما سر رسد [ 


در روایات دیگری می خوانیم: که «شحرهة طيبه»» پیامبر وعلی وفاطمه 


۱ -«نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۰۵۲۵ حدیث ۵۲. 
۲ -«نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحات ۵۲۵ و ۵۲۸. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۴۵ 
و فرزندان ا آنها هستند و «شجرة خبیله» بنی‌امیّه است. ' 
در بعضی از روایات نیز نقل شده: که «شجرة طيّبه» درحت تخل و «(شجرۀ 
خبیله» بوتة حنظل است.۲ 
به هر حال در میان این تفسیرها؛ تضادی وجود ندارد و همچنین در ميان 
آنها؛ آنچه در بالا از عمومیّت معنی آیه ذکر کردیم» هماهتگی برقرار 


است؛ زیرا اینها مصادیق آنها هستند. 


۱ همان مدرک. 
۲ تفسیر «دزالمنثور»» جلد ۰۵ صفحه ۲ ۲. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۶ 

الم را اوا دد ا E‏ 

سج ر ی ٢‏ لل نش توا تست 3 مهم للبوار همم 
د ف زر و کر 


۸-«آیا ندیدی کسانی را که (شکر) نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند. و قوم 
خود را به سرای نیستی ونابودی کشاندند؟۱) 

-٩۹‏ (سرای نیستی و نابودی» همان) دوزخ است که آنها در آتش آن وارد 
می شوند؛ و چه بدقرارگاهی است!» 

۰- «آنها برای خدا همتایانی قرار داده‌اند. تا (مردم را) از راه او (منحرف و) 
گمراه سازند؛ بگو: (چند روزی از زندگی دنیا ولڈات آن) بهره گیرید؛ اما 
سرانجام کار شما (رفتن) به‌سوی آتش (دوزخ) است!» 

سرانجام کفران نعمت‌ها 

در این آیات روی سخن به پیامبر است و در حقیقت ترسیمی از یکی از 


موارد «شجرۀ خبیثه» در آن به چشم می‌خورد. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۴۷ 
نخست می‌فرماید: «آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفران 
کردند» ول ای لین رات اه كا 
ا ا ا ا 

چو أحلوا مه مهم ذارالبوّار ». 
اینها همان ریشه‌های شجره خبیثه ورهبران کفر و انحرافند. نعمت‌هایی 
همچون وجود پیامبر راء که نعمتی بالاتر از آن نبوده است. در دامانشان 
قرار گرفت که می‌توانستند با استفاده از آن در مسیر سعادت, یک‌شبه ره 
صدساله را طی کنند. اما تعصضب کورکورانه. لجاجت. خودخواهی 
و خودپرستی سبب شد که» این بزرگترین نعمت را کنار گذارند. نه‌تنها 
خودشان. که قومشان را نیز در این عمل وسوسه کنند. و هلاکت و بدبختی 
را برای آنها به ارمغان آوردند. 
گرچه مفشران بزرگ. به پیروی از روایاتی که در منابع اسلامی وارد شده: 
گاهی این نعمت را به وجود پیامبر 5 گاهی. به امه اهل بیت34 تفسیر 
کرده» و کفران‌کنندگان این نعمت راء گاهی «بنی‌امیّه» و «بنی مغیره» و گاهی 
همة کار عصر پیامبر ٤‏ معرفی نموده‌اند. ولی مسلماً مفهوم آیه وسیع 
ات واکفاص به کر مک ارو وھا کان را که تع از 
نعمت‌های خدا را کفران کنند» شامل می‌شود. 
ضا ابا قرت ای عافترا کانتم یکت که اسفاده از تمتها الهی: 


و مخصوصا نعمت رهبری پیشوایان بزرگ - که از مهم‌ترین نعمت‌ها 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۳۸ 


است - نتیجه و ثمره‌اش عاید خود انسان می‌شود. و کفران این نعمت‌ها 


دارالبوار ندارد. 


قرآن سپس «دارالبوار» را چنین تفسیر می‌کند: (جهنم است که در شعله‌ها 
سوزانش فرو می‌روند و بدترین قرارگاها است» «جهتم یطلونها و بش 


اا" 


در آية بعد به یکی از بدترین انواع کفران نعمت که آنها مرتکب می‌شدند» 
اشاره کرده می‌گوید: «آنها برای خدا شریکهائی قرار داده‌اندء تا مردم را به 


۳1 


این وسیله از راه او گمراه سازند» ووا ل ا ا سبیله». 
و چند روزی در سای این شرک» کفر و منحرف ساختن افکار مردم از آیین 
و طریق حق بهره‌ای از زندگی مادی و ریاست و حکومت بر مردم ببرند. 
ای پیامبر! «به آنها بگو: از این زندگی ناپایدار و بی‌ارزش مادی بهره 
بگیریده اما بدانید سرانجام کار شما آتش است» فل تمتعوا نان مصیرکم 
إلى الا ». 

با اینکه: نه زندگی شماء زندگی است که بدبختی است ونه ریاست 


وحکومت شما ارزشی دارد. که تبهکاری و دردسر ومصیبت است. ولی 


۱ -«یصلون» از مادةٌ «صلی» به‌معنی آتش افروختن, و به آتش سوختن, به آتش مبتلا شدن وبا 
آتش کباب کردن آمده انت 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۳۳۹ 


وت و تن و 
مخ ضخاب آلا «بگو: اندکی از کر خود بهرهگیر! که سرانجام از 


اصحاب اشا 


نکته‌ها: 

۱- در تعبیرات معمولی گفته می‌شود: فلان شخص نعمت خدا را کفران 
کرد؛ ولی. در آیةٌ فوق می‌خوانیم: «آنها نعمت خدا را به کفر و کفران تبدیل 
کردند». این تعبیر خاص» ممکن است به‌خاطر یکی از دو مطلب باشد: 
الف - منظور تبدیل شکر «نعمت» به « کفران» است. یعنی آنها لازم بود که 
در برابر نعمت‌های پروردگار شکرگزار باشند. امّا این شکر را تبدیل به 
کفران کردند (در حقیقت کلمهٌ شکر در تقدیر است و عبارت چنین بوده: 
این دلو اشكر نعمت اله کفرا. 

ب - منظور این است که: آنها خود «نعمت» را تبدیل به «کفر» کردند. در 
سقلقت تی ی وای است که طرویوواهتاار اک به 
ا یی اسان ار ما که که مگ اسا تیت ها در مس 
ایمان و خوشبختی ونیکی بهره‌برداری کرد» در مسیر کفر و ظلم وبدی 


هم می‌توان آنها را به کار گرفت. این نعمت‌ها همچون مواد اليه هستند که 


۱-سوره زمر آیه ۸ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۰ 
به کمک آنها همه گونه محصول وفرآورده می‌توان تهیّه نموده ولی در 


اصل برای خیر و سعادت آفریده شده‌اند. 


۲-«کفران نعمت» تنها به این نیست که انسان ناسیاسی خدا گوید. بلکه 
هر گونه بهره گیری انحرافی» و سوءاستفاده از نعمت» کفران نعمت است. 
اصولاً - حقیقت کفران نعمت» همین است و ناسپاس‌گویی در درجهة دوم 
قرار دارد. همان‌گونه که شکر نعمت چنانکه سابقاً هم گفتیم -به‌معنی 
را تتا درآ هقی اسست کرای ان اکر یله شله ی‌شیاس کو ی ا 
زبان» در درجه بعد است» اگر هزار بار با زبان «الحمدله» بگویی» ولی 
عملا از نعمت سوءاستفاده کنی» کفران نعمت کرده‌ای! 

در همین عصری که ما زندگی می‌کنيم. بارزترین نمونه این تبدیل نعمت به 
کفران» به چشم می‌خورد. نیروهای مختلف جهان طبیعت در پرتو هوش 
وابتکار خدادادی بش به دست انسان مهار شده و در مسیر منافع او به 
کار افتاده است: 

اکتشافات علمی واختراعات صنعتی چهر؛ این جهان را دگرگون ساخته, 
وبارهای سنگین از روی دوش انسان‌ها برداشته شده وبر دوش چرخ 
کارخانه‌ها قرار گرفته است. 

مواهب و نعمت‌های الهی بیش از هر زمان دیگر است. و وسایل نشر 


انديشه و گسترش علم و دانش وآگاهی» از همه اخبار جهان در دسترس 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۵۱ 


همگان قرار گرفته و‌می‌بایست در چنین عصر و زمان؛ مردم این جهان از 
هر نظر انسان‌های خوشبختی باشند. هم از نظر مادّی و هم از نظر معنوی. 
ولی به خاطر تبدیل این نعمت‌های بزرگ الهی به کفران و صرف کردن 
نیروهای شگرف طبیعت در راه طغیان و بیدادگری» وبه کار گرفتن 
اعتراعات و اکتشافات در طریق هدف‌های مخرّب. به گونه‌ای است که هر 
پدیده تاز صنعتی. نخست مورد بهره‌برداری تخریبی قرار می‌گیرد. 
و جنبه‌های مثبت آن در درجهٌ بعد است. 

خلاصه. این ناسیاسی بزرگ؛: که ملول دور افتادن از تعلیمات: سازند: 
پیامبران خدا است. سبب شده که: قوم و جمعیّت خود را به دارالبوار 
بکشانند. همان دارالبواری که مجموعه‌ای است از جنگ‌های منطقه‌ای 
و جهانی با همه آثار تخریبی‌اش. و همچنین ناامنی‌ها. ظلم‌ها؛ فسادها؛ 
استعمارها و استثمارها که سرانجام دامان بنیانگذارانش را نیز می‌گیرده 
چنانکه در گذشته دیدیم وامروز هم با چشم می‌بينيم. 

و چه جالب قرآن پیش‌بینی کرده که: هر قوم وملتی کفران نعمت‌های خدا 


کنند: مسیرشان به‌سوی دارالبوار است. 


۳- «انداد» جمع (ند» به‌معنی «مثل» است. ولی آنگونه که «راغب» در 
«مفردات» و «زبیدی» در «تاج‌العروس» از بعضی از اهل لغت کرده‌اند. 


«ند» به چیزی گفته می‌شود که شباهت جوهری به چیز دیگری دارد. ولی 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ FAY‏ 


«مثل» به هر گونه شباهت اطلاق می‌شود. بنابراین «نذ» معنی عمیق تر 
ورساتری از «مثل» دارد. 

طبق این معنی» از ایة فوق استفاده می‌کنیم: کوشش ائمه کفر بر این بوده 
که: شریکانی برای خدا بتراشند و آنها را در جوهر ذات. شبیه خدا معزفی 
کنند. تا نظر خلق خدا را از پرستش او بازدارند وبه مقاصد شوم خود 
تسه گاهیه هی از کا ها را برای از قراز ھی داك گاهی سے 
از هتقان المي شا ي جار ان ر ام ی ها 
می‌دانستند» و زمانی با پرستش, آنها را همردیف خدا می‌پنداشتند. 

و از همه وقیح تر: در مراسم حجٌ خود در عصر جاهلیّت» آیین «ابراهیم )ا 
را با ابوهی از خرافات آميخته بودند. به و هنگام گفتن «لبیک» چنین 
می‌گفتند: ولیک لاشریک لک - الا شريك هو لك -تملکه و مالف 
«دعوتت را اجابت کردم ای خدایی که شریکی برای تو نیست -به جز 
شریکی که برای تو است! که هم مالک او هستی وهم مالک مایملک 


او).! 


۱ - تفسیر «کبیر»» ذیل آیات مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ Far‏ 


قل لمبادی ان میت وسفنو تا رتهب ا 
ج ا r‏ مریم گیل ۳ 3 ر ر 
انيا دوم لابَیم نیم رلاجنا لش ایی لش کوب وال رض وان ر 
۳ سے سس بر ی سیر 
ار اج ماء فا خرج به .من اه روا لک سم رلک الاک 


ص 
2 و ا ر ن ا 


سرا من سیر کر و 2 
E‏ مره وسخرلکمالانهتر و وخر لک السو 
:1 رل ماروالا IED‏ ساسا 


تا ی E‏ ۱ 1 هر رسد تس و اد ی مست ی ۱۳۱۷ 
و إن تد وا نعمت الله لاصو ۳ هن لاوم مار ر 
ترحمه: 


۱- «به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو نماز را برپا دارند؛ واز آنچه به آنها 
ررڑئ داده‌ایم» پنهان و آشکار انفاق کنند؛ پیش از آنکه روزی فرارسد که در آن؛ 
نه دادوستدی است» ونه دوستی. (نه با مال می‌توانند از کیفر خدا رهایی یابنده 
ونه با پیوندهای مادی.)» 

۲- «خداوند» کسی است که آسمان‌ها وزمین را آفرید؛ واز آسمان» آبی فرو 
فرستاد؛ وبا آن میوه‌ها لو محصولات گوناگون) را برای روزی شما (از زمین) 
بیرون آورد؛ و کشتی‌ها را مسخر شما ساخت؛ تا بر صفحة دریا به قرمان او 
حرکت کنند؛ و نهرها را (نیز) مسخر شما نمود؛» 

کنیا وهای که بش تاه یی در کر کت نز ده تس رتسا 


درآورد؛ و شب وروز را (نیز) مسحر شما ساخحت؛» 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۴ 


۴- و از هر چیزی که از او خواستید. به شما داد؛ واگر نعمت‌های خدا را 


بشمارید هرگز نمی‌توانید آنها را احصا کنید. انسان ستمکار و ناسپاس است.» 


مه 4 


تفسیر: 

عظمت انسان از دیدگاه قرآن 

در تعقیب آیات گذشته. که از برنام مشرکان و کسانی که کفران نعمت‌های 
الهی کردند و سرانجام به دارالبوار کشیده شدند. سخن می‌گفت. در آیات 
مورد بحث. سخن از برنامةٌ بندگان راستین و نعمت‌های بی‌انتهای او است 
که بر مردم نازل شده. 

نخست می‌گوید: «به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو: نماز را برپای 
دارند واز آنچه به آنها روزی داده‌ایم در پنهان و آشکار انفاق کنند» «قل 
لعبادی الذي ما قر اال ةر عر اما ر رقا سرا و عا 
پیش از آنکه روزی فرارسد که نه در آن روز حرید و فروش است تا بتوان 
از این راهء سعادت و نجات از عذاب را برای خود خرید. ونه دوستی به 


OT ®‏ سم اد و س ق | 
درد می‌خورد «من قبل آن یاتی يوم لا بیع فیه و لا خلال 4. 


پس از آن به معّفی خدا از طریق نعمت‌هایش می‌پردازد آن گونه معرفی 


که عشق او را در دل‌ها زنده می‌کند» و انسان را به تعظیم در برابر عظمت 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۵ 


ولطفش وامی‌دارد؛ زیرا این یک امر فطری است که انسان» نسبت به کسی 
که به او کمک کرده ولطف و رحمتش شامل او ات علاقه و عشق پیدا 
می‌کند. این موضوع را ضمن آیاتی چند چنین» چنین بیان می‌دارد: 
کار همان کی انیت که آممان‌ها و رفن را آفرنكه انیت داه الى 
َو ارات رض 

«واز آسمان آبی فرستاد که به وسیله آن میوه‌های مختلف را خارج ساخت 
و از آنها به شما روزی داد» «و أل من‌السْماء مَاء قح به رات 
«او کشتی را مسخر شما ساخت» هم از نظر مواد ساختمانی‌یش» که در 
طبیعت آفریده است وهم از نظر نیروی محرّکش, آن که بادهای منظم 
سطح اقبانوس‌ها است و سح کم لك 4. 

«تا این کشتی‌ها بر صفحۀ اقیانوس‌ها به فرمان او به حرکت درآیند» سينة 
آب‌ها را بشکافند. به‌سوی ساحل مقصود پیش روند. و انسان‌ها ووسایل 
مورد نیازشان را از نقطه‌ای به نقاط دیگر به‌آسانی حمل کنند «لتجری 
فی لبط َو 

«هم چنین نهرها را در سخیر شما در آورد» «(«سَحْر لک الأنهار). 

تا از آب حیات‌بخش آنها زراعت‌هایتان را آبیاری کنید. و هم خود 
و دام‌هایتان سیراب شوید. وهم در بسیاری از اوقات صفحه آنها را 


به‌عنوان یک جاده هموار. مورد بهره‌برداری قرار داده با کشتی‌ها و قایق‌ها 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۵۶ 
از آنها استفاده کنید. و هم از ماهیان آنها حتّی صدف‌هایی که در اعماقشان 


موجود است. بهره گیرید. 


نه تنها موجودات زمین رامسخر شما ساخت. بلکه در «حورشید و ماه را - 
EE‏ سم کر کار تس که رسای شا ار وان در 
لکم‌الشنشس والْمرَ دربن ۱.4 

نه فقط موجودات این جهان» بلکه حالات عارضی آنها را نیز به فرمان 


۳ س‌ سرو ر 71 
شما آورد. شب و روز را مسخر شماساخت» «وسَخرّ لکم الیل والنهار ». 


«واز هر چیزی که از او تقاضا کردید. و از نظر جسم و جان فرد و اجتماع 
وسعادت و خوشبختی به آن نیاز داشتید. در احتیار شما قرارداد» و 
تیک من کل اتاو 

«و به این ترتیب. «اگر نعمت‌های خدا را بخواهید بشمرید. هرگز 
کی توا نما کن و ان تمد وانغمت اله لا تخطوها». 

جرا که نعمت‌های مادی و معنوی پروردگان آن چنان سرتاپای وجود 


وتخیط زنلک شمارا فرا کر فته که قال اساد تست 


۱. «داثبین» از ماده «دئوب» به‌معنی ادامة کار طبق یک عادت و ستّت ثابت است. و از آنجا که چون 
خورشید و ماه میلیون‌ها سال با روش ثابت و معیّنی به برنامة نورافشانی و تربیت موجودات زنده 
و ایجاد جزر و مد در اقیانوس‌ها و خدمات دیگر ادامه می‌دهند. تعبیری بهتر از «داثبین» برای آنها 


تضور نمی‌شود. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ FAY‏ 

به علاوه آنچه شما از نعمت‌های الهی می‌دانید. در برابر آنچه نمی‌دانید. 
قطره‌ای است در برابر دریا. 

امّا با این همه لطف ورحمت الهی» «باز این انسان ستمگر است و کفران 
کننده نعمت» إن الأانسان للم کار 

تعمت‌هایی که اگر به‌درستی از آنها استفاده می‌کرد» می توانست؛ سراسر 
جهان را گلستان کند. و طرح مدينة فاضله را پیاده سازد بر اثر 
سوءاستفاده‌ها و ظلم‌ها و کفران نعمت‌ها به جائی رسیده است که افق 
زندگیش را تاریک. وشهد حیات را در کامش زهر جانگداز کرده. 
و انبوهی از مشکلات طاقت‌فرسا به صورت غل‌ها و زنجیرها بر دست 


وپایش نهاده اتست: 


نکته‌ها: 

- پیوندی با خالق و پیوندی با خلق 

بار دیگر در این ایات؛ در تنظیم برنامة مؤمنان راستين به ا «صلو ة) 
(نماز) و «انفاق» برخورد می‌کنيم. که در نظر ابتدایی ممکن است این 
سوال را ایجاد کند که: چگونه از میان آن همه برنامه‌های عملی اسلام تنها 
روی این دو نقطه انگشت گذارده شده است؟ 

علتش این است: اسلام. ابعاد مختلفی دارد که می‌توان آنها را در سه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نموه جلد ۱۰ ۴۳۵۸ 

انسان با خودش. که قسمت سوم در حقیقت نتیجه‌ای است برای قسمت 
اۆل» و دوم و دو برنامة فوق (صلاة و انفاق) هر کدام رمزی است به یکی 
از دو بعد اول و دوم. 

نما مظهری است برای هر گونه رابطه با خدا؛ چرا که این رابطه در نماز 
از هر عمل دیگری بهتر مشخص می‌شود 

و انفاق از آنچه خدا روزی داده با توجّه به مفهوم وسیع‌اش- که هر نعمت 
مادی و معنوی را شامل می‌شود- رمزی است برای پیوند با خلق. 

البثّه با توجه به اینکه: سوره‌ای که از آن بحث می‌کنيم «مکی» است؛ 
وهنگام نزول آن. هنوز حکم زکات نازل نشده بود. این انفاق را نمی توان 
مربوط به زکات دانست. بلکه معنی وسیعی دارد. که حتی زکات را بعد از 
نزولش در خود جای می‌دهد. 

و به هر حال. ایمان در صورتی ریشه‌دار است که در عمل متجلی شود 


وانسان را از یک سو به خدا نزدیک کند. و از سوی دیگر به بندگانش!. 


۲-چرا پنهان و آشکار؟ 

کراراً در آیات قرآن می خوانیم که: مؤمنان راستین. انفاق یا صدقاتشان در 
سر و علن» یعنی پنهان و آشکار است. و به این ترتیب. علاوه بر بیان انفاق» 
به‌معنی وسیعش. به کیفیّت آن هم توجّه داده شده است؛ چرا که گاهی 


انفاق پنهانی موْتْرتر و آبرومندانه‌تر است. وگاهی اگر آشکارا باشد سبب 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۴۵۹ 


تشویق دیگران والگویی برای نشان داد برنامه‌های اسلامی وبزرگداشتی 
برای شعاثر دین محسوب می‌شود. 

به علاوه» مواردی پیش می‌آید. که طرف از گرفتن انفاق ناراحت می‌گردد. 
الآن که ما در حال جنگ با دشمن خونخوار هستیم (و یا هر ملت مسلمانی 
که با چنین وضعیتی روبه‌رو شود)» مردم باایمان برای کمک به 
آسیب‌دیدگان جنگ یا مجروحان و معلولان و یا به خود جنگجویان, هر 
روز با مقادیر زیادی انواع وسایل زندگی» راهی مرزها و مناطق جنگی 
می‌شوند واخبار آن در وسایل ارتباط جمعی. منعکس می‌گردد تا هم 
دلیلی برای همدردی و پشتیبانی بی‌دریغ عموم ملت مسلمان از 
جنگجویانش باشد. وهم نشانه‌ای بر زنده بودن روح انسانی در عموم 
مردم» و هم تشویقی باشد برای کسانی که از این قافله عقب مانده‌اند تا 
ور ر وروت وا بسا اه ی وو ا هن ارف 
انفاق علٹی مؤ ٹر تر است: 

بعضی از مفسران نیز در تفاوت میان این دو گفته‌اند: انفاق علنی مربوط به 
واجات است: که شم لا جه نظاهر كو ان تست زیر اداق وطق بر 
همه لازم است و چیز مخفیانه‌ای نمی تواند باشد. ولی انفاق‌های مستحبّی 
چون چیزی افزون بر وظیفة واجب است ممکن است توأم با تظاهر و ریا 
شود و لذا مخفی بودنش بهتر است. 


به نظر می‌رسد این تفسیر جنبة کلی ندارد, بلکه در واقع شاخه‌ای است از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ e‏ 


۳-در آن روز «یّیع» و «خلال» نیست 

می‌دانیم. ماهیّت روز قیامت همان دریافت نتیجه‌ها ورسیدن به 
عکس‌العمل‌ها وبازتاب‌های اعمال است. و به این ریپ در آنجا کسی 
نمی‌تواند برای نجات از عذاب فدیه دهد وحتّی اگر فرضاً تمام اموال 
وثروت‌های روی زمین در اختیار او باشد» و آن را انفاق کند تا ذرّه‌ای از 
کیفر اعمالش کم بشود ممکن نیست؛ جرا که «دار عمل» که سرای دنیا 
است» پرونده‌اش در هم پیچیده شده است و آنجا «دار حساب» است. 
همچنین پیوند دوستی ماذی با هر کس» وبه هر صورت. نمی‌تواند در 
آنجا رهایی‌بخش باشد (توجّه داشته باشید خلال و خلّه به‌معنی دوستی 


است). 

و به تعبیر ساده» مردم در زندگی این دنیا برای نجات از چنگال مجازات‌ها 
غالبا یا متوسّل به پول می‌شوند. و یا به پارتی» یعنی از طریق «رشوه‌ها» و 
«رابطه‌ها» برای خنثی کردن مجازات دست به کار می‌شوند. 

اگر تصوّر کنند که در آنجا نیز چنین برنامه‌هایی امکان‌پذیر است. دلیل بر 
بی حبری و نهایت نادانی آنها است. 

واز اینجا روشن می‌شود: نفی و جود خله ودوستی در این آیه هیچ 


منافاتی با دوستی مؤمنان با یکدیگر در عالم قيامت که در بعضی از آیات 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۱ 

به آن تصریح شده -ندارد؛ چرا که آن یک دوستی و مودت معنوی است؛ 
رسا انمان. 

و اما مسئله «شفاعت». همان‌گونه که بارها گفته‌ايم. به هیچج‌روی مفهوم 
مادی در آن نیست. بلکه با توجّه به آیات صریحی که در این زمینه وارد 
شده است. تنها در سایۀ پیوندهای معنوی» و یک‌نوع شایستگی که به 
خاطر بعضی از اعمال خیر به دست آمده» می‌باشد. که شرح آن را ذیل ايه 


۴ سوره «بقره» بیان داشتیم. ۱ 


۴-همة موجودات سر بر فرمان تواند. ای انسان! 

بار دیگر» در این آیات» به تسخیر موجودات مختلف زمین و آسمان در 
برابر انسان برخورد می‌کنیم که روی شش قسمت از آن تکیه شده است: 
تسخیر کشتی‌ها؛ تسخیرنهرها؛ تسخیرخورشید» تسخیرماه» تسخیرشب و 
تسخیر روز, که بخشی از آسمان و بخشی از زمین و بخشی از پدیده‌های 
ميان این دو (شب و روز) می‌باشد. 

سابقاً گفته‌ایم باز هم یادآوری آن لازم است که: انسان از دیدگاه قرآن, 
آن‌قدر عظمت دارد که همة این موجودات به فرمان اله مسخر او 
گشته‌انده یعنی» يا زمام احتیارشان به دست انسان است. و یا در خدمت 


منافع انسان حرکت می‌کنند. و در هر حال آن‌قدر به این انسان عظمت داد 


۱ جلد دوم تفسیر «نمونه» صفحه ۲۵۸ - و جلد اول صفحه ۲۲۳ به بعد. 
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شده است که به‌صورت یک هدف عالی در مجموعة آفرینش» درآمده 
است. 

خورشید. برای او نورافشانی می‌کند. بسترش را گرم می‌سازد انواع 
گیاهان برای او می‌رویاند محیط زندگانیش را از لوث میکروب‌های 
مزاحم پاک می‌کند. شادی و سرور می‌آفریند. و مسیر زندگی را به او نشان 
می‌دهد. 

ماه. چراغ شب‌های تاریک او است. تقویمی است طبیعی و جاودانی. 
جر وی که با ان هسام شوم سارف ار مت کاتسا اماد را 
می‌گشاید. درختان زیادی را (خاطر بالا آمدن آب نهرهای مجاور دریاها) 
آبیاری می‌کند. دریای خاموش وراکد را به حرکت درمی‌آورد. واز رکود 
و گندیدن حفظ می‌کند واکسیژن لازم بر اثر تمؤج در اختیار موجودات 
زندۀ درپاها می گذارد. 

بادها کشتی‌ها را در سینه اقیانوس‌ها به حرکت درمی‌آورند. و بزرگ‌ترین 
مرکب و وسیع‌ترین جاده‌های انسان را همین کشتی‌ها و همین دریاها 
تشکیل می‌دهند تا آنجا که گاهی کشتی‌هایی به عظمت یک شهر وبا 
ا میت ت رن فا 
به حرکت درمی‌آیند. 

نهرها. در خدمت او هستند. زراعت‌هایش را آبیاری ودام‌هایش را 


سیراب و محیط زندگیش را با طراوت و حتی مواد غذاییش (ماهی‌ها) را 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۶۲ 


در دل خود برای او می‌پرورانند. 

تاریکی شب همچون لباسی او را می‌پوشاند. و آرامش وراحتی به او 
ارزانی می‌دارد» و همچون یک بادزن. حرارت سوزنده آفتاب را تخفیف 
می‌دهد و به او جان و حیات تازه می‌بخشد. 

و سرانجام روشنایی روز او را به حرکت و تلاش دعوت می‌کند. وگرمی 
وحرارت می‌آفریند و در همه جا جنبش وحرکت ایجاد می‌کند. 

و خلاصه. همه از بهر او سرگشته و فرمانبردارند و بیان و شرح این همه 
نعمت. علاوه بر اینکه» در انسان شخصیّت تازه‌ای می‌آفریند. واو را به 
عظمت مقام خویش آگاه می‌سازد. حش شکرگزاریش را نیز برمی‌انگیزد. 
از این بیان یا این نتیجه به دست آمد که: (تسخیر» در فرهنگ قرآن 
به دو معنی آمده است: یکی, در حدمت منافع و مصالح انسان بودن (مانند 
تسخیر خورشید وماه) و دیگری. زمام اختیارش در دست بشر بودن 
(مانند تسخیر کشتی‌ها و دریاها). 

و اینکه: برخحی پنداشته‌اند: این آیات اشاره به اصطلاحاتی است که امروز 
برای تسخیر داریم (مانند تسخیر کرة ماه به‌وسيلة مسافران فضایی) 
درس کا بر ی را زرا ور ہی از ابا ران س رنب بوسر 
کم مافی امنرات و ما فی الا زض جمِیعًامِنْهٌ4 ' که نشان می‌دھد همه 


آنچه در آسمان‌ها و همه آنچه در زمین است. مسخر انسان است» در حالی 


۱ سورة جانیه آية ۱۲. 
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که می‌دانیم مسافرت فضانوردان به همۀ کرات آسمانی قطعاً محال است. 
آری» در قرآن بعضی آیات دیگر داریم که ممکن است اشاره به این نوع 
تسخیر باشد, که به خواست خدا در تفسیر «سورة ال حمن» از آن ببحث 
خواهیم کرد (دربارة مسخر بودن موجودات در برابر انسان در ذیل ی ۲ 


سوره «رعد) نیز بحئی داشتیم). 


۵-دائبین 

گفتیم «دائب» از ماده «دثوب» به‌معنی استمرار چیزی در انجام یک برنامه 
به صورت یک حالت وسنت است. البتّه خورشید. حرکت به دور زمین 
ندارد و این زمین است که به دور آفتاب می‌گردد. و ما می‌پنداريم آفتاب به 
دور ما می چرخد. ولی در معنی «دائب» حرکت در مکان نیفتاده است. 
بلکه استمرار در انجام دادن یک کار و یک برنامه در مفهوم آن درج 
است. 

می‌دانيم خورشید و ماه برنامة نورافشانی و تربیتی خود را نسبت به کر 
زمین و انسان‌ها به‌طور مستمر وبا یک حساب کاملاً منظم انجام می‌دهند 


(و نباید فراموش کرد که یکی از معانی «دآب». عادت است).! 


7- باهر چه را از خدا می خواهیم به ما میی‌دهد؟ 


۱ . البته دانشمندان امروز برای خورشید حرکات دیگری» مانند حرکت به دور خود. و یا حرکت به 
همراه مجموعة منظومة شمسی در دل کهکشان‌ها که ذران قرار دارد. قائل هستند. 
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در آیات فوق خواندیم خداوند. به شما لطف کرد و قسمتی از آنچه را از او 
تقاضا کردید به شما داد (توجه داشته باشید «من» در جملۀ من کل ما 
ا 

و این به خاطر آن است که بسیار می‌ شود انسان از خدا چیزی می خواهد که 
قطعا رن ا ا هلاک ان هن ان است و ون شم داند: شا 
خداوند عالم و حکیم و رحیم. هرگز به چنین تقاضایی پاسخ نمی‌دهد. 
و در عوض شاید در بسیاری از اوقات. انسان با زبانش چیزی را از خدا 
نخواهد. ولی با زبان حالش وفطرت وطبیعت وهستیش, آن را تمتا 
می‌کند. و خدا به او می‌دهد. هیچ مانعی ندارد که سژال در جملهة «ما 


موه هم سوال به زبان قال را شامل شود. هم زبان حال را. 


۷- چرا نعمت‌های او قابل شمارش نیستند؟ 

این یک حقیقت است که سرتایای و جود ما غرق نعمت‌های او است واگر 
کتاب‌های مختلف علوم طبیعی انسان‌شناسی» روان‌شناسی و گیاه‌شناسی 
ومانند آن را بررسی کنیم. خواهیم دید دامن نعمت‌ها تا چه حد گسترده 
شتا 

او ھی کاس اکتا ان ادت ر که دی تنم در او موه ات 
وبه هر نعمتی» شکری واجب. 


از این گذشته. می‌دانيم که در بدن انسان به‌طور متوسط ده میلیون میلیارد 
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سول زنده اسٹه که هر کدام یک واحد فقال بدن ما را تشکیل می‌دهده 
این عدد به‌قدری بزرگ است که اگر ما بخواهیم این سلول‌ها را شماره 
کنیم, صدها سال طول می‌کشد. 

و تازه این یک بخش از نعمت‌های خدا نسبت به ما است» بنابراین» 
به‌راستی اگر ما بخواهيم نعمت‌های او را بشماریم» قادر نیستیم و ِن 
تا راتت اه اتخصوها». 

در درون خون انسان دو دسته گلبول (موجودات زندۀ کوچکی که در حون 
شناورند ووظایف حیاتی سنگینی بر دوش دارند) وجود دارند: میلیون‌ها 
گلبول قرمز که وظیف آنها رساندن اکسیژن هوا برای سوخت وساز 
سلول‌های بدن, و میلیون‌ها گلبول سفید که وظيفة آنها پاسداری از سلامت 
انسان در مقابل هجوم میکروب‌ها به بدن می‌باشد. و عجیب اينکه. آنها 
توا اه ات ات دا کی شوت تیاس اند 


آیا با این حال» هرگز می توانیم نعمت‌های بی‌پایانش را احصاء کنیم؟ 


۸-افسوس که انسان «ظلوم» و « کفار» است 

از بحث‌های گذشته به این واقعیّت رسیدیم که: خداوند با این همه 
موجوداتی که مسخر فرمان انسان کرده است وبا آن همه نعمتی که به او 
ارزانی داشته, دیگر, کمبودی از هیچ جهت برای او نیست. 


ولی این انسان بر اثر دور ماندن از نور ایمان و تربیّت. در جاده طغیان 
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وظلم و ستم گام می‌نهد و به کفران نعمت مشغول می‌شود. 
انحصارگران. سعی می‌کنند نعمت‌های گسترده الهی را به خود منحصر 
سازند و منابع حیاتی آن را در اختیار بگیرند. و با اینکه خودشان جز اندکی 
را نمی‌توانند مصرف کنند. دیگران را از رسیدن به آن محروم می‌نمایند. 
این ظلم و ستم‌ها که در شکل انحصارطلبی, استعما و تجاوز به حقوق 
دیگران ظاهر می‌شود. محیط آرام زندگی او را دستخوش طوفان‌ها 
می‌کند. جنگ‌ها می آفریند» خون‌ها می‌ریزد و اموال و نفوس را به نابودی 
ی کشا نک 
در حقیقت قرآن می‌گوید: ای انسان! همه چیز به‌قدر کافی در اختیار تو 
است. امّا به شرط اینکه ظلوم و کفار نباشی, به حقّ خود قناعت کنی» و به 


حقوق دیگران تجاوز ننمایی!. 
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۳۵ «(به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر (مکه) را شهر 
امنی قرار ده؛ و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه دار». 

۶ پروردگارا! آنها [= بت‌ها] بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هر کس از من 
پیروی کند از من است؛ و هر کس نافرمانی من کند. تو آمرزنده و مهربانی». 

۷ «پروردگارا! من بعضی از فرزندانم رادر سرزمین بی اب و علفی» در کنار 


خانه‌ای که حرم توست. ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل‌های گروهی از 
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مردم را متوجه آنها ساز؛ واز ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را 
به‌جای آورند». 

۸ «پروردگارا! تو آنچه را که پنهان کرده و یا آشکار می سازیم» می دانی؛ و چیزی 
در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست». 

٩‏ «ستایش مخصوص خداپی است که در پیری» اسماعیل و اسحاق را به من 
بخشید؛ به‌يقین پروردگار من شنونده (و اجابت‌کننده) دعاست». 

۰ «پروردگارا! مرا برپادارند؛ نماز قرار ده و از فرزندانم یز چنین فرما) 
پروردگارا! دعای مرا بپذیر). 

۱ «پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه ممنان راء در آن روزی که حساب برپا 
می شو د» بیامرز!) 

تفسیر: 

دعاهای سازندة ابراهیم بت شکن 

از آنجا که در آیات گذشته» بحث از مومنان راستین و شاکران در برابر 
نعمت‌های خدا در میان بود» به دنبال آن در آیات مورد» بحث گوشه‌ای از 
دعاها و درخواست‌های «ابراهیم )اب بنده مقاوم وشاکر خدا را بیان 
می‌کند تا تکمیلی باشد برای هر بحث گذشته وسرمشق والگویی برای 
آنها که می خواهند از نعمت‌های الهی بهترین بهره را بگیرند. 


نخست می‌گوید: «به خاطر بیاورید زمانی را که ابراهیم به پیشگاه خدا 
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غ ضه دات ترززدکاراه این شهر (مکه) را سرن ا و امان دراو د6 
وذ قال رهيم رب اجعَل هُذاالبلد آمنا». 
اومن و فر رادا را امامو لا لط و عابت نھان و از پرا بت ها دور 


نگاه‌دار) «واجنینی وبني آن نر تعمد الأضتام4. 


چراکه من می‌دانم بت‌پرستی چه بلای بزرگ و خانمان‌سوزی است» وبا 
چشم خود قربانیان این راه را دیده‌ام «پروردگارا! این بت‌ها بسیاری از 
مردم را گمراه ساختند» راهن أضللن کتیر| من‌الناس». 

آن هم چه گمراهی حطرناکی! که همه چیز خود. حتی عقل و حرد خویش 
زاف انش ای اا 

خداوندا! من دعوت به توحید می‌کنم و همه را به‌سوی تو می خوانم. اهر 
کس از من پیروی کند. او از من است» و هر کس نافرمانی من کند اگر قابل 
هدایت وبخشش است. درباره او محیّت کن؛ چرا که تو بخشنده 
و مهربانی» من تبعنی انه نی و من عصانی فان عَفُورٌ رحیم». 

در حقیقت. «ابراهیم»42 لیا با این تعبیر می‌خواهد به پیشگاه خداوند چنین 
عرض کند حتی اگر فرزندان من از مسیر توحید منحرف گردند. وبه بت 
وک ان موم تیه فاگ گان راب عط پاش ھا تون 
او ر 


این تعبیر مؤدبانه» و بسیار محبّت‌آمیز «ابراهیم»ا نیز قابل تو جه است» 
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تشر رنت کر کی تافر اتی ی کف از ھی که ر یرجھ وی جتن 


کیفر کن» بلکه می‌گوید: هر کس نافرمانی من کند. تو بخشنده و مهربانی. 


آن‌گاه دعا و نیایش خود را این چنین ادامه می‌دهد: «پروردگارا! من بعضی 
از فرزندانم را در سرزمین فاقد هرگونه زراعت و آب و گیاه» نزد خانه‌ای 
که گذاشتم تا نماز را برپا دارند» وربا ای نکن من ری برادغیر ذی 
ززع عند بيتك المُحرّم بنا لقيو االصَلَوة؛. 

و هنگامی بود که «ابراهیم ٤نا‏ پس از آنکه خدا از کنیزش «هاجر»» 
پسری به او داد ونامش را «اسماعیل» گذاشت. حسادت همسر نخستینش 
«ساره». تحریک شد و نتوانست حضور «هاجر» و فرزندش را تحمّل کند. 
از «ابراهیم »ا خواست که آن مادر و فرزند را به نقطۀ دیگری ببرد. 
و «ابراهیم» یل طبق فرمان خدا در برابر این درخحواست تسلیم شد. 
«اسماعیل» و مادرش «هاجر» را به سرزمین که کا کر ان وود یک 
سرزمین خشک و خاموش و فاقد همه چیز بود و در آنجا گذارد» و با آنها 
خداحافظی کرد و رفت. 

چیزی نگذشت که این کودک و آن ماد در آن آفتاب گرم و داغ تشنه 
شدند. «هاجر» برای نجات جان کودکش. سعی و تلاش فراوان کرد اما 
خدایی که اراده کرده بوت آن سرزمین یک کانون بزرگ عبادت گردد. 


چشمۀ زمزم را آشکار ساخت. چندان فاصله نشد که قبیلۀ بیابان گرد 
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«جرهم) که از نزدیکی آنجا می‌گذشتند. از ماجرا آگاه شدند» در آنجا رحل 
اقامت افکندند و «مکه» کم کم شکل گرفت. 

سپس «ابراهیم )ا در دعای خودش را این چنین ادامه می‌دهد: «خداوندا! 
اکنون که آنها در این بیابان سوزان برای احترام خانه بزرگ تو مسکن 
گزیده‌اند تو قلوب گروهی از مردم را به آنها متوجه ساز» و مهر آنها را در 
دلهایشان بیفکن» «فَاجُعَل ید نلاس تهُوی هم ». 

«و آنها را از انواع میوه‌ها (ثمرات ماذی و معنوی) بهره‌مند کن؛ شاید شکر 


۰ + ۵1 3 0 ص 2 ر ۵ موه 2 
نعمت‌های تو را ادا کنند» «وَازقهم من‌الشمرات لعلهم یشکزون». 


واز آنحا که یک انسان مود می‌داند. که علم او در برابر علم خداوند 
محدود است. و مصالح او را تنها خدا می‌داند. چه بسا چیزی از خدا 
بخواهد که صلاح او در آن نیست. و چه بسا؛ چیزهایی که نخواهد امّا 
صلاح او در آن است. و گاهی. مطالبی در درون جان او است که نمی‌تواند 
همه را بر زبان آورد لذا به دنبال تقاضاهای گذشته. چنین عرض می‌کنند: 
«پروردگارا! تو آنچه را ما پنهان می‌داريم. و يا آشکار می‌سازیم به خوبی 
می‌دانی» جریا نك تلم ما نخفی و مَانَعْلنٌ». 

«و هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی‌ماند» و مَایخْفی علی 
الله من شیء فى ال ض و لافی السَمَاء>. 


اگر من از فراق فرزند و همسرم غمگین هستم. تو می‌دانی: و اگر 
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قطره‌های‌اشکم آشکارا از چشمم سرازیر می‌شود. تو می‌بینی! 
اگر اندوه فراق» قلبم را احاطه کرده وبا شادی از انجام وظیفه واطاعت 
فرمان تو اماد است» باز هم می‌دانی. 

2 ص 2 
واگر به هنگام جدایی همسرم به من می‌گوید: «الی مَّن تکلنی»: «مرا به که 
می‌سپاری؟» تو از همه اینها آگاھی: و آینده این سرزمین و آینده آنها که 


سخت به هم گره خورده است همه در پیشگاه علم تو روشن است. 


سپس بعد به شکر نعمت‌های خداوند اشاره می‌کند که یکی از مهم‌ترین 
آنها در حق «ابراهیم »اا این بود که در پیری همان صاحب دو فرزند 
برومند شدن. به نام‌های «اسماعیل» و «اسحاق» آنهم در سن پیری بود» 
اشاره کرده می‌گوید: «حمد و سپاس خدائی را که به هنگام کبر سن 
ام هت مر ی الد 
لله الى وق لی على الکتر لفل زاق ىق 


«آی خان م تما دعاها را می‌شنود» ِن ی یم ۶ 
و باز به تقاضا و نیایش و دعاادامه می‌دهد و عرض می‌کند: «پروردگارا! مرا 


۱. در اينکه سن #براهیم» اا هنگام تولد فرزندش «اسماعیل» و «اسحاق» چه اندازه بود در ميان 
مفشران گفت‌وگواست. بعضی گفته‌اند: ابراهیم ٩٩‏ ساله بود که نخستین فرزندش اسماعی متولد 
شد. و ۱۱۲ ساله بود که اسحاق دیده به جهان گشود. بعضی کمتر از آن نوشته‌اند» و بعضی بیشتر. 
قدر مسلّم این است که در ستی بوده که عادتاً تولد فرزند از او بسیار بعید به‌نظر می‌رسیده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۳۷۴ 
برپاکنندة نماز قرار ده» و از فرزندان من» نیز چنین کن ای خدای من رَپ 


اجعلیی تیم لصو و و ین 4 


(پروردگارا!؛ دعای ما را بيذير» ورتا و قبل د £ 


و آخرین تقاضا و دعای «ابراهیم )اا در اینجا این است که: «پروردگارا؛ 
مرا و پدر ومادرم و همه مومنان را در روزی که حساب برپا می‌شود 


هل ۰ دم له 2ه E ror af NLL‏ ج 2 
ببخش بیامرز» «رینا اغفزلی و لوالدی و لمومنین یوم یقوم الحسَاب 4. 


نکته‌ها: 

۱- آیا مکه در آن زمان شهر بود؟ 

در آبات فوق دیدیم که: «ابراهیم )ا یک‌بار عرض می‌کند: خداوندا! من 
فرزندانم را در یک سرزمین فاقد آب و آبادی و زراعت گذاشتم. 

این مسلما اشاره به آغاز ورود او در سرزمین «مکه» است که در آن موقع نه 
آب بود و آبادی نه خانه وساکن خانه, تنها بقایای خانۀ خدا در آنجا به 
چشم می خورد» و یک مشت کوه‌های خشک وب ی آب وعلف! 

ولی می‌دانیم این تنها سفر «ابراهیم »ا به سرزمین «مکه» نبود بلکه باز 
هم به این سرزمین مقدّس گام گذارده در حالی که «مکه» تدریجاً شکل 
شهری به خود می‌گرفت: وقبیلۀ «جرهم» در آنجا ساکن شده بودند. 


و پیدایش چشمة زمزم آنجا را قابل سکونت ساخته بود. 
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به نظر می‌رسد: دعاهای «ابراهیم )ا در یکی از این سفرها بوده و لذا 
می‌گوید خداوندا!» این «شهر» را محل امن و امان قرار ده. 

واگر سخن از وادی غیر ذی ذرع می‌گوید. یا از گذشته خبر می دهد 
را وو 0 کر 
سرزمین «مکه» حتّی پس از شهر شدن» سرزمینی است غیر قابل زراعت 
که باید احتیاجاتش را از بیرون بیاورند؛ چرا که از نظر جغرافیایی در میان 


یک مشت کوه‌های خشک و بسیار کم آب واقع شده است. 


۲-امنیّت سرزمین مکه 

جالب این است که «ابراهیم»ی نخستین تقاضایی را که در این سرزمین از 
خداوند کرد تفاضای «امنیّت» بود. این نشان می‌دهد که نعمت امنیت. 
نخستین شرط. برای زندگی انسان وسکونت در یک منطقه وبرای هر 
آبادی و پیشترفت و ترقی استه» وبه‌راستی هم چنین است: 

اگر جایی امن نباشد قابل سکونت نیست. هر چند تمام نعمت‌های دنیا در 
آن جمع باشد. اصولا شهر و دیار و کشوری که امنّت ندارد همۀ نعمت‌ها 
را از دست خواهد داد!. 

در اینجا به این نکته نیز بايد تو جه داشت که: خداوند دعای «ابراهیم )ا 
را دربارۂ امنیّت «مکه» از دو سو اجابت کرد: هم امیّت تکوینی» به آن داد 


زیرا شهری شد که در طول تاریخ حوادث ناامن‌کننده, کمتر به خود دیده 
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وهم امنیّت تشریعی, یعنی خدا فرمان داده بود که: همه انسان‌ها و حتی 
حیوانات در این سرزمین در امن وامان باشند. 

صید کردن حیوانات آن ممنوع است وحتی تعقیب مجرمانی که به این 
e‏ اک 


۳- چرا ابراهیم تقاضای دوری از بت پر ستی م یکند؟ 

شک نیست که «ابراهیم )ا 3 پیامبر معصوم بود» و فرزندان بلا واسطه او که 
به‌طور قطع در كلمة «بنیع) در یه فوق داخل هستند. یعنی «اسماعیل» و 
«اسحاق» نیز پیامبران معصوم بودند. ولی» با این حال تقاضا می‌کند که 
خدایا من و آنها را از پرستش بت‌ها دور دارا. 

این دلیل» بر تأکید هر چه بیشتر روی مسأل مبارزه با بت‌پرستی است که 
حتی پیامبران معصوم وبت‌شکن نیز در این زمینه از خدا تقاضا می‌کنند. 
این درست شبیه تأکید کردن پیامبر در وصایایش به على ِا -یا امامان 
دیگر نسبت به جانشین خود -در زمينة نماز است که هرگز احتمال ترک 
آن» در مورد آنها مفهوم نداشت» بلکه اصولا نماز با تلاش آنها برپا شده 
بود. 

اکنون این سوال پیش می‌آید که: چگونه «ابراهیم »ا گفت: پروردگارا! 


بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند. در حالی که سنگ و چوبی بیش 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








تفسیر نمونه جلد ۱۰ FY‏ 


نبودند و قدرت بر گمراه ساختن مردم نداشتند؟ 

پاسخ این سوال را اینجا می‌توان دریافت که: 

الا بت‌ها هميشه از سنگ و چوب نبودند» بلکه گاهی فرعون‌ها 
ونمرودها مردم را به پرستش خود دعوت می‌کردند. و خود را رب اعلی 
و زنده کننده و میراننده می‌ناميدند. 

ثانی گاه بت‌های سنگی و چوبی را متولیان و کارگردانان چنان می‌آراستند 
و تشریفات برای آنها قائل می‌شدند که برای عوام ساده‌لوح به‌راستی 


گمراه کننده بودند. 


۳- تابعان ابراهیم کیانند؟ 

در آبات فوق خواندیم: «ابراهیم )اا می‌گوید: خداوندا! کسانی که از من 
تفت کل از ان تاه با پیروان «ابراهیم»ی تنها همان‌ها بودند که در 
عصر او یا اعصار بعد در کیش ومذهب او بوده‌اند و یا همه موخدان 
وخداپرستان جهان را - به حکم اینکه «ابراهیم» ا سمبل توحید 
وبت‌شکنی بود- شامل می‌شود؟ 

از آیات قرآن» آنجا که آیین اسلام را ملت و آیین ابراهيم معرفی می‌کند ! 
به حوبی استفاده می‌شود: دعای (ابراهیم» همه موخدان ومبارزان راه 


توحید را شامل می‌گردد. در روایاتی که از ائمه اهل بیت33 نیز به ما 


۱ سورة حج» آیة ۷۸ 
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رسیده این تفسیر تأیید شده است. از جمله» در روایتی از امام باقر اغا 
می‌خوانیم:«من أَحََنا فهو نا آملالبیت.قلت جعیل فدالمنک؟ قال من وال 
آماسیعت قول ابراهیم مَن‌تبعَني انه متّي: «هر کس ما را دوست دارد (و به 
سره ما عمل می‌کند) از ما اهل بیت است. راوی سوال می‌کند: فدایت 
شوم به‌راستی از شماست؟ فرمود: به خدا سوگند از ما است» آیا گفتار 
«ابراهیم» را نشنیده‌ای که می‌گوید: «مَنْ تبعني فََه مّی» هر کس از من 
رو کل و زامن ا 
این حدیث. نشان می‌دهد: تبعیّت از مکتب و پیوند برنامه‌هاء سبب ورود 
به خانواده از نظر معنوی می‌شود. 
در حدیث دیگری از امام امیرممنان على اا می خوانیم:«نحنْ آل پرزهیم 
ترغبون عن ملة اپراهيم و قد قال الله تعالى: فمن تبعتي فان مني:«ما از خاندان 
ابراهیم هستیم» آیا از ملت و آیین «ابراهیم »اا رو می‌گردانید در حالی که 
خداوند (از قول ابراهیم چنین نقل می‌کند): ه رکس از من پیروی کند او از 


۳ 
من است). 


۵-وادی غير ذی ذرع و حرم امن خدا! 
کسانی که به «مکه» رفته‌اند به خوبی می‌دانند. خانة خدا و مسجدالحرام 


و بطو و کل «مکه» در لابه‌لای یک مشت کوه‌های حشک وبی آب‌وعلف 


۱ تفسیر «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۵۴۸ حدیث ۱۰۲. 
۲ . تفسیر «نورالثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۵۴۷ حدیث ۱۰۰. 
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قراو گرفته است» گویی صخره‌ها را قلا در تنور داغی برپان کرده‌اند» 
وبعد بر جای خود نصب نموده‌ند. 

در عین حال این سرزمین خشک و سوزان» بزرگ‌ترین مرکز عبادت 
و پرسابقه‌ترین کانون توحید. در روی زمین است. به‌علاوه. حرم امن خدا 
است و همان‌گونه که گفتیم» هم دارای امنیّت تکوینی و هم تشریعی است. 
در اینجاء برای بسیاری این سوال پیش می‌آید که: چرا چنین مرکز مهمّی 
را خداوند در جنان سرزمینی قرار داده است؟ 

علی اب در خحطبة نهج البلاغة» «قاصعه» با رساترین عبارات و زیباترین 
تعبیرات فلسفة اين انتخاب را بيان فرموده است: «وضَعَه بو عربقاع الازض 
حجرأ وق نان انیا مرا بين جبال خشيتة و رمال نة.. و لو آدسبحانهة 
أن یتضع بت الحراع وَمشاعرهالعظام بَينَ جنات و تهار وَسَهل و قراب جم 


ااشجال دانی الما متف البنی»متصلالقری بینْبرَّةسَمراء و روضة خضراء و 


ژر مه و 


یاف محقة و عاص مَغِقَة و ریاض ناضرة و طرق عامر لكان قد صر قد 
الجزاء على حنّب ضعف البلاء. و لوکانالبساس|لمحمول علیها و لْصجاز 
الم فوع بهابينَ زرد خضراء ویاقوتة حمراء؛ و نور وضیاءلخفف لك مصارعة 
لك فيالصدور و لوضحمجاهَدة ليس عرلقلوب ولنفی‌معتلج ریب من اس 
و لک ال یختبز عبادةبتواع لشداند يتمم بواعلسجامد ویتبتلیهم 
بضروب‌المکاره اخراجاللتکیُر من‌قلوبهم و کان لس في‌نفوسهم طیجعل 
ذلك بوابآفتحالی فضله و أسباباً لا لمفوه: 
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«خدا خانه‌اش را در سنگلاخ‌ترین مکان‌ها و بی‌گیاه‌ترین نقاط زمین... در 
میان کوه‌های خشن و شن‌های فراوان قرار داد. اگر خدا می‌خواست 
خانه و حرمش را محل انجام عبادت بزرگ حح را در میان باغ‌ها و نهرها و 
سرزمینهای هموار و پر درخت و باغهای پر ثم در منطقه‌ای آباد. دارای 
کاخ‌های بسیار و آبادی‌های پیوسته بی‌شمار: در میان گندم زارهاء و 
بوستان پرگل و گیاه در لابه‌لای باغ‌های زیبا؛ و پر طراوت و بر آب در 
وسط گلستانی بهجت زا با جاده‌هایی آباد» قرار دهد. می‌توانست. ولی به 
همان نسبت که آزمایش بزرگ حج و عبادت. راحت و ساده‌تر می‌شد. 
پاداش و جزا نیز کمتر بود. 
و اگر خدا می‌خحواست. به خوبی می‌توانست پایه‌های خانه کعبه و 
سنگهاتی که ساختمان آنرا تشکیل می‌دهد. از زمرد سبز» و یاقوت سرخ 
و نور و روشنائی قرار دهد می‌توانست. ولی در این حال. شک و تردید. 
کمتر در دل ظاهر بینان رخنه می‌کرد» و وسوسه‌های پنهانی شیطان به 
سادگی دور می‌شد. 
اما خدا میخواهد. بندگانش را با انواع شدائد بیازماید و با نوع مشکلات 
در طریق انجام عبادتش روبرو کند. تا تکبر از قلبهایشان فرو ریزد و 
خضوع و فروتنی در آن» جایگزین گردد و در پرتو این فروتنی و خضوع. 


درهای فضل و رحمتش را به روی آنها بگشاید و مسائل عفو خویش را به 
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سای ون رشان از وه 


- تقاضای‌های هفتگانه ابراهیم 

در آیاتی که گذشت «ابراهیم »ا قهرمان توحید و نیایش» مبارزه با بت 
وبت‌پرست و ظلم و ستم‌گر. هفت تقاضا از خدای می‌کند: 

تسین آنء تقاضای ات شهر «مکه»» آن کانون بزرگ جامعة توحیدی 
است (و چه پرمعنی است این تقاضا). 

وسین تقاضاشی :دور اند ن از پرستتی بت ھا استه که اشاس و نا نت هیده 
عقاید و برنامه‌های دینی را در بر می‌گیرد. 

سومین تسقاضایش. تمایل دل‌ها وتوجه افکار عمومی توده‌های 
خداپرستان -که بزرگ‌ترین سرمایة یک انسان در اجتماع است -نسبت به 
فرزندان و پیروان مکتبش. 

چهارمین تقاضاء بهره‌مند شدن از انواع ثمرات. آن‌هم به‌عنوان مقدمه‌ای 
برای شکرگزاری و توجّه بیشتر به خالق آن نعمت‌ها. 

پنجمین تقاضایش, توفیق برپا داشتن نما که بزرگ‌ترین پیوند انسان با 
خدا است. نه‌تنها برای خودش» که برای فرزندانش نیز همین تقاضا را 
کول 


۱ نهج البلاغ». خطبه ۱٩۲‏ (خطبه قاصعه) 
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می‌پذیرد که از قلبی پاک و روحی بی‌آلایش برخیزد. که در واقع این تقاضا 
به‌طور ضمنی مفهومش تقاضای توفیق پاک داشتن قلب وروح از هر 
الیش فی‌باشد. 

و سرانجام هفتمین وآخرین تقاضایش آن است که / اگر لغزشی از او 
سرزده» خداوند بخشنده ومهربان» او را مشمول لطف وآمرزش خود 
قرار دهد 

و همچنین پدر و مادرش» و همه مژمنان را از این لطف و مرحمت. در روز 
رستاخیز بهره‌مند سازد. 

به این ترتیب. تقاضاهای هفتکانة «ابراهیم»42 ا از امنّت شروع می‌شود. 
وبه آمرزش, پایان می‌پذیرد. 

و جالب اینکه: اینها را نه‌تنها برای خود می‌طلبد. که برای دیگران نیز 
هن ااا رانک سا کی دان غا هرگ تما رطلب تیوه 


و نخواهند بود. 


۷- ۲یا ابراهیم برای پدرش دعا م یکند؟ 

بدونه شک «آزر» بت‌پرست بود چنانکه قرآن می‌گوید. تلاش‌ها و 
کوشش‌های «ابراهیم »لإ برای هدایت هدایتش مور نیفتاد. واگر قبول 
کنیم که «آزر» پدر ابراهیم بوده» این سوال پیش می‌آید که چرا در آیات 


فوق. «ابراهیم»42 لا تقاضای آمرزش برای او کرد در حالی که قرآن صریحا 
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امان را از اسان کرو ن یراق مر کان ارد ات اسك" 

و از اینجا روشن می‌شود که: نمی‌توان «آزر» را پدر «ابراهیم )ا دانست» 
واینکه: گفته‌اند کلمۀ «اب» در لغت عرب. گاهی. به عمو نیز اطلاق 
می‌شود. با توجه به آیات مورد بحث. کاملاً قابل قبول است. 

خلاصه اینکه: «آب» و «والد» در لغت عرب با هم متفاو تند. کلمۀ «والد» که 
در آیات فوق یه کا رف مر بسي پدر است. ولی کلمة «آب) که 
در مورد (آژر» آمده می‌تواند به‌معنی «عمو» بوده باشد. 

از انضمام آیات فوق. با آیاتی که در سور «توبه» در زمینۂ نهی از استغفار 


برای مشرکان آمده چنين نتیجه می‌گیریم: «آزر» پدر «ابراهیم )ا و 


۱ سور توبه اي ۱۱۳. 


فرماکید: 
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7 چ م م مرو ا مه یب ۳ 
ها EE e‏ ا نمایوخر شم لموم تشخص 
می بے ا جر و ر EH‏ ی 


فاص ون #6 مهط یوت مقنمی ره و سهم لا یرنه عر فهروافید تم هوا 


۳ ج 
۳ ل ل د | ۳۳ ِ 


i‏ اندر الاس يوم ك ا 
مر عرس لی سیفن له ا سر ی ب ص 

ہت کي تسف لاس 

وا سکف تن رن ی ام هر تن 


0 


سا الال 7 


تس 


۲ «(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر که خداء از آنچه ستمکاران انجام می‌دهند 
غافل است! (نه» بلکه کیفر) آنها را برای روزی که چشم‌ها در آن (به‌حاطر ترس 
و وحشت) از حرکت باز می‌ایستد تأخیر می‌اندازد؛» 

۳ «در حالی که (در آن روز) گردن‌ها را کشیده» سرها را بالا نگه داشته. حتّی 
پلک چشم‌هایشان لبه سبب وحشت) از حرکت بازمی‌مائد؛ و دل‌هایشان (فرو 
می‌ریزد؛ و از انديشه و امیده) خالی می‌گردد.» 

۴ «و مردم را از روزی که عذاب الهی به‌سراغشان می‌آید. بترسان! آن روز که 
ستمکاران می‌گویند: «یروردگارا! مدت کوتاهی ما را مهلت ده تا دعوت تو را 
بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم!» (مًا پاسخ می‌شنوند که:) مگر شما نبودید که 


پیش از این سوگند یاد کردید که زوال و فنایی برای شما نیست ؟!» 
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۵ آری شما بودید که) در منازل و کاخ‌های) کسانی که به خحویشتن ستم 
کردند» ساکن شدید؛ و برای شما آشکار شد چگونه با آنان رفتار کردیم؛ و برای 


شما مثال‌ها (از سرگذشت پیشینیان) زدیم از هم بیدار نشدید))! 


مه 4 


تفسیر: 

روزی که چشم‌ها از حرکت باز میا یستد! 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از یوم الحساب به میان آمد. به همین 
مناسبت» آیات مورد بحث» وضع ظالمان و ستم‌گران را در آن روز مجسّم 
می‌سازد. تجشّمی تکان‌دهنده و بیدارگر» ضمناً با بیان این بخش از 
مسائل معاده بخش‌های توحیدی گذشته تکمیل می‌گردد. 

نخست. با لحنی تهدیدآمیز (تهدیدی نسبت به ظالمان و ستمگران) چنین 
آغاز می‌کند: ای پیامبر! «مبادا گمان کنی که خداوند از کار ظالمان و 
ستمگران غافل است» «و لا تخب الله غافلا عَكا يمل اللمُون». 

این سخن» در حقیقت پاسخی است به سوال کسانی که. می‌گویند: اگر این 
عالّم خدایی دارد. خدایی عادل و دادگر پس چرا ظالمان را به حال خود 
رها کرده است؟ آیا از حال آنها غافل است؟ و یا می‌داند وقدرت 
جلوگیری ندارد؟ 

قرآن در برابر این سوال» می‌گوید: حدا هرگز غافل نیست. اگر به فوریت 


ابا را هخا ات کی کد ھا ان ات که ای ها من سس 
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آزمایش و پرورش انسان‌هاست و این هدف بدون آزادی ممکن نیست؛ 
ولی بالاخره روزی حساب آنها را خواهد رسید. 

پس از آن. می‌گوید: «حدا مجازات آنها را به روزی می‌اندازد که در آن 
روز چشم‌ها از شدت ترس و وحشت. از حرکت می‌ایستد و به یک نقطه 
دوخته شده» بی‌حرکت می‌مانند» تما بوَحرهم لیم تشخصض فيه 
«تشخص» از ماده «(شخوص» به‌معنی از حرکت افتادن چشم وبه نقطه‌ای 


خیره شدن امیت 


«مجازات‌های آن روز آن‌قدر وحشتناک است که این ستمگران» از قدت 
هول» گردنهای خود را برافراشته. سر به آسمان بلند کرده و حتی پلک‌های 
چشم‌هاشان بی حرکت می‌مانّد و دل هایشان از شدت نگرانی و پریشانی 
به کلی تهی می‌شود» جمهطعین مُقْنعی ژموسهم ید هم طرفم و 
«مهطعین» از ماده «اهطاع»» به‌معنی گردن کشیدن است. بعضی. آن را 
به‌معنی سرعت «گرفتن»» و بعضی. به معنی کا کن بات و خحشوع») 
دانسته‌انده ولی» با توجّه به جمله‌های دیگر آیه» همان معنی اول مناسب‌تر 
به نظر می رسد. 


(مقنی» از ماده «اقناع» به‌معنی سر ته اسان کشندن اس 
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جملة ولا رت لیهم طرفهُمٍ» مفهومش این است که: پلک چشم‌های آنها 
از هول ووحشت به هم نمی خورد. گویی همانند چشم مردگان» از کار 
افتاده است!. 

جمله«آَفندتهُم هواء» به‌معنی تهی شدن دل‌های آنها است. درست مانند 
آنچه در زبان فارسی می‌گوييم. فلان‌کس خبر وحشتناکی به من داد 
ویک‌مرتبه دلم خالی شد و یا قلبم فرو ریخت. در واقع آنها آن‌چنان 
دستپاچه می‌شوند که: همه چیز را فراموش می‌کنند. حتی خودشان را 
گویی تمام معلومات. از دل و جان آنها به بیرون فرار کرده» و هر گونه 
قوّت و قدرت را از دست داده‌اند. 

بیان این پنج صفت: خیره شدن چشم‌هاء کشیدن گردن‌ها بلند کردن سرهاء 
از حرکت افتادن پلک چشم‌هاء و فراموش کردن همه فکرها. ترسیم بسیار 
گویایی است از هول و وحشت فوق‌العاده شدیدی که در آن روز به 
طالیان دست می د لها که هه با ادها مر وراه وک اه 
خویش همه چیز را به باد استهزا می‌گرفتند. آن روز» آن چنان بیچاره 
می‌شوند که حتی توانایی بستن پلک چشم‌ها را از دست می‌دهند. 

برای ندیدن آن منظره‌های هولناک. فقط چشم‌ها را خیره‌خیره» به آسمان 
می‌دوزند؛ چرا که به هر طرف نگاه کنند. منظرۂ وحشتناکی در برابر چشم 
آنها است. 


آنها که خود را «عقل کل» می‌پنداشتند و دیگران را بی‌خرد می‌انگاشتند. آن 
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چنان عقل و هوش خود را از دست می‌دهند که» نگاهشان نگاه دیوانگان 
بلکه مردگان است نگاهی خشک. بی تفاوت» بی‌حرکت. و پر از ترس 
کیت[ 
به‌راستی قرآن هنگامی که می‌ خواهد. منظره‌ای را مجسّم نماید. در 
کوتاه‌ترین عبارت. کامل‌ترین ترسیم‌ها را می‌کند. که نمونۀ آن» آیه کوتاه 


بالا است. 


آنگاه» برای اینکه تصوّر نشود» مجازات‌های الهی به گروه خحاضّی مربوط 
است. اا ریک تشون کل ا ماسر می‌فرماید: (همه مردم را از 
روزی که عذاب دردناک پروردگار به سراغ بدکاران می‌آید. انذار کن» 
هنگامی که ظالمان نتایج وحشتناک اعمال خود را می‌بینند. پشیمان 


می‌شوند» وبه فکر جبران می‌افتند» عرض می‌کنند: پروردگارا! ما را مذت 


۳ 
۶ 


کف فلت هه ون ناو لاه س یوم تیم لعف ول لین وا 
رکتا اتا نجل قریب + 

از این مهلت کوتاه استفاده کرده. «دعوت تو را اجابت نمائيم واز 
پیامبرانت پیروی کنیم» نج دعْوَتَك و نتبع تيع رل 4. 

مافورآآدست رد بر سینه آنهاگذارده می‌شود. وبه نها ین پیام تکان‌دهنده 
را می‌دهند. چنین چیزی محال است. دوران عمل پایان گرفت. آیا شماها 


نبودید که در گذشته سوگند یاد می‌کردید» هرگز زوال و فنایی برای حیات 
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0 


و قدرت شما نیست؟» ولم تکو وا 3 شسنتم من قبل مالکم من زوال4. 


«شما همانها نبودید که در کاخها و منازل و مساکن کسانی که به خویشتن 


ستم کرده بودند» سکونت جستیده؟ رکنم فی مَساکن این ظلَمُوا 


ء۶ و 
اه م2 ۶ ۵ 
4 


«وبرای شما این واقعیّت به‌خوبی آشکار شده بود که ما بر سر آنها چه 
0 ا ر و ٩,‏ 

اوردیم»؟ او تبن لکم كيف فعلتا بهم 4. 

«و برای شما مثالهای تکان دهنده از حالات امتهای پیشین ذکر کردیم»؟ 
«وضريتا لکم المتال ». 

اما هیچ‌یک. از این درس‌های عبرت. در شا مر نیفتاد و همچنان به 
اعمال ننگین ظلم و ستم خویش ادامه دادید. و اکنون که» در چنگال کیفر 
الهی گرفتار شده‌اید. تقاضای تمدید مذت وادامةٌ مهلت می‌کنید. کدام 


نکته‌ها: 

|-چرا مخاطب در اینجا پیامبر است؟ 

شک نیست که پیامبر که هرگز تصوّر نمی‌کند: خداوند از کار ظالمان 
غافل است. ولی» با این حال» در آیات فوق» روی سخن به پیامبر ٤‏ 


و می‌گوید: مبادا گمان کی خداوند از اعمال ستمگران غافل است. 
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این در حقیقت. از قبیل رساندن پیام به‌طور غير مستقیم به دیگران است 
که یکی از فنون فصاحت می‌باشد که: گاهی فردی را مخاطب می‌سازند 
ولی منظور. دیگری یا دیگران هستند. 

به علاوه» این تعبیر» اصولا کنایه از تهدید است. همان‌گونه که گاه» حتّی به 
شخص مقصّر می‌گوییم: «فکر نکن» تقصیراتت را فراموش کردم». یعنی 
به‌موقع خود حسابت را می‌رسم!. 

و به هر حال, اساس زندگی دنیا بر این است که: به همه افراد به حد کافی 
مهلت داده شود. تا آنچه در درون دارند. بیرون بریزند ومیدان آزمایش 
تکامل به» حذ کافی وسعت یابد. تا عذر و بهانه‌ای برای کسی نمائّد. 
وامکان بازگشت و اصلاح و جبران به همه داده شود. و مهلت گنهکاران به 


۲-«یوم با تیه العذاب» چه روزی است؟ 

در آیات فوق. خواندیم: پیامبر عم مأمور می‌شود مردم را از آن روزی که 
عذاب الهی به‌سراغشان می‌آید انذار کند. 

در اینکه منظور: از این روز کدام روز است؟ مفسّران سه احتمال داده‌اند: 
نخست. اینکه: روز قیامت ورستاخیز است. 

دوم اینکه: روز فرا رسیدن مرگ است. که مقدمة مجازات‌های الهی از 


همان روز به‌سراغ ظالمان می‌آید. 
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سوم اینکه: منظور» روز نزول پاره‌ای از بلاها و مجازات‌های دنیوی است. 
مانند عذاب‌هایی که بر قوم لوط قوم عاد. قوم مود قوم نوح و فرعونیان 
نازل گردید. که در میان طوفان و امواج خروشان دریاء یا در زمین لرزه‌ها؛ 
یا بوسیلة تندبادهای سخت و ویرانگر» از ميان رفتند. 

گرچه بسیاری از مفسّران» احتمال اول را ترجیح داده‌اند. ولی. جمله‌هایی 
که به دنبال آن آمده است. به‌خوبی احتمال سوم را تقویت می‌کند. و نشان 
می‌دهد: منظور مجازات‌های نابودکنندۀ دنیوی است؛ چرا که به دنبال این 
جمله می‌خوانیم: ستمگران با مشاهدة آثار عذاب. می‌گویند: پروردگارا! 
مهلت کوتاهی برای جبران به ما بده! 

تعبیر «أخْرناه (ما را به تأحیر انداز) قرينة روشنی است بر تقاضای ادامة 
حیات در دنیا واگر این سخن را در قيامت به هنگام مشاهدة آثار عذاب 
می‌گفتند. باید بگویند: خداوندا!» ما را به دنیا بازگردان همانگونه که در 
آنه ۷ سوره «انعام» می خوانیم: او لد تری 5 وقفوا ۳ لتّار ۳ یا 
تا در ردو لا نکب پیات ریا و کون من الم ین »: «اگر حال آنها را در 
آن هنگام که در برابر آتش ایستاده‌اند. ببینی که می‌گویند: ای کاش! بار 
دیگر (به دنیا) بازمی‌گشتیم. و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کرديم 
واز مومنان می‌شدیم (به حالشان تأسّف خواهی خورد)». 

که پلافاصله در آبا بعد از آن, پاسخ آنها را چنین می‌گوید... ډو لو ژدوا 


ادرا ا دته همان اا 
هم د ديو هم برگ 
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که از آن نهی شده بودند. مشغول می‌شوند. آنها دروغ می‌گویند». 
در اینجا این سؤال» پیش می‌آید: اگر این آیه انذار به عذاب دنیا است؛ 
ودر آيۀ قبل و لا تسین ال ار دض ان ات فك 
چیا کد گر ساز اش اھ ا اک کل اا دال پر این انیت 
که: تنها مجازاتشان در قيامت خواهد بود. نه در این دنیا؟ 
اما با توخه به یک نکته. پاسخ این سوال روشن می‌شود و آن اینکه: 
مجازاتی که هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد. مجازات قیامت 
است که همه ظالمان را شامل می‌شود. ولی کیفرهای دنیوی» علاوه بر 
اینکه» عمومیّت ندارد. قابل بازگشت است. 
ذکر این نکته نیز لازم است که: مجازات‌های نابودکنندۀ دنیوی. همانند 
مجازات‌های دردناکی که دامنگیر قوم نوح و فرعونیان وامثال آنها شد 
بعد از شروع آن, درهای توبه به کی بسته می‌شود. و هیچ راه بازگشت در 
آن نیست؛ چرا که گناهکاران» هنگامی که در برابر چنین کیفرهایی قرار 
می‌گیرند» اظهار پشیمانی می‌کنند. ودر واقع یک‌نوع حالت ندامت 
اضطراری به آنها دست می‌دهد. که بی‌ارزش است. 


بنابراین قبل از وقوع و شروع آن عذاب‌ها باید در صدد جبران برآیند.! 


۳- چرا تقاضای مهلت پذ بر فته نمی شود؟ 


۱ -برای توضیح بیشتر به تفسیر«نموه». جلد ۰۲ صفحه ۵ به بعد, و به ذیل آي ۱۸ سورهٌ«نساء» 


مراجعه فرمایید. 
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در آیات مختلفی از قرآن مجید می‌خوانیم: بدکاران و ستمگران در مواقف 
گوناگون تقاضای بازگشت به زندگی برای جبران گذشتۀ خویش می‌کنند. 
بعضی از این آیات. مربوط به روز قیامت و رستاخیز است. مانند یه ۲۷ 
سوره «انعام» که در بالا اشاره کردیم 

بعضی دیگر مربوط به فرارسیدن زمان مرگ است. مانند آي ۹٩‏ و ۱۰۰ 
سورة «مومنون» که می‌گوید: «ختّی اذا جَاءَ ا حَدَهم اموت قال رب 
ازجعون #لعلی أَعمل صالخا فیما 7 کت : «اين وضع همچنان ادامه دارد. 
تا هنگامی که مرگ یکی از آنها فرارسد. در این هنگام عرض می‌کند: 
خداوندا!» مرا بازگردان - شاید آنچه را که کوتاهی کرده‌ام جبران کنم 
وعمل صالح انجام دهم». 

وگاهی. در مورد نزول عذاب‌های نابودکننده وارد شده است» همانند 
آیات مورد بحث. که می‌گوید: به هنگام نزول عذاب. ظالمان تقاضای 
تمدید مذت و ادام مهلت می‌کنند. 

ولی جالب اینکه: در تمام این موارد. پاسخ منفی به آنها داده می‌شود. 
دلیل آن. نیز معلوم است؛ زیرا هیچ‌یک از اب بن تقاضاها جنبة واقعی و جذی 
ندارد. اینها عکس‌العمل آن حالت اضطرار و پریشانی فوق‌العاده است. که 
در بدترین اشخاص, نیز پیدا می‌شود و هرگز دلیل بر دگرگونی و انقلاب 
درونی و تصمیم واقعی بر تغییر مسیر زندگی نیست. 
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گرداب‌های هولناک دریاهاء مخلصانه خدا را می خواندند ولی به مجرد 
اینکه» طوفان فرومی‌نشست. وبه ساحل نجات می‌رسیدند. همه چیز را 
فراموش می‌کردندا. 
لذا قرآن در بعضی از آیات. که در بالا به آن اشاره شد. صریحاً می‌گوید: 
راد الا یوگ انیا یار دنک یگ خاد 
برگردند» باز همان برنامه را ادامه می‌دهند» ' وبه اصطلاح همان آش 


وهمان کاسه است. و هیچ تغییری در روش آنان پدیدار نخواهد گشت. 


( تسى رة انعا نة ۲۸ 
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o‏ و مک ره وین وکرم ری کارت رھم ل و 
وال ۰ ف سا TT‏ نایر د و انیفار 

N 0‏ لار والموت وروأ لوالو مد التهار 4 

Es‏ رمن بوم تقرتَ تاد بر 4 مسراپیلهمرتنقطران 


a E O 


مر ا مر یر پو و ی لر الو 
آلجساب © هذا ابللغ لتاس ولس دروا بهو 1 آتراه هو اله ویدو 
مر مرت 
دروایب و 
ترجمه: 


ها یات مک شیک eg‏ دنه رس کی 
(و توطنه‌هایشان) نزد خدا (آشکار و بی‌اثر) است. هر چند مکرشان چنان باشد 
که کوه‌ها از جا برکنده شود». 

۷ «پس هرگز گمان مبر که خدا از وعده‌ای که به پیامبرانش داده تتعلف کند؛ جرا 
که خداوند توانا و مجازات‌کننده است». 

۸ «در آن روز که این زمین به زمین دیگر» و آسمان‌ها له آسمان‌های دیگری) 
مبدل می‌شود. و همه در پیشگاه خداوند یگانۀ حاکم بر همه چیز ظاهر 
می‌گر دند). 


٩‏ «و در آن روز» مجرمان را با هم در غل و زنجیر می‌بینی؛) 
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۰ «لباس‌هایشان از قطران [= ماده چسبنده بدبوی قابل اشتعال] است؛ 
و صورت‌هایشان را آتش می‌پو شاند؛» 

۱ «تا خداوند هر کس راء (مطابق) آنچه انجام داده» جزا دهد. به‌یقین. خداوند 
سریع‌الحساب است». 

۲ «اين (قرآن ابلاغی برای عموم مردم است؛ تا به‌وسیلة آن انذار شوند» 
و بدانند او حدای یکتاست؛ و تا خردمندان پند گیرند». 

توطنه‌های ستمگران به جایی نمی ر سد! 

در آیات گذشته» به قسمتی از کیفرهای ظالمان اشاره شد. در این آیات نیز 
تخت :یه کرای از کارهای انها اشاره کر ده سس فس دیکر از 
کیفرهای سخت و دردنا کشان را بیان می‌کند. 

آیه اول می‌گوید: «آنها مکر خود را به کار زدند و تا آنجا که قدرت داشتند 
به توطئه وشیطنت پرداختند» «و قد مکر و امکرهم». 

خلاصه. کاری نبود که دشمنان تو برای محو ونابودی اسلام انجام 
ندهند. از تحبیب و تهدید. گرفته» تا اذیّت و آزار» و توطئۀ قتل و نابودی» 
و نیز پخش شایعات ومتهم ساختن به انواع تهمت‌ها. 

«ولی» با این همه خداوند به همه نقشه‌های آنها آگاه است. و همه 


2 ۰ ۰ 4 اس نی 7 ۳ 2 
کارهایشان نزد او ثابت است» «و عند الله مكرهم4. 
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به هر حال» نگران مباش! این نیرنگ‌ها و نقشه‌ها و طرحهای آنها اثری در 
تو نخواهد کرد «هر چند مکرشان چنان باشد که کوه‌ها رااز جابرکند» لاو 
ان کان مکَرْهم لول مه الجبال ». 

«مکر» - همان‌گونه که سابقاً هم اشاره کرده‌اييم -به‌معنی هرگونه 
چاره‌اندیشی است. گاهی, توأم با خرابکاری و افساد است. وگاهی» بدون 
آن (هر چند در لغت فارسی امروز. «مکر» در معنی اول به کار می‌رود ولی 
از نظر ادبیّات عرب. مفهوم آن اعم است. و لذا گاهی, این کلمه به خدا هم 
نسبت داده شده است). 

در تفسیر جملۀ «عند الله مکرهم» دو احتمال داده شده: 

بعضی, از مفسران همچون علامه «طباطبایی» در «تفسیرالمیزان» گفته‌اند: 
مفهوم این جمله آن است که: خداوند به همه نقشه‌ها وطرح‌ها 
و نیرنگ‌های آنها احاطه کامل دارد. 

و بعضی دیگر مانند مرحوم (طبرسی) در «مجمع‌لبیان» گفته‌اند: منظور 
این است که: جزای مکر آنها نزد خداوند ثابت است (بنابراین» جملۀ در 
تقدیر «عند اله جزاء مک رهم» بوده و کلمهٌ جزاء که مضاف است. 
محذوف شده است). 

ولی معنی اوّل» بدون شک صحیح‌تر است؛ زیرا هم موافق ظاهر آیه 
می‌باشد, و هم نیاز به هیچ گونه حذف و تقدیر ندارد. 


جملةّ بعد. که می‌گوید: «هر چند مکر آنها کوه‌ها را از جا برکند» نیز این 
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تفسیر را تقویت می‌کند یعنی آنها هر چند قوی وقادر به نقشه‌ کشی 
باشند. خدا از آنها آگاه‌تر و قادرتر است. و توطئه‌های آنها را در هم 


می‌کوبد. 


بار دیگر» روی سخن را به پیامبر ا کرده. به‌عنوان تهدید ظالمان 
وبدکاران: ھی فرماید: «گمان میس که خناوند وعله‌ای که به پیامبران داده؛ 
مخالفت می‌کند» RD‏ وعده eg‏ 

جرا که کات از کس سرام نک که با ادر و راتا تاش و یا کف و 
انتقام در قاموس او نیست. ولی خداوند هم توانا است و هم صاحب 
انتقام» نله یر ذوانتقًام». 

این آیه در حقیقت. ممل آية + لا تسب له شافلا عا یفتل 
اللمُون». 

یعنی» اگر می‌بینی ظالمان و ستمگران. مهلتی یافته‌اند. نه به حاطر 

ضمنا؛ کلم «انتقام» که در عرف فارسی امروز ماء به‌معنی «تلافی کردن 
توأم با کینه‌جویی وعدم گذشت آمده» در «اصل» به این معنی نیست؛ 
بلکه مفهوم انتقام» همان کیفر دادن و مجازات کردن است؛ مجازاتی که در 
مورد خداوند. هماهنگ با استحقاق وعدالت» بلکه نتیجۂ اعمال آدمی 
وتا 


لازم به تذکر نیست که اگر خدا دارای چنین انتقامی نبود» بر حلاف 
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زمین دیگری تبدیل می‌شود. و آسمانها به آسمانهای دیگری» یوم تبد 
الأزض فر الأزض والسَمَوَات». 

در آن روز همه چیز پس از ویرانی» نو می‌شود. و انسان با شرایط تازه در 
عالم جدیدی گام می‌نهند. عالمی که همه چیزش با این عالم متفاوت 
است» وسک نعمت‌هایش و کیفرهایش «و در آن روز هر کس هر چه 
دارد. با تمام وجودش در برابر خداوند واحد قهار ظاهر می‌شود» «و 
رال اراحد القّار4. 

«برزوا» اصلاً از ماده «براز» (بر وزن فراز) به‌معنی فضا و محل وسیع گرفته 
شده. خود و کلمة روزا به‌معنی قرار گرفتن در چنین فضا و محل وسیعی 
می‌باشد. که لازم آن ظهور و آشکار شدن است. به همین دلیل. «بروز» 
غالا به‌معنی «ظهور) می‌آید (دقت کل 

در اینکه: بروز انسان‌ها در برابر خداوند در قیامت. به چه معنی است؟ 
مرآ سانانشی دار 

بسیاری به‌معنی بیرون آمدن از قبرها دانسته‌اند. 

ولی این احتمال وجود دارد که: «بروز» به‌معنی ظهور تمام وجود انسان 


ودرون وبرونش در آن صحنه است؛ همان‌گونه که در آية ۶ از سورهة 
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«غافر» می‌خوانیم: «يَوْم هم بارژون لا یخی على اله مهم شی ۶»: 
«روزی که همه آنها آشکار می‌شوند و چیزی از آنان از حدا مسخفی 
نمی ماند». 

ودر آیة ٩‏ سوره «طارق» می خوانیم: یوم تیلّی السَرَائر4: «روزی که 
اسرار درون هر کس آشکار می‌شود). 

به هر حال. توصیف خداوند. در این حال به «قهّاریّت». دلیل بر ساط او 
بر همه چیز و سیطره او بر درون و برون همگان. می‌باشد. 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که: مگر چیزی در دنیا بر خدا مخفی است 
که در آنجا آشکار می‌گردد؟ مگر خداوند از وجود مردگان در قبرها 
کی خبر است» و یا اسرار درون انسان‌ها را نمی‌داند؟ 

پاسخ این سوال با توه به این نکته روشن می‌شود و آن این که: در این 
جهان» ما ظاهر وباطنی داریم وگاهی بر اثر محدود بودن علم ماء این 
اشتباه پیدا می‌شود که خدا درون ما را نمی‌بیند. ولی» در جهان دیگر 
آن‌چنان همه چیز آفتابی و آشکار می‌شود که. ظاهر وباطنی وجود 
نخواهد داشت» همه چیز آشکار است و حتی این احتمال در دل کسی پیدا 
نمی‌شود که: ممکن است چیزی از خدا مخفی مانده باشد. 

به عبارت دیگر, تعبیر بروز و ظهور با مقایسۀ به تفکر ما است نه با مقايسة 


به علم خدا. 
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در آية بعد. حال مجرمان را به نحو دیگری ترسیم می‌کند: و در آن روز 
مجرمان را با هم در غل و زنجیر می‌بینی! غل‌هاوزنجیرهایی که دست‌های 
آنها را به گردنشان وسپس آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و ترّی 
مج رمین ری فى > 

«اصفاد» جمع «صفد» (بر وزن نمد) و«صفاد» (بر وزن معاد)» در اصل 
به‌معنی غل می‌باشد. و بعضی گفته‌اند: خصوص آن «غل و زنجیری» را 
گرچند که دست وگردن را به هم می‌بندد. 

«مقرنین» از ماده «قرن» و «اقتران» و به همان معنی است. منتهی هنگامی که 
به باب تفعیل برده شود از آن «تکثیر» استفاده می‌شود. بنابرایین» 


2ص 


روی‌هم‌رفته. کلمۀ (مقرّنین» به‌معنی کسانی است که بسیار به یکدیگر 


نزدیک شده‌اند. 
در اینکه: منظور از این کلمه» در ايه فوق کیست؟ مفشران سه تفسیر ذکر 
کر ده‌اند: 


نخست اینکه: مجرمان را در آن روز با غل وزنجیر در یک سلسلة 
طولانی» به هم می‌بندند» در عرص محشر ظاهر می‌شوند. این غل‌وزنجیر 
تجسْمی است از پیوند عملی وفكري این گنهکاران در این جهان که 
دست‌به‌دست هم می‌دادند. و به کمک هم می‌شتافتند و در طریق ظلم 


وفساد. با یکدیگر رابطه و پیوند و همکاری داشتند. و این ارتباط در آنجا 


به صورت زنجیرهایی مجسّم می‌شود که آنان را به یکدیگر مرتبط 
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می‌سازد. 
دوم اینکه: مجرمان در آن روز به‌وسیلةٌ زنجیرهایی با شیاطین قرین 
می‌شوند» و پیوند باطنیشان در دنیاء به صورت هم‌زنجیر بودنشان در 
جهان دیگرء آشکار می‌گردد. 
سوم اینکه: دست‌های آنها را به وسیلهٌ زنجیرها گردنشان قرین می‌سازند. 
و مانعی ندارد همه این معانی» در مورد مجرمان صادق باشد. هر جند 


ظاهر آیه بیشتر معنی اوّل را می‌رساند. 


پس آنگاه» به لباس آنها می‌پردازد. که خود عذاب بزرگی است برای آنان, 


و می‌گوید: «پیراهن آنها از ماده قطران است و صورت آنها را شعله‌های 


م 
۰ 


و ۶ 2۰ و 


«سرابیل» جمع «سربال» (بر وزن مثقال). به‌معنی پیراهن است. از هر 
جنس که باشد. و بعضی گفته‌اند: به‌معنی هر نوع لباس است. ولی معنی 
ال مشهورتر است. 

«قطران» که گاهی در لغت به «فتح قاف و سکون طاء». و با به « کسر قاف 
و سکون طاء» خوانده شده» به‌معنی ماّه‌ای است که از درختی به نام 
«ابهل» می‌گیرند. که آن را می‌جوشانند. تا سفت شود وهنگام بیماری 


«(جرب». به بدن شتر می‌مالند. و معتقد بودند. با سوزشی که دارد ماده 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ" 
بیماری جرب را از بین می‌برد. ' و به هر حال» جسمی است چسبنده بدبو 
وقابل اشتعال ۲ 
به هر حال, مفهوم جملۀ «سَرابیلهُم من قطران» این است که: به جای 
لباس» بدن‌های آنها را از نوعی ماده سیاه‌رنگ بدبوی قابل اشتعال, 
می‌پوشانند. لباس که هم زشت و بدمنظر است. و هم بدبو» و هم خود 
قابل سوختن بدبو و شعله‌ور شدن, و با داشتن این عیوب. بدترین لباس 
مخ ت فی شوه جرا که لیا وا رای آن م وشن که زیت باشد 
و انسان را از گرما وسرما حفظ کند. این لباس به عکس همه لباس‌هاء هم 
زشت. و سوزاننده و آتش‌زننده است! 
این نکته نیز قابل توه است که: مجرمان با تلبس به لباس گناه در این 
جهان. هم خویشتن را در پیشگاه خدا روسیاه می‌کنند و تعفن گناه آنها 
جامعه را آلوده می‌سازد. و هم اعمال آنها باعث شعله‌ور شدن آتش فساد 
است. در خودشان و در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند. و این قطران 
که در جهان دیگر لباس آنها را تشکیل می‌دهد. گویی تجسْمی است از 
اعمال آنان در این جهان. 


۱ -«فخررازی». تفسیر «کبیر». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۰۱۳۸ 
۲ -«فرید وجدی» در «داثرةالمعارف» در ماد «قطران» می‌گوید: مایعی است که هنگام تقطیر کردن 
زغال سنگ برای به دست آوردن گاز مخصوصی از آن» به دست می‌آید. و قطران نباتی از بعضی از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵.۴ 
اندام» بلکه صورتشان هم» که به قطران آلوده نیست. در میان شعله‌های آن 


می بورد 


«اینها برای آن است که خداوند می‌خواهد هر کس را مطابق آنچه انجام 
داده است. جزا دهد» طلیجزی له کل نس ما 

جالب اینکه: نمی‌گوید: «جزای» اعمالشان را به آنها می‌دهد. بلکه 
می‌گوید: آنچه را انجام داده‌اند به‌عنوان جزا به آنها خواهند داد. 

و به تعبیری دیگر. جزای آنها اعمال مجسّم خودشان است. 

این آیه با این تعبیر خاص» دلیل دیگری بر مسأل تجسّم اعمال است. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند سریع‌الحساب است» ان له سَرِیع 
الحساب». 

کاهاد رشن اسکه هنگامی که اعمال اسان از سان روت وبا تشر عهره 
به‌سراغ آدمی بیاید» دیگر حسابی از آن سریع‌تر نخواهد بود. و در واقع 
حسابش همراه خودش است!. 

در بعضی از روایات می خوانیم: «إِن الله تال يحاس بالخلا ق كلهم في‌مقدار 
لمح البصر»: «خحداوند. به‌اندازهٌ یک چشم برهم زدن» حساب همه خلایق را 


می رسد). 


۱ - تفسير «مجمع‌البیان). جلد ۰۱ صفحه ۲۹۸. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۰۵ 
اصولاء محاسبۀ پروردگارء نیاز به زمان ندارد و آنچه در روایت فوق آمده 


در قت براق اشارهبه کو تاه‌تر ین رمان است:' 


و از آنجا که آیات این سوره و همچنین تمامی این قرآن. جنبةٌ دعوت به 
توحید و ابلاغ احکام الهی به مردم و انذار آنها در برابر تخلفاتشان دار 
در آحرین آية این سوره (سورةٌ ابراهیم) می‌فرماید: «اين (قرآن) پیامی 
وابلاغی برای همه مردم است» ابلاغ لاس». 


«تا همه به‌وسیله آن انذار شوند» ولد روا بهي 


ر e‏ 2 
«(و هدف این است که: بدانند او معبود واحد است» «ولیکَلمُو| انما و اه 
واحد4. 
رم 2 
«و منظور این است که صاحبان مغز و انديشه متذکر شوند» ا ولیذ کر | لا 


۱- تبدیل زمین و آسمان» به زمین و آسمان دیگر 
در آیات بالا خواندیم: در رستاخیزء این زمین به زمین دیگر تبدیل 
می‌شود. و همچنین آآسمان‌ها به آآسمان‌های دیگر. 


ابا تقو ر از این دیا دات ات به کل این زین تانود می قرو 


۱ - برای توضیح بیشتر به تفسیر «نمونه»» جلد ۰۲ صفحه ۶۸ مراجعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ِ 
در زمین دیگری آفریده خواهد شد؟ وقیامت در آن برپا می‌گردد؟ و یا 
و ات اه ا سای یه اک رهب کم 
آسمان‌ها ویران می‌گردند. وبر ویرانه‌های آنها زمین و آسمانی نو و تازه 
آفریده می‌شود؟ که نسبت به این زمین و آسمان. در سطحی بالاتر از نظر 
تکامل قرار دارند؟ 
ظاهر بسیاری از آیات قرآن معنی دوم را تعقیب می‌کند. 
در سورة «فجر) ية ۱ می خوانيم: کا ذا دكت الرض دکا دک »:«زمانی 
فرا می‌رسد که زمین در هم کوبیده می‌شود). 
ودر آیات ۱و ۲ سورة «زلزلة» که سخن از پایان جهان و آغاز قيامت است؛ 
وت دض 2 


جر کی ود کرت و زر ماج 
لا ار انا کی و سوفن ان رو توافت 
بزرگ» تحقق می‌یابد». 

و در سورة «حاقه» آیات ۱۴ و ۱۵ می‌خوانیم: و خملت الأزض والجبال 
دکتا که واحدة: * فیوْمَْذ وقَعت الَاقعَةٌ»: «زمین و کوه‌ها از جا برداشته 
در هم کوبیده می‌شوند. در آن روز آن واقعة بزرگ تحقق می‌یابد». 

ودر سورة «طه» آیة ۱۰۵ تا ۱۰۸ می خوا: نيم: وو يلوك عن الْجبال َقل 
یز ی تسم * فیدَوها قَاعًا صفْصمَا + ٩‏ قرف رجا و 7 9 متا « 


9 


Ts‏ سوال می‌کنند» بگو: و آنها را از 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۰۷ 
هم متلاشی می‌کند - سپس آن را به صورت زمینی هموار در می‌آورد - 
آنچنان که اعوجاج و پستی و بلندی در آن نخواهی دید -در آن زور هردم 
از دعوت کننده‌ای که هیچ انحرافی در او نیست. پیروی می‌کنند. و صداها 
در برابر خداوند مهربان به خشوع می‌گراید. آنچنان که جز صدای آهسته 
نمی شنوی ). 
در آغاز سور «تکویر» نیز» از حاموش شدن خورشید. و تاریک شدن 
ستارگان وحرکت کوه‌ها سخن به میان آمده. 
ودر آغاز سور «انفطار». دربارٌ شکافتن آسمان‌ها و پراکنده شدن کواکب 
وسپس برانگیخته شدن مردگان از قبرهاء گفت‌وگو شده است. 
از مجموع این آیات. و مانند آن. و هم چنین آیات مختلفی که می‌گوید: 
انسان‌ها از قبرها بار دیگر برانگیخته می‌شوند ' بهخوبی استفاده می‌شود 
که: نظام کنونی جهان به این صورت باقی نمی‌ماند؛ ولی به کلی نابود 
نمی‌شود. بلکه این جهان درهم می‌ریزد» و زمین» صاف و مستح می‌گردد. 
و مردم در زمینی تازه او طبعاً کامل‌تر وعالی‌تر به حکم آنکه عالم دیگر 
همه چیزش از این جهان وسیع‌تر و کامل‌تر است) گام می‌نهند. 
طبیعی است: جهان امروز ماء استعداد پذیرش صحنه‌های قیامت را ندارد. 
وبرای زندگی رستاخیز ماء تنگ و محدود است. و همان‌گونه که بارها 


گفته‌ایم: شاید نسبت آن جهان. به اين جهان. همچون نسبت اين جهان 


۱ - سورة یس آية ۵۱ -سوره قمر آیة ۷- سورةٌ معارج» آية ۴۳۷ - سورة حج آية ۷. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۰۸ 
است به محدوده عالم جنین و رحم مادر. 
آیاتی که می‌گوید: مذت طول روزها در قیامت با مقایسه به روزهای این 
جهان بسیار زیادتر است أ نیز شاهد خوبی بر این واقعیّت می‌باشد. 
البته ما نمی‌توانیم ترسیم دقیقی از جهان دیگر و ویژگی‌هایش در این 
جهان داشته باشیم» همان‌گونه که کودک در عالم جنین -اگر فرضاً هم عقل 
کامل می‌داشت - نمی‌توانست ویژگی‌های عالم بیرون از جنین را درک 
کند. 
ولی همین قدر می‌دانیم: دگرگونی عظیمی در این جهانی که هستیم پیدا 
می‌شود. 
جالب اینکه: در روایات متعددی که در منابع اسلامی نقل شده 
می خوانیم: در آن هنگام زمین وعرصه محشر تبدیل به (نان پاکیزه 
و سفیدرنگی» می شود که انسان‌ها می توانند از آن تغذیه کنند! تا حسابشان 
روشن گردد. وهر کدام به‌سوی سرنوشتشان حرکت کنند! 
این روایات. در تفسیر «نورالتقلین» به طرق مختلف نقل کو اس" 
و بعضی از مفشران اهل تسنن» مانند «قرطبی» نیز در ذیل همین آیه اشاره 
کا و 
۱-سورة معارج»آية ۴. 


۲ -تفسیر «نورالثقلین». جلد ۲ صفحه ۵۵۵. 
۳ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵» صفحه ۰۲۶۱۲ 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ت 

بعید نیست. منظور از این روایات آن باشد که: در آن جهان, زمین به جای 
آنکه خاک آن را پوشانده باشد. یک ماده غذایی قابل جذب برای بدن 
انسان سراسر آن را فراگرفته. 

و به تعبیر دیگر: خاک چیزی نیست که قابل جذب بدن انسان باشد. 
وحتماً مواد غذایی موجود در خاک باید در لابراتوار ريشه و ساقه 
وشاخۀ گیاهان به مواد قابل جذبی برای بدن انسان شوند. ولی در آن 
روز به جای خاک. ماده‌ای سطح زمین را فراگرفته که» به‌آسانی برای بدن 
انسان قابل جذب است. واگر از آن تعبیر به نان شده است. به‌خاطر آن 


اسب که رین فذاق اسان وا نان سکیا می دهد (دفت کد 


۲- آغاز و ختم سورة ابراهیم 

سور ابراهيم همان‌گونه که دیدیم. از بیان نقش حسّاس قرآن در خارج 
ساختن از ظلمات جهل و شرک به نور علم و توحید آغاز شد وبا بیان 
نقش قرآن در انذار هم توده‌ها و تعلیم توحید و تذکُر اولواالالباب پایان 
می‌گیرد. 

این آغاز و پایان بیانگر این واقعیّت است که هم آنچه را می‌خواهيم در 
همین قرآن است و به گفته امیرمومنان على «و فيه زبیح القلب ویتابیع 


الجلم»: «بهار دل‌ها و سرچشمه دانش‌ها همه در قرآن ان 


۱ -نهج البلاغة. خطبة ۱۷۶. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ف 
همچنین درمان همۀ بیماری‌های فکری واخلاقی واجتماعی و سیاسی را 
باید ڈو ان کت ا قستشفوه من ُوایک». ۱ 
این بیان دلیل بر این است که: بر حلاف سیرة بسیاری از مسلمانان امروزء 
که به قرآن به‌عنوان یک کتاب مقس که تنها برای خواندن و ثواب بردن 
ازل شده می‌نگرنده کتابی است براق دستورالحمل در سرامسر زندگی 
انسان. 
کتابی است. آگاهی‌بخش وبیدارکننده. و بالاخره کتابی است» که هم 
دانشمند را تذکر می‌دهد وهم توده مردم از آن الهام می‌گیرند. 
باید چنین کتابی در متن زندگی مسلمانان جای گیرد. و قانون اساسی 
زندگی آنان را تشکیل دهد. وهمیشه» موضوع بحث وبررسی و مطالعه 
ودقت برای عمل کردن بیشتر وبهت باشد. 
فراموش کردن این کتاب بزرگ آسمانی وروی آوردن به مکتب‌های 
انحرافی شرق وغرب یکی از عوامل مؤٹر عقب‌افتادگی و ضعف 
وتات اتی فملشف ایت 
و چه عالی فرمود. على ا3 «اعلموا أنه ليس علی أَحَدٍبعد القرآن مِنفاقَة و ا 
لاحّد قبل القرآن من‌غنی»: «بدانید هیچ‌کس از شما بعد از دارا بودن قرآن 
کمترین نیاز فقر ندارد. واحدی قبل از دارا بودن قرآن بی‌نیاز نخواهد 
بود).۲ 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۱۷۶. 
۲ -«نهج البلاغة». خطبة ۱۷۶. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۱ 

و چقدر دردناک است. بیگانگی ما از قرآن! و آشنایی بیگانگان به قرآن! 
و چه رنج‌آور است که بهترین وسیلۀ سعادت در خانۀ ما باشد. وما به 
دنبال آن گرد جهان بگردیم! 

و چه مصیبت بار است در کنار چشمة آب حیات. تشنه کام جان دادن و 
یا در بیابان‌های برهوت. به دنبال سراب دویدن! 

خداوندا! به ما آن عقل و درایت وایمان عطا فرما که این بزرگ وسیلۀ 
سعادت را که خونبهای شهیدان راه تو است. ارزان از دست ندهیم! 

و به ما آن هوشیاری مرحمت کن. که بدانیم گمشده‌های ما در همین کتاب 


بزرگ است. تا دست نیاز به‌سوی این و آن دراز نکنیم. 


۳- نخستین و آخرین سخن, توحید است 

نکتۀ دیگری که آیات فوق به ما آموخت. تأکید بر توحید. به‌عنوان آخرین 
سخن و تذکُر به «اولواالالباب» به‌عنوان آخرین یادآوری است. 

آری» توحید ریشه‌دارترین و عمیق‌ترین اصل اسلامی است. و تمام 
خطوط تعلیم و تربیت اسلامی به آن منتهی می‌شود. یعنی از هر جا آغاز 
کنیم باید از توحید شروع کنیم و هر جابرسیم بايد به توحید ختم کنیم که 
تار و پود اسلام را تو حید تشکیل می‌دهد. 

نه تنها توحید در «معبود» و «اله» که توحید در هدف. توحید در صفوف 


مبارزه. و تو حید در برنامه‌ها. همگی پایه‌های اصلی را مشخص می‌کند. 
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تفسیر نمونه جلد ۱۰ 2۲ 

وا اقا کر فارع برری فاسان امرون ند دو خن اس که تخل یا 
عملا از اسلام حذف کرده‌ايم. 

کشورهای عربی که زادگاه اسلام است» متأسفانه غالبا به‌دنبال شعارهای 
شرک آلود نژادپرستی؛ ومجد عربی» و حیات عروبت؛ وعظمت عرب 
افتاده‌اند. 

وکشورهای دیگر > هر کدام برای خود بتی از این قبیل ساخته ورشته 
توحید اسلامی راء که زمانی شرق وغرب جهان را به هم پیوند میداد 
به کلی از هم گسسته‌اند» و آن‌چنان در خود فرو رفته واز خود بیگانه 
کون که ان رشان با یک یگ باصن ورس فان با 
دشمنان قسم خورده آستتا: 

چقدر ننگ‌آور است که بشنویم عربی آمار کشته‌شدگان جنگ‌های داخلی 
کشورهای عربی به‌مراتب بیش از آمار قربانیان آنها در مبارزه با 
صهیونیسم اسرائیل بوده است! 

ا زد جنین دشمن مشترک و خط ا کے دارند و این همه پرا کنده‌اندا وای اگر 
پای این دشمن در میان نبود. آن روز چه می‌شد؟! 

بگذارید. صریح‌تر بگوییم: به هنگامی که این بخش, از تفسیر را 
می‌نویسیم. دولت عراق که تا کنون یک گلوله به سربازان اسرائیل شلیک 
نکرده» به بهانة کوچک (بهانة اختلاف مرزی که مسلما از طریق مذاکره 


قابل حل است. به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کرده. که گویی این 
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as‏ یر ار ما ره کی Em E‏ 
دینی. 

و از آن طرف می‌بینیم» دشمن مشترک (صهیونیسم) شادی‌کنان می‌گوید. 
ما طرحی بهتر از این تصوّر نمی‌کردیم که «عراق» به «ایران» حمله کند 
وهر دو طرف در جنگی طولانی شدیداً آسیب ببینند. فکر ما تا مت 
زیادی آسوده گردد! 

اینجاست که. بر همه مسلمان موحد و متعهّد و باایمان لازم است» شر این 
افر تھا زا بیاعم همه از هیا ب وای کرت و مهاف 
شرک آلود. نفاق‌افکن ویرانگر و دشمن شاد کن را به قعر جهنم بفرستند. 


پایان تفسیر سورهة ابراهیم 
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زندگی پرماجرای ابراهیم ا 


از آنجا که این سوره تنها سوره‌ای است که در قرآن به نام «اپراهیم )ا 


نامیده شده - هر چند حالات «ابراهیم )اا تنها در این سوره نیامده» بلکه 
به مناسبت‌های گوناگون در سوره‌های دیگر نیز از این پیامبر بزرگ الهی 
یاد شده است - مناسب دیدیم زندگی پرافتخار این قهرمان توحید را 
فهرست‌وار در پایان این سوره بياوريم تا در تفسیر آیات مختلف که در 
آینده به آن برخورد می‌کنيم. و نیاز به احاطه بر زندگی این پیامبر دارد. 
آگاهی کافی برای خوانندگان عزیز باشد. وبتوانیم آنها را به این بحث 
ارجع دهیم. 

زندگی «ابراهیم )ا را در سه دورة مشخص می‌توان مطرح کرد: 

۱- دوران قبل از نبؤت. 

۲- دوران نبوت و مبارزه با بت‌پرستان در باپل 


۳- دوران هجرت از «بابل» و تلاش در سرزمین «مصر) و «فلسطین» 
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زادگاه و طفولیت ابراهیم ای 
«ابراهیم )ا در سرزمین «بابل» که از سرزمین‌های شگفت‌انگیز جهان 
بود» حکومتی نیرومند ودر عین حال ظالم و جیار بر آن سلطه داشت؛ 
ا 

«ابراهیم )ا در زمانی چشم به جهان گشود که. «نمرود بن کنعان» آن 
پادشاه جبّار و ستمگر بر «بابل» حکومت می‌کرد و خود را خدای بزرگ 
«بابل» معرفی می‌نمود. 

البتهء مردم «بابل» تنها این یک بت را نداشتند بلکه در عین حال بت‌هایی 
با آشکال گوناگون واز مواد مختلف ساخته و پرداخته بودند. وبه نیایش 
در مقابل آنها مشغول بودند. 

حکومت وقت. از آنجا که بت‌پرستی را وسیلا مژثری برای «تحمیق» 
و «تخدیر» افکار ساده‌لوح می‌دید. سخت از آن حمایت می‌کرد؛ و هر 
گونه اهانت و توهین به بت‌ها را یک گناه بزرگ و جرم نابخشودنی 
اک زاگ 

موّخان دربارة تولد «ابراهیم» داستان شگفت‌انگیزی نقل کرده‌اند که 


حلاص آن چنین است: 


۱ -بعضی از موزخان» محل ولادت او را شهر «اور» از کشور «بابل» دانسته‌اند. 
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اسر وله با 1 ۵۶ 
منجمان, تولد شخصی را که با قدرت بی‌منازع «نمرود» مبارزه خواهد 
کرد پیش‌بینی کرده بودند. واو با تمام قوء هم برای جلوگیری از تولد 
چنین کودکی» و هم برای کشتن او بر فرض تولّد» کوشش می‌کرد. 

ولی. هیچ‌یک از اینها مر نیفتاد واين نوزاد سرانجام تولد یافت. 

مادر برای حفظ ای وی را در گوشه غاری در نزدیکی زادگاهش, پرورش 
می‌داد» به‌طوری که سیزده سال از عمر خود را در آنجا گذارند. 
سرانجام. که در آن مخفیگاه» دور از نظر مآموران «نمرود» پرورش یافت 
وبه سن نوجوانی رسید. تصمیم گرفت: آن خلوتگاه را برای هميشه ترک 
کند. وبه میان مردم گام نهد. و درس توحیدی راء که با الهام درون به 


ضمیمة مطالعات فکری دریافته بود. برای مردم باز گوید. 


مبارزه با گروه‌های مختلف بت‌پرست 

در این هنگام مردم «بابل» علاوه بر بت‌های ساختگی دست خود 
موجودات آسمانی. همچون خورشید و ماه و ستارگان را پرستش 
می گر دنه «ابراهیم )ا تصمیم گرفت از طریق منطق و استدلال‌های 
روشن, وجدان خفتة آنها را بیدار سازد. و پرده‌های تاریک تلقینات غلط 
را از روی فطرت پاک آنها برگیرد. تا نور فطرت. بدرخحشد. و در راه 
توحید و یگانه پرستی گام بگذارند. 


او مذت‌ها. پیرامون آفرینش آسمان وزمین وقدرتی که بر آنها حکومت 
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می‌کند» ونظام شگفت‌انگیز آنها مطالعه کرده بود» ونور یقین در قلبش 


ا " 


مبارزة منطقی با بت‌پرستان 

نخست» با ستاره‌پرستان روبه‌رو شد» و در برابر گروهی که در برابر ستاره 
«زهره» که بلافاصله بعد از غروب آفتاب در افق مغرب می‌درخشد به 
تعظیم و پرستش مشغول می‌شدند. قرار گرفت. 

«ابراهیم »ا یا از روی تعجب و استفهام انکاری, و یا به‌عنوان هماهنگی 
با طرف مقابل» به‌عنوان مقذمه برای انبات اشتباهشان صدا زد: «این 
خدای من است»؟ 

اما هنگامی که غروب کرد گفت: من غروب‌کنندگان را دوست ندارم. 

و هنگامی که «ماه» سینۂ افق را شکافت وماه‌پرستان مراسم نیایش را 
شروع کردند. با آنها همصدا شده گفت: «این خدای من است»؟ 

امّا هنگامی که افول کرد. گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند. از 
گمراهان خواهم بود. 

«خورشید» پرده‌های تاریک شب را شکافت. و شعاع طلایی خود را بر 
کوه و صحرا پاشید. آفتاب‌پرستان به نیایش برخاستنده «ابراهیم» اا 


گفت: «اين خحدای من است! این از همه بزرگ‌تر است»! 


.۷۵ -سورة انعام» آي‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۸ 

امّا هنگامی که غروب کرد. صدا زد: ای قوم من! از شریک‌هایی که شما 
برای خدا می‌سازید بیزارم! 

اینها همه افول و غروب دارند. اینها همه دستخوش تغییر واسیر دست 
قوانین آفرینش‌اند. وهرگز از خود اراده واختیاری ندارند. چه رسد به 
اينکه خالق و گردانندة این جهان باشند. 

من روی خود را به‌سوی کسی کردم که آسمان‌ها وزمین را آفریده من در 
ایمان خود به او حالص وثابت قدمم» و هرگز از مشرکان نخواهم بود. ' 
«ابراهیم »ا این مرحله از مبارزه با بت‌پرستان راء به عالی‌ترین صورتی 
پشت سر گذاشت. و توانست عده‌ای را بیدار و حداقل دة دیگری را در 
شک و تردید فرو برد. 

چیزی نگذشت. این زمزمه در آن منطقه پیچید» این جوان کیست که با این 


منطق گویا و بیان رساء در دل‌های تودهُ مردم راه باز می‌کند! 


گفت‌وگو با آزر 

در یک مرحلة دیگرء «ابراهیم )ا با عمویش «آزر» وارد بحث شدء وبا 
عباراتی بسیار محکم» رسا و توام با محبّت وگاهی توبیخ» در زمينة 
بت‌پرستی به او هشدار داده» گفت: 


چرا چیزی را که نه می‌شنود. نه می‌بیند و نه هیچ مشکلی را دربارةٌ تو حل 


۱ سورخ انعام» آیات 2۷۵ ۷۹ 
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می‌کند؟‎ 

اگر از من پیروی کنی. من تو را به راه راست هدایت می کن من از این 
می‌ترسم که اگر از شیطان پیروی کنی؛ مجازات الهی دامنت را بگیرد. 
حتّی هنگامی که عمویش در مقابل این ¿ نصایح» او را تهدید به سنگسار 
شدن می‌نمود او با جملة «سلام عليك. من برای تو استغفار خواهم کرد» 


ی مرد در دل سک تاه شذا کل 


نبوت ابراهیم اا 

در اینکه: «ابراهیم )ا در جه سن و سالی به مقام نبوت نایل گفت. دلیل 
روشنی در دست نداریم» ولی همین‌قدر از سورۀ «مریم» استفاده می‌ شود 
که و به هنگامی که با عمويش «آزر» به بحث پرداخت. به مقام نبوّت 
رسیده بود؛ زیرا در این سوره می‌خوانیم: «َاذکزفیلْکِتاب نیم 1 


TT‏ ال لاه ات لم 2 عبد ما لا ینمع و لا صر و لا 


۶۶ 


هام 


نى عك شتا ' 


u‏ شاید.با ستابرستان؛ ود اسان به اشن 
سوزاندن او بوده باشد. واگر آنچه را بعضی از مورٌخان نوشته‌اند که 
«ابراهیم »ا در آن هنگام شانزده ساله بود به آن بیفزاییم» ثابت می شود که 


او از همان آغاز نوجوانی» این رسالت بزرگ را بر دوش گرفته بود. 


سور مرا ۳ 


۲ سورة مریم آیات ۱ ۴۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 











تفسیر نمونه جلد ۱۰ ۵۲۰ 


مبارزة علمی با بت‌پرستان 
به هر حال. ماجرای درگیری «ابراهیم»3 با بت‌پرستان» هر روز شدیدتر 
و شدیدتر می‌شد. تا به شکستن همه بت‌های بت خانه «بابل» (به استثنای 


بت بزرگ) با استفاده از یک فرصت کاملاً مناسب. انجامید! 


گفت‌وگو با حاکم جټار! 

ماجرای مخالفت و مبارزة «ابراهیم»:1 با بت‌ها سرانجام به گوش 
«نمرود» رسید. او را احضار کرد. تا به گمان خود از طریق با نصیحت 
و اندرز و يا توبیخ و تهدید. وی را خاموش سازد. 

او که در سفسطه‌بازی» چیره‌دست بود از «ابراهیم )ا پرسید: اگر تو این 
بت‌ها را نمی پرستی» پس پروردگار تو کیست؟ 

گفت: همان کسی که حیات ومرگ به دست او است. 

ریاف زهد ای ی تخیر | این به دست‌هن است مکر تم نیقی مجرم محکوم 
به اعدام را آزاد می‌کنم. و زندانی غیر محکوم به اعدام را اگر بخواهم اعدام 
تاا 

«ابراهیم )ا که در پاسخ‌های دندان‌شکن. فوق‌العاده مهارت داشت. با 
استمداد از قدرت نبوّت. به او گفت: 


تنها حیات و مرگ نیست که به دست خدا است. همه عالم هستی به فرمان 
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اویند. مگر نمی‌بینی صبحگاهان خورشید به فرمان او از افق مشرق سر بر 
می‌آورد» و شامگاهان به فرمانش در افق مغرب فرو می‌رود؟ اگر تو 
حکمروا بر پهنة جهان هستی می‌باشی» فردا این قضیه را عکس کن. تا 
خورشید از مغرب سر برآورد. و در مشرق فرو نشیند. 

ترود ان مرک کد که اتا مھ گم را دی یرای ار ار دست 
داد ! 
بی شک «ابراهیم )ا می‌دانست: «نمرود» در اڏعای قدرت بر حیات 
و مرگ سفسطه می‌کند» ولی مهارت او در استدلال اجازه نمی‌داد این 
مطلب که جای دستاویزی برای دشمن سفسطه‌باز در آن وجود داشت؛ 


تعقیب کند, لذا فوراً آن را رها کرد وبه چیزی چسبید که هیچ گونه قدرت 


دست وبا زدن در آن نداشت! 


هجرت ابراهیم ی 

سرانجام دستگاه حکومت جبّار «نمرود» که احساس کرد این جوان 
کم‌کم به صورت کانون خطری برای حکومت خودکامة او درآمده. و زبان 
گویا و فکر توانا و منطق رسایش ممکن است سبب بیداری و آگاهی 
توده‌های تحت ستم گردد. و زنجیرهای استعمار او را سرانجام پاره کنند. 


وبر او بشورند. تصمیم گرفت با دامن زدن به تعصبات جاهلانة 


۱-سورة بقره آیة ۳۵۸ 
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بت‌پرستان» کار «ابراهیم »ا را یکسره کند و با مراسم خاصی» که در سورۀ 
«انبیاء» توضیح آن خواهد آمد» او را در برابر دیدگان همه در میان دریای 
الس که ب‌وسیلهٌ جهل مردم و جنایت نظام حاکم» برافروخته شده بود. 
بسوزاند و برای همیشه فکر خود را راحت کند. 

اما هنگامی که آتش به فرمان خدا خاموش گشت. «ابراهیم »ا سالم از آن 
صحنه بیرون آمد. چنان لرزه‌ای بر دستگاه «نمرود» وارد گشت که به کلی 
روحیّة خود را بااخت؛ چرا که دیگر «ابراهیم»:یْ یک جوان ماجراجو 
و تفرقه‌افکن -برچسبی که دستگاه «نمرود» به او می‌زدند -نبود بلکه 
به‌عنوان یک رهبر الهی و یک قهرمان شجاع. که می‌تواند یک تنه وبا دست 
خالی بر انبوه جبّاران قدرتمند یورش ببرد» درآمد! 

و به همین دلیل «نمرود» و درباریانش که همچون زالو. خون مردم بینوا را 
می‌مکیدند. تصمیم گرفتند برای ادامةٌ حکومت خود با تمام قوا در برابر 
«ابراهیم )ا بایستند. و تا او را نابود نکنند از پای ننشینند. 

از سوی دیگر. «ابراهیم»ی سهم خود را از آن گروه گرفته بود» یعنی 
دل‌های آماده به او ایمان آورده بودند. او بهتر دید که با جمعیّت مومنان 
و هوادارانش سرزمین «بابل» را ترک گوید. وبرای گستردن دعوت حق» 
به‌سوی (شام» و «فلسطین» و «(مصر» سرزمین فراعنه روانه شود. و 
توانست در آن مناطق. حقیقت توحید را تبلیغ نماید ومومنان فراوانی را 


به‌سوی پرستش خداوند یگانه بخواند. 
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آخرین مرحلة رسالت ابراهیم اا 

«ابراهیم) ا عمری را به مبارزه با بت‌پرستی در تمام اشکالش 
ومخف فا راا تسین کار و لقن ماو را بور 
توحید روشن سازد. و در کالبد انسان‌ها جان تازه‌ای دهد وگروه‌های 
زیادی را از زنجیر خودکامگان رهایی بخشد. 

اکنون باید. در آخرین مرحلۀ عبودیّت و بندگی خداء گام نهد و هرچه را 
دارد در طبق اخلاص بگذارد به پیشگاهش تقدیم کند. 

تا از رهگذر آزمایش‌های بزرگ الهی, با یک جهش بزرگ روحانی» وارد 
همست و تیگ ای اسان ها خروم 

و مقارن همین حال. پایه‌های خانۀ توحید. خاندٌ کعبه را برافرازد و آن را به 
صورت یک کانون بی‌نظیر خداپرستی, درآورد. و از همه مومنان آماده» به 
کنگرهُ عظیمی در کنار این خان عظیم توحید. دعوت کند. 

ماحرای حسادت «ساره» زن نخستین نخستینش با «هاحر» کنیزی. که او 
را به همسری اختیار کرده بود. و فرزندی به نام «اسماعیل» از او تولّد 
یافت. سبب شد که این مادر و کودک شیرخوار را» به فرمان خداء از 
سرزمین «فلسطین») ابا ی و تفن یز در لابه‌لای آن کوه‌های 
زمخت وخشن ببرد. و آنها را در آن سرزمین, که حتی یک قطره آب در 


آن پیدا نمی‌شد. به فرمان خداء و به‌عنوان یک آزمایش بزرگ بگذارد 
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و بازگردد. 

پیدایش «چشمة زمزم» و آمدن قبيلة «خرهم) به آن سرزمین واجازه 
خواستن برای زندگی در آن منطقه از «هاجر». که هر کدام ماجرای طولانی 
ومفصّلی دار سبب آبادی این سرزمین شد. 

«ابراهیم »ب از خدا خواست که آن نقطه را شهری آباد وپربرکت سار 
ودل‌های مردم را به فرزندانش که در آن منطقه رو به فزونی بودند. متو جه 
گرداند. ' 

جالب اینکه: یعنی از مورٌخان نقل کرده‌اند: هنگامی که «ابراهیم )ابد 
«هاجر» و «اسماعی »اب شیر خوار را در «مکه» گذاشت. ومی‌حواست از 
آنجا بازگردد. «هاجر» او را صدا زد که ای «ابراهیم»! چه کسی به تو دستور 
داد ما را در سرزمینی بگذاری که نه گیاهی در آن وجود دارد. نه حیوان 
شیردهی. ونه حتّی یک قطره آب. آن هم بدون زاد و توشه ومونس؟! 
«ابراهیم )ا در یک جملۀ کوتاه» پاسخ گفت: «پروردگارم مرا چنين 
دستور داده است». 

هنگامی که «هاجر» این جمله را شنید» گفت: اکنون که چنین است: خدا 
هرگز ما را به حال خود رها نخواهد کرد!؟ 

«ابراهیم »ی کرار از «فلسطین» به قصد زیارت «اسماعیل» اا به (مکه» 
آمد. و در یکی از همین سفرها بود که مراسم حح را به‌جا آورد و به فرمان 


۱ -سورةٌ «ابراهیم». آیات ۲۷ تا ۴۱. 
۲ -«اين اثیر». «الکامل فی التاریخ». جلد ۰۱ صفحه ۱۰۲ 
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خدا «اسماعیل» فرزندش راء که به صورت نو جوان برومند و فوق‌العاده 
پاک و باایمان بود» به قربانگاه برد» و حاضر شد این بهترین میوهٌ شاخسار 
حیاتش را با دست خود در راه خدا قربانی کند. 

هنگامی که در این مهم‌ترین آزمایش. به عالی‌ترین صورتی از عهده برآمد 
وتا آخرین مرحله. آمادگی خود را در این راه نشان داد. خداوند قربانیش 
را پذیرفت و «اسماعیل»اا را برای او حفظ کرد» و گوسفندی به‌عنوان 
ان ۱ ۱ 

قربانی برای او فرستاد. 

سرانجام «ابراهیم )ا با ادا کردن حق همه این امتحانات. و بیرون آمدن از 
کوره همه این آزمایش‌هاء به بلندترین مقامی که یک انسان ممکن است به 
آن برسد. ارتقا یافت. و چنانکه قرآن می‌گوید: «خداوند» «ابراهیم )ا رابه 
کلماتی آزمود. و او هم آنها را به انجام رساند. و به دنبال آن» به او فرمود: 
من تو را امام و پیشوا قرار می‌دهم. ابراهیم که از این مژده به وجد آمده 


سرزده باشد. هرگز نخو اهد تا 


مقام والای ابراهیم ادر قرآن 


بررسی آیات قرآن نشان می‌دهد: که خداوند برای «ابراهیم )ا مقام 


۱-سوره صافات. آیات ۱۰۲ -۱۰۷. 


۲ -سورة بقره» آیة ۱۲۴. 
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فوق‌العاده والایی قرار داده است؛ مقامی که برای هیچ‌یک از پیامبران 

بزرگی مقام این پیامبر الهی راء از تعبیرات زیر به خوبی می‌توان دریافت: 

۱- خداوند از «ابراهیم )ا به‌عنوان یک «امّت» یاد کرده. و شخصیّت او را 

تفت پک اسسن تاد" 

۲- مقام خلیلاللهی را به او عطا فرموده است: وَاتَحَدَ له رهيم خلیلا ۲ 

جالب اینکه: در بعضی از روایات در تفسیر این آیه می خوانیم: «اين مقام 

به عاطر آن بود که» ابراهیم هرگز چیزی از کسی نخواست و هرگز 

تقاضاکننده‌ای را محروم نکرد! 

اواز فیکان صالحان ‏ فانتان ضدیقان پاراق او وفاکنندگان به 
۹ 

عهد بود. 

۴ - «ابراهیم) اا فوق‌العاده مهمان‌نواز يوه به‌طوری که در بعضی از 

روایات آمل اسست: او را «آبواضیاف» (پدر میهمانان یا صاحب میهمانان) 

۱-سورة تحل, آیة ۱۲۰. 

۲ -سورة تسا آية ۱۲۵. 

۳ -«سفينة البحار»» جلد ۰۱ صفحه ۷۴. 

۴ - سورة ص» یه ۴۷. 

۵ -سورة نحل»آية ۱۲۲. 

۶ -سورة نحل» آية .٠۲١‏ 


۸ وره توبة: اة ¥۴ 


٩-سورة‏ نجم آیۀ ۲۷. 
۰ - سورة «ذاریات», آیات ۲۴ و ۲۷. 
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لقب داده‌اند ' 


۵-او توکل بی نظیری داشت. تا آنجا که در هیچ کار و حادثه‌ای نظری جز 
به خدا نداشت» هر چه می‌خواست» از او می‌طلبید» و جز در خانة او را 
نمی‌کوبید. ' 
داستان پیشنهاه فرشگان برای نجات او» به هنگامی که قوم لجوج 
می خواستند او را در میان دریایی از آتش بیفکنند» وعدم قبول این 
پيشنهاد از ناحیه «ابراهیم )اب در تواریخ ضبط است» او می‌گفت: من سر 
تا پا نيازم اما نه به مخلوق, بلکه تنها به خالق. ۲ 

۶-او شجاعت بی‌نظیری داشت و در برابر سیل خروشان تعضّب‌های 
بت‌پرستان یک‌تنه ایستاد. وکمترین ترس ووحشتی به خود راه نداد 
بت‌های آنها را به باد مسخره گرفت. واز بتکدۂ آنها تل خاک ساخت. و در 
برابر «نمرود» و دژخیمانش با شهامت بی‌نظیری سخن گفت. که هر یک از 
آنها در آیاتی از قرآن مجید آمده است. 

۷- «ابراهیم )ا منطق فوق‌العاده نیرومندی داشت. در عبارات کوتاه 
ومحکم ومستدل» پاسخ‌های دندان‌شکنی به گمراهان می‌داد. وبا همان 
منطق رسایش بینی لجو جان را به خاک می‌مالید. 


هرگز به‌خاطر شدت خشونت آنهاء از کوره در نمی‌رفت» بلکه با 


۱ -«سفينة البحار». جلد ۱ صفحه ۷۴ 
۲ - سورة (شعراع)۰ آیات ۸و AY‏ 
۳ -«ابن اثیر». «الکامل فی التاریخ». جلد ۰۱ صفحه .٩٩‏ 
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خونسردی که حاکی از روح بزرگش بود. با آنها روبه‌رو می‌شد و با گفتار 
و رفتارش سند محکومیّنشان را به دستشان می‌سپرد. که این نیز در داستان 
محاجُۀ ابراهیم با نمرود. و با عمویش آزر: و با قضاوت دادگاه بابل. 
هنگامی که می خواستند او را به جرم خداپرستی وبت‌شکنی محکوم 
نمایند به‌روشنی آمده است. 

به آیات زیر که در سورة انبیاء آمده است خوب توجّه کنید: 

هنگامی که: «قضات از او پرسیدند: آیا تو هستی که این بلا را به سر 
حدایان ما آورده‌ای؟ واین‌همه بت‌های کوچک وبزرگ را در هم 
شکسته‌ای؟» قالوا نت فعلت ها لها يا اُرهيم». 

او در پاسخ برای آنکه آنها را در بن‌بست شدید قرار دهد بن‌بستی که راه 
نجات از آن را نداشته باشند» گفت: «ممکن است این کار را بزرگ آنها 
کرده باشد. از آنها سوال کنید. اگر سخن می‌گویند»؟ قال بل فعله کییرهم 
هلدا قاستلوهم ان کانوا بنْطقون؛. 

با همین یک جمله» دشمنان خود را در بن‌بست شدیدی قرار داد. اگر 
بگویند: بت‌ها لال وبسته‌دهن هستند وقادر به تکل نیستند. زهمی 
رسوایی با این خدای گنگ وبی‌عرضه واگر قبول کنند که آنها قادر به 
تکلم‌اند. باید پپرسند و جواب بشنوند. 

اینجا بود که وجدان خفتۀ آنها اندکی بیدار شد. «وبه خویشتن خویش 


بازگشتند. واز درون حویش فریادی شنیدند که به آنها می‌گفت: «شما 
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ظالم و خودخواه وستمگرید». نه به خود رحم می‌کنید. ونه به جامعه‌ای 
که به آن تعلّق دارید «قَرجَعُوا إلى آنشیهم لوا کم أن اون ». 
ولی به هر حال. لازم بود پاسخی بگویند. «لذا با کمال سرشکستگی گفتند: 
تو که می‌دانی اینها سخن نمی‌گویند» ولم نکشواعلی ژموسهم علدت 
ما ولا ءیطقون». 
در اینجا بود که گفتار کوبندۀ «ابراهیم )ا همچون صاعقه‌ای بر سر آنها 
فرود آمد. فریاد زده «گفت: آیا جز خدا چیزی را می‌پرستید که نه کمترین 
سودی برای شما دارد ونه زیانی به شما می‌رساند؟» نه امیدی به سودشان 
دارید و نه ترسی از زیانشان وتال ون من دون اله ما لایکفعکم شین 
و ایض کم». 

سپسء افزود: (اف» بر شما وبر آنچه غیر از خدا می‌پرستید» ای بی 
عقل‌مااه أف که وله دون من دون ال اتقو ». 
سرانجام» جون یارای مقاومت در برابر منطق نیرومند «ابراهیم )ا در 
خود ندیدند -آن‌چنان که شیوه هم زورگویان قلدر است -متوسّل به زور 
شان و کا اند ای را شش اتید 
و برای این کار از تعصضبات جاهلانۂ بت‌پرستان کمک گرفتند. «صدا زدند: 


بشتابید به پاری خدایانتان اگر وقدرتی اریت الا حَرقوه 


وانصوواآلهتکه ان‌کنتم فاعلین ». 


۱ - سور «اثبیاء» آیات ۶۲ تا ۶۸ 
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این یک نمونه از منطق رسا و مستدل وقاطع و برنده «ابراهیم )ا بود. 
۸-قابل تو جه اینکه: قرآن یکی از افتخارات مسلمانها را این می‌شمرد که: 
آنها بر آیین ابراهیم‌اند » واو بود که نام (مسلمان» را د تیه و 
حتّی برای تشویق مسلمانان به انجام پاره‌ای از دستورهای مهم. به آنان 
گوشزد می‌کند که شما باید به «ابراهیم»ان و یارانش اقتدا جویید. ' 
-٩‏ مراسم حج, با آن‌همه عظمت و شکوهش به‌وسیلٌ «ابراهیم )ا و به 
فرمان خدا پایه گذاری شد. و به همین جهت. نام «ابراهیم )ا وخاطرة 
«ابراهیم»42 با تمام مراسم حج ا متفه ابیت ۲ وانسان در هر موقف و هر 
برنامه‌ای از این مراسم بزرگ. به یاد این پیغمبر الهی می‌افتد و پرتو عظمت 
او را در دل خویش احساس می‌کند» اصولاً انجام دادن مراسم حج بی‌یاد 
«ابراهیم )عا 2 نامفهوم است! 
۰- شخصیّت «ابراهیم»ب تا آن حد و پایه بود که. هر گروهی کوشش 
داشتند او را از خود بدانند. یهودیان و مسیحیان هر کدام بر پیوند خویش 
با «ابراهیم ٤)‏ تأکید داشتند که قرآن در پاسخ آنها این واقعیّت را بیان 
دافنت که او تھا یک مسلمان ومو خد راستین برد یعتی کسی که در همه 


چیز» تسلیم فرمان خدا بود. جز به او نمی‌اندیشید و جز در راه او گام 


۱و ۳- سل یم ابراهیم...» (سورة حج آيذ ۷۸). 
۳ -سورة «ممتحنه» آیۀ ۴. 


۴ - سورةٌ «حج». آیة ۲۶ به بعد. 
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بارالها! ما را در راهی که ابراهیم در پیش پای انسان‌ها گذارد. قرار ده. 
خداوندا! پرتویی از اخلاص ابراهیم به ما عنایت فرما! 
کردگاراا عمر ما تنها سرمایةٌ ماست. آن را در راهی به کارگیر که فردای 
قیامت موجب خرسندی ما شود. نه مايه شرمندگی! 

آمین يا رب العالمین 


پایان جلد ۱۰ تفسیر نمونه 


۱ -سوره آل عمران آیة ۶۷ 
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